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تحفة الاخیار 
بحثی درپیر امونآراء وعقاید صوفیه 
تاليف : 
عالم ربانی مولی محمد طاهر قمی 
(قدس سره متوفی ۱۰۹۸ ھ . ف) 
بامقدمه و تحقیق وتصحیح 
دادد الهامی 


اشر: مدرسة الامام اعیر المژمنین - مطبوعاتی هدف - 
(قم) 


شناسنامه کتاب : 


تام کناب : قحفة الاخیار 
ماف : مولی محمد طاهر قمی 

اتصحیع ونقدمد : دود الپامی 

شر : مدسة اما امیرالترمنین ن مطیوعاتی هدق - 
قرا ۲۰۰۰۶ جلد 

نوبت چاپ : ادل 

تاریخ انار : زستان ۱۸ 

صفحه وفع :۴۱۵ یری 

چاب : چاه علب قم 


تدای 
بح در پیرامون تصرف 


مصاحبه صوفیان با امام صادق اکا 
موه متصوته با امام رفا 1 
صوفبگری از اسلامبیگانه است 
نظر صوفبه درباره شربمت » طریفت وحفیقت 
دد نظر صوفی همه ادان پکانند. 


کرامات اواباء صوفیه 
نمون‌هائی از کرامات منایج صوفبه 
نوع کرامت صویه 

بیس در آا بزرگا صرایه 

صوفیه وتو جیه عصات ایس 

تائیر لیم حلاج در پیدایش فرقهبزید به 
ال مان بیس وحضرت محمد ول 
شرح حال مواف کاب 

شخعیت وموفبت آن مرحوم 

نالیغات آن مرحوم 

اشمار آن مرحوم 

سختی درباره کب تحفة لتیار 
چگونگی تعحیح وچا این کتاب 
تة الاخیار وکثف الامرار 


عبادت کنندگان مه گروهند 
معرفت وفناخت. 

می اولاء اله 

به ریافت می‌توان مهدی شد 1 
شمس تبریزی » امام ودهدی مولوی 
احقادات ایا ار 


واژه 
خرف باس شهرت صویان 

وه وخااه 

حن بصری عملم پدعت وضلاات 

حن بصری مامرای امت الا 

حن پصری وعداوت او په رامین 


مجتهدان شریمت وطریقت 
اب اباس تساب 

اشاعره واهل طریفت 

مت میتزلی 

اقا په وحفت رجو 

اشمار شعراء در وحدت وچود 
بطلان وحدت وجرد 

سیر افواری یا ار سیه 


Ne‏ جولان تیروی تخبل 


ne‏ سختن لامیجی درعال سک 
4 سخان عطار درحال سگر وییخودی 
"1 اناد ولول 
"۱ سخنان بیزید درحال سکر 
"1 ازریاشتهای صوفیان 
ازدعهای سره 
wt‏ دد مقابل بدعت پدعنگران مکوت چرا 1 
1 توبه پدعتگران ول نیست 
۳ بدعت چیست وبدهدگزا ربت ؟ 
اس خی ن کسی که شتا سات 
1 بی اعتباری مسجد درنظر اهل انا 
ur‏ بی‌اعخباری عبادات درنظر صوفیان. 
1 حکبت پیرومرید 
wm‏ علواف به‌گرد فط‌جای که 
ım‏ عوامقریی صوفات 
xw‏ ادهایملاقات پاخضر 
ve.‏ دعوی مصاحبت پارجال ایب 
۳ شبطان پار ومددکار صوفیان 
ین دعوی وحی وریا 
۳ موی کثف وکرامات 
اه عدوپه وکرامات او 
ازگرامات ابو حن 1 

ازا زکرامات شافمی | 
۷" کرامات احم حنیل 1 
wr‏ ازکرامات عبداقادرگیلانی 1 
۷" ازکرامات عبدات تروغندی 1 
ur‏ / ازکرامات سری سقطی | 


کا 
از کرامات سهل شوشتری | 

ازکرامات نبان فوری !ا 
منیا نوری دنل 
کراماتجملی اباب 
از کرامات دقوقی 1 
از کرامات شیخ ده مفریی ! 
کرامات ابراهم دهم پرب دیا | 
ازبدعنهای اریاپ طرية 
اباب طریقت ره عبات 

صوفیگری ی لامذهی 

صوفی ومقام بودنگی 

دفص وسماع مهمترین عیادن صوفیان. 

شی وعاشتی, درمکلب صوفیان 

ری بادختران وپسرات امرد 
عاشقبهای اوایای اهل طریقت 

مرن هبح صان 

شاهد بازی محی الدین عرای 

همجنس باژی شمس ريز 

امد پازیمولوی 1 

عثثبازی سنائی باپسر قصاب 

ستائی چه مذعب دارو ؟ 

منالی ووحدت وجود 

شاد بازی ابوسید ابرالخیر 

شهاب الدین متتول وجوان امرد 

معجزه جاسی شبخ احمد جام 

عفبازی شیخ روزبهان با پسسبزی فروش 
اوحد الدین کرمانی وعشق اوبه پسرشاه 
خیستری وشاهد بازی 1 


ne 


m 
۳۷ 


8 23 5 2 


mr 
mr 
me 


بهاه الدین اتشبند وهمجنی گرائی او 

شیمی وشاهد پر 

خواجه مداه انمادی وخاهد مازی 

کار همه را کیش خود پتدارد 

حرمت شدید نگاه هوس آلود باصورت دغر وهسر 
صوقبات حب پیامبر وبلض تیان را مبابن توحید می‌وانند 
صوفیال را ازجهنم ترسی وبه بهشت امیدی نیت 
علم تلاوت ق رآ پیش صوفان افباری ندارد 
خن رآوازخوانی صوفیان 

صوفیان دای دا بی‌ادپانه ب کند 

وجد ورقص وسماع صوفیان. 

مدح شق شنت عفل 

سجید اعلام ازل 

درنظر صرفی بت‌برسنیعین حت پوستی امت 
دونظر صوفی دیر وسجد پگسان است 

حابت موسی ونیا 

علاء الدوله شیطان را پاملصانمی‌اد. 

ای محیی این ددابنكه لام لیهست 
کلام یی الدین درمبقات الا 

مگاخفه‌ای لزیض اواباء رجسین 

مختصری ازاحوال ملای دومی 

داستان پیر چنگی در زمان همر 

حکایت شبځ محمد سررزی غزتوی 

برای فریب وام 

پدی ات ملای رومی 

دعا سلاح ممن امت 

ٹل اهل پیتی سل سفبة نوج 


وعده ناعت به این لیم 
آلت حقی و فاعل دست حت 
مولوی وس چیر واغتیار 

سط علق انا 

اخپر وجیر ابشان دیگر است. 
سعیت از کیست 1 

مر ین امین 

عولوی شیمه رده امت 

ظیلت گر پر امام سین لا 
هولوی روز عاشورارا ووز فرح می‌داند 
مولوی وتمجید از ساویه 

شیخ بهائی چرا از مولوی نجمد کرده !1 
احمد فزلی مد خاص ابلییی 
سروف کرغی 

ری متلی 

جندپدادی 

اپوخاندمحند خزالی 

ابرامیم ادم 

اپوالحن خرقانی 

پر حافی 

با رید بسلامی 

معور حلاح 

انکقیر طلماء لعل منت 

جلاج ونذمب او از نظر این ندیم 


بسم‌الثه الر حن الرحیم 
حمد وتای بی بایان شای وا سزاست که هدرک ود جهان خلت 
دا بهافظ « کن» آفربدهوهدایت وارشادپند گان خیش رابرعهده رسو لانوجانشپنان 
آنھا نهاده است و کلید توفیق دردست اواست ۰ 
وددود قراوان برروانهای پاك پیامپران الهی وستبران آسمانی » بهویژهخاتم 
یمرن حضرت محمد مصعافی ووسی برحق والابارش + صاحب ولیت عظمیء 
علی مرتضی واولاد امجادش انمه طاهرین خصوصاقطب دائره اتان حفرت تبت 
الاعظم حجة ابن الحسن المسكرى ارو احناله القداء » باد .1 
وسلا ودرود برخیمبان وروت عاندان وسال ت که جانشیتی پر کم 
(ص) راحق خاص ادان رسالت می دانند ودرمعارف اسلام ودرپیمودن راه حق 
رو مگب اعل بیت باد 
ولمن وعذاب ابدی پر کماتی پار که درطول تاریع ند گان عدا را یمود 
خرن حقگیراه تاد 
ربعا این مدعه دام سه خش است 1 
۱ - پخش اول د بی دیراد تضوف 
۲- بخش دوم : شرح حال ملف کاب 
۴ - پخش سوم ۶ سختی دراه این کناب 
بهتوقبق وباری الق یکنا وبی‌هدا | 


ج 


مقدمة ممحح 


بحثی درپیرامون تصوف 
باه وجه نسیه وی «صوفی» آراء وعفاید گوناگرن ۵ کرشده است : 
این خلدرنه وبرخی دیگر گنت‌اند که : «صوفی» مشتق از «صوف» است. 
چون یشان اظلب به‌پوشیدداباسهای پشینه اختصاص‌یاقت‌اند ودرپوشیدن جام‌های 
فاخمرپامردم مخالفت داشته وب‌پشمیته پوشی می اند ۰ (1) 
ویافمی می گوید: دلباس پش چون ارب بنواضع وخشوعبیبشد قدمن 
صوفیه آن را می‌پوشیدند » ودیگ رآنکه بشم لاس اتیاء است ودرحدیث ورد 
شده است که رسول اکرم (ص) ...لاس پشممیبوشید. حسن بصری می گید 4 
تاد بدوی رام که گی پشیه پوش بودد» (0) 
سهروردی نیز می‌گوید : وصوفیه لباس پشم را اخنارکردند چون زیت 
دنا رات رده ؛ وقناعت به سدجوع وسترعورت نمودندومتترق درامر آخوت 


بوده واعتابه لا وراحات تفوس نداشتد»(۴) + 


[0) ای عون بدارحن ۰ تدم ص6۷٩‏ طبع النتی شاد = طریی > 


مجع الحرین لت وسرفه . 1 
(۴) جا بقل توحیدی پود »داي شات الاس .+ جام 


(۲) مات الائ جابی قله مسج | 


a 

برحی ند که «صوفی مشت از «صون است وآن نام شخصی پود 
که ترخاندی معدا تال بهعبادت داشت واس ار وخرت بن مره برد رزهادی 
که از حیت انا ازماسویاقه یی وبودند «صوئی نا 

جماتی گنه صونی منسوپ به امل صفته اسث آتان جماعتی از 
ظراهبودند که + درصقهمسجد رسولاقمل اند ولیکن این نظر صحیح 
بست زیرا نبت په «صفه» » «صفی» نامیده مشود (1) + 

دراج العروس . شرح پرقاموس می‌تویمد :با صوفیه به وال صوفانه 
متسب اسث آل صوفان کماتی پودند که د کم +خدمتمی کردند . صوفیههم‌خود 
دادرعبادت بهآنها شیب کردهائد ودرقاموس درافت د صوف » می‌گوید + صحیح 
این است که خدام کمبه آل صفرانه بودند نه آل صرنانه - 

داظب اصفهانی در ومفردات» مي‌توبسد + «الصوفه قو انوا بخدمونالة 
وق مدوب الى لیس الصوم 

صسمانی» ردنا در یت «الصولی»میگوی :مه اسب اخقوا 
فبها متهم من قال متسوبة الى ليس الصوث ومتهم من قال من لعف ونیم ما 
من بتی صوفه وهم جمهة من المرب اوا تون ولو من الا سیت‌هقه 
الا اله . 

بضی من : لمت مصوفی» زمصوفاقه (ج) م یآید که‌گیاه تازا کونامی 
است و چون صوی به گیاه صحرا قناعت می کردند « په این مناسبت « صوفی » 


ەقەد )0 


نامیده شدند ‏ واين یژ ط است زبرا شبت به وصوفانع «صوقانی » اسث ته 
صوفی» (۵) + 


(۱) دکترفتی ؛ قاسم ادخ تسرف "اسلا سا۴ 
(۲) اون نو 
)٤-۴(‏ با بقل دکترفاسم ی تاریخ تمرف ص۹ 


۲ 


اقشیری » ازصوفیان اواخرقون چهارم که تا اواسط فرن پتجممی‌زیسته + 
در رسالهفشبربه بی گوید : « ولايشهد لهذا الاسم اشتفاق من جهة المريية رلاقياس 
والاعرانه لشیم . 

به هیده قلیری این کلمه نظ جامد قير مشذقی است که نشار آن درلفت 
عرب بسیارمی‌باند ظاه ‏ آن است که آن لقب است (۱) وثیز بعض ی گفه‌اند که: 
کلم وصوفی» از «صقاءمیآید ولی اشناق صوفی از «فاء دور از یاس لفوی 
است (۴) ولفابرای‌فرارازاعتراض‌اهل هت هن که : وصوفی» دراصل «سقوی». 
بوده ودرنتیجه تیر «صوفی» شده است + (۴) 

ابو الحسن على بن ان الجلابی الفزتوی دركتاب و 
می گوید : مردمان اندرتحتبق این نام پسپارسخن گننهاند و کتب سا 

گروعی تاد که صوفی را از آن جهت سزقی غوانند که جامه «صوضه 
وارند 

گروهی نانک : بدان صوقی خوانند که اندرصف اول یف 

گروهی گفتهاند که بدان صوقی وان که تولیبه اصحاب صفهکنند ‏ 

قروهی ناد این تام از «صفام مش است :اما برشضی قث ابسانی 
بعید می‌باشد «صفو» درجمله محمود امت وضد آن « کدر» بود رسول اکرم (ص) 
گنت است : مذمب صقوالتا وبق ی کدرهام :ونم الائ اشبء صقو آن جیزباند. 
پس چون اهل این تسه الاق وساملات خود را مهنب کرده وازآفات طییت 
ترا جسنند مرایشان دا «صوفی» خوانند واین ای است مراینگروه دا (8) 


(۱) دسا بريه س 
(۱) این خلت تقد ی و 

(۴) دکرشی : تاریخ تسوت مد 

(4] کشت الحجوب: مروج چاپ دوه 


السسجوب» 


سس 


ابتصر مراج طومی د کناب « المع » می نود : اگرکسیپیرسد که 
هرصتفی را الا وطم» مخموص متصوب می‌دارند ثلا اصحاب حدیث رال 
منتم واصماب ق را بح واعل هد را دادم .۰ 


چرا «صونیم را یه 
حال باعلمیمنموپ نمی‌داری ۴ می گرم برایاینک صولیه مقر مربك طون 
مایرطوم یا کت بدیگی ازلحوال وملتامان دون مایرحوال ومقامات تید به 
بلکه معدن جمیع علوم وستجمع جمیع احرال واخلاق شریف‌اند » بابراین‌ظاهر 
آنها را مناط سیه قرارمي‌دهيم و آنها را «عوفی» می‌امیم زیراپشمینه پوشتد و 
پشینه پرشی دلب الیاه وصدیقین وحواریود وزهاد برده است ۰ (۱)) 

گویا مرحی از صوقات نیز از پشمپنه پوشی ونسبت بدان حشنود نداد 
راتساب خر را ه «مغاء پیشترمی‌پسندیده‌ان » ابوالفلاه ممری بدین لب ار 
کرده وگرید : 

صرئةمارضراللصرت نهم حتیادعواانهم من طهة صوفوا 

صوفات از اینکه بت شان به شمه پوشی داده شود » راضی نیستتد بلکه 
ادها می کند که یدز اعد پا صافخدهاتد ۰ (۴) «ابوریحانهیرونی»(۴) 
وبرحیازمسترلینعنیهدارند که «صوفی» مخت ازوازه پوتاتی وسوها» نی 
دانش اسث و کمائی هم که تصوف را با دتلرسوفی» پگی پنداشته‌اند همین لفظ را 
اصل ومنشاً اسم قرمدانت‌اند «نولد که که فرض اشتتاق ام صوفبه را ازموفه 
پوتانی‌بهبد حمرده‌است واز جمله دیل آووده ادت که حرف «سین» بونانی ومیگاء. 
همه جا درعبی «سین» ترجمه شده نه «صاده» «نیکلسن» و ومامیتیوت» » «هائری 

(۱)ابزصرسراح طوسی» الع تی اتصوف جاب لین من ۲۷ - 


(۲) زمیات ۴۳ / ۱۹۵ چاپ یروت احقیق «شرح ابراهم الامرایی 
(۳) سرونی + یودیمان :مق ماقهند .ص 9و 


سود 


کرین» وبرخی دیگرنظرنولد که نید کره‌ان (۱) دراین‌یان بضیهاهماحال 
داده‌اند که وصوفی» از کلمات ساح فارسی زیانان اس که وارد زیان عربی ده 
است (۲) اذایناقوال پر کنده سلویشودکهاشتقا‌صحیحی برا ی کله صوق 


هردست نیت ۰ 


صوفیگری ازچه تاریخ پیداشده 1 

نام صوفی درروز گارپمبرشناخته نبوده اس واین نام حنی برحسب اوعای 
صونبه بایان رن دوم هجری با اند کی بدا آن دا نده است ۰ (۴) 

پس اقظ سوفی اهراتی که مشت شدهباشد واه عربیباشد وی فیرربی 
قدرسلم اپن‌استکه ستالآت ازوارفرن دوم شروح شده وید حابع گردد 
اسث وقبل از آن ازصوفی اسمی نبوده ویس از ورود ملل محتلف به املا قر 
گونا گون خصوعاً صوفی پدیدارشدند. 

گوین: تین کسی که ازنویستد گان این کلم متا کرد جاحظاست 
دروالیان وانشیین» واولین کسی که اننام براواطلاقیشد اپوماشم کوفی اس( 

«لوی ماسنبو سنشرق فراندوی درمقالهای که دردائرة السمارف اسلامی 
رایع پاسوت نوفته سی وید + این کلمه برای این پار درقست اخیرقرن دوم 

(۱) دگترشی :تسم تاریخ ضوف ندایر ان یه = هار کین 1 نه 
نی هو 

(۱) هبل جلال ادن فده سباع دای سور 

(۴) شبری دددتاله شیب می گویدہ داتهرذ السم .کال لین 
من اجره ۰ص - وگرچه ان چمری () ۱۱۰ *)نل هه امت که + سای 
دا دطراف دیدم» چیزی به اودادم تفت وت + چهاردانگك دارم مات 
اقیع فی اصرف س ۲و 

(4) شمه شات الانی ص هو 


e 
هجری باجابربن‌حیان که ماریته نزهد خاصی داشته وابوهاشم کوفیعارف مروف‎ 
دیده می شود‎ 

ونيز سی‌تویسد : ور قرون اول سالکین «اریقت به اسم صوفی مروف 
نبودندوافط «صوفی » در قرن سوم معروف شد واول کسی که در نداد په این 
اسم معروف خد « عبداه صوقی » است که اؤ پررگان مایخ و قدمای آنا 
امت( 

جامی می‌تویسد : ول خانتاهیکه برای صوقیان دراك لین با کروند 
ن اعت که ابری تسا به رملهی شام کرد (۲) اپنجا جای رال است که پل 
امیر ترما در ساختن شاه در مملکت اسلامیچه متظوری داشته ادت ؟1 

با رز ترقه میان مملمانان وازبین‌بردن عظمت آنان چەنظری می‌تواند 
داشته باد 1۴ 


« ابن جوزی »در کاپ خود موسوم به ند الم الم و روف په 
« بیس ابلیس » می‌گوید اسم صوفی اند کی قبل از سال دویست هجری بیدا 
شد ... درزهمان رسولا کرم نسبت مردم بذایمن دراسلام بود و گنه مبشد د سام » 
و دمزمن» ید اسم وزاهد »و «عابد » حادٹ شد پم اقوامی پدیدار شدتد که 
دلستگی آنها په زهد وکنه به مقامی بود که از دا نره جسته و کاملا خود را 
وقت عبادت نمودند وطریته عاصی به وجود آوردند» (۳) . 

آزی اواخر قرن دوم هجری بودکه یك دمت مردمی در بین ملمانها دید 
شدند که زندگی عجیب وخاصی داش ورفر ظراهرحالات نا هیچ شباهنی 
با مسلماتان نداشت و قهرا اسم مخصوصی می بایست به آنها داده شود آن نام 
«صوفی» بود به متاسیت آنکه این مردم ببس پشمینه دهانی غشنی ملبس بودند 

(۱) تادیخ ضوف ددایران :دی می ۲ه 

(۲) جاسی ؛ مات انیم ۱ 

(۲) این جوڈی + یس بیس ص ۱۷۳ ۱۷۱ 


ات 
پیشی از نها در تقاط دور از چسبیت صوامبی برای خود ساخته در آنا 
زندگی می کردند بی در نها گرشه نشین شده وسته ای در صحراما 
می کرد( 

دکترطه حدین درباره‌پیدایش نصوف درمحیط املامی‌می‌نویسد :«تصوف 
در آغاژ په صورت ترا دنا وژهدی بود که طرقداران آن زیاده روی کردند 
رسولاکرم (ص) آنا ناروا شمرد ‏ جه عشمان بنمظمونرا ازرهبانیتش بازداشت 
وبرهبداقه بعرو بن عاص که تصمیم گرفت تمام عرروزه بگیرد ودر اند 
قر آن زیاده روی می‌کرده خت گبری‌نمود ومی‌شواست که اصحایش دین غود 
دا سهل وآسان گیرئد ؛ وآنه را ییاد قرآن می آورد که خداوند برای یشان 
آسانی خواسته اسث نه دشواری «یرید القه یکم البسرولابرید بکم السرء(۲) ودد 
دی‌براۍ ایغان نهاریقرا ده است « مایرد اه ایجمل علیگم من مرج »(۴) 

صحابه‌ی راک درروزه ونماز زیاده روی می‌کردد.فرمودکه هم دوژه 
بگیرند وهم افطار کتتد + وهم به نماز شب برغیزند وهم بخوابند و آنچه را که 
خحدا برای ایشا حلال کرد است بر خویش حرام تگردانند. افشاری پبامبردراین 
امریه آنجا وید که قستی از بدات خود را از اصحاب بنهان میداشث کنیا 
کارب ر آنات دشرار گردد وخود را په آنچه او انجام می‌دهد مقبد سازند ؛ وبیش از 
حد طاقت خود را به حمت اندازند ‏ 

آتان را نهیکردکه روژه وصال بگیرند وشب وروز پشت سرهم اسلا 
نمایند وچونبه ار می‌گفند توود نین می‌کنی فرمود: من ما شما تم 
ویوسته به ری دای غررمومی نوشم. )٤(‏ یتدنددعامت نیرو وتحملۍ 


[1) ماه تیه س ۷ وده اب علدون فصل وا ص ۹۷ 
)سرد رہ آبه ما 

(۳) سره ماه ی + و 

() سب بخادی ج ۱۷۳۱-۷۱۸۲۱ 


¥ 
به لوداده ست که نان تداده است ‏ 

علی رغم این دخنگیری بدمپر» ترك دنبا مسول شد ودسته‌ای ازمسلماتان 
عایسته چز به آنگه تربی ژندگی را وهاکنند و دد داه بندگی وید گذراتی ورل 
الات برخود سختگیری نمایند ؛ تن نداد . البئه نرك دیا این صورت اشکال 
مهمی ندید + چه مردم ار بتوانند زاهدشوند واززهدآناپدیبدیگرادترسدء 
دراین‌کارآزاد یبشند لیکن چیزی نگذشت که این نرلا دنا رآن هنگامیکه 
فرفه‌مائی پدید آمد نغیرقباه دادوتدریجا بردشواری وپیچید گی آن افزودسی‌شد. 
تاآنکه دراوارفرن اول هجری تصوف از آن پدید آمد . 

وهنگامی هار بط مسلمانانبافرهنگهایبیگانه شدتیافت دشوارترویچیده 
ترشد » چبزی نگذشت که تصوفتحتتنبرآتنی‌سلمنن بفرهنگک هندوایران 
وبه خصومی فرمنگه پرنات قرد گرفت ترا دنا ل صووت کو شش درعبادت 
وزیاده روی درآن ب‌صورت چاره‌جوتی برا‌تحدشدن یایوستنپاحداباخناش 
اواز طریق اشراق درآمد > 

سپس تصرف به مذاهب بطتبان آمبخه خد وبیش از پیش دشوارریچیده 
گت واز آنچه مردم از شثون دین می‌حوامنند متحرف گردید وخود به‌صورت. 
سلکی جداگانهبلکه سلکهائی مورد اختلاف » اختلاف کنند گان در آمد متصوفه 
سختاتی گند که موردانتارفنهام ومحدین وکین قرار گرفت‌وبشی اژمتصوقه 
دراثرهمین سختان سخت گرفتارد ند و ادا گرتری آنها پهکشته شدت وبالای 
داررفتن - چتانکه برسرحلاج آمد -می" 


ط حسین درابان می‌افزاید : تصوف متحمر به اسلام تها یست + ود 
کیشزهایدیگرویعصو ص کیش مسیحی نیزشناخنهدده‌امت . لیکن منموفة اسلا 
برخود وسپس برمردم زیاده روی وستم کردند وکارتصوف پس از شبوع ناداتی 
وخفنگی به اثواعمی از حته بازی ودروغ کید وشر "ی بسیارازآن به عموم مره 


سا 
وسید » شر کهاگرییشوایان اوه تصوف میدیدند سختازآن پگ میآمدند 
وآ را بەثدت اقارمینودند (). 


پوشی که درف سوم ء شعاد رهاد وصوایه بود از آغاز ند بسباری 
از سلمانان مقبول شمرقه نید » و آن را خود تال تلقی می کردند واز مقوله 
ریاکاری می‌شمردت » چتانکه «ابن سیرین» پشسینه پوش را توهی تید یروا 
عیسی می‌شمرد ومی فت : عیدی اباس پم می پوشید و یمرب لباس کتان در پر 
می‌تمود وسنت پیامرخودمات مزاولرتربه متابمت است .وای ماه هم کنانی وا 
که پشمیهپوشیگزیده بودند ند می کرد وم گات اگر بان ما با این ظاهر 
مواق است عردم را از اطن خویش آگاهکرده بشید و اگر بدت به هلات 
فاد 9( 

ان موی ی گرا + ی زونه اباس پشرمی‌پوشیدند دی میآوردند 
به اینکه پامبراکرم اباس پشم می‌پوشید وحال آنکه رسول اکرم (ص) موقت 
لباس پشم دربرتمی کرد پلکه بعفی‌اژاوقات ملیس به‌این‌لیاس بود ویوشیدن لباس 
پشم مسول باعرب نبود و آنچه درقضیلٹ لباس پشمروایت می کنند موضو یی 
اصل است ودراین موضو غ ساد صحیحی‌دردسٹ نیرت شخص پشینه پوش غالی 
زاین تست که بعادت هیاس پشم والب ظیظ داد پاتداره » اگردارد این عمل 
برای اوففیاتی بست واگرندارد سزاوارئیست بپوشد چوذاضراروصدمهبه غود 
است وسلماً مشروع نخراهد بود ودرپوشیدن لباس پشم جمع مان لباس شهرت 
واظهارزهد تموده ومردومموم است + 

عن انس عن رسوللقه (ص) : «من لبس الصوف لیره الاس كانحتا طى اق 
وکرم مچ آلیه اماام- ترجه مرو مد اریم ی سی اد۴ 

چاپ فرکت نفد 
(1) مد افردج ۴ ۳۵۵ پا بل گت رین کوب در کاپ انش میرات 
سره سا 


چ 
عزوجل ان یکسوه وبا عن جرب حنی تاقط هروه - 

انس ازرسول اکرم ( ص ) دوایت (۱) می کند که فمرد ؛ ھر کس لاس 
پشمه بیرشد برای اینگه مردم ادد | شنامند برخداندحقاست اک اده (جامبی 
ازجرب بہواند تا رگهای اوازتتش بریزد . 

عن ابن عباس قالفال رسولاقه (صی) : «انالارض مج الىربها عنالفين 
بلسون الصوف رهام : 

یبای ازرسول اکرم «ص» روایت سی کتد که فمود: زمین فریادمی‌زند 
به سوی خدایش از کسانیکه جامهی پشمینهبراق رياه می‌پوشند ۰ (۲) 

الین این آنکاربر شمینه پوشان اختصاص بهفتهاء وزهادنداشت» پلگه خامه 
.نان هم نظرغویی بت به‌جماعت - صوله -نداشتد وطرز راتار وظواهر 
حال آثان را برخلاف الیم الم م‌داشتند وشی شعراء نیز اصحاب صرف 
دا به عنوان اي که پشمبنه خویش را دام راه هرد کرد‌اندمذمت می‌نمودند ود 
کتب ادب اشماری که حاکی ازتفرت نسبت بهپشینهپوشان هست بيار باچشم 
می‌خوزدازجملگوید ± 


صرفی آنباشد که عد صفوت لب لاس صرث و خیاطی و دب 
صوفی کت به نرد ابن فام الخياطه و اللراطه و السلام ! 
نمونه‌ای از اخبار در مذمت صو فيه 


یشواین اسلام که حافشان واقمی دین‌اند » بیش ازهمه بااین افتارالحرافی 
وبدعت دینی مبارزه می کردند وپیروان خود را از پروی آنان بحثر می‌داشتد. 
دراینرابطه احادیث بسباری ازممصومبن وارد خده‌است مثلا مرحوم شیخ حرعاملی 


که لت واه یبد کتابی درردآصونیه فوته وصدها حدیت درف نا 


(۱) (۴) این جوذی لیس ابلیس ع٤۷‏ 


تقل کرده است »۱ 
شیمه اسث تقل م کیم 
۱ - وس رم (ص) ازپدیدآمدن ایی گروه چنین‌خبدادهاست وفرموده: 
ولاشوماساهة على امتی حتی یتومقو من امتى اسهم الصرفبة لیوا من واتهم 
بحلتون لل کروبرفمون اصوانهم ال کربتوت انهم علی طریتی بل هم اشل من 
الکناررمماعل انارلیم خهبق الحاه(۱) > 
روزتیامت برها نشود تا آنکه قومی ازامت من به تام صوقیه برخیزند آنا 
پهره‌ای ازدین من ندارند » آنها برای ذکر دورهم حانه می‌زنند و صداهای خود 
را بلند می‌نمایند و ما می کنند بر طریقت و راه من هستند » نه بلکه نان از 
کافران نیز مرن وتان را صدانی مانند صدای الاخ است ! 
ازاین مدیتسارید و کتصرایگر» بدد عص پام وهآ حضرت وان 
سمجزه‌ازفیب عبرداده وییشگوشی کرده امت که قبل ازبرپایی قباست چنن فرتهای 
بیداشوند ودیگرینگ دراینخبرتصربح شدهات که آنان برطریقت ند ۰ 
۲ پیامبراکرم درروایتی ازلهنٹ کرد ملالکه پراین گرزه غر داده امت 
آنجاکهدراتای سفارشهای خود بهابوذرفرمود : باباذد بکون فی آخرالزمات فم 
بليسون الصوف فى صبقهم ونتالهم برون القضل لهم بذلك علیغیرهم ا ولمم 
ملانكة السا والارض» (۲) > 
ای ابوذردرآحرزمان قومی پدید م یآید ودرتابتان وزستات لباس پشیته 
می‌پوشند وین عمل را برای خودفظیاث ونشانه زهد و بارسائی میدن » نا 
را فرشتگان آسان وزمین لنت می کنند .. 
(1) سحلت تم سار ۲ ۸ ۵۸ - این حدیت دا محو) بیع جر هد 
ااقاعتربه ص )۳ باکمی تقاوت با کشکرل خیخ بپائی نف لکرده است ۰ 
(۲)مرموم نس اردیلی + حدق ابص 4 - ۵۹۳ = فرح لهج الق + 
ونیم ۳۷۷ ۱۳۰6 


۳ 
۳-به سند صجیح ازاحمد بن محمد یی روایت گرده‌اد که مردی به 
امامصادق (ع) عرض کرد درای‌زمانقومی دنداد که ه آنهاصوفیمیگویند 
درارة آنها جه می‌فرمائید ۴ حضرت فرمود ‏ هم اعدا فمن مال البهم فهرنهم 
ورحشرسمیم وسیکوت اقام بدعونحبا وپمپلرذالیهم ویشبهرنبهم ویلنوذانشسهم 
لبم وا راهم الان مال ایهم فیس نان مه بآ ومن انگرهم ورد 
طیهم کان کمن جاهد الکفارین یدی رسوا (س) ۰( 

پیئی : صوفیھا دشن ما هد + پس درکس به آنان میل کند از نان 
است وبا نا محشرر خواهدشد وب زودی کمانی پیدا می‌شوند که لدعای سیت 
ما را میکند وین تسیل نان می‌دهد رشودرا بایان تیه تموده واقب 
آتان رابود م اند وسخانشان را نوی ترجه یداد بدانگه هکس 
هشن نیشن دهد ازمائیت وم ازاویزاريم وهر کس آنان دا رد وانکا رکد 
مانند کسی است که درحضور پیامہر | کرم با هار چهاد کرده است :> 

از ان روایت چند چیزملوممی‌شود ۰ 

۲ - تازمان امام صادق (ع) درمیان مات صوفی ودرویش نبوده وا آ 
بیدییدا خده‌است + پس اگر کدی اصحاب مانب ونان علی (ع) دا صو 
نام بکذارد + دیل په بی اطلاعی او است 

۲ - این عبر کرامتی از امام صادق (ع) استکه از ساده وان ما 
خر می‌هد دز آنجا که می‌فرماید ادعای محت ما می کند وبه دشمنان ما مايل 
هنند مراد صوایان به طهر شیمه می باختد که دعوی محبت اهل بیث پامپر 
ھىنمايند . 

۲ - لنب صوفی دا پر ود می‌گتارد وطرژ رار وظواهر حال غود را 


به آتها تشیبه می‌تمابند . 


(۱) یه یمرج ۲ / ۵۷ 


- 

> - آنکه فرمود گتارایشان را که کفر وفسق است تاویل می کند » لا 

شمر ماخاهم گید ود از شراب ومارب‌وساقی مین تأوبل گران می گریند 
متصود عشق دا وعلم ونما واماع امت 

١‏ = به سند صحیح از پزتلی واساعیل بن بزیع از مرت رضا رواپت 
کره‌اند که فرمود : من ذکر عنده الموفبة ولم پنکرهم لاه و لبه لیس ما 
ومن انکرهم فکانما جامد الکفار بین دی رسول‌افه (ص) (۱) + 

ه رکس درنزد او از صوقیه ذکری بشود وبه زین ودلانار ایشان نماد 
چنین کدی از مانیمت وهر کس صوفه را انکار کند مانند آن کسی اسث که در 
واه دا ودر حضور وسول خدا با کفار جهاد کرده باشد - 

آزاین دوابت پهوضوح سلوم می‌شود کی که از صوفبه طرقدازی می کند 

+ - هر کلب معتبر روابت کرده‌اند از حضرت امام حسن صکری (ع) که 
فرمود از ام مادق (ع) از حال ابرهاتم کوفی صوفی سوال کردند فرمود : 
« انه فاد المقيدة جدا وهو الذى ابتدع مذهبا بقالل اتصوف وجمله مقر لمتيدن 
الخیئةه (۲) ابوماشم صوفی جد آفاسدالمقیده‌است اوبهبدعث مذهبی اعتراع کرد 
که بهآن تصوف گفته می‌شود و آنرابه‌سوی عقیده تاپا عود محل‌فراری‌قرارداد. 
از این روایت سوم می‌شودکه بانگذار این مساك باطل ابوهاشم صوفی است . 

۷- مرحرم سید مرتضی از شیخ مفبد به سند صحیح از حضرت امام علی 
القی(ع) روایٹ کرده امت که محمد بن حمین بن ایی الخملاب گوید من ا 
بالماعلیالتی (ع) درسجد ای بودم که در آنحال جسی از اصحاپآن حضوت 


(۱) مرحوم فب حر عاملی »الا عشرية ؛ ص ۴۲ - مقس اودیلی + حق 
اتمه س ۴ه ط الما ی لحار € ۲ / ۵۷ 
(۲) مرحو) بخ عرعاملی ٠‏ النتا عثریة ی ۳۲ -حدیقة لش ص ]9 


اومردی بسپر بیغ ربا کمال بود ودر پیش آنحضرت متامومنزات عظیمی داشت 
و چون اصحاب ند کارش قراو گرفند باه حسی لز صرایه داعل سحد خدتد 
وحاته زدندومشفول ذکر گید » حف رت فرمود :وتا الی‌هولاء الخداعین 
فانهم غلفاء الشباطين ومخربوا قواعد الدین یتزهدوت لراحة الم ويتهجدون 


اتصبید الاننام پنجرغون عمرا حتی دیدتر| لابکاف حمرا» به این جماعت اعتاه 
نکئید که آنان اهل مکروخدعه بوده وجانشینان شیاطین وخراپ کانده فو اعد دن 
می‌بشند ‏ زهد اپشان برای راحت ابدان وتهجد وشب زنده‌داری‌شان برای صید 
کردت عوام اسٹ عبری رادر گرسنگی بسر ند ٹا عوامی وا منند رها الق 
ګنند اوزین بر پشت آناگفاوند + 

«لابلوت المرور الاس ولیلرن لاه لاملا لاس واخلاس تلب 
الدفتاس پتکلموت ناس إملاتهم فى الحب وبارحونهم بازاللهم نی الجتب 
اورادهمالرقصوالصدیة و ذكارهم انم نامهم لا لفهاء رلايتقدهم 
الاالحمتاء فمن ذهب الى زيارة احدمنهم الوا فكماتا ذهب الیزبر البطات 
وعبدة ونان ومن اعن اعد متهم فکاشا هن پزید وسوبه وایی نبا 

ذکر نمی گویند مگررایقریب مردموخورالا ود کم نمی کند مگر برای 
پر کردن قح وربودن دل احمقان وبا مردم دم از دوستی دا ژفتد تا ایشا دا به 
چاه اندازند اراد وعبادت ايان رقص و کف زدن وآواز خوانی امت و کدی په 
سوی آنا مبل گند وتابی ایشان نگردد مگر آنگه ازجم سفیهان واحمقان باش 
هر آن کس که په زبارت یکی از اپشات در حال یات بابد از مرت رود شل 
این اسث که به ژیارت شیمان و ستابش کنندگان بتان رفه باشد و هر کس باری 
ابشان‌کند گویا ماویه وید وابوسیان را بری کرده امت 1 

در همان موقع مردی از اصحاب آن حضرت عرض کرد 


وت 

بابن رسول الله وان گان ممترفا بحقوقگم ؛ ای پسر پیامیر اگر چه او به 
حقوق شم اقرارداشته پاشد 11 

حضرت نگاه غضب آلود په او کرد وفرمود + مدع ذاعنك من اعترف 
بحنوفا لم يذهب فى عتوفا اما تدریانهم احس" طرایت السوفبة راون 
کلهم من مخالناوطريتشم مدا وان هم الانماری ومجوس هذه ال 
اوفك الین يجهدوت ی اطضاه تور الله بافواههم و اله متم نوره و لوکره 
الکافرونه (۰)۱ 

این سخن را ترا کن ؛ مگر فی داتی ھر کس حق با را پشناسد مات 
اهر مارا روا تدارد » آیا نمی دانی ایشا پست‌ثرین طواقف صوفیه ماد وین 
فرق صوفبه تمان مخافف ما مستتد وطریقه آتان باطل وبرځلاف طریته ما امت 
واین گروه مجوس ونصارای ابن امت می‌باشند » و آنان سمی درخاموش کردف قور 
دا ودی ااام داوند وحداوند تور ود را تام می ګند اگر چهګافران خوش 
تدارند > 

از این روایت سلوم می‌شود که : 

اولا - شمون آن انکار وملمت قاطبه صوفیه اسث ونصریح بهاینک آنها 
حموماً مخاقف طربقه اهل بیت وائعه اطهار می باشند واگر چه‌دم از لی واولاد 
علی بزنند + 

اتب عضب آن حضرت یه آن مر که می گوید ولو مترف به‌قوق شم 
باشد؛ دوجواب فرمودآن کس که مترف بهحقوقءا ماد باما مخاقت نمی کید 
یی آفات دز رهای خود دروشگوهند لین نی محبت امیت وشیمبوهن» 
پاصرفی گری ماز گار نمی‌باشد > 

نا زیارت ایشا خواه زنده باشند وخواه مرده یارت شین امت 


() ی لیحار 15 7 ۸ دی آردیی + حبقة لئب ٠۰۴‏ فیچ ر 
عاملی الا عشرية ع ۲۸ 


e 
چونشیطات خودا برایفطب ومرشد مجسم می کند وبطالی باعنوان خیب گوی‎ 
و کرامت به او بادمی دعد و پیداست که بین مرشد و شبطان داب تنگاتگه‎ 
. وجود وارد‎ 

داپما - فرمود هر که پاری ایشان کند باری بزید و مماوبه و اپوسفیان را 
کردہ وبا نبا محشور خواهد خد ۔ بثابراین ه رک سکلمات کفرآمیز وخرافات 
آنانرا تاویل وتو جیه کند باری ایشا کره‌وبایزید وېدراتوی محشورخواهدهد > 

خاساً - از آنها نبیر بهتصاری و مجوس شده است با بر این صوفیا 
گرچه حود را ملمان می‌نماپند » ولی دربن مسلماتان ماد نعاری و مجوس 
می‌باشند 


۸- به سند راز حمین بن سید ووایث هده استکاگفت + لت ابا 
الحسن (ع) عن الصوفية رال : 

لول احد اصرف الا لخدعة ار ضللة او حماقة واما من سمی تفه 
صوها للقبة لالم طبه وعلاته ان یکنیباكمة فلا بتو بشیه من عتایدهم 
اس( 

از حضرت رضا (ع) سوال کردم ازحال صولیه آن حضرت فرمود : کسی 
قاثل په تصوف بی شود مگرزروی‌خدعهومکر با جهالت وحافت ۰ ولیگن اگر 
کسی ود را صوفی نمد ٹا اش" آنها در امان بماند براو گناهی نیسث به شرط 
آنکه از عتاید باطشان چپزی تباموزه . 

ان دوایت صراحت دارد در ینک به هیچ رجه جایز لستکسی ود را 
صوفی بتامد مگر زروی تقه وسگلیعناند آنها پال است واگراحان بلك دته 
صوفی سالم وجود داشت که عقاید آنها محیح بود امام م‌فرمد از نها ود 
اشکال تدارد. 


(۱) مرحوم شیخ حرعالی اتب ص۳۱ - سیخ لاد چ ۲ / ۵ 


n 

- جابر ی‌گوید به ضرت باقر (ع) عر کردم : گروهی هد 

چون آبه ای از فر آن دا وکر کنند وبا رای آنها خوانده شود بی هوش گرد 

وچنان یماد که اکر متا ا امیش را تطح ګنند > یغهد ۰۴ اما فد 

يجان اله اه عن اقلا ما بهذا شترا انما هو هن وال و هم 

والوجل : (1) سبحا اه این کار ان است وبهچتین جیزی توصیف ندا 
وٹالر از رنب نرم شدث دل ودقتقلب اك دیختن وترس است 

تال محلاتی در ڈیل این ووایت می گوید + این حدیث صریح است در 

ایک بیموهی حفرات صرایه اگر است بگوید از جانب شبن است دجرغ 

زوت اپشات. ازشرق امردان ود رآغوش آوردن ایشان است ودراین عصر درمجالس 


ذکر اپشان این سالب مشاهد وعیان است ۰ 
اکر از موق کس «دویش پود ریس خرقه پوشاث میش پودی 
اگر مرد عداآن مرد چرخی‌است پهتحقیق آسپامەرو ف کر خی است(۲) 
وگر کف بر دهن عرش وسراج یقن بافد فتر مور علاج 

لاحرد از این دوایات مملوم می‌شودکه یشان دبنی هموما باپدعت 


صولیگری مخالف بودند - 

مصاحبه صوفیان بامام صادق (ع) 

سفن فوریبراماصادق(ع) وارد شدء اعارا دید جا‌ای‌سیید یرای 
پوشیده ات .نان افتراغی گفت + این جامه سزاوارتونیست تونمی بات 
خود را بهزبورهای وتا آلوده سازی ‏ 

مدق (ع) هرود : «اسمع ای وع لقن یراك عاج 
وجلا إن انت مت على السة والحق ولم تبت على دعا + 


ا مر حو مکی » اصولکانی ۲5 / ۷- ۱11 
() اخ یحا ای کدنف لته ۳۹۱ 


۷ 


وب گوض کن که ازبرای دبا وآحرت تومفید است ء اگوراستیاشتاه 
کرده‌ای وحقبقت تظردین اسلام دا درباره این موضوع نمی‌دنی » سخن‌من‌ برای 
توبسیاوشودمند خواعد پود وا گمنظروت این است که درالم پدعتی ایجاد 
کنی وحقایق را منحرف وواروه سازی سالب دیگری است وان سختان به تو 
سودی تخواهد داشت . 

ممن است تووضع ساده وفقبرانه رسول دا وصحابه آق حضبرت دا در 
زمان خودش درنظرخود مجسم سازی وفگر کنی که آن يك نوع تکلیف ووظیه‌ای 
برای همه سلمانان تاروز یامت هست اما من باو می‌گوزم که رسول خدا در 
زمانی ومحیلیبودکه فنروسختی وننگدستی بر آن مسولی بود حموم مردم از 
داتن رازبا زد گی محروم پودند وضع خاص زد گی رسولکرموامحاب 
آت مضوست موبوط به رضح نوی آن روگ برد 

اما اگردرعصری وسائل زند گی فراهم شد سزاوارترین مردم برای بهره 
بردٹ از آن نستها نیکان وصالحاند ‏ فاستان ودرا من نکفران 
ای‌سفیان نوچه چیزرا برمنعبب شعردی !1 به‌عد| قسم من درعین اپنکه مین که 
از نستهای هی فده م‌کم از زمنکه بحد بلوغ وسیدهام شب وروز برع 
نمی گذرد مگ آنکه مرافب هتم که اگرحقی در مالم پیدا شود فورا آن دا 
بسوودش پرسانم > 

مفیان نتوانست پاسخ مق امام (ع) ابدهدمحضرامام دار گفت وب 
پاران وهم مسلتان خود پیوست‌رماجرا راگفت ؛ آنها تصیم گرفتند که دسنهجسسیٍ 
باامام مباحث کنند » گروهی به اقتق آمدند و گفنند ربق مانتوانست خوب دلائل 
دا ذک رکند اکنونماآمده ایم بادلائل روشن خود ترا محکوم سازیم 
امام فرمود دلبلهای شما چیست ۶ یان کید . 
گنت : دایلھای ما از فر آن است ۔ 


۳ 

امام + چهللیبترازفرآ۴۵ بان ند که آماده تدم 

گلتند : ما وآیه از رآ دا دیل بردهای حودمان و درستی مسلک ی که 
ناردام م‌آوریم همین ماراقی است: عداوتد دق رآن یکباگروهی از 
صحاه را این طورستایش می گند : یرون هیدهم ولو انهم حصاصاومن 
بوق شع ننه اراك هم الفلحرته (۱) (درعین اپنک خودخات درتگدمتی 
وزحت مت دبگران رابر خویش مدیدن کسانیک‌ز صفت بخلمحفوظ 
بماتند نها رستگران) + 

ودرجای دبگرمی‌رمابد. ربمون الاما على حبه سکیناوبما ویر 
اودمین اپنکه په غتا اتاج وعلاقه دارند آت را به فیرونيم ومیرمی‌شوداتد 

همینگه سخنان انها به اپنجا وسید :یک که درحاشبه مجلس فشسته بود 
وب سخان آنا کوش سی داد گنت آنچه سن تا کنو مد ام این است که 
شما وتان هم پاسختان خود تیه ندارید شمالین حرفها زا وسیله قراردادها چ 
که مردم وا پمال ودتان بی علاقکند افش هد وشما وض آقا هر 
خویدولهذا عملا دیده نشدهکه شما از فذاهای خرب احتراز ویهیزدشتباشد 

امام فرمود :فا این حو هارا رها نید »نها اه نداد. یمد روبه‌جهیت 
کرد وفرمود : اول بگوید ؛ آبا شمه هرآ امندلال می کید محکمر" 
وتاسخ ومنسو رآ وا یز می‌دمید با یز نی دهید | ھر کس از این امت 
گمراهشد از همین ده گرا شدک بدون ابنکه اطلاع صحبحی از ترآ 
واه باشد به آن تس گرد - 

گند : اه فی الجمله اطلاهاتی دراپن زمینه دایم ول اما 

امام : بدبختی شما هم همین است ‏ احادیت پیسبرهم ل آبات قآ 


() سور حشر آ۱ 
۴( سید هرآ وه 


۳ 
است اطلاعوشنامانیکامل لازم دارد + ِ 

اما آباتی‌که از قر آن ندید » این آیات برحرمت استقاده از ستهای 
الهی ندارد . این آهات مربوطه به گذشت و بخشش واباراست - قومی وا سایش 
می کند که در وقت مین دیگران را برخودشات مقدم داشتند وسالی را که 
برخودشات حلال بود به دیگرا ددند واگرهم نمی دادن گاهی وخلافی مرگب 
نشده بودند خداوند. به آنها امر نکرده بود که بابد چنین کنند» والنه در آق 
اوقت تھی هم نگرده بود که ند . 

بس این آپات بامدعای ضبق شی کند زارا شما مردم رامتع می کید 
وملامت می‌نمئید براینکه از مال ځودشات ونمنهائی که خداوند به آنها ارژاقی 
داشته آمتخادهکتند » آن ها آن روز آنعور بنلوبخشش کردند ولی بعد در این 
زمینه‌وستور جامعی اژ طر‌خد اوند رسید » حدود اینگار را ممین کرد والبته این 
دستور که پم رسید ناسخ عبل آهاست »ما اد تابع این «متور بافیم ته 
تامع آن عمل . 

خداوند برای اصلاح حال مؤم‌نین‌وبوادها» وحمت خاص‌خویش نهی کرد 
که شخصی نجود وعالله ود را در فیته یار و آنچه در کف داد یراق 
بابخشد زبرا دریان عانلشخص» ضعبفاننوخردسالان وپیران فرتوت پیدا می‌شوند 
که ماقت عمل تدارند »گر بنا شود که من گرده نای که در اختیر دارم اقا 
کنم‌عائله من که عهدمدار آتها می‌باشم ثلف‌خواهند شد » ولیذا رسول اکرم (ص) 
فرمود : د کسی که چند اه خرم ا چند فرص تن وبا ند یار درد وصد. 
اقاق آنا دا دارد» در رچه اول بر پدر ومادرخود بابد اتنا کند در درج دوم 


خودش وز وفرزندش ودر درجه سوم حویشاوند ان وبرادران ممنش ودر درچه 
چهارم خیرات ومبرات » این چهارمی بعد از همه آهااست + 
دسول دا وقتی که شند که مردی از انار مرده وکودکان صلبری از 


+ 


او باقی مانده واو داراشی مختصر دا در راه دا ده قرمود :د اگر قبلا به من 
ملع داد بودید نم ام او و تا سلمین دفن ند »او کرد ان 
پاقی میناد که دستفات بیش سرهم درز با ۶۱1 

بدرم اما بف برای من ل کرد که ردول خدافرموده است که 
همیشه در انقاقات خود از عاله غود شروح گنبد به رتيب نزدیگی ؛ که ه رکه 
نوویکتر است مقر ست + 

علاوهبرهه ایتا دد نص قرآت کریم از روش شما تھی خده است آنجا 
کسینرمید : لین اذا اققوالمسرفوا ولم‌یتتروا و کال بین ذلك قواماه (0) 
مین کسانی هت که در منم اغاق وبخشش ته ند 
راه اعندال دا پیش می گرد 

در آهات اد از قر آن نهر کند از اسراف وتتدروی دریذل وبخشش 
مانبوریک از بخل ونت نهی می‌کند :قآ برای اینکار حد وسط ومبان 
روی را مین کردهاست : له اینگه انا هرچه دارد بدیگران ببخشد وخودش 
تهی دهت بماند آنگاه دست په دعا بداردکه خداپا په من روزی پده » خداوق 
این‌چنین دعائیرا هر گر مسنجاب‌نمی کند زیراپیضبر اکم‌فرمود : خداوند دعا 
چند دمت ارا مسنجاب نمی کند 

الف - سی که از داد بدی برای پدر مار نود بخواعد > 

ب - کسی که مالش را به قر داد واز طرف » شاهد وگواه وستدی 
نگرتواومالش را خورده وحالادست بدها برداشته واژ حداوند چاره می‌غواهد 
اه دهای این آدم ستجاب نب‌شود زبرا او مت خحودش راه چاره را اژیتق 


رویمی کنند ون کند دوی 


برده ومال عویش را يدون سند وگواه به او ددهاست > 
ج - کی که از خداوند وفع شرزت خود را بخواعد زرا چاه این کار 


(۱) مونه فرقان ابه 3۷ 


i ree risen: = 


ید 


n 
در دست خود تخصی اس او می‌توائد ااگر وا مت این زث اراحت است‎ 
. عند ازدواج را باطلاق فد کند‎ 


د کسی که در خانه خود تشه ودست روی دمتگذاشته وا شداوند 
وزی می‌خراهد خدواند در جواب این بندهجاهلمی‌گوبد :بنده من | مگر 
نه این است که من راء ح رکٹ وجنیش وا برای تو باز کردهع 1۴ مگرنه ین 
است که من اعضاء وجوارح صحیح به تو دادهام۴! در علقت همه ایا مدق 
ومقصودید رکار بوده شکر این تمتها به این است که تو نها ا کار وادادۍ 
بنابر این هن بین تو وخودم حجت را تمام کردهام که در راه طلب گام بردادیا 
وستور مرا راجع په ی وتلای اطلاعث کنی وبار دوش دیگرا بای :وا 
اگر پامثبت کلی من سا گار پود په نو روزی وافر خواهم داد واگر په علل 
ومصالحی زند گی لو توسعهپیدانکرد البته توسمی خود را کرده وظیفه خویش 
را انجام داده‌ای وسذور خواهی بود . 
کسی که دا ند په او مال وثروث فراوات داده واو ال وبخششهای 

زیاد آتها را از بین رده وید دست به جها برداشته که غدایا به من روزی پده 
خداوند در جواب او می‌گوید ۶ 

مگر من په تو روژی قراوان ندادم ؟ چرا میاه روی تکردی 1۴ ۰۰ 

وت کسی که درباره قلع رحم دا ګند . 


خداوند دق آن مخصوعاً »پیامپرخویش مارز وروش‌بخشش را آموحت 
زرا دامتانی واقع شد که مبللی طلا پیش پیامبر بود واو می‌خواست آتھا اب 
مصرت فترا برسائد ومیل تدالشث حتی بك ذب آت پول در انه اش بماند لیف 
در يك روز طلاها را به ابن وآن داد بامداد دیگر ساتلی پیدا شد و با اصرار از 
پیامبر كمك خواست وپامبر هم چیزی در دمت ندادت که به سائل بدهد ‏ از 
این رو خیلیتاراحت شد »اج بود که آیه ارآ نز شد وتو کارا داد“ 


۳ 
آیه آمد که « ولاتجمل داك لول لی فك ولا تسطها کل ایسط قااید ماربا 
محدورا »(۱) نهدست‌های حود را به گرون خود په پند ونه تمام گفاده دا 
ماش که بعد تهی‌دست بمانی وموددملامت قترا داقع شوی 

یا یرایت کذ از ور نیدد اچ که پو وناب اغد 
وا تایید می کند والبته کدانیکه اهل‌فر آن ومژمن به فر آن هستند به مضمو ن آیات 
قرآن امن داد 

به ابویکر هنگام مر گك گته شد راجیع به مالت وصبتی بکن » گفت یك 
پنجم مالم الفاق شود وباقی متعلق به وره باقد ويك پنجم کم نست . په بك 
پنجم مال خویش وصیث کرد وحال آنکه مریض حق داد در مرغی موت ٹا یك 
سوم هم وصبت کند واگ میداتت بار اینامت از تام حن خود مناد کد 
به‌يك سوم ومیث می کرد . ملمان وابوذر را که شا به فضل وتقوی وزهد 
میشنامید » یره وروش آنها هم هیتاود بود که تم 

سلمان وقی که تعیب سالاته ویش دا از بیت المال می‌گرفت به اندازه 
یك سال مخارج خود وا ذخېره می کرد به او فد :وتو پا همه زهد ونتوی 
ور فگر ذعبره سال هت ۴ شاید همین امروز پا فردا ببری ۴ او دوجواب 
کت ۶« شاید هم تمردم » ای دنا شما از اپن نکته هالید که تقس انس اکر 
به مقدار کاقی یله زندگینداشته باشد درطاعت حش کندی و کوتاهی می کد 
وهمبنندر که پهقد ر کاقی وسیل قراهم شد آدام می گرد + 

اما بو ؛ وی‌چند شثروچندگوسفند داشت که شب آنها استغاده می کرد 
واحیاتاً اگر میلی در خود به خوردن گوحت میدید ویا مهمانی پرابش میرد 
ربا دبگران رامحناج میدید از گوشت آنها استفاده می کرد واگر می‌هواست. 
بدیگران بدهد برای ودش هم برابر دیگران سهمی منظور می کرد « 


(۱)سود اسراب و 


r 


چه کسی اژ اینها ژاهدتر بود ؟ یانبر درباره انا چیزها گنت که همه 
می‌داتید میچگاه این اتخاصی تممدرثی خود را به تام زهد وتئوی از ممت 
ندادند ول این داحی که شما امروز پیشتهاد می گنبد که مردماز حرچه دارند مرف 
نظر کنند وخود وعائله ود را در سختی بگذ رند. ترفتتد . 
از پدرواجدادش از وسول خدا تقل 
کردهاند اغا می کتم + رسول خحدا فرمود :ما عجبت من شی» کمچیی من 
المۇمن انه اند يا ریش كان خر ل وان ملك مین 
مشارق الارض ومغاریها کان غیرا له 

عجیب رین چیزها حالی است که مؤمن بیدا می ګند » که اگر بدنش 
بامترای فده نامه بشود برایش خبر وسادت خواهد بود واگر هم ملك شرق 
رغرب به او داده شود بازبرایش خر سعاوت است - 

امام خطاب به آنان فرمود ؛ نسیداتم همین مقدار که امروز برای گنت 
کالی ست بابر آن ریم 

هیچ میدانبد که در صدر اسلام آن وق که عدة ملماتات کم پوقاتون 
جهاد این بود که دنر ملمان در برابرده تفر کافر ایستادگی کتدواگراسادگی 
نمی کردگاه سرب مپشد ولی بعد که امکانات بیشتری‌پیدا ند خداوند بات 


چسده فی دار 


ورحمت خود تخیف بزرگی داد وین اون را به اي حو یر داد که رفرد 
مسلیات موظف است که فقط دربرار د کنر ابستادگی کند نه پشتر .. 

از شما دی راجع. به‌تنون قفا ومحاکم تضالی اسلامی سوال میکتم 
فرقی کید یکی از شما درمحکمه هست. و موضوع تفقه زن او در بین است. 
قاضی حکم می گند که نفته نت را بابد بھی در اینجا چه م ی گند ۴ آیا عر 
می آورد که نده ژاهد همم واز متاع دنا هرا کرد ۴ آبا ان عذر موجه 
است ؟ آبابه‌تیده شما حکم بابنه‌بایلخرج زئت را بدهی مطابق حق وعدالت 


nt 
است با آت که ظلم وجور اسث ؟ اگر بگوئید این حکم ظلم وناحق است يك‎ 
ددوغ راضح گید وبه همه اهل اسلام با این تهست ناروا جور وسم کرده‌اد‎ 
ار بگرشد حکم قاضی صحیح است + پس‌عنرشما باعل است وقول دازيد‎ 
طریته وروش تما باطل ست‎ 

مطلب دیگر : مواردی هست که سلمان در آن موارد بك ماله اغاقهائی 
واجب باغبرواجب انجام می‌دعد » ثلا کوة یاکفاره دهده حال اگرقرض کتیم 
معنای زهد اعراض از زندگی ومایحناجهای زندگی است وفرض کتیم هم مردم 
عطاق دلخواه شا وزاهد» شدند و اززند گی وماحناج آذ رو گراندند سس 
تکلیف نارات وسدفات واجب چه می شود ؟ تکلیف ای واجب جهمی‌شود؟ 

مگر نه این است که ابن صدقات فرض شده که تهی دسنان زندگیبهتری 
بیدا ګنند ؛ این خردمی‌رساند که هدف دین ومقصود از این منرت رسیدن به 
مواهپ زندگی وپرستد شدث ازآن است » واگر نقصود ومد وین ظبر ہووت 
بودوحداعلالی ریت دیئی این بود که بشر از متا ع این جهان اعرا یکند ومر 
فقر و سکنت و پچارگی زندگی کند ‏ پس ففرا به آن دف عالی رہ 
ونمیبیست به نا چیزی داد که آنها ازحال سمادتمندائه خود خارج شردونهعم 
آنھا چون غرق در سعادت می‌باشند بايد برد 

اساسا اگر حفبقت این استکه شما می گوابد شایدته تست که کسی مالی 
را در کف نگهدارد :اد هرچه پدستش مبرسد هرا بهیخشد ودیگرجلی برای 
زکوة باقی شسیماند پس عملم می شود که شما ره پر زشت وخمارناکی 
دا پیش گرقت‌اید به سوی مآلك بدی مردم را دعوت می‌کند » راهی کار وید 
ومردم راهم به آن می‌خوانبد نشی ازجهالت به فآ واطلاعنداتن اقآ 
وازسنت واحادیث پیامیر است؛ ابتهااحادیشی تیست کقابلنشکباكباشد احادیی 
است که قر آن به صحت آنها گواهی می‌دهد ولی شما احادیث مشیر پیامیر دا 


سود 
اگر باروش شمادوست در نمی آید رد می کید واینهم ادانی دیگری است 

جوابهرا اجع بخصه سلبان داود هید که اژغداوندملکی‌راسالت 
کرد که برای کسی بالار از آنمیسر فباشد (۱) وخداوتد هم چا ملگی په او 
داد لته یمان جز حنی یواست » نه خداوند درآ ونه هیچ رد من 
این دا رسیم یب نگرفت که چرا چنینملکی را دردنیا خراسته همچنیناست 
داستان داد پیب که یل از ملیمات بود وهمچین امت داستان پوس , 

امام در ین این گروه صوفی را مخاطب ساخعت وفرمود ۶ 

«فأدأبرا أبها افر بداب اقه عروجل المزمئين واقتصروا على أمر انه ونه 
ودعواعنگم مات علیکم تلع لکمبه ودرا الم لاله توجروا ونر 
عندالقه تباروتملی و کو نوا فیطلب علم ناسخ اثر آذعن سوه وسحکمه.۲(.۰) 

از این ره تاصراب دست برداوید وود را په آداب واقمی سلامترست. 
کید + از آنچه تعدا ار وهی کردهجاوزنکبدواز پیش خود دور رانید 
در ساتلی که شمی‌دانید مداغله نکنید » علم آ۵ سائل را از اهلش بخراهید + 
در صدد باشید که تاسخ را از منسوخ ومحکم را ازمتشابه وحلال را از حرام باز 
شناصید» ابن برای شما بهتر و آسانتر واتادانی دووثر است جهالت را ره کنید 
که طرفدار چهالت زياد است به خلاف داتش که طرفدران کمی وارد دود 


فرمو بر از هر ماعب دای دانشندی است.. 
مناظره متصوفه باامام رضا زک 


در کتب ممتبر روایت کرده‌اند که عده‌ای آزصوفه درخر اسان وازد محضر 


(۱) ھب لی ماعا بای لاد من پندی - مود می یه وم 

7 () مرحو م کلیتی ۰ فوع کاقی جه 1 هو ۷ کاپ المبنة- تسف الخو 
سی ۴۳۲۸ ۳۵۸ د مرحو استاد شهید ری این جرا دا په سورت داستان »بر 
دامتاق اسان ج۱ دامتان هو آورده امت 


- 
امام رضا ل شدند ویر آڻ حضرت اعتراض کردند تند مرالمننمأموق 
امامت وولایت را به ت دادو آن حتق کسی‌است که غذای‌زبربخوود وشم پوهد 

ویر سوار شود وبه عیادت مریفی رودولی شما لاس قاغر بوتیده‌ی ؟ 1 

حضرت فرمود : بوسف پامبربود وفبای دیباج مطلامیپوشید وبرمسند آل 
فرعون تکیهمکرده وای برشما از امام توقع عدالت ودرستی است که راستگو 
بوده وبه عدالت رفار کند وچون ومده دهد وفا کند خداوند که لاس رطام 
دا حرام نکردهامث ؟1 

سپس حضرت از فر آن مجید آبه زبررا قرالت قرمود : 

«قل من حرم زينة ای احرج لماده یات من الرقه ۰ (0) 

بگو چه کسی زیتهای خدا را که برای بندگان خود آفرید » حرام کرده 
است واز صرف روزی حلال وپاکیزه مع کرده است () + 

رواپات زبدی به این مضموت وارد شده که صوفیان وربا کاران به روش 
زندگی سایرائمه املهار نیز اعتراض کرده‌اند وپامطهای محکمی شنبده‌اند (۴) 

عجیب است که صوفبهای ندلهای بعد برای جلب عوام سلسله اراد خود راگاهی 

به له اطهر مایت داده وبرځی ازآنان را جزه مشایخ طریقت شمرده اد( 

درحالی که نا انشا درحال حیات انب نان ممارضه می کردند وی شدت مورد 


غضب ورد وانگارآنان بودند . 


() سوه ارات آه :۳۷ 

(0) مق ماد ۲ / وه - ۷ 

(۴) دد این ارہ پاب لایس اپ «ساتل یه وکافی وسایر کپ حدیت. 
سراچ شود 

(۵) عاد دد تذکرة الادااء امام باقر (ع) داعام سادق (ع) دا جره متام 
ناه مويه ذگرکرم, امت 


n= 


صوفیگری چونه پیدا شد و 

دانشمندان ومورغان وحتی ویسند گان خود صوفیه نوشت‌اند که درمبا 
مسلماتن بعد از پیامبر نمی از تصوف وصوقبگری نبود آذالکه اقتخار درك پامپر 
دا داشتتد به نام صحابه شخر بودند. ول ہمد از آنها که با اصحاب مصاحیت. 
داد« تابمین » وطق بمد اتا تابن نامدهمیندند. وکنانکه په دین سار 
علاقمند پودند هباد وزهاد خوانده مشدندتانکه در اواغر قرن دوم هجریاسم 
صوفی وطربفه تصوف پبدا شد وعده‌ای از خواص اهل سنت نام تصوف پرخود 
نهادند واول کسی که وی را صوفی خواندند ابو هاشم کوفی بود وپیش اژوی 
کسی‌دا به این فام تخوانده ودند (۱)اپوهاشم اهل شام بود که مرکز شمان آل 
محمد بوده ولباس پشم در بر می کرد و همچنین اول عانفاهی که برای صوئین. 
بنا کردند در ورمله» تام بود نا پوسیله يك امیرثرسا وتصرانی ساخته شده بود )٩(‏ 

طبق مدارك ومنایعتاریخی تصوف اسلامی زاییده فلفه برتانیان عصوعاً 
فلمفهی اقلاطوان جدید وظمقه وانکر هندی وېوداقی وابرانی‌وماعود ازدپانت 
سرحی ورمبانیت وزهد انجبل میباشد وباهیچ وجه مربوط به لین اسلام وف ر آن 
لمیاد . 

ماف تاریخ تصوف در اعلام ینوی « ماع مهم خارجی تصرف 
بارت است از دانت سیحی واصال رهیاتان وافکار هتدی وایراتی وبودئی 
که مخصوصاً از چنبه دباضت وترك دیا موثر بد‌اند » بد چیزی که تصوف 
دا بشکل ظمفه در آورد نی پشکل بحث وطریته مخصوصی درآورد که وا 
حل وبحت ماه خلت شد واز الق تا مخلوق را مورد صحبت قرار داد بدوث 
شرا متدار ژبادی ظغه پونان مخصوساً و افلاطونی بوده امت . 

هرگاه مقایمه دقیقی بین افکار وآراء و گفتههای صوفبه هر قرن وافکار 


(-۲) جامی تشحات الات ص۳۱ 


۷ 
وآراء هندی وایرانی وشفهنراتلطونی وصاصر سیحی بهعمل آید ونیزعوامل 
تاریخی واجتماعی کانصوف تحت‌تائیر آن پیداشده وبانلیر وتحول یه ماله 
هود عوامیم دید که قست سای از نید اال سوفیان دا متا با ره 
واعمال مرتاضین وعرای سار ملل تفیل داد لا زهد ابراهیم ادعم وعفن رای 
وعقاید عرقانی جنید و اون وقتای بیزید وحلاج وموضوع « اسان کال » 
که داصل ابتکار حلاح اسث ویدهان مربی وابراهیم بن مبدالکریم گت 
آن را پروراتده فکل مخصومی بهآن داده اند وفلسقه اراق سهروردی موسوم 
په حکة الاشرا 
می‌رساند» همه اینهامتاسبات بسبار نزدیك بین نصوف وفکر هندۍ وتو افلاطونی 
وسیحیت را جلوه‌گر می‌سازد» (۱) + 

داه ردنت مسبحی ورتصو ف اسلام در کتار‌عزبور چنمی نوی 
و مدتها بل از قهور اسلام انکار عرفانی در دیانت سی ویهرد شمکن یاه بود 
وافکار رتبیرات د فیلون ۽ حکیم بهردی که در سالهای اول قرت اول میلاد با 
تورات همان تأوبلات ویر عاران‌ای راکرد که پدها صوفبه با قرآن کرد 
ونیز آراه فلوطین که دراصطلاح ملل ونحلی اسلامی « شیخ بونائی» نامیده شده. 
وظمفه نر الاطرنی هم در مسیحیت وسوخ بر داشته است ۰ 

جماعتی از مسیحیان په ام متاضین و تواپین و تارکین دنا در همه جا 
می گشته ند...زحکاپانی که اژصدر اسلام بر ایما باقی مانده نبزبه‌تماس سلماتها 
یارهبانان سیحی بی می‌بیم (د ګنب تواریخ وتراجم احوال حکایات گوناگون 
از سباحان مسیحی ومکالمه آنها پا سلمین دیدهمی‌شود ونيز حکایانی از عد‌ای 
از تاکن دنا که دد گردش بود‌ند تقل شده است) ‏ 

هچنین می‌نویدد : « اتتا اسلام درسوریه وعراق ومصر تعاس ملمانا 


» که خود تام و حکمت اشراق » امتزاج فلسقه وتصوف دا 


(۱) دکاراسم غتی »تاریخ تصرف دراملام ود 


ea. 


n 
را باراهیین سیحی بیشتر کرد وبهتر از پیشتر بهادات واعمال وافکار وهای‎ 
آنها وقوف پافتند وبسباری از آنها را پذیرفتندبطوریکه پمضی ازدشمنان سلماق‎ 
)۱( ». صوفیه در منم سرزنش » آتها را مشنبه به راهیین مسیجی شمرده‌ند‎ 

کار قاسم غنی :دیا این بحث » نتجهگیری کرده وهی گوید ؛ حاصلل 
آنکه‌سیحیت ازراه مرناضینوفرفه‌های سبتارراهین مخصو صا فرق‌های سوریهلی 
که در اطراف در گردش بودند وغالبا از فرقه نسطوریه از فرق تصاری بوده‌اند 
بسیار چیزها به صوفیه اسلا آموخنه است ... زندگی در صوامع واه یز 
ا ادلی اد په سیحیان وداهین است»(0) + 

دکثر غنی در ايان این بحث به نگه‌ایاشارهکرده اسث که با وجه به 
آن نتش عمده سیحبان در پیدایش تصوف اسلامی روشن می‌گردد ؛ وی 
می‌نوبسد ؛ « از نگات قابل توجه یکی این است که جندمعروف به پندادی که 
اصلا ایرانی وتهاوندی برده از بدر ومادر سسیحی بوده است واهمیت مقام جتید 
در بین صوفبه وتأثیر آراء او به مثامی است که شیځ عطار درباره او می‌گوید : 
د وعداق خی گفت بر پنج کس ازبیروان ما ندا کنید وبه سال ایشان مامت 
نمائید ودیگران را سیم پایدشد اول حار محاسبیدوچند بندادی سوم دویم 
چهارم این عط پتجم عمر بن عتمان مکی زرا که اینان جم ع کردند میالم 
وحتیقت ومیان طریفث وشریمت وه رکهچزاینپج اند اعد را ایند اما انتج 
رادید وه دای ویز وگن طاریقت گنان د که عبداقه یف ششم ابشان 


بود که هماعتفاد زا شاید وهم‌اکدارا هید ماخویشتنستودنتهکارایغن است» + 
جامی یز درتقحات الانس» بيه په همین عبارت ذکر کرده است وجتیه 
را از پیشوابان درج اول تصوت شعرده اسن (۴) 


۰ (۱) دکترخی» تادیخ صوف دراب ای٥۷1‏ 


(۲) مان رل ۷ ۷۵ 
(۳) مان مدا هلا 


تم 


دکترنی درتاریخ تصوف دراسلام می گوید : لغاآراء فلوطین بدا 
شدن فمفه نرافلاطوتی دربن «سامین بیش از هرچیزی دوتصرف وهرفان مزر 
بوده است به ابن سئی که تسو ف که ۲ آت وقت زحد عدلی بود اناس نی 
علبی یات 

موضوع وحدت وجود درظفل تو فلاطونی بیش اژ هرچیز نرصولبهر! 
جلب کرده است. زیرا وحدت وجودی ؛ همادا وا آلبنه قدرت حق می‌ببند 
وهرمو چودی درحگم آلبنهثی است که خدا در آن جلوه گرشده‌باشد ولی این مرایا 
همه ظاهرونبرد است وهدتی مطلن ووجود حقبنی شدا است ۰.۰ 

لا جلال الدین روم بهترینمترجم وسرف افگاد وین وظفه 
توافلاطوتی اسث هر کس در دبوان ومثتوی ابن عارف بزر گ که در حکم دالرة 
السار عرفا اسث تع کردهبشد تق یمام ماثل,لفهتافلاطوئی را در 
آن خواهد بات ... 

قریب ۲۹ هزار بیت است همه ګناب ملو از نگات واغارات حکمت 
تالاطرنیاستکه مرا رومی نگ قر آن وحدیثبه ده په مذاق سین 
درآورده»() - 

تایدتأثرافکار هندی وبودانی درپیدایش تصرف بهاصطللاح اسلامی کمتر 
از تأثیر مسیحبت ورهباثبث نباشد ۰ 

مات کناب « تاریخ تصوف دراسلام» می وید :«گر عبد نایک 
تمرث را اه افگار هندی وبودائی میدن »له ان لاقل بای گت که 
ازچیزهائی که تسیر درتصوت اسلامیداشته افکار و آدب دی وبودایاست 

اسلام که به فاص کمی بعد از ظهور از حدود عریستان حارج شده به 
سرعت برق در هر جهت پیش میرفت طولینکشید که په سر حد چپن ريده 


(۱) سای خرف ۱۱۰ - ا4 


سدس دالاس وک س کن اک2 


سے جر 


اب 
درژمان بنی‌امیه سند وا مسر نموده مناسیات تجارټیواقتصادی بین‌سلمین وقوام 
وقایلی که از حیٹ فکر وتمدن واخلاق با مردم سیر فست‌های چهان فرق ید 
داشتد » برفرار مات - 

از فرن دوم پمد که سلمانها به نتل کنب ساپ طل پرداختد ودارهعوم 
وسعت یافتمنداری آثار بودائی وهندی به عربی ترجمه‌شد که از جمله چیزهائی 
امت داجع په تصوف عملیپنی زهد وتر دابا وشوح عادات ورسومی دای 
باب از هنیا ویوداقیها . 

اضافه پر تقل کنب هندی وبودائی در فر۵ دوم هجری ومتامبات تجارتی 
واقتصادی مسلمین با هندیها از اوائل حکوعث پتی عباس جماعتی از تار کین دنیا 
ودوره گردان هتدی ومانوی درعراق وساپر ممالك اسلامی متشربودند وهماتطور 
که در قرن اول از رهبان سیتار مسیحی صحیت میشد در قرن دوم هم کر نا کین 
دای سبتار دپگری به میان میآمد که نه صلماند وق سیحی + وجاحظ آنها وا 
د رهیان لتاق »م‌نمند یه موجپ شرحی که میدهد از ها نویه هد 

جاحظ می وید (۱) ؛ابنها سباحند وسیاحت برای آنها در حکم توقف 
وعزات اسعروان است درصوامع ودپرها وین جماعت همیشه دو په دوسیاحت 
وسفرمی کنند ... این‌سباحان بو یود درصوفبة ملمانن مر شده‌اند وهمچنین 
سیاحان ودوره گردها ومرناضین بودائی در صولبهای سلمان موثر وافع شده اقد 
و آنها هستند که سرگذشت بودا دا متخرساخنه او را سرمشن زهدوتره دپاممرفی 
کرت 

دکتر نی سپس به بك موضوع مهم در تأثر افکار هندی وبودالی + در 
تصوفاسلابی شار کرده + می‌نویسد :نک مهمی را که بايد مذ کربود اپات 
که منجاوز از هزار سال پیش از اسلام مذهب بودائی در شرق اپران بمنی بلخ 


(۱)کاب الحران 46 / ۱۱4 


- 

وبخارا و نیز درماوراء التهرشایع بوده وصومه‌ها وپرستشگاههای معروفی داش 
است ومخصوسا صوامع بوداتی بلخ بسپار مشهور بوده است ۰ 

جر قرف اول اسلامی باخ واطراف آن از مراکز یار مهم تصوض شده و 
صوفیاد خر اسان درتهوآرفکری وآزاد منشی پیشرو سایرصونبان بشمار می‌رفت‌اند 
وعتیده «قتاء فی الله م که نا اندازهٹی مقتیس از افکار هندی است بشتر بدست 
صوفبهای خرامانی از یل بابزید بای وابوسید ابوالخیر تروبح میشدهاست 

گوادزیهرستشری معروف اطریشی مستنداست که صوفیان قرن دوم هجری 
سر گذدت ابراهیم ادهم امیر زاده بلخی دا که ترك دنپ نموده په زی دراوهش در 
آمده ربواسعل ریافت‌های طولائی از بزرگان صوفیه شده ات »سایق آنچه 
از شرح حال بدا هبدن ساخته وپردانتهاند» (۱) ... 

به ند گو امه روفونرمرونیکسن اضافه براینگه افگار صولب ویانی 
تصرف اسلاس در تحت تأثبر افکار وعادات هندی وبودائی گرم شد وباکمال 
حدات بگار افاد عناصر بسیاری هم نظرا وعملا اش گرد ۰ (۲) 

دکتر غنی به عقائدی که از افکار هتدی وبوداقی در تصوف اسلامی وارد 
شده ره کرد می‌تود : 

عقیده به فنا » ومحو شخصبت که صوفبه « فا و « محو » با « استهلاك و 
میامن ظاهرا در ال هندی است ...- 

از جمل شباهت‌های تزدیکی که بین بودائیان وسلك تصوف هست یکی 
ترتیب مثاماتاست که سالك به ترتبب وندریج از مقامی بفامدیگر بالا یرود 
۶ا به مام فنا می‌رسد ‏ در طریقه پودائان هشت مقام هست پتی اه سلوا عبارت 
از هشت منزل است هلو که اهل لوه ملمین در طی طرقت از رال 


(۱) کرش + تریغ تصوف دراملا ۱۵٥‏ - ۱۵۷ 
(0) همان کاب صوو و۱ 


وین 


r- 


مختافی می گذرند .در هر دو ریق پروان متومل په حمر فکرمی‌شوند که 
صرق د مرافبه» وبودایان د دهان ۲ مینامند وهر دو پطرف این اصل میروند که 
عارف ومروف بگی شود سیابنگه صوفیجی گوید خرف اس ث که بگولیم دارا 
می‌شناسیم زب تیج چنب حکمی اعفاد په تمدد ید است واین خود شرا است 
وهمین متم ونحوه امندلالبسیار شبیه است به‌عقبده عرفای هنذی که می گویند: 
دبا عل برهن را تاختن کوشش بی‌نائده است‌وه رکس چنین مدای داش 
باشد عیده فللی است زبا هرعرفانی مستلزم دوچیز است : یکی شخصی امت 
که می‌تاسد (عارت) ودیگری موضوعی که مورد عرفان است (معروف) > 

صرف نظرا آداب وعادات وجبزهای جزئی که وارد تصیل آن نمی‌شویم 
فرائن مهمی اسث بر ابنکه زباضیت ومرابه وتجرید عفلانی وترد علاتق تا مداد 
یی هر تبج یر ملسم استع())- 

تویسنده مزپور در پاورقی ص وچ کاب خود »منود و 

په تيده د فون کرمر » » رفهپوشیدن که رمز از ففر وانزوا اسث اگر 


چه خود صوفیه « خرقه »را مدرب به پیفمبر می کتند ولی از رسوم هندیهاست 
وئیز هیده او دذکر » که با شکل وهیئت مخصوص اداء میشده در اصل لز 
هادات هندی است ۰۰۰۰ 

سباك ژندگی وهظاهر خارجی‌راتار وروش صوفیه ونقدیم شدن بهدمته‌های 
مخف که از حدود بکد وبتجاه هجری هردسته‌ای ازصوفیان درمحل مخصو ص 
جسع‌میشده مشفول مرافبه وسایر اعمال صوفیانه مشده‌ند درهمه این چیزها تلد 
از هتدیها شده بقل بابد گنت تاثیر هندی دران اعمال وعادات هست همانطور 
که سیاحت ودوره‌گردی وازمحلی به محلی رائن ید از هندیان است حاصل 
آنکه بسبار چیژها از این قبل هدت که تنیجه تأثیر حکمت نوافلاطونی وال 


(۱) دکترغتی : تار یغ تصوت دراسام 13 ۱3۵۶ د ۱39 


tt 
)( » آذ یست »بل هندی اسث‎ 

مندمه توبس «شرح گلشن راز > کیوان سمیمی می‌نوبسد + 

«عدقوحدت و جود ددیوتان دنگ دیتینداشتهوبلمکس درهند بان 
عوط شده پوده ودر کناب مذهی وید پادو مسطور است که« بر مهه » نش 
دا در موقع غلات فرموده ست + د من واحدم وایکن بسا خواهمشد » ودر 
جای دیگر از همان کاب مذ کور است که : و همان یك خداست که گاهی به 
شکل ادع در آمده در زمین زراعت می کند و آپ شده مین وا مراب میسازد 
وف گت همه مخلوق را سیر می‌نماید قوت وضعف ازاوست وپس 

ایر این عفیدهدرتصوف بحدی است که میچگونه یاژیباتوضیحندرد 
زرا شاب هیچ مارفی ناخد که انی دراپن موضو ع نداشته اد وحمراء صوفی 
مارب بیش ازهرچیز پیر امون آن شمرگف‌اند > (0) 

بتابرآنچه گنت لوم شد + نیع مهم تصوف اسلامی عبارت است از 
سیحیت ورهبانیت وافکار و آداب هندی‌وبودائی وایرانی وفاسفه یوان مخصو ما 
تو افلاطارنی ‏ ومی‌توات گفت تصوف اسلامی از خارج اسلام + به جهن اساام 
داه یاه است وریش‌های آن کاملا فير اسلامی است واز اصول وم الم 
متحرف‌م‌باخد ؛ بهمین جهت ازروز اول‌مخاففت پیشواپان دن وقتهاء وتشرعه 
دا درپی داشت وصوفیه دا موردنگفیرومزاحمت فهاء ومتشرعین قرارداد ند گی 
دا پر نا دشوار ساخت : صوقیه که نمی خمواستند از اسلام غارچ باشند پاغارج 
شمرده شرند از بك طرف دست به تأبل وتضسیر هارفانه قر آن زده تصوف را به 
عتبده شود با اسلام توق دادند .. 


« عالا صرفبه در دورهای بعد تا چه اندازه برای شرهی جلوه داون تصوف 


(۱) همان ندر پاودقی می 199 
(۱) گیوان سیعی + ده شرح گلشن دا ی٢٣‏ دم 


e 


کوشیده‌وچهمابه رنج برده‌اند که برای قر آن تفاسیر عرقائی موافق پا مشرب 
دا کد وچه رموز وپطوئی برای آپات قرآفی قال شده اند که ات 
باطتی فرآاغیر از نی ظاهری اسث وبرای این متشو چه مداو احادیث بول 
نصوف په حضرت رسول سیت دلده وگاهی بحکم (الفابة تبرآر الواسط) وضع 
کردهاقد » کاری ندایم»(۱) + 

دکتر فاسم غنی بطور صریح در این باه میگوید 1 

در تبجه ٹأئیر عدب فه نوافلاطونی ويك ساسله مولرات خارجی دیگو + 
تصرف به شکلی درآمد که مورد نکر واقع دد وجماعتی از بزرگان صوفه به 
زحمت افادند ویمضی به قال وسیدندواین پیشآمدها مبب شد که صوقیان اسراو 
خود را اژنامحرمان مکتوم پدارند و کلمات‌خودر اذووچوه ومرموز ادا کند و اهر 
شرع دا رعایت ایند وسخصوصاً درصدد بر آمدند که عرفان وتصرف دا بوسیله 
تفسیر وتاوبل باقر آن وحدیت تطیق کنتد: وانصاف این اس که ازعهده ابن هم 
بهعوبی برآمدندوییه تابل را به جائی گذاشنند که دست «فیلوذه ول 
تورات هم به آن نخواهد رسید واژآذبیمد تصوف‌وعرقانرااسلام حبقی ونیانت 
وافضی جلوه داده گفتند ؛ مازقر آن مدز وابرداشتم (1) > 


صوفیگری از اسلام بیگانه است 

جای هیچ گقنگو نت که صوابگری از اسلا بیگانه ات لیکن چانکه 
دیده می‌شوده صوفیان بااسلام ارتباطوسازش برفررکد‌ند نکر ای‌دوجهت 
بوده است : یکی آنکه در مان سادانان درامن بات ودیگر آنک پو انا 
ساده لوح را بسوي خود بکشند + 


(۱)مرحوع عاج مرا چواد افا هراتی ؛ ارف و صوفیچه سی گرد ص ۱۷ 
(۱) تاریخ تصرف مراساام س ۲۱-۲۵ 


۳ 

ايشت که رای خودویشهاسلامی درست کرد هر سای از یشان 
خود راب یکی ازباران پیدمبر از اببکر وامیرممنان علی ااا ودیگران رساتیده 
وجشن وانود کرد که شیر دوگوه تالم داشته » درته از آنا به ام 
«تریستهکه برای همه مردم وده ودیگری «طرینت» که تا بای کنانپر گید 
وویژه‌ای بود‌امت و آن رابه کسائی از ابویگر وعلی اا ودیگران آموخته‌امت 
که از ان به سوفن رمبده امت . 

آنچه خجنت صوفان را بز گر گردانیده » آاست کدستیردعاییدراسلام 
کرده وجین ماد که اون به اسلام رنگك صرفبگری بزد بجا ی آنه 
غود پبروی از اسلا گند » املام را پیرو خود ساخت‌ند اگر کسی بخواهد. 
ای صوفیان را تھا در اپن زمنهبنوبسد کاب بزرگی خواهد بود + 
بدین ثرتبب هرفن وتصوف وارداتی دابه تام اسلام خرانده‌اند وعفاید کف 
آنیز خود ا که مخالف طبع سیم اسلام رده په آن تحمپل نمودهاقدوازت رکب 
آنها تصرف وهرفان خاصی به وجود آورده‌ائد که درتاریخ به نام عرفان اسلانی 


معروف خدهاست وهمین اعت هده عرقان اسلامی اصالت رارزش‌خود راازدمت 
بدهد ویر مردم جهن تاناخته بماند میب است که شی ازمردم ماده وی 
اطلاع چنینمیبدارند که اسلام اصول طریتت تصوفداپذیرقهودنالم وحم 
اسلامی میچ ماده واصلی نید ث که ممارض ومخالف آذباخد وبهترین تمرف برای 
اسلام در نظر ابنگوته اشخاص ابن است که اسلام جزء همان ملك صوفیه چیز 
دیگری یت | 

برخی از اصوقیاننیز اصول طریقت تصرف راممارفی بانالیماسلاچی‌داتد 
چنانکه شمه رس کاب دافحات الائی» جامی درپایان بحث خود رامع 
تصرف بی‌تویت:«باورخلاصه تصرف اسلامی ابرانی دارای اصالت خامیاست 
که فط د رکا اسلام تبابدتی‌مورد مطالمه وتحیق قرار گرد »زیر صولطریفت. 


0 
تصوف در بسیاری موارد بقرائین دین مبین اسلام سارض است > 
درحثیئت تصوف اولیه اسلامی باپوست‌های رمبایت سیحی که رو آن 
را لحطه کرده بود : ب هی ایر انیا باستادی کامل در قالب افکار ایرانی که 
متکی به فی اپران بسن پود ربخته شد وشکل کاملا جدیدی پیداکرد ود 
اند یانب خصوص ار الالنان جدید که ود از هار ات 
لبود آمبت گردید وسپس باظ.فه وافکار هندی تلقیق وتکمبل شد تابسرحلدی 
ذوق ورشد و کمال وسید. بعلوری که بهیچوجه قال مقایسه پانصوف اولیه اسلامی 


ود00 


نظر صوفیه درباره شریعت » طر یقت وحقيا 

ریت از نظر بزرگان صوفبه وسیل کال مالك ادت وچون سالشیه 
مرتبه کمال وشهود ووصول په حق رسید تالیف شرعه از اوسافط است 
برون دفتم من از فیدشریمت. 
ملوك در طریقت است ژیر! سالك در طب لب 
بای که نظور موب اوست مبرود »همین آذاملی روحانی را لت بستظود 
عالی خود واصل شده نی به وحقیقت» رسپده است - 

اصولاً درمیحث تصوف وعرفاث سه مرحه را بابد درنظرداشت + 

شریمت» طرینت وحقیقت(۲) ازدیوان خی سیدحسنکهزبز رگا کار 
مرهند پوده اس 
جھاتاستبحروشریمت همچ وکشنی 
حفیقت شد خواص ومبرفت در 


طریقت ثل ماحل می‌نید 
فواص از بحر آن در می‌درآید. 


(۱) شمه قحات الاس + مهدی ترحودی پود ۱٤۱‏ 
(۲) کذف البحجوب عربد! چاپ ژدگوشگی 


وتیز گنه د 
بده چویا حق تمالی در رسد بندگی مان همه سلطا شود 
خلت یشرت اید زوچور تن نان حق تمامى جانشود(۱) 

شریمت راه داشان می‌دعد وعبارت از احکمی است که رهایت آذاشان 
می کند ومستمد بدست آوردن یف روحانی وباطنی می‌سازد» 
همینکه این اممداد حاصل شد وطالب منظور و وا درنظر گرفت پیرو طروت 
محسوب می‌شودبه این نی کاقانده شرپست‌راهنمائی است وپس ولی وراهرویۍ 
به طرف کمال عمل طربقٹ است که ایت آن وصول ینت است (0) 

ءلاىروبىدياچەجلدېتجمتر ىرا بهاين موقو چانختماصردادە ومىنويىد: 
رامث هدچون شممی است که داه ینید یی آنکه شمبی بدست آری 
داه ته نشوم کار کرده گرد وچون در راه آمدی این رن تو طریقت امت 
وچون بستصود رمیدی سینت اجه ت آنکهفرمودماند : «وظهرت الب 
بت الترابع» همچنانکه سی ژر شود باود ازاصل زوبد اوراانه بعلم کیا 
حاجت ت آذ شریمت بود ونه خود را در کییا میدن که آن طریفت امت 
جنانک :لب الدایل بد لوسرل الی اد ای ورالد یتیل الوصو 
الى المدلول موم 

حاصلآنکهخریت همچون ط کبیا آموختن است از اتد یا از کاب 
وطرنت استال کردنداروا ومس‌را د کم مالیدن وحبفت زرشدن مس 
بضی به علم کیبا شادند که ما این علم دا یدنم وعمل کتند گان کبیا ودک 
ماچتین کار منم حقیفت یشان بحتیقت شادند که مزرخدیم ام وصمل 


(۱) شدسی چهاددهی : نوداقدین » کار وال سنا وی 
()«کرض تادیخ تسرف املا صر 


سوت 


کیما آزد شدیم وماعطاءنيم کل حزب بمالیهمخرحون  )۱(‏ 

با تال شریمت همچون علم طب آموخنن است و طربقت پرهیز کرون به 
موجب عم لب ودارو حرردن و تیتت سس بافتن سست ابدی وا آن حردو 
ادغ شدن چون آدمی از حیات مرد شریمت و طربقت هر دو مقلع شد حابقت 
ماد اگر درد نعرهمی‌زند که : لیت قومی ون با غفرلۍ و جمتی من 
الکرمین » (۲) + 

واگرحیتت ندارد نره می‌زند: «لیتیلم اوت کایه ولم ادرا حایه 
بالیتها کانت القاضیه اافنی عنی مالبه هلك عنی امن (۴) . 

شریمت عم است وطریقت عمل وحقبقث » الوصول الى اق فمن کاذیرجو 
لقاء رب فيسل عملا صالحا اراد ریه احدا -.»(4) 

این يك شرح کاملا شایان نظری اهر طریت در باره امطلاح سروف 
شریمت وطریقت وحقبفت است و آنهم در شکلی بسار آشکار + و دیگر جائی بر 
تمجب برحی () وتوجیه برحی دیگر از شارحان (۷) موی باقی فمیاند . 


wo r tT nr) e atan (1) 

1 segan (1) Te alten (FY 

(ه) وی ص40 - دیاجه درجم 

۱09 1 ۱۱ جشری »مد یب ند تطیل موی‎ )٩( 

(۷) تاد جلالدین ها :دیلو اه پش اول ص 63 تصریح مد 
که + «دطی مراعل طریقت ورسیدن په سرمتزل حققت ۰ درهمه سال دعرمرحله ام 
که باشیم مات آداب شریمت داجب ولاز امت ومرهیج حال وای اقا تکیت 
نمی‌شود ؛ مګردرمرقی که خرد شارع دقع قلم افاط کلف رده اد موی 
هدش درجم برنیدادگه غا هرش برخلاف ای کته ات . نی مدپاین با 
متام قوچیه بر آنده نی گید :ید متلودمولوی تقلفول دیگران رده » پاخصودعمان 
طال مجلدبان استکه تیف شرمی وداب طرت ازایتان سا شده پاهدا مرلو 
اه ینش یکم س ۲۴۹ 


چ 


مولوی «رجاهای دیگر نیز ضمن دامتانهای مخف به این سلب اشازه 
کرده امت ازجمله درجلد سوم منتوی ص ۳۷ می گید 
حاصل اندر وصل چوت اقتاد مرد گشت لله به پیش مد سود 
چون بهطلوبت رسیدی ای ماح هد طلیکاری طلم اکترن قح 
چون دی بر بامهای آسمات سرد اشد جتجوی تردیان 
جز بری باری و شلیم افر سرد اشد راه غير از پند خبر 
آپنڈ رودن کاشد صاق وجلی جھل باحد بر تھادن میتلی 
پیش سللان خوش نشته در بول جهل باشد جستن تمه و رسول 

اسان مشغول شت مق په عن نامه عجو اندت وط مه کرت عشق امه در 
حضور ممشرق ؛ وسمشوقآن را ناپسند داشتن که لب الد ابل عند حصولالمدلول 
قیح والاختغال بالعلم بعد الرصول الى اللوم مفعوع > 
آن یکی وا پار پیش خود نشاند نامه بیرون کرد وپیش بار خود 
تھا در نامه و مدح و ا زاری و سکیتی و ہس لا 
گریه و انان و حزن ودرد خویش خواری و زاری تااهل وخويش 
هوری ورٹجوری ازمجران دوست ذکر بينام ورسول ازمفز و بومت 
همچنان می‌غواند با مشرق ود تا که بیرون شد زحتد و ازعدد 
گت سشوق این اگر بهر مشت گاه وصل این عمرضایع کردنت. 
من به شت حاضر وتو تمه وا نیت این بادی. نشان عاتتان 

بخ محمود خبتری درگشن راز می‌گوید : 
یه گرد مسر بیز بادام گرش از پوست بخرافی هخا 
ولی‌چویخت‌د»بی‌بوست‌نیکوست. اگر مفزش بر آری بر کنی پوست. 
خریت پوست »مغز آمد حتبقت بان این و آت باهد طرفت 
خل در داه سالك » تقص منزاست ‏ چومفزشبځته شد بیپوستنفزاست 


ا 


وجودش اندرین عالم بابد بروت رفت ودګر هرگز نید 
شیخ محمد لاهیجی شارح‌گاشن راز درشرح اشمار فوق می‌گوید : 
«پدانک زد محتفان خر از رایع و اعمال وعبادات ظاهره باه قرب 
ووصول به حق است وروند گان وسالکان راماله چون بهرسائل عبادات ومابمت 
ارامر ونواحی ها کدال فا احبت کنت سممه وبصره ورجله وده وان 
وصول می‌رابند ویه مب محبوبی می‌رسند به دوقسم می‌شوند؛ قسماول آنهاند که 
نور تجلیالهی ساتر نور عقل یشان گشته ودربحر وحدت محو وستفرق شدند 
وازآن امتاق وببخودی معا بر دیگو یه ماحل صحو ومرلبهعل باز مد 
وچون لوب ال گشند به ااق اولیاء وطماء تکالیف شرع وعادات ازاین 
طایفه ساقطط است چون تکالیف برعئل است وایشان را والهان طریفت می گویند . 
گت اقمان مرخمی ‏ کای اله پر و سر گفته و گم کرده راه 
بندة بس غم کشم شاديم بخش پیر نتم خط آژادیم بخش 


بنده چوت شد پیر دلقادش کنند پس طش بدمند وآزادش کت 
هاتف ی گفٹ ای حرم راامی غاص ه رکه او ازیندگی خواهد خلاص 
مجو گردد قل و تکلش بهم نرك گیراینهردو راادر کش تلم 


گنت الهی من ترا خواهم دام 
پس زتکلیف و زعتل آمد رون 
گت اکنون من ندانم كيم 
پندگی خد محو و آزادی نماد 


عتل و تكليفم يايد واللام 
پای کوبان دمت میزد در جنوت 
بنده با وی لبتم پس چیستم 
ذره‌ای در دل غم و شادی تماد 
من ندانم ئو منم با من توئ محو گشتم درتو وگم شد دوئی 

وقسم دومآن ماد که مد ازآنکه مسنفرق دبای وحدت گنت اند و از 
هستی خودفانی شدند وبهبقاء حق‌بافی گشته ایشان وا از آذامتفراق توحبد وسکر 


t- 


به جهث ارشاد خلت به ساحل صحو بعد المحو وفرق بعد الجمع فرود آورده‌اند > 
واین گرره چتانکه در بدایث امر قیام به ادای حفرق شرع از فرایض و نواقل 
شوه‌اند در تهایٹ تیر مسچنان بی‌شایند و از مایت اوشاع و قوائین شرعه 
وعبدات دای فر وگذار نیراد ودست ازوساتل ووسائط پازنمیدارند چه 
اهاز طاهری زیاشی حرضمن ۵۲ مشاهدهفرمودا و مخ عار 
و آنچه دیگران راگمان ادت ایشان را قین است یسم اخپرباز ب دوقم 
هی گردئد يك تسم آننند که از مرتبه وحدت و جمع چون به متام فوق وکثرت 
میآبند به لهو رآثا رکثران ازآن وحدت وجمع محتجب می‌شوند وباز رعایت 
آن ماش عبادات واذکار واوقا ت کماهوحقه مرعی می‌باید داشت تا باز آن حال 
برایشان اهر گردد «رالصوفی ابن الوقت» (۱) ابن جماعتد زیراک درحکم‌وقتد 
دعقم لین دادند :شم 
عبت صولی سنا چود این وة وقت را همچو پدر به گرفت مخت 
وب قاق همه له نان را رعایت تما به مراسم شرایع وعبدات از بو 
وجه می‌اید نمود یکی آنکه تا خود از آن مرتبه توبن واحتجاب په مقام قمکین 
سند ودرم آنگ هدایت و ارشاد مسترشدان تراد نود و از این دو جهت اوامر 
وتواهی از ایشان ساقط نبت واگر مبندپان از پك جهت مکلف ومامورند ايدان 
از دو چبت ماد شمر : 
پس قزاید درجهاد وکوشش او تا که ین هر زمنی وصل هو 
هر کسی زاندازة دوشن دل غيب می‌یند به قدر صبثلی 
هر صقل پیش زد اویش دید بیشتر آمد در آن ستی پدید 
گرترگوئیآن مفاطل‌خداست ‏ یز آنوفین صیفل زآن صلاست 
ااهیجی ادانه یدهد ومیگوبد + وقسمدیگرآ ایند که یشان را مد از 


(1) پتی وی پسروفت بعد وبه اقضای وشت را ند . 


r 
استفراق توحید ووصول از مرتبه جمع واطلاق به ام جمع الجمع وبقاء بعد‎ 
الفناء به جهت نکیل نافمان وارشاد مسترهدان فر سناده اند واز غات کال که‎ 
دار گثرت ایشا حاجب وحدت توست » ووحدت یشان هم‌حاجب کرت نیست.‎ 
وپبوسته درمتام انکشاف حقیقت کل بومهوفی‌شان‌نمکنند. وسلاطبن ممالك نحقیق‎ 
وئمکینند وبا وجود اینهمه کمال وقرب ویقین نام به حکم ؛ « با علۍ ئن بهدۍ‎ 
اله بك رجلا واحدا غبر لك من الدنبا والاعرة وما قبها وفى روابة خحير لك معا‎ 
فطع الشسی وتعرب »من عنداقه مأمورند به دا عبادات ظلاهره یاه وم‎ 
بمراسمحقوق اوامرونواهی واحکام‌شرعیت مجه تکمبل ناقصان وارشادوهدایت‎ 
دیگران وباوجرد محبوییث حن کشف مق یك سر موئی تجاوز ازجاده شرت‎ 
وطریقت نسی‌نمایند یه موچب افلا اکن عبد شکور یلوا رام نید‎ 
امد‎ 
جمع صورت با چنین ممنی زرف تیست مسکن جز زمالان شگرف‎ 
هد چئین ستی مراعات  ادپ غود ناد وربود باند عجب‎ 
چون بهسالوبت رسپدی ای طح خد طب کاری طم اکنون فیح‎ 
جز برای یری وثلیم غير سرد باشد راه یر از ند خی‎ 
سپس لامیجی می‌گوید + وناظم کاب گلشن در رمالة حق القبن آورده‎ 
است که :و آن چنانکه فس ادرال که معفث است متتفی عادات افطراری‎ 


ررحمت‌عام امت » ادرال ادرا که مامت مستلزم عباوت اختباری ومبر ولو 
ورحمت خاصاس که وما علقت الجن‌والانس الا لییدون رمبده این نو مامت 
ازمقام کثرت وبند عدمی است که تعظیم امر نسی است و کثرت متحقق نگرند 


الا براین + هر چند نسب » به بقین که مقام وحدت است و کشف حتیقی ساقط 
می‌گرددواهد زیك حنی بانیك یقن ۱(۲) + 


(۱) لاهیجی» فرح گلشن راز س ۴۰۱-۴۹۸ 


ام 

لامیجی پس از تقل این قراز از سختان سنوی مطالبی هم در همین له 
از کاب‌فاید تفل کرده است که نرجمه آن چنین است ؛ در کتاپ عفاید می‌نوبسد: 
«ناسگامی که بندة بالغ عاقل یات تکیت و اسکام از وی ساقط نگرده یا 
عطاب خارع برای همگان است و کس را استتاء نموده ونیزهمة مجتهدان برایل 
ممتی اجماعکره‌اند و جای شبهه تیست + ولی پاره‌ای از بحث کتندگن که از 
در مباحثرایرد پاطماشرع در می ید آن رقت‌اند که ۶ چون بنده را دا کیزه 
گردد وب تهایت دوستی ومحبت پروردگار رسد وایمان به غیب در دل او امتوار 
باشد در چنین حال » تکلیف از وی پرداشته شود وهرچند گناهان بز رگ «کیر» 
مرتکب گرد خداوند او را بهدوزخ نبرد»وبرخحی بر آنند که چنین شخصی را 
تذکر خود عبادن اد وعبادات ظاهری او را لازم باخد 

ماحب کاب طقاید پس لا تقل سختان بالا از صر فب گوید د ایند گنه 
راگراھی و کفرباید دانست زیرایسران اکمل مردماتندوایمان ومحبتپرودد گر 
در آنها از هرکس بیشتر اس به ویژه حضرت محمد که به اقب حیب تخر 
است و از همه پیدمبران هم در متام محبت خدا برتری داد وبا اپنحال از اه 
تکالیف شرع فروگذاری نداشتند بلکهتر ویشتربجای میآوردند ء پس چگونه 
ازدیگران ساقط خراهد بود ۴ !اما اپنکه درحدیث آمده است که چون شداوند 
بتدهای را دوست گرد هر آپنه میچ گنای او را زاتراند ؛ پس مراد ن امت 
که هر گه پنده دوست خحدا باشد غد ابش از گناه ناه اد پس اورا یی 
باد )۰ 

لاهیجی پس از نتلمطالب فوق؛ می‌گوید :آنچه کر کرد‌شد عبارتوشرج 
تاد امت ووجهتطیش مبان کلام اولیاء وعرفاء وعلماء‌آذاست که: این سیف 
نی وصول پاقتهاند بلك قسم اول کاگفه شدکه از 


که به نام جع وتوحید 


)رن داق ای شاه ۳۰۲-۷ 


مر امتفران و سکر به نم صحو (۱) یمد وسلوب ال گفته په اتفاق همه 
نکالیت شر عبدوعبادات ظاهره بر ایشاننپست ونرنحانحت‌اند «ابقتدی بهم ولا نکر 
علیهم» (۲) درشان ایشان است و آن دو طایغه دیگر که مأمور به ارشادند واز مرتیه 
سکر واستفراق په ساحل صحو آمده‌اند تکالیف شرعیته وعبادات از ابشان ساط 
نیت وسخن علمافی تفس الامر بیان واقع اسث وسن عرفاء یز اسث امت 
زبرا که طایفا دوم که پعد از رجوع از سکر به مرتبۀ صحو به ظهور آثار کثرات 
از وحدت محنجب می گردند شرعا وطریقه به جهت تگمیل نفس خود و دیگران 
مود ودک به ای احکام مر ونواهی خرهههاند لک اه این دبع 
عبادات واحگام‌یاده از دیگران است وطایقه سوم که اکل هماند ولب ولاف 
ایشنند ودرمتام تحتبق وتکیل واستقامت‌متمکن فته مشاهدة وحدت درصورت 
کثرت ومشاهده کثرت درعین وحدت می‌نمایتدوبه مشاهدہ یکی از آن دیگراصلا 
محتجب نمی گرد نزدرفاه که عبادت پیش اپشانمتصو دالمر ف است مجهت شاد 
ونکمیل غبر ؛ عبادت از یشان هم اه ساقط يدث و به تا اوامر و نواهی 
من متداقهمکاف ومامررند ۰> (۴) .. 

در اینجا سخن لامیجی را قطع می کنیم وتوجه وان گان‌گرامی یه دو 
نکه جلب می‌نماتیم + 

١‏ - سختان بزرگان اهل طریقت صراحت دار در ابنگه جوت سالك به 
ام شهرد رپقین برمددیگر تکیت حرعیه از ار ماط می‌دود زیرا در آن سل 
سلوب الفل می‌گردد وآدم دبانه هم شرعاً تکیت نداد مجویری در باره 
پرخاستن تکلبف. می گوید که بنده اندر حکم و اله ومدهوش شود و 


(۱) محو نی مرفيادی عبارت است از پا گنت په احای بد اذ بیخودی 
(این المری) 

(۴) پروی یشان ترا نبد نها هم روا تیست. 

(۴) لاھیجی ؛ خرحگلن داز ۳.۳ 


حکیش حکم مجانن باشده (۱) > 

سهل بن عبداقه ری گنت‌است : «دین مجنوتها به چشم حقارت‌منگرید 
که اینان وا یشان ائیاء گنه (۲) زاین‌سارممی‌شوهآخرین مراحل تصرف 
وسبمرخ سعادت رسیدن به ام دپرانگی است و این افراد دا دراصلاح صولین 
«عتلاء مجانین» می گویند(۲) داید همین جهت است که بشبها تصوف را شی 
از اخلال ررانی دانست‌اند + 

دکتر « کازانسکی » در کتابی که بر اساس مشاهدات پزشکی خود + در 
تر کان به نام «تصوت واسلام» درسال ۱۹۰۹ در سمرقند وشته اس می گوید : 
« تضوف یك ٹو ع مرف روانی واحتلال دو دبد جهان افع وعالم عینی امت » 
وصفن‌های ویه‌ای اهل تصوف » نظیر اطناب دربیان » شگفت گوبی » استمال 
اه مجاز سسلیسم جذیه + یخودی » خلسهورضایت » همه شاه های لان 
احسامات؛ ونحریکات پبماری آمای عاطقی است ۰)0 

شبی‌صوفیمشهودرا اه «علاهمجاین »م‌شمردد کسکررنودوا يهب 
و آنش افکند وچندین بار به بیمارستانها برده شده ودرسلسلهوبند کشېده شده‌است 
واتی او را دیدن یره آنش بر کف هاده میدید گت تاکجاگفت مبدوم نش 
« رکب زنم ۲ا خلق پاخدای که پردازنده . 

ونی دیگردیدند : «چوبی دردست داشت‌هردو سر آنش درگرفهگفتند چه 
خراهی کرد گفت مبروم تا به بك سراین دوخ دا بسوزم وبه بك سر پهشت را 


(۱) کشت اجرب ۱۳۳۱ 
apt (r)‏ ادا E‏ ۳۰۲ 
(۴) عطار» تذکرة لیا جلد دوم شرح حال یځ ابرطی دا 
(4) وعدت دیدن در تیدن اسلا) ص ۳۱۸ پا بقل ؛ دکتر ماعب الزمانی فد 
دیاجه‌ایبرهیری ص ۳۱۳ 


مت 
ا عل را پروای خداپدیدآید» (۱) . 

۲-درماه دیگر که هنزیم تن نرسیداند تکالیف شرعی ازآنها ساقط 
نا رخات هدند تالف شرعی دا انجام دهند ولی صبادت بیش ابشا 
متصود بالذات نبت بلکه متصود بالمرض است به جهت ارشاد در تکمل غر + 
بس موم می‌شودآنا هم به تصد قرب انجام وظیقه تمیکند بلگه رای فریب 
و جلب مردم بات می کنند ومی‌دنم ازنظر شرهی این توغ عبادات نم وباط 
۱ آنا عبادت را به اطر خدا انجام ثبیدهند بلکه په صد وا و تزویر 
انجام میدهند . 

صوفی پخته» ته نها خود دا از عبادات مساف می‌داند » بلکه به عم 


قرائین شرع وآداب وعادات مردم جامیه تیزپشت وبا می‌ژند ۰ 

دکتر غنی + مینومد : وحاصل آنکه صوفی په مپل ندارد غود زا په 
زنجیرهای فوانین خرع و آداوعادات مصنوعیاجتماع واحلاق مصنوعی عرقی 
ید ماد وهیچگاه به آسنی ژبر بار آنچهکه مردم به حکم عادت و تلد » ید 
باخوب می‌دنندنی‌رود وغود دا بر از هربدی وحوبی می شمود وهیچ وف 
اترازوی عفل وعرف‌همه اعمال ودرا نم‌سنجد بلکدگاهیفلفی هم ریب 
می دهد که فرع پر عيدة وحدات وجرد است اران این ات که می‌گوید دا 
نمودی ات ویس وهبج حتیقت وواقمیتی ندارد ورعارفاست کیت بمجمیع. 
شرت این وجرد موهوم مات بورزد وهمه را سراب انگره (1) > 

صوفی پخته وعارف کامل به جای نماز رقص می گند 

از حکایاتی که به ابوسمید سبت داده‌اند بکی این است که : 


« هم دراین وقت که شیخ ( ابو سید ) به قائن بوذ امامی بود آنجامردی 


(۱) ناد نکر لاء ۲۳ دکرایریکردای 
(۴) دکترشی: تاریخ تصرف مداملام ۰ ی۵۹ا 


ج 
بزر گگ واو را محمد قانی گتندی » بیوسته پیش آمدی وبه دعوتها با شيخ بهم 
بودی روزی شیخ را په دعوتی پردند واو در عدست شيخ پود وساع می کردند 
ورقص می کردند آواز نماز بر آمد ؛ امام محمد گنت نماز !نز | شیخ گت 
مادر حازیم ورقص می کرد او ازمبان جمع بیرون آمد ونماز بگزارد آنگه پیش 
جمع آمد . چون از سماع فارغ شدند شیخ روی به جمع کرد و گفت از آنجا 
کی آفتاب ہر آید ٹا بد آنجا کی قرو رود برهیچ آدمی نید پزرگوارتر وفاضاتر 
آژین مرد » انا سو مویی بازین حدیث کار نداد + (۱) 

دکتر فنی می‌گوید + بور کلی اهر شریمت واعمال صوری در چشم 
صوفیارزش نداد زیرا لمان حالش این است که تییروی ازسلکی که متشيه 
ازجا کسب فیفی می کند سکن است چرا پاید وقت خود را به ظاهروصورت 
وتوس براههای غیر ستفیم هدرداد باشافه شر څوسیلهٹی است برای وسید بح 
همین عارف بحق وحفیلت وسید دیگر احیاجی بهاپن ظراهر ندارد و هر تومل 
عیث امت . جلال این دومی در موارد ند در کاب مشوی به انکال 
مخلف این موضوع دا پروراقده (0) > 

باز ینود : بزر گان صولی ...هد چون سالك در خدا فنیخود با 
ومد می گرد 


رما که چوشیدریا برد یات قیار پود از او سروه 
وچوذ در دربا فانی شده رجز دیا چیزیثیست می‌واند بگوید منم دریا» ودر 
این حل است که هر تکلیفی از عارف سلب می‌شود واحتباچ به شرع و رعایت 
ظواهر وجا آوردن عبادات وطاعات ازمیان مبرود زېرا فردی که مکلف پ این 
احکام است که از مین پرخاسته وجز دا چیزی تیست حتی برای عارف واصل 
دبگر کفر وایان دريك حکم امت » (۴) . 
(۱) امد ابوالخیر لمر اداوحید م4 
(۲) دکنرغتی + تاریغ تصوف راسلا ۱۷۸-۱۷۷ 
(۴)«کرفتی ۰ تاریخ تصرف دداملا) صم 


وم 


درنظر صوفی هعه ادیان یکسانند. 

دکتر خی می‌گوید + هدر نظر ماوت کال ادیات ومذاعپ یگانندوبراع 
ميچيك ترجیحی قال بست بعنی دبالت اسلا بابت پرستی پکسان است و کب 
ومیخانه وسمد وصنم یکی است و صوفی بخه هیچوقٹ ارب این نيدت که 
اسان پیرو چذهبی اث پاصورت عبادت او جیدت زارا هیده عارف مسجد 
بال اد پرستش کرد » کبه حقیقی 
می کنتد 


دا را آثاب مییند آنهائی که او را در موجوداتفی‌حیات می ساد دا دا 
جانداری می‌پندارند وآنپاتی که در غير جاندار یمد دا را چیز بی جاقی 
می‌شمر ندوجماعت, او را ه‌صفت وجود واحد بی‌نظبری پرستش می کنند متقدند 
که دا مل ومد نار عارف واقمی خود دا بهیچیك از ابن طرق مقید ناد 
تا احتاجی باتجیح بنفی سالك بربشی دیگر لازم شود »ول خواجه‌حافظ 
غلام هت آنم که زیر چرخ كود زهرچهرنگق تبره آزاداست() 
دکترظتی داه میهد که : دا درهمهجا حاضروبرهمه یمامت 
ومحدود هیچ يك از احزاب وفرق دتاتیت دیا ولوا قشم وجهاقه» هر قفا 
وهرشخص عنیده خود را صحیح می‌شمرد وچون به‌وافع بنگریم حدای هر کس 
سانخته وهم وغیال خود اوست و در واقع پانام عدا خود را می‌ساد اين است 
که اید ساپرین دا لط می شمرد وغیر عادلانہ مردم گر وا سرزائش می‌کند 
بفض وکبنه مردم تنیجه جهل وبیغبری آنهاست درحالیکه به عفیده عارف آب 
رنگے ظرلی را می گروگ درآن وافع امت آب ود میرن است وای ظروق 
ونگهای گوناگون دارند وهررتگیرا پهآب نسبت دهم رنگك ظرف غواهد بود 


(۱) تاریخ تصرف الام ص۲۹٤‏ 


تس 


پابتول ملاعیدالرحمن جامی حتایت پرتوخورشید 
اهیان هم شیش‌های گوتا کون بود 
هر شینه که سرخ پود پازره و کیود 
خبتری در گلشن رازم گید : 
وجودادرکمال‌خویشساریاست. 
امور اغضاری تیست ‏ موجود 
شبستری در جای دیگرمی وید : 
همحکم قریمت از مرو تواست 
من وتو جون تمد دنه 


ههایرتگانگتداست 
کالناد در آن پرتو خوردید وجود 
خورشید در او په آلچه او پود تنود 


تین ها امور اعتاری . است. 
عدد بسیار ويك چیزاست ممدود 


که آنہر سا جاذوشن فواست 

چه کب چهکنش چه دیز انه 
تولف کاب «تاریخ تصوف در اسلام » می‌گوید : عارف راقمی همه چیز 

دا حاکی ا حن می‌شمرد وبایدهاحدی‌مارضه ٹم ی کند » بلگه سند است که 


درهمه مقاید هرقدرخد بکد بگرجلوه کنند. جود است وجنگهاواختلافها 
جنگ رنگها ات (ا) - 

ملای ررمی گوید. 
از کروزالامبرون صحرانی امت مارا بیان آن فشا سودائی امت 


عارف چو دان رمید نر را بتهد 


کف هلان نجاجالیاست 


gê و‎ 

بیرون زجهانکروایمان جائی لست کانخانه متام هرترووعالی امت 

جان بابد داد ر دل پشکران؟! جا آ۵ راکه ای چنین ماوائی امت 
اد باره شبخ طریقت می‌گوید + 


کفروابمان تیت آن جائی که‌اوست: 
شیخ ععار می گرید 


زآنگهاومفزاستواین‌دورنگوپوست. 


(۱) تدیخ شوت راسلا »و 


و وی 


۳ 

هرکه را در عشق محکم شدقدم ‏ برگذشت از کفره از اسلام هم 
درنظرصوفی پخته » سلام وبتپرستی بکدات وسسجد وبتخانه یکی است: 
خبتری گنه است: 

مه سک هریت ازمر وتر امت 

من و لو چون نماند در ماله 


که آن پریستة جات ونتواست 
چه که چاکشی چه دیر شاه 


حافظ می‌گوید : 
در عشق خاناه وخرابات فرق‌نیست هرجا که هت پرتو روی ج 
آنجا کهکازصوسه راجلوه میدعند ...تقرس دیر راهب و تام علیب همت 
فریدافاینهمه آغرب‌هرزه نیست مم فصاظریب وحدینی عجیب‌هست 
۶ و ۰ 
گرییر مقا مرشد من شد چه تفاوت ‏ درھبچ ری نیت کسری‌زخد ایس 
در سوس زامد رور الوت صوق جز گرڈ ابری تو مرا 
ب ٠»‏ 
گنتم صنم پرست مشو باصمد نشین گنا بهکوی‌عشق » همین وهمان ګنند 
تراپ ودرقن لین مامت گفت ابن عمل باذعب پیرمنان ند 
چ ` ۵ « 
هکس طالپيارندچەمشباروچەمىت ‏ هجاخانتعق است‌چسجدچهکنشت 
دکتر غنی یوید د 


«صرنی هیچ عقبده‌تی دا ظط نمی‌شمارد راختلاف مذامب را ختلاف در 
دنگ وصورت می‌شماردوصلح کل یلبد خوش بین‌وه‌سرت دای وشورحال 
عارف کامل وصوفی پخ مث جلال آلدین رومی وتا رکه از لا هر سای 
ازنوشه‌های آنا آشکار است از این جانافي است ۰ صولی چون با اپن حال 
برسد در حالت واستواماست پمنی ور آن حال دیگر سایه ندارد و به میچ چیز 
تمایل خدامی‌ندارد بلگ‌همه چیز برای اومساوی اسث وهمه را ب‌يك نسبت‌دوست 


نچب 
داد ...سم فرقومذامب وظ هما درچشم عارف در حگم ٹردیان است کهبدد 
آث می‌خواهد بالا برود همینکه بالا رفت با تردبان کاری ند ارد و بدون دلپمنگی 
وعلاله وئصب آث را رها می ند بقول موی رومی عارف «ذعب مخصوص 
ندارد پلکه خحدا مذعپ او اس ت که : 
میب عاژیتهها جدا امت ...اقا راذب وت خمدااست. 

دکتر خی در ادامه ختاقش می‌نویمد ۶ 

با همه احالی که بزرگاق صوفیه درو را خودداشه و هیشه 
می کرئیده‌اند که بهاته نکر ومزاحمةوامتراضی بدست مدهبان ظاهر بین هند 
باز دسه حال دست از بیان 
اشاره 


ابد خود برنداشه باه واشره و رمز به آنها 


ردهاند متهی بر خود باس شرع پوشاند زان کاپ وسنتاهل 
عب وامتمدا را راد کرده‌اند مثلا جنید بعدادی که از پشرو ان زر گه صرفه 
از اصحاب «سحوه است وبرخعلاف اصحاب مک از قیل با زیدبسلی و 
حمین بن متصرر حلاح وشیخ ابرالحدن عرفانی و ابوسعد ابواخیر صوق را 
به رعایت‌شرع وبکار بسن اوامر ونواهی ارشاد می کوده درخین حال تملیممی‌داده 
که بجا آوزدن ظراهر شرع عبث وبیفاقده اسث و برسالك امت که به نی و 
باطن ترع نار باه (۱) > 

محبی این عربی می وید ۶ 

عقد اللائ فى الال عتايدا ‏ وانا اعقدت جببع ما عندوه 
ود فص هارونی از فصوص‌الحکم می گوید :مولارت السکمل من رای 


کل مود مجلی قلحن پد فی . 
نوی درگلشن راز در این باره می‌گوید 
مان گربداتىنىكەېتپيىت بدائىت ى كاين ربتپومتیاست. 


۱( درف قاسم : تادب تصرف دداسلام ۳۲-4۲9 


۳ 


ولی وبا قطب 
بزرگانصوفه رای لاه طنات گوتاگون گرنره‌ن :ده اه 
نبا »نجاه»حواربون»رجیین »محدثون : صدیفوث » النه :ار 
«مجربری» صقت وعدد اولباء راشرح می‌دهد ومی‌گوید + 
وازایشان چهار هزار اند که مکتومانند ومریکدیگر دا نناسند وجمال حال 
خبووهم‌تدانند واندرکلل احوال ازخود وازحلق مستوراتند واخباریدین مورد است 
وسخن اويا بدن تاطلق ومراد خود اندرین نی عیر عبان گشتلحمدقه اا آنچه 
امل حل وضدندوسرهنگان دراه حق چل‌جلاله میداند که یشان دادخیر» 
خوانن وجهل دیگر که الا را وابدال» خونند وعفث دیگر که مراپشات را 
وابراره خحوانند وچهاراند که مرایشان را واوتاده ود وسدیگراند که مرابشا 
را «تقیب» خواند. یکی که و را «قطب» خوانن و «فوث» خوانند و این جمله 
مریکدیگررا بغناستد وابدرامور به ادن یکدیگرمعتاج باه وبدین را 
پاشند وبدین اعبار مردی تاطق ات واهل سنت بر صح ت آن مجتمع 6 (0) 
مداد ویاء به عقیده بضی صرفیهدرهرعصر میهد وپنجاء وشش کس اس که 
چون ازابنان یکی ازدنا برد دیگریبه‌جای اومی آید اما این ارلباء مر اتب رطبقات 
دار + مات تن » هفت‌تنان »یجان » سهتنان » وین اینیک 
قطلب است که په عقیده صوفیه عالم به وجود او می‌گردد راو قطب عالم است ‏ 
می‌گویند وقنی قلب ازعالم برود یکی ازسه‌نانبجای او می آید آنگاه بك تن از 
پنج‌تان به نام ساتنان یرد یکی ازهفتانان په مرب نان می‌رسد یکی 
ازچهل تان رتیه هفت‌ننان مد یك تن ازسیمداتان نام چهل نمی رسد 
ویاتن ازنیکان عالم دربین سیصدتنان جاییبهدست هی آرید (9) + 
(۱) عجویری: کت المعجوب ۲۰۱۱۲۵۷ جاپ ڈدګوشگی 
(۲) عیرست سل » ص۴۲۷ مقاینه شود بارخ گزیده حداف سنوی 
یدلج چاپ ابر کر 


at 

در تعداد اولیاء ومراتب آنها لته اقوال دیگرهم در مپان صوفیه وجوه دارد 
ازجمله گویند هدرم ابا لامتخدت سیصدتنان تاد کآلها را اغپارمی‌خراند 
برئر ازآئها جهلتانتد که ابدال» می‌شوئد ازآنها بر هنن که ابرارشان 
خراند را آنها وتان که چهارتنات باشند بر ازآنها دوتااند که تب 
خوانده می‌شرند وب بالاتر اهمه است ویگانه عصرست ۰ () + 

اعتاد صرفب به سد له رنب الاک دررآ ی آنا لب قرار در در قوم 
فاص آنا امیت دارد اما اصلل آن به اتال قوی ماخوذست از آنچه نود 
گنرسهای سیحی سابقه داشت است (۲) . 

دهبری در تصوف » براساس ماد لهی مراتب و «هرم فدرت» قرار گرفقه 
است «قطبم باپیرطریفت » برفرار هی این هرم جای دارد » دیگران »هه در 
مراحل پائیتروی »منم یداد 

سالکان راه » بایدازمراحل بسپار دشوار وپییده‌ای بگذرند تا پهرط‌ی 
والایقلب برسندقلب خود را محور نظام دنا وآخرت دانت ومدمی تاه 
وحکمترمائی پرحمه میبد ‏ 

دکترغنی می گوید + برای یه اهمیت متام «ولی» وپردر تصوف درشن 
خود بیترین وسیل استشهاد ازبزر گان صوقبه‌است ازجملهولای روم درمتوی 
که پکی ازیزرگنرین شاهکارهای نار دی ایرا ولاعك جام‌ترین ورین 
ودلپذبرترین آثارمتصوفه اسلا است درموارد عدیده ولی را بهتیرات گوناگون 
وصف می کند ازجمله می‌فرماید + 


پس به دوری وللتی قائم امت 
هرکه را خوی نکو پاد برست 


غا قبامت آزمایش دائم انت 
هر کدی کرفیشه دل باشد کٹ 


(۱) دګرندین کرپ »ادف رات مرفي مرو 
(۱) ها کاب میب 


ہس امام حی قائم آن ولی است 
مهدی هادی وی است ای داه چو 


رال عمرخواه ازعلی امت 
هم نهان و مم نشته پیش دو 
آن ولتی کم ازو قدیل او 
نور را در مرتبت تریب هاست 
پرده‌های وردان چندین طب 
مف‌ستداین رهام () 


- اوچو زد ست و درد چبریل او 
وآنکه زین دی کممشکاة ماست 
زانکه هتصد. پرده دارد تور حش 
از پس هر پرده قرمی دا مقا 
وفیزمی گوید : 
ساپه پزدان ‏ بود ند خدا 
دامن او گیر و رو تو بی گان 
عیف مالل تقش اویامت 
اندرین وادی مرو بی این دلیل 
رور سایه آقاتی را په پاب 


مردة ین عالم و ده خب 
تا رهی از آفت آخر زمان 
کو دابل نور خورفید خداست. 
لااحب الالبن گو چون خلبل 
دامن ته شمس ابرپرتی به اب 
ره تدانی جنپ این سور و عرس ازضیامالحق حسامالدین بپرس (۲) 
وتیز می گوید + 
قلب خبر وصید کردن کار او 
تا تواتی در رضای قلطب کوش 
چون برنجد یترا گردند. علق 
زآنکنبلهغق باقی عرار لوست. 
اوچو عقل و علق چون اجزای تن بت ل است. ادير پدد 
قلب آن باشد که گرد خودتند گردش افلالد گرد او زند (۴) 
مولوی دریان دعای عارف واصل می‌گوید دعاودرخواست عارف واصل 
از حق در حکم در خواست حق است ازخود بدلیل اینکه عداوند درباره عارش 
راصل فرمود که : «کنث له سما ربصرا ولمانا یداه ونبز هآه قر آن استشهاد 


اقات این خلق باقی حواد او 
نا قوی گردد گند در عید جوش 
کز کض فلاس چنددین رزقخلق 
این نگهدا از دل توضیید جومت 


( ا۴ -۴) ری ۴8 1 2-1۴1 1۴۱ 51 


۳ 
وان لقنو انلس گرد 
۶ کان دی شبخ لیچون هردعاست فان‌است وگفت 
چون خخا لشرد مشوال وکت که 


ارگنت عداست 
بس دعاعی تو پش داچ رنود کند(۱) 

سوقیها دتم پیر وب ومرشد ظاتویسیارکتند واو را روجا متحد پاغدا 
شمرده اعمال اورا» اعمال خدا می‌دائند وهرچه ازاوصادر شود بدوت چون وجرا 
بجا وصواب م‌شمارند 

سالك چون ولی ومرشد خود را نتخاب کرد ودست اادت به اوسپروباید 
چشم بته ملیع او باد و بدون چون وچرا اوامر او دا واجب اااهة پر 
بەقول حافظ > 

به ی سجاه رنگینکن گت پیر مان وید 
که سالك بی خبر نود از راء ورسم منزلیا 

به ین سنی که ردید و تأمل در اجرای اوامر مرشد و ولی و تصور خلا 
واشتباه برای اکفر طر 

بر حالات ملای رومی نوختند : روژی شم تبرپزی ازملای رومي 
شاهدی (پسری) شواست مولاا حرم (میال) خود را دست گرفقه در میا آورد 
وفرمود اوخحواهر جانی منست گفت تازنبن پسری می‌خواهم فیالحال قرزند ود 
سلطان ولد دا یش آوردفرمودکه وی‌فرزئد من‌اسث حالبا اگرقدری شرابدمت 
میداد ذوقی می کردم مولا بیرون آمد و-بوتی از محطه چهردان پر کرده بر گرون 
مود بباورد ‏ مولاناشسی الدین فرمود که منقوت موعت وسمت مشرب مواا 
وا امنحات می کردم وازهرچه وین زیادت است» (۴) - 

زاین داستان وامثال آن که در کتابهای بزر گان صوفبه بهخراوانی می‌تران. 


)تاد تصوف اعلام ۱۳۱ - ۳۲ 
(؟) جام ضحات الاس مجه 


- 


ث به یزان تمکین وسرسپردگی رید سالك در برایر 
برد و تا کسی به اصطلاح زیر خرقه ترود » هفت شهر عشق را تپیماید » مراحل 
تصوف دا طی نکند در برابر وقعلب» فروتی وکین + تا مرحلهی تدلیم وفنای 
خویش » نجوید » وی هرگز پهبرخورداری از امتبازات ویژه‌ی مقامات تصوف 
نابل تخواهدآمد . 

بول مات دپاچ‌ای بر دهبری + «مردمان ؛ تا قبل ازپیسودت ان مراحل 
دشوار عسوا همه از نظر تصوف دگم گشتهان وادی حیرت» اند ماددی غامی 
بشمار می‌روندک دسلا در پوت آزمایش » بگفارند و ریاضت کشند تا به 
پختگی دلخواه نصوف نالل آین» (۱) > 

الب این تنا لب نیس ت که ان ارات را داد بلک کداتیکه در مراحل 
پائین‌تری قراوداند نبت به زیردسنان حودهمان اخنبارات را دارند ومرید سالك 
موف است چشم بت از مقوق خود اطاعث ند و دون چود وچوا اوامراورا 
امال تماید » وین انار ازطرف لب بهآنها تقيض فده است .. 

در ابنجا تموته‌ای از اجازه‌ی رمبری صرفیان را می‌خوانیم ان اجازه نامه 
درماه جمادی الاول سال ۱۴۴۲ قسری۱۲۹۷شمسی و۱۹۱۴ مبلادی برای اجاژه‌ی 
رحبری صادر شده است واین اجازه ازطرف وبه ما «ظهیر الدولعه پابنارلتب 
صوفبنه‌ی وی وحضرت مفا عین به عنوان تام اه با «حضرت ینش 
عبشا صادرندهاست .مت آذ چنیناست: 

«جناب پراددباجان بر آقای مبرزا محمدشات اتقام الط که متمق 
ومتخلقبه‌صفات واخلاق تصوف ودرو بشی‌هستند » ازطرف شیر » مأمورومجازند. 
که گم کشت گانوادی حبرت» را ب‌صراط الستنبم «طریتت» وبداخلاق پسندیده 
واصولسنه(خشگاندی) تصرف دلالت نموده وستگیری وقبل یسان فرماید - 


(۱) دکترساحب الزماتی :دای بررهیری می ۳۱۲ 


روفراد و« لب »یی 


سب 
اقتا دعا اد غا لی (0). 


اختیارات قطب 

رحبری در تصوف ۰ فردی و استبدادی است »دور حکم چنبه مشورنی 
نداد ریک از درون بینی »از اشراق و لام قلب قعلب + سرچشمه می‌گیرددد 
این همبتگی قاب با نع یی شراق والهام »ار در ظر صوق ازاخخیارات 
وسیعی برخوردرساخته امت + 

د کپوا قروتی » مانب به«بتمور طیشاه » (که مدت هفده سال تعب 
قطیت داشت ومپس پنبمان شد واز آنها بیزاری جست وکناها ر لا طرق 
آنا لیف کرم) در باره حدود اتیارات اقتاب می‌نویسد : 

حدود ادعاء قطب ده ماده اسث + 
که من دای همان بان ای 
تیروی آن تأمیس احکام تصوف را نمود ؛ الا آنکه او موس برد و من مروج 
ویر وگیانم1 

درم : اينک می‌توانم هده‌ای را تکمیل کنم پلوری که روح قلح دا در 
تن آنا بسانم از تن آنا یرو نکردهبه تن دیگران (کفاد) یاندازم - 

سوم : آنکه من برد طبع ونفس آزادم . 

چهارم : آنکه همه عبادات ومماملات مریدان ازه من بهد.. 

باجم : هرادا کمن پهرپدا لین کم واجازه دهم‌یدل بایان بگوبد 
اسم دا مي‌شود وله از رجه ابر مط ست 

ششم : آنکه ممارف دبنی .وعقاید قبی اگر پا امضاء من باشد ماب وفع 
است وا مین عسل است 1 


که خانم یاه« 


(۱) مره مقاقی (صفا) ستگمری »اسرد اصرف » فرح مر کلمت تاد 
هی درنفی عرو4 بل + دکتوصاحب الزمانی » دیاچهای بردمزی ص ۳9۸ 


۳ 

هنم : آنكه من مفنرض المع ولا الخدمه ولازم الح هتم 

هتم من در تابد ودم آزادم . 

نهم :من میت حاضر وتاظر احوال یی زیم : 

دهم امن شیم ده بهشت ودوزخم ! (0) 

عجیباست درباره دلب وپبرطربقت » بچگونه‌طوم اکسایوظاهری 
فرط یت همان صفایقلب ورد وعشق وپیودن مراحل مات واحوالعاریقت 
ورسیدذبهرنبه شهود و کلف وقناه اورا کاقی‌اسث ولفا بسیاری ازیز و گان صوق 
از جنب علوم (کشایی از هوام بوده و با دفترو کناب مرو کاری نداشتهاند ولی با 
صفای لب وشو وحرارت وفوق + دانشتدان بزرگی واپیرو افکار وآراء غود 
ساخت‌اند () در بین صویهکدانی از مشایخ بودن د که حتی سواد نداشتند و اهن 
ید ردد ابوعلی میاه از مرخ قدیم + امی ود (۳) > 

شمس تبریزی چننکه از کب تراجم احوال عرفا بر مد از هل علم 
نبوده )٤(‏ ود روشو تاد بیار خشی‌وتلخ بوده . باوجود این حلال الندومی 
وا خبته دلاخته خود سات بود» تا آنچاکه جلال لین رومی او دا مظهر تم 
وکام خدا می‌شمرد وب مقا پرستش به او ارادت می‌ورزید . 

ودیوان مولاتا جلال الدین رومی معروف په «کلپات مس تېربزی» که 
م رکب از چندین هزار پیت است پر از مدح وستایش شمس تبریزی اس ت که ما 
برای تمونه یکی از غیت او اد ینجا تقل می کتیم : 

پیر من و مراد من درد من و دوای من 
فاش بگفتم ان سجن‌شمس من وخدای من 

() کیرات وی »سور اه سیو ۱:۲ 

(۲) دکترشی ۰ تادیخ تصرف دراسلام ۵۳۷2 ۲5 

(۴) سار .نکر ایا ۷ 

)٤(‏ جامی : فحات.الاتن + شوج ال شمس یریزی 


از تو به حت رسیدهام ای حق حق گزارمن. 

شکر نرا ستاده‌ام شس من و خدای من 
مات شوم زعشق تو زانکه شه ډو عالمی 

تا تو مرا نظ رکلی شمس من و دای من 
محو شوم به پیش تو ناکه اثر انم 

شرط ادب چنین پود شمس منوخدای من 
غهپر چرئل را طاقت آن کجا بود 

گرو شان دهد مرا شمس من ودای من 
سات طلیکهاکه تا پوسه دهد کاپ راا 

وفت سخاو بخششت شمس من ودای من 
عیسی مرده زنده کرد دید ای خویشتن 

زندۂ جاودان تولی شمس من وخد ای من 
ابر با و آب زذمشرق و منرب چهان 

صور یم که میرسد شمس من و دای من 
حور فصور را بگو رخت برون بر ازبهشت 

تخت به که میرسد شمس من وخدای من 
کبه من نشت من دوزخ من بهشت من 

مونس روگار من شمس من و خدای من 
برقاگر هزارسال چرخ زند شرق وغرب 

ار تو شان‌کی آوردشمس من وخدایمن 
نمرا هوی وهای من از کد من هبلغ 

اصل کجا خطاکند شمس من و دای من 


۷ 
از در مسر تا به چین گفته وهای هوی من 
تشسی‌دین بخو انشمس‌من وخدایمن(۱) 
همجن شیخ صلاح امین زرکوب قونوی که از جلة اصحاب جلال 
الدین دوس بوده واز طرف او متام شیخی وپش ائی داشته وخلیه مولاابوده + 
مردی امی وعامی ویکی از یش‌وراف ماده بوده امت حتی مطابق مواژین لفت 
درست وصحیح سخن نمی‌دنده اسث (۲) با اپنحال دنشمند یل القدری چون 
مولاتا یت به او بحد هش ودباخنگی علادبوه ارم به او میگوید ؛ 
نیت در آخرزمافراد ری جزصلاح الدین صلاحالدین ہی 
گرز سر" سر" او دافنه‌ای .دم فروکش تانداند میچکس 
ودر مرقع بیماری او فرموده : 
رنج‌تن‌دور ازنوای‌توراحت جاتهایما چشم پددورازئوای تودیدة بای 
صحت‌توصحن‌چاذوجهاناست‌ایقبر ‏ صحت جس‌توبادا ای قمرسیمای‌ 
پس از مرگ او هم مولوی اشماری به نون مرب سرورده است ۰( 


کرامت اولیاء صوفیه 

صوفبه برای ولایت وواتیاعمبت خاسی قاب بودهاند . بضی ازآنهاستام 
ولایث دا برتر ازمتام ثبوت می‌دانمنه‌اند ومدعی پودهاند که ب‌لم وحی داد 
وواتی علم سره وای به طم سونچیزه داندکه یآ خبر تیست. تاد 
صوفیه فرق بین واتی‌رنبی همان است که بین فر بود وموسی .ا زآنکهخضروتی 
عم لدنیداشت وموسی از آن هر بود. 


پود وموسی تیی ٤‏ 


(۱)کابات شس فب بزیچاپ هند ی۲۴ -مواری کاب موی یبیل 
نکر ردان اعمس پاد میک 

(۲) کرت :اديع تصرف الم ص۵۲۰ 

(۲) یات شس ایر بز ص٥۷۵‏ جاب اسان 


۷ 
هرچند ازصوفب کدانی که میاناروبودند وبسقظ شرت علاقه میورزدد 
این داری را بل می شمروند اما غالب آنها مخصوصا داز عهدابن ری 
در بان اعمیت متام اولیاء ید پسیار می کردند » چتان که برای اوایاء قاثل به 
کرامات بودئد وحتی کرامات آنها را تاحد ممجزهمی‌بذیرنند .در مین عم 
واتی‌صوفیهمی گنت که خداوندآزفربان خود ناهد برای دعوت بهسوی‌شق 
فرستد اما اوااه ا امور دعوت نکرد »بدینگونهولایتونبوت دوصفت امت 
ازآن پیدبران روت از این دوعفت یکی بیش تمد( > 
کر نی می وساد ا وهر کس بحدکافی در کنب صولیه سارت وتیع 
کرده باهذ بان تک بیمی‌برد که سنخ فکر ونظر صولی وم اهتای او 
موازینعلم وکبفیت استهراقی او در احماسات درونی خود لوری اسث که برای 
غالم فوق طیبی فاعده وقنونیفاتل نیست ونقری شلاب ید م فی انات 
که قوق عالم برئی ومحسوس عالمی ابت تامرئی و روحالی که دمت قل از 
دامان آن الم کتاداست ارارتباط واتصالبآتعالمخصوص‌بهاعفباوبر گزید گ۵ 
هدتند ... صوفیه بر گزید گان مسلمین هستند وواولیاءه. 


حق است که داولا 
برگریدگان موی 

هیده صوفیه الا کماتی هد که قدص دارند وباخدانزدبند 
وتشان تزدیکی نها این است که تادر براصالفوق لیم سد نی کرانات 
رخرارف عادت دارند اولیاء سداق دالاان ارایاءانه لاخوف‌هیهمولاهمیحزنون»» 
هد 

آنچه از کنب صرلیه متفدمی‌شود این امت که ولی پواسا بط 
تیب اه‌شام میرد که حجاب‌یین اووعالم تیب مکشرف می‌شودو او 
درحال سه وجذب په مقم نبوت وخپر از لیات می رسند وشرط لازم وصول 


تحت هت متشه 


(۱) دکترذری تکوپ اذش مبرات سوه م۱ 


r 
بەاینمثام م ەعلم عیق درکمت الهی است نهمتصف بودن به ال کادرنظر‎ 
غل وسطابق عرف وعادت وظاهر شرع مدید خلق است ونه ریات وتجرد‎ 
ماقت درد خن خاو رن کف الک رز ایی است را هه‎ 
این صغات باشد بافاقد نها نها چیزی که شرط لازم است «جذب» و میخودی»‎ 
)۱( است که علامت خارجی وفنا «ورهائی ازتییتات شخصی» اس»‎ 

واکتر صوفیه متقدند که کرامت ققط درحال خلسه ویخودی ول صادر 
می‌شود به این معنی که ولی" به صدور کرامت مسنشمر قیدت بلگه در آن حال 
کاماا تحت اراه الهی وبکلی ازخود بی خبر است وهیچگونه نمبنی وشخهیتی 
ندارد خلاصه در موقع عدو رکرامت شخص ولی" از مان برخاسته ودرخدا محو 
شده است وهر که درآن حال باو مخالنت کند ادا مخلقت کرده زرا درآ 
حال خد! ازابان او حرف می‌زند وبادست اوکار می کند (۲) هر عروض این 
احوال هم باه خاصی نمی‌خواعد : وتنی خاطر ی آماده قبولچنبن احوالی است 
هرچیزی سکن است آن احوال دا برانگیزد يك رننگ » با 
زیا؛ بك خاطره يك منظره و... عارف رادگرگون کند وبا وجد وحال درآورد . 

در احوال مشایخ صوفیه بسیار دیده شده است که کمترین چیزی شیغ را 
به دای اسرار کشانیده است که درطی آن شیخ خویشتن را بوجود واحد وذات 
لبنناهی یکی می‌بیند وخود را عین منشأً وجود می شمارد وچنان مستفرق ببخودی 
می شود که حریتنا م رکز عالمومتبع وجود ومرجع ومآبهمهکاات متسد 
آری دراحوال مشایخ صوفبه ازالهامات قلبی وواردات یی که برا یآنها حاصل 
هده است سخن بسیار گنه شده است 


صدا يك صورت 


باوجود تأکید درلزوم پیروی از پیمبر که صوفیه ازآن سخن رانده الد با 


(۱) اریخ وف دراملا ۲6 س۲۱ ۲4۲ 
() اریخ صرف دداملم ۴ می۴ 


e 
در سخان آنها ودراحوال مایخ مکرر ازتاتی وافده والهام ریانی وسیر درمدارج‎ 
شهود روسانی بادشده اسث راین همه حاکی‌است ازادعای اتصال وارتباط ستقیم‎ 
سوئیباخدا | (۱) تی دد بین سوفیه کمانی بودهاند که مدعی بردند که قران‎ 
وین هردوحجابند وآنچه اصل است دابطهبنده اخداست ! (1) وحنیپرغی‎ 
ازآنان سخن از + بحدنیقبیعن وبی جل جلالا» هم گناد | (۲) وان همه‎ 
حاکی ماد فوم بان ارتباط لوخد است اب دای است که هیچیك‎ 
ازپابرا نگرد‌اند کنر غنی سی نورد :«صولبنقرنایاول اهمیت بسادکا‎ 
اولباء درین هل سلوا اع‎ 
خد موضوعگراات ابیت یقت وبرای آشتا شان به این موضوع بابد به کنب‎ 
صرفب وتراجم احوال هرا مراجمه کرد وباکمال تعجب دید که این جماعتباچه‎ 
سيم نهر امرغریب وعجیبی دا پذیرته وباچه آسانی پشتبا بهر مق واستدلال‎ 
وعتل وحمی ژده‌اند مرچه از دوره‌های اول تصوف دورترمی‌خویم + موضوع‎ 
شیوعکرامات را بیشتر می‌بنم » درحالیکه چنانکه گفته شد صوفیان فدیم توچه‎ 
+ بسیاری به آن نداهن (ع)‎ 
وقشبری» می گید که : وهر گاه هیچ کرامتی از ول" صادر نشود لی به‎ 
> )( ولایت او تی‌رساند  درحالی که صدور ممجزه از تبی اجب است‎ 
وسیل بن یداه نتری» نهک + دپزر رین مامات آن اس که نوی‎ 
+ )9( ید عریش با حوی تيك بدال کد‎ 
انامه ابزید ابی «لطعیات حلاح ددگران معتابت |ذاقاد نا‎ )۱( 
بقع اتانط تیم نان داسف‎ 
د الم والشاء ص۳۱۲‎ )۱( 
نکر الاولیاء ۲۲ ۱۰۴ رابگر نی‎ )۴( 
۲6 ۲۱۱۰ ۲۰ دکتراتی ؛ تدیخ تصرف دراملا‎ )6( 
(ه) له شيرب س٣۱۵۹ چاپ صر‎ 
(و) ره لاوا‎ 


ود 
ربا پزید بسطامی روایت شده که گفه‌است: درد 


وکرامتی بین تغان میداد ول مه آیات وکرامات نوجهینداشتم چونخدا 
ما 


احوال خحداوند آیات 


یاف راهسوفت خود وا په من مود 

ونی به بایزید تند که فلان شخ دریك شب به مکه یرود گفت یهلا 
هم دريك لحله از مشرق به فرب مپرود ول به او گند که فلا بر آب مرو 
گنت ماهی درآب ومر غ درھوا عجب‌تر از آن بجا میآورد + 

ویز زد گنن هاگره ینید مردی‌سجاده بآ گسترده ودر هوامریع 
نشت تا اعمال او را در اوامر وتواهی نه نید فریب نخروید» () + 
ابوالحسن خرقانی کته : «هزاومتزل استبنده را بخدا اولین‌منزلش 
کرامات است اگریندهرا سختصر همت بود هیچ ماما دیگرنرسده (۲) ۰ 

ازسها, بن‌عبداقه ری نلاس که : داوب ر آاب برفتیکهقدمش ترنشدی 
بگی گفت قومی گویند تو برسر آب می‌روی .گفت مؤت ابن مسجد را بپرس که 
او مردی راست گوی ادت »گنت پرسیدم ۰ مدن گفث من ندیم لکن راق 
روزها درحوضی درآمد تا غل سازد در حوض اادکه ار من تبودمی در آنجا 
بمردی‌شیخبوعلی داق چوناین بشدبد گقث اورا کرامات بسیاراست لیکن خواست 
تاکرامات ود بپونانده () 

«کترفتی + می وید + حاصل آنکه. پزرگان صوفیهدرای این قبل نظرها 
بوده‌اند ولی پیوات مخصوصاً درزمانهای پد راه افراط ومبالنه پیموده وهزاران 
کرامات وخرارق عادات به اوایاه نبت داهاند ۰.۰ وبهراندازهکه ازعهد ول 
تزودهاند » زرا فوه تخل عامه در این 


ومرشد دورن دهد برساژ و برگ ۳ن 


(۱) عاد: شکره اه ۱ / ۱۲ - 10 ذکربایزید بطم 
(۲) مق تاکرة الادلیاء 1 / ۲۱۱-۱۹۹ ذکرهیخ رن غرفانی 
sa )۴(‏ اوه ع۱ ۱۳۰۱ 


سود 
زمینه قوی است وازالیءچننکهب قدة عامانه اد باشند » سخق وانده اک 
ته چنانگه بوده‌اقد خیلاصه در هرفرنی قصعی کرامات مدوب به اوایاء پیشتر شده 
وب جائی رسید :که مجلدا بسیاری در این زمیه بوجود آمده ست . () 

باز دګتر غتی می‌نویدد + واگربخواهیم انوا واقسام کرامات و خوایف 
علدات منسوب به اولیاء را در این جا ذکر کتیم شاید چند مجلد هم کفابت نکد 
زرا در مرنعی از انوا کرامات هزاران قصه‌هدت از قیل راه رفن بردوی‌دو 
وطیران مر ان وباراندن پارات وحضور در جاهای مخلف در يك آن و ماه 
بیماران گا با انفس وزندهکردن اموات و دست آموزکردن و سابع ساختن 
حیوانات درنده از قیل شیروپلنگك وم به حوادٹ آینده و اخبار به آن وناتوان 
سانحتن بکشتن اشخاص بابك کلمه وا بلك حر کت ومکالمهبا حیواتات پانباتات 
وعاله اه طلایا اعجار کریمه لاحن وور وآآب حاضی ساختن ..- 
دغر 

انكچندنونه از کرامات وخو ارق عادانی کهبهاواباء صوفیه ندادن 
تقل می‌کتبم : رقتی امه دویه هزم حح دربادیه می‌رفت دربن پادبه خرپمرد 
مردمان ارو ما برداریم گفث شمابروید که من برتو کل شما تیامد اردان 
برد رام نا بماندسرپر کرد و گقت + پادتاهان چتین کنندباعورتی غریب جاجز 
مرا به ځاته خود خواندی پس درمیان راه خحرمرا مر گے دادی و مرا به ابا تھا 
گنای منز پات تما نکرده پود که عریجنید وبرخات داه را 
نهد وبرت 

متتل اس که وقنی دیگررابمه پمکه می‌رفت در مان راه »کب را دید که 
به سقال او آند واپه‌گفت مرا رب ابیت می‌بابد بیت چه که( 


ETT] 
۹ ادغ ضرف اعلام مم‎ )( 
W E MN spr (r) 


w- 

تقل است ایراهیم ادهم که روزی برلب دجله نشسته بود وه ژندهخود 
پاره می‌دوخت سوزنش در دربا اتاد کسی از او پرسید که : ملکی چتان از دست 
بدادی چه پافنی ؟ اشاره کرد به دریا که سوم باز دید هزارماهی از دریا بر آمد 
که هر يك دوزنی زرین بدهان گرفته . 

ابراهیم گفت : سوژن خویش خواهم » ماهیکی ضیف ب رآمد سوزن او 
بدهان گرفته ابراهیم گمت : کمترین چیزی که پم ادن ملك بلخ ابن امت 
دیگرها دا تودانی» (0) 


»« مب ۰ 


نموههائی از کر امات مشایخ صوفیه 

موضوع دیگری که در شرح حال مایخ صوفه جاب توجه می ګند بك 
ململهکراعات و خوارق عاداقی است که پیوگرافی نوبسهای صوفیه آنها را دد 
کابهای خرد تقل کرده‌اند ان دامتانهایدرپار‌ای از مار ه قدری حیرت آود 
رشگفت انگبز است که انا را به باد اضات‌های ما قل ناریخ می‌اندازد که با 
هیچ عقل وی ساز گار نمی‌باشد . 

تاج که عده‌ای ازصوفیان خر به جملی بود اظب ابن داستانها اعتراف 
نمودهاند اباك برای نمرنه چند مورد از کرامات مشایخ صوفبه دا از کدابهای 
خودشان نفل می کیم 

جامی در اقحات لاس مارد ۶ 

و مردی زیخنهگر روز جنه رفت در شط نداد فوطه خورد وس 


۱( رة الا ع۱ 7 8¥ 


اد 
کند لیامیسای خود را کند و بان آب فرو رفت چون سر یر آوود شود دا 
دورود نبل مصر دید » پس هفت سال آنجا اند و رفت زگرفت و سه فرزند 
آوید» مدا روزی دقت فرطه خورد در ثبل چون سم بر آورد دید در نداد 
ام و همان سامت است که برای چسمه می خوامته فمل کند و برد سجاه 
صوفیان را په سجد برد چون بیرون آمد وسجادههای صوفان را برد گنتد فدری 
ویر آمدی» (۱) 

جامی‌تقل کرد اسث که شیخ مدرانیروزی هقتاد هزار خن قر آم ی کت 
ومولوی درچهارگام يك عنم قرآت کرد ۰ () 

وروزی یکی بربایزید وارد خد » وازحا سا نمود شیخ جواب داد آن 
کس آپ دد ؛ مرد درآمد یی زرد دید گنت ٠‏ یلیخ این چیدت 1 اٹہ یکی 
از هر مرآمد وژالی اق ار 
دارهم ۰ (۴)! 


ره ومن جولب دلدع طاقت نداشت چتین آب هد 


مهل ین عبداق. ری ایتدا هرتبی بعوقت سحريك بار روژه می گشود 
آنکه هرسه شبنه روز بيك بار اکتا نمود سپس هربتج شباه روزی پكبارید 
هرحفت شینهرون ویس ازمدتیبمیست شباته ووز ومالخرهبه ها ضانروزنگ 
بار رسانده ۰ () 

صمهل بنعبداقهتتری گفت : مردی از بدال برمنوسید وبا او صحیت 
کردم؛ واز من سائلمی‌پرسید ازحفبقت » ومن جواب میگفنم تاوقنی که تاز 
پامداد بگزاری ربه زیر آب فروتدی ‏ وبه زب ر آب نشتی تا وقت زوال وچون. 


(۰) جانی قمات الاس موه 
(۱) مان ده موه 


(مع) تاکره الادایاء صحیح فیلسون جلد اول سقحة ۵۷-۲5۴-۱۵۴ 


۱ 


۱ 


اد 
ای ابرامیم بان نمز کردی » اواز زیر آب یرون آمدی بللصرموی‌بروکاثر 
انشده بودی ؛ ونماز پیشین گزاردی پس به زر آب درشدی وازآن آب جز برقت 
نماز یرون نامدی»مدتی بامن بودهم بدین مفت که اله میج نخورد هیچ 
کس نشت تاوقتی که برفت»۰ (1) 

وجند دنه نشنه همه شب اله لله می گفت : حکایت وی باخلیفه ند 
که خن بهسخن او در هید خلفه کتیزکی داشت په جمال لوکس نبو 
غه عاخن اوبود» دمتور داد لوا بلس فاخری رسد وبیش جنبدفرمتاداد 
رگشند عود رابروی عرضه کن وحجاب بردار پس کنبزیش شیخ آمد ‏ وآنجه 
دستورداد‌پودند » جیدرابیاخیرچشم بروی افاه + وهی جراب تداد هاگن 
جنبدسربرآور آه ی کید ودرکنز دمید» ودرهمانسالآن کنیزجان بداد خیق 
رالزجریان آگاهی داد آنش درجان او فاد آنگاه پیش جنبد آمد و گمت بای 
آخحرچطوردلت پاری داد » ین صورنی‌ر! بسوختی؛ جتبد کفت + ای امبر المهتیق 
رات برمؤمنان چنین اسث که واستی ثاریاضت چهل سال مرابه باد دهی» 
مکن تانکند 

ول ادت اژمریدی ترك ادبی صادر شد سفر کرد پامجاسشولیز بانشت 
جنید وا روزی گتریهآنج فاد »در وی نگربدت + مد دد حال از هت 
فاد ۰ وسرش بشکست وخون روان شد » ازهر قرة تقش اقه پدید آمد. 
آنگاهجتد باری سخن گفت درحال جان بداد 

«ابرسید خرازگفت روژی به صحرا مین ده سگث درنده به من حمله 
کردند ؛ چون آمدند » روی به مراقیٹ نهدم» ناگهان سگی مفید د رآنا 
مان پراپشان حبله نود ؛ وهمه را از من دور کرد » وزمن جدا نش اآنکه دود 
شدمنگه کردم سگك را ندید - 


[1) کرد الوا صحیح کون جلد اول ماعا ۱۵۲ - ۳۵۷-۲۵۳ 


نک 

«ابوالحسن نوی را ازآن جهت نوری می ند که + چوندرشب اريك 
سخن گفش نور از دهان اوببرون آمدی ؛ چتانکه خانه روشن‌شدی» و «نپزشبهااز 
صوسنه او توری بالا میدرخشید» 

«اقل اسث شی اهل قادسیه شنیدند + که : دوستی از ووستان عدا خودر 
در وادی شیر بازداشته ادت » او را درا بید مردم جدله یرون آمدند + پهوادی 
سباع رفت » دبدند توری گوری کنده درآن نشنه » وشیران به گرد و 
پرسیدئد چرا نین کردی ؟ گفت آرژوی رما درود احماس کردم » دواین 
وادی فرو آمدم ؛ تاشیرات مرا درد« تادیگرتضی من خرما آزو نکن > 

«شبلی گن در باه یشنم« به انجیر بنی ومیدم دست دراز کردم 
بخورم از آت انجبرین آوازآمد که عهد خود را نگهدار؛ واز من مخور که من 
ملك بهودی امه | 

«حلقجدردکانحلاجیبهانگشت اشره می کردپنهپهیكسو میشد وه دا 
سوی دیگر »این روی وی را حااج نام کرد 

«تل امت یکی تزدیك حاج آمدعتربیدیدگرد او می گرددقعد کشت 
او کردحااج گفت دست ازوی بدار که دواژده سال است اوندیم داست و گرد ما 
می کردا 

حلح باچهارصدصوفی روی به بادیه تاد » چون روژی چندیر آمدچیزی 
فد ٠‏ اراد مارا سربران لازم است » گنت پنبد ‏ پس دست انس 
می کرد »وسوی بریان کرده + ودو قرص به یکی میداد : تاچهار صد سر بویا 
وهتتمد ترص بداد ؛ بعد ازآن ند مارملب می بایدبرخاسث گنت مرایفشانید. 
رطب ازوی می‌بارید» تاسیر بخورهنده . 

«چوث عشن وشوربربلی غلب کرد» خحویشتنرادردجلهانداحت» دجامو چی 
ب رآورد واو راب کنر افگند » بمدازآن خویشتن را درآنش افکند » آئش دراو 


ی 
گر فکرد وجائی که خبران گرسته بودند »و 
ازاوبریدند + خویشن ازس رکوهی‌فروگردانید »باد اوراگرفت + وبرزمن شاد 
است یك باریای او را به سنگ بشکستند » هر وه حون که اژوی 
برزمین میچکید نقش اه می‌شد) 

«تتل است که گفت چون بهبازار می‌گذرم » بریشانی غق سید وشقی 
نوهت نو 

تقل امت که يك روز جنید بااصحاب 


دا پیش آنه ادات + همه 


بود پدیر ول را دیدند که 
از در آمدربوسهبرپشانیشبلی داد وبرقت . 

«تفلی است که شبلیگفت روژی بایم تکست ودد پلی فرو رفت آب سيار 
ار برد دستی تامحرم ددم مرا هت کنیده گاه کردم یمان بود گنت ایملمون 
طریق تودست زدن است نهگرفن گات آن مردان را دست نم" 
من درغوغا ی آدم زخحم خوردهام درغرفای دیگری تباقتم تا دو نشرده (۱). 

مرحوم عبرژای قمی دررساله‌ای که دورد صوفیه وشه ودر آغر ګتاب‌جامع 
الشتات چاپ شده است » دراه کرامات صوقبه فرمودهکه کرامات صوفب گاهی 
هست ازارتداد وستخفاف بدین و فر آن و مقدعات دی حاصل مشود چان 
مکرر شنبدهام بضی از صوفیهبهسوزانیدن قر آن پا درنجامت انداختن الآ 
مرالب چند کب می کنند « از آن جمله اژمرد له مشدی شندم که درچند سال 


سزاه‌آنند 


قبل ملمونی زاین تقب آمده بود وجممی مرد دور اوجمع بردند واوخبرازغیب. 
می داد . مردم بسیاری به او گرویدند ۰ عالم دیندار بزرگواری شنید با عده ای 
روان خدند تا رسیدند به آنجاتی که آن ملمون نشته بود و مردم دور او جع 

(۱) امن «استانها که لاه وتات النی یمتسر تيبر خیم نت 


فده است »تیه شود پاکاب قاری تصوف» بای ید جائی ازسقحه ۲۱۹ 
وب 


مهد 
بودند .ن عالم فرمود برخیزه میدن هجوم کردند که دقاع ند مین ها را 
متفر قکردند آن عالم امر کرد زر پای مرشد راکهآنجا 
بیرون آوردندپرازنجاست و آث ملموتسوره میا رکه پس‌را د رآشیها اندخته برد 
وف ۰ 

نوع کرامت صوفیه 

اگ رکسی درانواع خوارق عادات و کراماتیکه صوفیه به اولیاء خودنسبت 
داده اند دقت نماد + برای او رحن می‌گردد که آنچه په منوان کرام به آنا 
نیت داد ده : 

او -وقوع آنا بت یت جزنحودات آنهم درقرتهایپمد کان دیگر 
نفل نکرند . 

ثانا - این نوع کرامات ثمی‌تواندبه تأیید الهی باشد زیرا اولباء صرهيه‌اهل 
این معنی نبردلد زبرا بسیری از آنن به جهت فاد احلاقی متهم ومتقور پوده‌اند 
ودر زمره آنها عده زیادی په شاهد ازی و باده خواری منسرپ پودهاند » حنی 
بضی از پیران ماح ب کرامت به خیانت دراموال ناه مهم شده‌اند فی از 
مایع هم پودهاند سه پادامیه ارهاد عام مفاصد ملگی ودتیری داد برضیفز 
داعیه مهدویت رخلافت داشه‌ند ؛ بالاغعره آنها با آن هم آلودگی که داشتند » 
هرگز ن‌توانعد مورد یدای باشد (۱) 

ابا - بر ارض وقو ع بعضی آنها؛م‌گوئیم مجرد صدور امر ارق عادت 
دابل بر حقانیت رولیت و قرب شخص نزد خدای متا نمی‌باشد » همچتانکد 
جوکهای هتد در راه باطل در اثر باشتهایباطله ود موقق به امور عجیب و 
غریی می‌گردند 


ته پود شکافتند حمرة 


(۱) نی عرفای برد برای مغایخ عسست لال یردان قشیری میگ 
«ولایای تسردان ند فى میج همه (مساله ره ص٤۱۸‏ طبع سصی) 


تس 

راب - از فرار ملوم صوفیه به ممجزات وکرامات وسمتیشتری داده‌اند 
تا آنجا که برایفرعونکه ادعای خدائی می کرد ودتالممجزه و کرامت فاد 
و همچنین برای کانیگه اهل بدعت و ضلالت بوده و دشمن اهل بیت عصمت. 
بود‌اند» وس مورد غقب الهیمی‌باشند ‏ کرامتها نتل کر‌اند . ویزبرای 
کدانیگه دم از سح و جادو و خر شیلان می ژنند » کرامث وخرق عادت وا 
جابز می‌دانند ۰ (۱) 

ولی به عقیده ما کارهای اهل ال وبا کانکه ذکر شد سسجزه و کرامت 
نیست بلکه پا چشم‌پندی وحقه ازی و تردستی و تزوبر و دروغ بوده وبا با الا 
از شیلان وکمك او می‌باشد زیر مسجزه و کرامت بتیید الهی انجاممی‌گیرد و 
چون کرامت امل پال باصث‌گبراهیمردم است دا آنا دید تم یکند ذیرا 
لاف اف ومرحمت اوست . 

و« 


ابلیس در آثار بز ر گان صوفیه 

کلمه وابایس» درقرآن په می موجود خاصی که ازرحمت غد رالده شده 
و گاه سا خیطان به مینی عام به کار رفهاست » بیس یه سیب اطاعت نکردث 
امر دا از روی استکبار ؛معارود ومردود ازمقام قرب الهی است وستحق عقاب 
ابدی ولمن می‌باشد وتا روز زین » «وقت ساوم»()سمی در گمراهساختن 
انسانها خحواهد کرد ازاین جهت «عدومین» انا است (۴) ونبزدرقرآن «عدواقه. 
خواندهشده ویکی اژصفات او «رجیم» است )٤(‏ ودرقر آن بهانساتها توصیه شده 


(۱) «داین پاده باب تقحات الاس 
(۲) وده حجر ۸۴1۱۸1۱1 
(F)‏ ۲۰۸۰۱۹۸/۱۰ 
(0) سوده حجر ۴۰۱۷/۱۵ تل ۹41۱۹ 


ایی س۴۱١۲‏ مراچه شود 


= 
است که و رادشمن پدارند 
کلم وابلیی» در قرآن کزیم ۱۱ بار و داتان سریچی او از ار اه 
واستگیاراو بارها به صورتهای گ نا گون باز گو شده است که در این باره مفسران 
ودانشمندان علم کلام په تقصبل سخن گناد (۱) + 
موضوع یار عجبی که در آثار گروهی ازبزرگان صوفیه دیده می‌شوده 
کوششی ستکه دوع زبس وتوجبه تافرمانی او کرده‌ند در قوالبرخی از 
صوفیان » عباراتی که حا کی ازهمدلی وهمدردی با ابلیس» حمن نظرنسیث بهاوه 
کوچك دنردت گناه او : وحتی البات بی‌گاهی اوست » دیده می‌شود از قول 
حمن پصری آورده‌اندکه‌گنت ۶ وان نود بیس متا العرة» واگر ثور خود را 
به خلت طهر کند به خداتی پرستیده می‌شود () + 
ذوالنون مصری ازطاعات وعبادات بی‌تزازل و کمال اخلاص او در بندگی 
باتحمین بادمیکند ۰)۴۰ 
ایزید بسامی پوحال اودل می‌سرزاند وبرایاوملب میکند(م) 
جتید بفدادی ازامتدلال او براپنکه جزخدای را سجده کردن نادواست درشگفت. 
می‌ماند () ایک واسای گوید که راه رفتن از ابلیس باید موخت که؛ رده 
خود مردآمد » (1) سهل‌تمتری ازسخن کفتن اودرعام توحید بجوت می اقد (۷) 
شلی در رفت تزع از اینگه خطاب « لمتی » با لیس بوده اس میتی 
می کرد وبراوودګه یبرد وه ار گنتد اپزحمه امار اب جیست اکت زیم 


:)هد این اده هه ارف برد که سای ۵۹/۲ یدد له بیس 


مره دور 
(۰) هین الشات : هیدات ۲۱۱ 
سیدیه ۱۱۰/۱ () ار تذکره وی ۱۵۸/۱ 
(o)‏ کاب HY‏ )1( هناب ۱۷۲-۷۷۱۸۲ 
)¥( مان real‏ 


وی 
رشک میآید وازآتش غیرت جام میسوزد کهمن‌اینجا شت اوچیزی ان شود 
یکس دیگردهد واناعلیك لمتنی الی‌یوم ادین آذاضافت منت په‌بلیس‌تمیتوانم 
هید یتراهم که مرا برد که اگر منت است ته انعر که از ان اوست و ناه 
اضانات اوس ت آن عون خود قد ر آن جه داقده (۱) 

اب المباس قصتاب سنگث انداختن برابلیس را دور از جوانمردی می‌شمارد 
واورا خی ما زگ درقیامت ی‌داند ۰ (۲) ابوالحمن خرفتی ازحنشنامی 
وعبر تآموژی او بلامی گند ۰ (۳) ۰ 


و ابوالفاسم ک رکانی او را« عواجه غراجگان» و «سرور مهجوران > 
می‌عواند (6) - 


صوفیه و توجیه عصیان ابلیس 

اهل تموف درباه عات ععین بیس توجیهات و تصوراتی ذک ردان 
گویند عمرین من مکی گنجنامه‌ای ده است که از او به سرقت رفته اما لاو 
مختصری از آن را در ذکرة اولیاء تقل کرده وهمات مقمون را در متلق یر 
(صص ۱۸۲-۱۸۱) و(اشترنامه صص ۲۹ -۴۱) تیزبه‌تظم آورده است بهگته عطار 
در گنجتامهآمده بودکه چوناروح درقا بآدم ده شد وهم فرشتگان په امر دا 
درپیش او سر برخاك نادند ۰ بلس می‌عواس که برستر نم آگاه شود وچون 
سر آدم مشقول بود ازسجده کردن بازماند ستر آدم گنجی پود که درخاك 
آدم هاده بودند والبت‌هر کس ازحایگاه گنج باخبرشود سرش را می‌برند تاضمازی 
نکند ورازقاش نشرد .لیس خود می‌دنست که گنج بردیدة او تهادماقد ولاجرم 
بابد کشت شود نازیر مهات واس ومیلت رت اما هدهمنی و دودغ زی 
متهم تد تا مارودومرود شمرده شود و کسی گنت اورا باور کند وگته شود که 
ET ETD‏ 
e (e)‏ ۱۳۰/۱ (4) من اقشاق تان 0۷/۱ 


و 
«اوشیطان است وراست از کج گویده (1) - 

پس اه تما که برابلیس سته ده از یجاست هازعمانونارانی 
او این گرن اقوال واتارا گرچهپمامین آبات قرآنی واحادیت و اعبار عبر 
ساز گار نیست ؛ لیکن بائوعی احتباط همراه است اما نخستین کسی که گه تاغاته 
وبای‌پاکی تام وبرعلاف اد ایج ومشهور به تقدیس ابلیس وتگريم حول 
واعمال او پرداعث حسین بن منصور حلاج بود ودرسخنان اچ وپس از اودر 
گتت‌مای کسانی چوذابوالقاسم کرکانی واحمدغزالی وعین الاغاة همدائی ددع 
ازابلیس گستاخی پیشتری دبده مشود 

حلاج از زان او می گوید : ومن خود در کایی مین ځوانده بودم هرمن 
چه خراهد گلشت» . «اگرغبرتورا سحده کتم با نکنم ؛ مرا باز گشت بهاصل‌چاره 
یس »هرا را از آنش آفریده: وبا گشت آنش به آقش است وتقدیرواختبار 
توست» (۲) ببس ازاده واخنبار خود را ازخود نمی‌داد وخداوند است که اورا 
بسجوه بهآدم مرو آن منع می کند : «اختبارات به تمامی ؛ واختیار من »همه 
پانوست وتوازورمن اتبا رکردی » اگر پازداشنی مرا ازسجود به او ؛ پازدارنده 
وی ۰۰ ۰۰ واگر می‌خواستیکه او را سجده کتم فرماقبردارم» (۴) + 

حلاج گرب که موسی واپلیس درعقبه طوربه هم‌رسیدند » موسی از اوپرسید. 
که چه چیز تو را ازسجود به آدم بازداشت ؟ ابلیس گفت + دهوی من به پرسش 
مبود یاه زرا گرم را سجده می کردم منز همونتوبد .ت و باك 
بار هه« هکره بنگر» بنگریدی » مرا هزاربارندا گردند که «سجده گن» نکر 
نگوداشت منای «عوی‌خودرا .موم ی گفت : اهمر»سریچیدی تفت آ«بلا» 
واستحاد بود؛ آمر بود ۰)0 


(۱) سناد » تذکرة الاولیاء ۴۸۳۷/۲ (۲) لاچ ۲ 4 
(ا خی ۲ O ctor (O)‏ 


av 

درطراسین لاج بیس چون موحدی بز رگ که غرف دبای وحدتاست 
وچون عاعتی مادق وبا کب کمجز سشوق هیچ نمی‌بند وهیچ نی‌شناسد؛تصویر 
خده است . اراد : «سجدهکن, گفت + ولاغیر» گت «وا عليك لمت الى 
پومالدین باز گنت :ولفره اگرادالپد ربهآتش عقاب کنند ‏ جزاورا سجده 
نکتم یل کی نشوم وضدوندی برای او شناسم. دعری من دعری صانقا 
است ودر دوستی ازصادام»(0) 

سرنهادتبرژمین پیش غير وجزسمشوق وسمو اژلی دا سجده کردف ؛حت 
به امر او شرك است وخلاف عبردبت و ناقضی شرط جوانمردی و دعوی عاحقی 
است. ازاپنجام ت کهسلاج دو کس دا درجوانمردی وپایداری درنگهداشن‌دعوی 
استاد واسوه خود میداد فرعو را واپلیس را ابلیس دا افش پیم داد از 
دعوی خود بازنگشت وفرعون را به دبا فرقه کرد :بر دهوی خود استوارتر 
اند( . 

نکانی که در گ‌های حلاح‌یدی‌شود دد اقا وآلار برخی از صوفیان 
دورم‌های ہمد چرن خواجه مدق انماری » سنائی » احمد غزالی » مین اضق 
عطار + ومولوی بطو گسترش باه وگاهی بالحنی برد وملامت آمیز چون 
ابن ای احمد غزالی عین اتاة »یت شده است احمد غزالی گوید : « هر 
کس از ابلیس توحید یمود زندفی باخد موسی رقب طور با بلس بوغورد 
وا او پرسید چراپه آدم سجده نکردی ؟ گنت :حانا که من په پشری سجده 
کنم من دعوی توحید کنم وآنگاه به دیگری جوی اققات کتم > () 

عبن التضاۃ گنت : و گیرم کہ غل را اضلال بلس کند بلس را بدین 
صفت که آفرید.. . , دبا اه خود همه از اومت کدی را چه گناه بافد ؟ 


(۱) عاج سس 4۲ 19۰1۸۰ (۲) مس ۵ ۵۱۱ 
(۲) رین کوب » جنجر در تصوت ابران ۱۰۹ 


س 


دابا این بلا وه از توست ولیکن کسی نمی‌برد چخیدت » () 

مین انا باشور ودردی که خاص کلا‌اوست ازاین داه دب گناهی بیس 
سخن لت « هدیا » چنانگه جیرگیل وهیکایل وفرشنگان یگردوظیب می‌شنیدد 
که و اسجدوا لام » درفب خیب عالم ایب والشهادة باز ار گات د د لاجد 
ری + ۰ پس دز علایت او را گوید د اسجدوا لادم» و دو سر با او گت 
که ای الیس بگر که« سجد لمن خلقت طبا»(0) + 

عفاردرالیی نامه ۰۱-۵۰۱۰ وین التضات در(مهدات ۰ ۲۲٩‏ گتهاند : 
خداوند بر شاه ابلیس را از خودبراند وملمون وسارودش کرد وجام‌ای از هر 
خویش براوپواند تا از عشمعامه پنهان بان ولی خاصان درگاه او دا چنانگه 
هت میشتمتد ۰ 

ساثی یز از زا بیس گوید 
در راہ من تهاد نهان دام مکر خویش آدم مبان حلقه آن دام دانه برد 

آنچه دربورهای بعد در آثار گروهیاز صوفیه اران » چون احمد غزالی 
مین الثفاة » میدی + سنابی + عطار » مولوی » روزبهان بقلی در پزرگداشت. 
ابلیس ونوجه عصبان الال اودیده می‌شود »غالا تکارت کید بابسط و فص 
وباتوضیح وضبر همین نکات ونکات دیگریاست اوح که آورده شد. 

ابوالقاسم کر کانی ؛ چنانه در کناب « لوایح» مضوب به مین ات 
از او تنل شده است می‌گفت + چندین سال است تا روندة ابلیس صفت طب 
می کلم رنمی‌ببم» (۲) وعین التضاة از قول احمد غزالی گوبد که : هرگز شیخ 
ابوالتاسم کر نی نت که ابلیس : بل چون تام او بردی گنتی +« آن خواجه 
۰0 


خواجگن » آن سرود مهجورا 


۱۱) ییات ۱۸ - ۱۸۹ 
۱ لایع م و۲ 


۲۳۷ مان‎ )( 
Yt veli (e) 


a 

ومیدی نیز از قول عواجه عیداق تصاری ابلیس را مهترمهجوران» 
می‌نامد (۷ / ۲۳۷) احمد غزالی می تفت کسی که ابلیس را موحد نداند گاقر 
ست( 

وی در سوائح (ص 44) ودر مچالس خرد و نیز در افوالی که از او تقل 
کرده‌د ارات فراوان بهابلیس وسرگذشت او داردکه ازمتایسه انها باملواسین 
حلاج روشن می‌شود که وی به سخنان حلاآج د این باپ نظر داشته وعارات 
واشارات اوا تال وثشسیرکرده امت » عین الضاةدوموردی صریحا رامین 
اشاره واز آن تقل واقیاس م یکند ودراشمار عفر نز هی عبن القاظ وعبارات 
طواسین حلااج دیده می‌شود ۰ 

سنایی درغزلی شورانگیز از زبان ابلس درد هجران وسوز وگداز عاشقانه 
اورا باز گلته اسث» عبار » مولوی نیز هريك بهنرعی ودرشمن حکایات و اتال 
اززهان ابلبس؛ شکوه وزاری اورا ازدردعفق وآنش غبرت وسوز وهجران بانظم 
آوره‌اند .. 


تأثیر تعالیم حلاج ددپیدایش فرقه بزیدیه 

بضیهاگ‌اند : آیا تقدیس فوق المدیی که فرقه پزیدیه از ابلیس دارند 
ابر ممکن است از تأثیر ضی تعالیم حلاج باشد » له در اپنکه متصور حلاح 
حسین بن متصورت: امروز اهمیت خاصی‌دارد جای شاك نیستو آنها 
قابل په رجمت وی در آخر الزمنند و گوپند اوست که به نا باز خواهد گشت 
ودایا دا بالا وهموار خواهد کرد 

ودی بن‌سافر» هم که می گوبندمۋسس این فرقه اسث با امام غزالیوشاید. 
با برلدرش احمدهم لوط داشته است . وچون وی تا تیم رن بعد از مام غزالی 
هم حیات داشته است په احتمال فوی می بات بین او باشبخ احمد هم که غا 


(۱) این الجوژی - که 


4 


برین بندد وجال ترد می کرده است ازتیاط وجود دافته باحد ‏ شيخ عدی بن 
سار( اکراد افودی داشت » در نداد 
ام غزالی ارئباط یات وبمدها هم با دناد گیادتی و اپوالنجیب سمهروردی 


:6۷) که در حدود ژاپ دد 


مربوط شد - نش به بنی امبه می‌رسید وبا آنکه خود او یك صوفی سای بود + 
روانش بقعا از سنت متحرف شدند وتمایلات اباحی ورسم تقدیس ابلیس در 
ین آنها همراه مب واخلاصی که درباب پزید یی اب نان میدادند طریت 
آنها را دریجا ب کلی ازعقاید عامه منحرف تسود ؛درواقعتأثبری که شبخ عدی 
درتکوین عقاید ابن فرقه داشته است ممکن اسث تاحدی معرف تفوذ بعضی عفاید 


شيخ احمد در باب بلیس وتمصب تسبت به او بوده اش (۱) > 


مقابله میان ابلیس وحضرت محمد (ص) 

تابه مین ابلیس ومحمد و5 که در سخنان مين النضاة همچوث مقاب 
دووجه تلازم رمنخالف يكحنیقت مطرح وب‌میرات گوتاگون بازنمده می‌شود 
بیش ازاو درطراسین حلاج په‌اجمال واشاره وبا بپانی رمزآمبز وسماوار در آغاز 
و طاسین الازل والاباس» آمده است (صصی 4۱ - )٤۲‏ روزیهنبلی در شرج 
طوامین » ان مجمل را په قعیل بشو باز گنته است :او [ابلبس] آنجاریی 
ملانکه بود وسیتاد (محمد 8 ) ابنجا دئیس بنی دم .۰ وچانجه مهار ا - 
ازن اطقیات ازیات بود » ابلیس خازن قهریات ابدیات بو سیب لفیا 
کثبف سیب قهربات گونی دوصفت بودند اؤحق قهر وامطفا بشل من یشاء وبهدی 
من بشا»(0) 

مین التداة حضرت محمد و »دا مظهر جسال وایلیس زا ظهر جلال 


(۱) ندی نکرپ ؛ جنجوی هد تصوف ابر ۱۰۷ - ۱۰۸ 
(۲) وان + خرح میات سس ۱۰و 


a 
ذاتحق می‌شمرد(۱) ودرجای دیگرمی گوید :اما هر گژدانسته‌ا ی که دا را دوقم‎ 
است : یکی الرحمن الرحیم ودبگری الجبتار نکر ؟ازصفت جباری بلس‎ 


وا در وجود آوره و از سفت رحائبت محمد یا رایس صقث رحبت غذای 


احمد آمد وسقت قور وغضب غذای ابلیس» [1) + 

این تال مین اسنا جلالی وجمالی در آراء عرفانی ابن عربی یروا 
ار هم دبده می‌شودویکی از مهمترین مباحث نظری آن مکتب امت :در آنجا 
عم بیس نظیر اه جلالی وسنات قهر وغضب واضلال است 

در گفت‌های دیگر نیز از این نی بسبار پاد می شود ؛ اما نت ع تبرات 
و رنگارنگی مضامینی که عين القضاة در این باره می آورد خاص خود اوست 
و دزآثار دیگران کنر دیده می شود شپنتگی او به ابلیس و همدردی و همدلیش 
با او کم از حلاج نیت و در ستایش ابن مطرود و ملموث ابدی+ تا 
وبی پرواست وی در موارد سار هچو حلاج + یلیس زا تابر محمد 88ا 
می‌تهد وتیل و مارم وجود آن دو را یه اشگال مخف نمودا ی‌سازد با قل 
سخن حلاج که گفت :ما صحت الفتوة ال لاعمد وابیس»می‌کرید که : «ق 
آلمی بردوقست گرد نمیجوانردی مرگرفت ونیمی‌جونمد ویر ...اعد 
ذره‌ای عش برموحدان بخش کرد » مؤمن آمدند » ابلیس ذره‌ای برمدان بخش 
کرد کفر ویٹ پرست آمدند» ہس در پی آن می‌افزاید :9 آنجه بث برس 
دیدد ‏ در بت پرستی [اگر] تو نبز پینی + بت پرست‌شوی . ود ود مب 
جمله متازل راه خداآمد » ۰( 

خزجقی یگ گید ه بیس محوصی :معط حخومن میت 
بدو » () گناه لیس مشق او به دا بوده وگاه معطتی عاق دا به او ما 


(۱) هیدات ی ۲ب 
(۲) دات 2-114 


۲۲۷ مان‎ (r) 
4o (e) 


تفع 
گاهمصعلی » که عشت خدا به او بود مات« امائت » ربانی است که «بر آم 
وآدم صفان بخش کردند » وطلومی وجهول یآدم اشاره یه آن است » (۱) از تور 
محمد ا امن برد وازئور ابلیس کنر وخفلان شیزه » اما گرهر مسد 4 
وگرهرابلیس هردو از «آتاب نود اقه» سبراب‌شوند» (۲) «غدآوال شاهدازلی 
ابلیس > چه‌گونی؟ هرگزخدوخال» 
کال تدارد. از که لیس درسردارد 
وازیهر آن است که بااین خدوخال قربن آمده است» (۰)۳ 

دنور محمد و از نورجمال است و نود بیس از نورجلال قاب 
نود محمدی است که از مشرق اژلی علوع کرده وماعتاب نور سیا بلس اس 
که از مفرب ابدی رون می‌رود» اما این دو وه از مشق تامفرب واز عرش 
تاثری از هم دورند » در عالدی دیگ که د رآن صبح و شامی نیست (لیس عنداقه 
عباح ولاساه) دو وجه جلالی وجمالیيكتورند »() > 

ان نور میاه ابلیس که عبن النضاة از آن با تعییرانی چون « ماهتاپ » 
«زلف وابرو ۰6« سایة آفتاب محمد و > (ه) باد می کند 


تصیل ایل مطالب دا م‌رنید در دائرة الممارف بزر نگ اسلامی جلد دم 
از صفح ۹4 تا ۹۰۵ نطالمه کید > 


ات اپنگونهدفاع سنابش آمیز از بلیس وتوجیه عصیان او گرچه بمیار تد 
وگتاخانه بهتظر می‌رسد ولی در حقیقت بر گشت آن به همان مذحب ومشری 
است کهگروه صوفیه درباره کل عالم دارند وبسثتضای این مشرب بهصمه چیز عالم 
عثق می‌رزندومرام آتھا صلح کل است بٹابراین درنظر آنها حت وب + کفر 
وایمان » فرعون وموسی » ابلیس و آدم رحضرت محمد یهلا علی وسریه »الم 
وبت پرستی + سجد ویخنه یکنان امت ولین «مالیی اس که جملگی بر اتد 
رابن تنه عقیده گروهی از صوقبه بست + 


او ۱ب امس 


شرح حال مق لف کتاب 

تذکره نومان اسم آث مرحوم دا د محمد ساهو وواسم ادش را دمحمد 
بن حسین » نوشتهاند (۱) (مولی محمد ماهر » شيرازى الاصل ؛ نجفی ات > 
می الموطن) ۲(۰) 

چتین مملوم می‌شود که : اصل وی از شیراز وده وسپس په نجف اشرف 
مهاجرت نمودهاسث ‏ وساایان درازی از خرمن پر فیض اسائید بزرگ حوزه 
نجت خوش‌ها چیده و په خاطر اقمتش درنجف به نجفی » سروف شده است. 

وچون در آن‌شهر تحمبلات عالبه حرد را بایان رساند + جهث تردیج 
احکام به شهرمقدس قم عزیست نمود » وازطرف علماء وبزرگات شهر مورد توجه 
قراو گرفت » وبرای همشه در آن شهر متوطن شد ۰ وبه عنان « شيخ الاسلام» 
وامام چسشهرمتصوب ومرجع بانفود اموردینی اهانی شهرمقدس‌م گردید » وا 


(1) اردیلی؛ ملامحمد اردببلی > جامع الرواة ع۱۳۳/۷ » انتشارات جهان 
عر عاطلى : محمد ين الحسن الح" » امل ال + ۲۷۷/۲ - نکره نص رآبادى 
عی ٤۷ء‏ ؛ سجم الرجال ح ۱۸ صی ٩‏ - جاب ول نیح الال ۱۳۳/۲ افندی 
الاصفهانی ؛ میرزا عبداقه » رباض اللمه چ ۰۱۱۱/۵ 

(0) موسوی الاصشهاتی » رؤا محمد باقر + روضات الجنات ۰ ۱۸۳/4 


لع فر 
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at 
)0( ۰ آن بیعد به هقی » ممروف شاد‎ 

الب ازدقابق وخصوصیات زندگ ی آن مرحوم اطلاع دقیتی در دست يست 
وسلوم ست او در چه تاریخ ودر کدام محل دیده به جهان گشوده ؟ ومدت 
اقامتش در تجف چند سال رده ] واساتید او چه کسانیبودند ؟ ودر چه تاریخی 
یه قم مهاجوت نموده وچند سالی در فم اقامت گزیده مت ؟ وبالاره چند سال 
عبر کرده است؟ وتا تاریخ وقات محل دفن وی وم امت . 

ترجمه وبسان باق نوشه‌اند آن مرحوم در سال ۱۰۹۸ م-ق در شهر 
مقدس آم بدرود حیات گنه و در قبرستان شبخان قم در بقع جناب زکریا بن 
آدم مدفون است ۰ (0) 


شخصیت وموقعیت آن مرحوم 


مرحوم محقق اردییلی (متوفی ۱۱۰۱ ۶ ۰ ق) درباره موقبیت‌عمی واجتماعی 
وخصومیت اخلاقی ومی‌ نیدد + «محمدماهرین محمدالشمی -مدظل مالی- 
الام لاه لح کی جليل الندر مظيم ال دیق بت مين 
دهن ماب فی‌الدین لایحصی مناه و شاه جزاانالی ال جراء المسنین 
کب تیه ها ۰.۰ ۰( 


(۱) میتی سید محدن » اعیان الشمه ج ٩‏ / ۳۷۵ یروت - سفيئة لحار 
ee‏ 

(۲) قمی؛ شبخ عباس؛ فوائد الرضویه» ص۸) هسعوسوی: ررضاتالجنات 
ج 4 / ۱4۳ عجیب امت که محدث نیشاپوری در کاب « منة المرتاد قی تفا 
الاجنهاد» ینود که مرحوم «محمد تاهرالشیرازیاصلا والشمی سکتا واجنی 
مدفنأه محلل دقن وی‌را درئجف می‌داند مراجمه شود به پاورقی کتاب الروضات 
۱4/6 - م لما اشتباه است + 

(ع) اردیلی » محمدین علی الفروی الحائری جامع الرواة ج ۱۳۳/۲ 


4 


رات مرحوممحتق ازدیلی » دارهمحومشیخمحمد ماهر فی که 


معاصر وی‌بوده » بسار مهم وشابان ترچه است وحکایت ازابن‌دار که آن مرحوم 
درعصرخود » شخصیت سسناژووالیداشنه‌است ودرظم‌وفظیلت » زهدووارستگی» 
وسراتجام در پیراستگی از هر نوع هوی وهوس تمونه بایق 
وال رامین بودهاست. 

مرحوم شیخ حرهاملی(متفی ۱۱6 ۰۵ ق) د کاب « امل الامل ‏ توشته 
اس که : « وی از ان فدلا مماصرین ومردی عالمومحنق ومداقق وپسار له 
وق وتکلم ومحدث جلیل القدر وعظیم ان است . 

او را کی‌امت که از آقهامت «شرح تهذیب الحدبث » وکتاب « حکمة 
المارقین » در رد شبهه مخالین و کتاب « اربمن » درفضائل امبرالمژمین وامامت 
ائمهطاهرین و رسال جمعه > ورساله د فواددینیه » درردتحکماه وصوفیه و کناب 
« حجقالالام »ور انا از کنب ورساتل که ماآنها را ازاو دوایتمی کیم 1(4] 

فاضال کشمیری درکتاب نجوم السماء نوشته : 

«مولی‌محد طاهرین محمد حسین الثرازی ماجن ماقم ازماهیر 
علمای امه و اکابر محدئین فرقه تایه بود شبخ حر" هاملی وضاتم المجتهدین 
ملا سند باقر سای ماسب بسار الائراو از آ۵ جاب ووایتداوند ودد امل 
آمل آن جناب دا په عالم محقق ومدقق وثقه وفتیه ومتکام ومحدث جلیل الق 
وعظیم لقن ستوده وگنته که : از تمائیف شریها یکنابهاست ا زآنجمله .. 

شبخ حراعاملی آورده اس ت که :من ازاروایت حدیث دایم 6۰ (0). 

موف وریحائة الادب» می‌تریسد: «ملاه‌د طاهر... انشا هپرعل‌ایامایه 
ههد شاه سلیمان صفوی واز مایخ اجازه تبخ حر" عاملی وملا محمد باقر مجلسیٍ 


حمیت وف 


(۱) شیخ حرعالی »ام الم ج۲۷۷/۲ + 
(۲) فافل کشیری ؛ مزا محمد على شیر کناب جوم سمه و 


A 
واژوجوه واعیان عمای عهد خود میباشد که فقبه متکلم» محقق وعدقق» محداث.‎ 
هه صالح و واع متبحر جلبل القدر وعظبم الغأن در قم شيخ لاسام ونان الم‎ 
ومطاخ تدای طبقات بود. نماز جسم می‌شوانده وب تار کین آن نکر شدید داشت‎ 
اند مان تفه وضوفیه پوده وین‌ووملاعلیل قروینی که نماز جسمارا درزمان.‎ 
. حرام می‌دانسته جریاناتی واقع شد‎ 
رهمچنین در سه تصوت نبز مکااتی بین او ویکی از علمای تامی وت‎ 
باعل آمد ورسالای در د" صوقیه وشته وجسمی ازعرفا علما دا رد گرد است‎ 
بلکه وین که در چند رساله حودساع وخرقه پوشی وېشمپنپوشی وله فی‎ 
وعزات وانطاع از مردم وبه بان آررون انظ و‎ 
)0( 4۰۰ ایتا دا ار بدعتهای مهلکه شمرده امت ومصتقات بیاری داید‎ 

مرحوم شبخ» مماصرهاهملیمان صفوی‌بود ود رآ زمانصوفگری‌ودرویشی 
در ابران روتق فراوان باه بود وحتی برعی از علماء وبزر گان نبز په این ملك 
گرایش يدا کرده بودند (۲) وبعضی از ساده لوحان نیز چنین میبنداشند که 
مکب نشبع با صوفبگری یکی است ! ودرفاوای بضی از فتهای آن عصر آثار 
این فود ده می‌شود 

ایی یك مار جدی پود که در آن مان مذحب نشیح را ندید می کرد ولی 
یار از علماء هم به این خر چندان وجه نداشتند » در این مین مرحوم شی 
محمد طاهر وعده‌ای از پاران ایشات بودند که بیش از همه این خر را اماس 


نتب 


(۱) مدرس » محمد علی + یحانة الب چ) / و٩‏ کنافروشی عیام 
()) وان یه وین‌المرلی محمد تقی المجاسی متازعات فی امر التصوف 
ومکانبات هت الى الکدورات الظیمه (روضات الجتات ج ۽ / ۱66) مان او 
ومولی محمدتتیمجلسی به‌خاملرتصوف منازات زیادی پهوقو ع پیوست ومکاتبات 
زیادی مان آنها رد ویدل شد وسرانجامموجب کدورت عظیمی مین آن دوشد . 


Av 
می کردند وبا تام وجود بان بدعث به بارزهبرخاستهبودند وبا وهتن کتاب‎ 
)0( + ورماله عتاید کر آمیزآنن دا نقد وبروسی می‌نموند‎ 

ومرحوم شیخ کاب « تحفة الاغیار » را بفارسی سلیس در رد صولبه وشته 
است واین کاپ در نوع خود از بهتران کنب نند عقائد صوفیه امت + 

اه کمثر کدی مال مرحوم شیخ بیدا می‌دود که نععب دینی قوی داشته 
اد » او از مذهب تشبع با تمام وجود حرف می‌زد ودر اندرو خویش جهاتی 
از معرفت وبینشی اسلامی پود وعشق به شیع واهل ب 
خد‌یود»بطور یکه درخانیت آن قطه ابهامی برابشی باقی نمانده پود وار هرچه 
در باره تشیع می گنت از اعماق دوحش سرمی‌زد واز سویدای داش برمیغامت 
اوبسین جهت با ظدفه وتصوف سخت مخالف بود وبا ام وجود با آن ماوزء 


مر باروح او عجین 


می کرد + وین دو دا رای تشیع مار بزرگیمیدنت وب‌اطرهمینمپرژانش 


(۱) ای زیادی در آن عصر ترسط علمای پزرگ درد" صوفبهنوشته 
شده است که ا آت جمله می‌توان از کتابهای زبرنام برد - الئی عشریه » دود" 
صوفیه » ازعلامه میحر شیخ حرآعاملی که بقل علامهتکابنی» ۱۹۰ حدید ر آق 
جمع کرده است ۲- لد على الصوفة . ازعلامه زاهد شی احمدین‌محداقوتی 
معاصرتیخ حرآعاملی ۴- الرد علی الصوفية ازبضی ازعلمای معاصرمتدس اردیلی 
ذیماح۲۰۵/۱۰ ۲-الرد على لصوف ازخیخ هد عامید ان محمدتونی‌ماصر 
شبخ حرغالی الرد على الصوفة ازمولی سطهرین محمد المنداری درسال ۱:3 
نوشته رمه ج۲۰۹/۱۰ مؤلف درابن کناب حکم نفسیق وتکابرصوفیه‌راازیاری 
ازطمای بزرگت مانند محفق سیزواری تقل کرده انت ٩‏ موش وگربه که شو 
است دورد صوفیه ازعلامه محمد بافرمجلسی مترفی ۱۱۱۱ ۵ ۰ ق ۷ کناب رد 
برصوقیه از محقتق جایل القدد » الشیخ اسماعیل مازندرانی نتوفی ۱۱۱۷ ۰۵ ق 
هد موش وگربه هر ونظم ازعالمجلبل شی بهاء ادن عاملی متوقی ۱۰۳۱ رد 
برصون: 


رو 
بود گه شاه سلیمن صفوی فرمان قل او را صادر کرد ولی او بور ممجز آسا 
از این منک جان سالم در برد »(۱) > 

بذ بهاصفها سفر مود یاهمان صفوی ملاقات کرده شاک کی 
اودا دردل داشت وبه دنال بهانهی می گشت نافرمان قتل اوراصادرنماید » هیک 
شیخ رادید بهاو گت آیاتو گنث‌ای : شرابخوارعروس شمان است ؟ اومیحواسث 
ازتیخ اعخراف بگیرد که او این سخن راگنته ست . تاآن را ويله لذبت و زار 


او قرار مد .زرا شاه خحود به شراب خوردت عادت داشت وسخن شيخ دا برای 
خودبزدگترین امنت می‌دانست . 

در همین حال گویابهشیخ ازغیب الهام شد و گفت : ای‌شاه این سح وا 
من تفت بلکه آن راجدت پیامبر صادق وامین ‏ فرموده است شاه از شتیدن 
این سخن ساکت شد وفبظ وفضب خود را فرویرد. وبااوپاملایمت واحمان رفتار 
تعود () ۰ 

مرحو شبخ که ازمشابخ اجازات بود درمفری که به اصفهن نمودهعلامه 
مجلسی (متوفی سال ۱۱۱۱ هھ ق ) صاحب بحار الائوار از وی در سال ۱۳۸۷ 
ھ ق احازه تقل حدبت گر که در کاب اجازات بحارآنرا ذکر کردهاست 
ودر بالا آث نوشه : «اجازة كتبها قاالمولى الاجال لالم الورع مرا محمد 
طاهر التمی قدص سره بخاه الشریف (۲) > 

مرحوم شبځ در همان موقع به گادان نیز مسافرت کرد وازطارفهلماومرمم 
آت شهر بورد امتقبال قرار گرفت . گوبند درمیان علمائی که په انقالو ی آمده 


() دوضات الجات » ج 7۱65/5 

( همان کاب : 

(9) بحار الائوار چ ۱۱۰/ ص ۱۳۱-۱۲۹ و صورت اجساژه روایت 
کیم کین سیت ارب عاو مس په عط وی یا هن مج 
گراور هده است . 


| 
1 


A 
بودند» مرحوم مولیمحسن فیغی متوفی (سال ۱۰۹۰ ۰۶ ) زحشور داشت‌چون‎ 
فیفی درآن زمان متهم به طرقداری از تصرف بود »با همین جهت از طرف مولی‎ 
محمد اهر مورد بی‌مهری قراو گرفث + ودردا په روی اوبدٹ وحاضر بلاق‎ 


عفائدی فان 6 


ای مولای من » انك من 
ث در به شما می گویم + اگر آن طوری باخد که شما شنید‌اپد.. 
هیچ ؛ و گره به من اجازه ورود بدهید . 


ماد خود را از 


چون فبفی عقاید ود را دراه توحبد از پت در بیان داشت » شیخ عقالد 
اورا صحیح ریق عفاید یمه بافث »هید که درباره اواشتبا کرده است واقا 
بهوی اجازه ورود داد وبا آغوش باز اورا پذیرفت وبا او رووسی نمودوازاوعفر 
خراهی کرد وه او اجازه روایت داد(۱) - 

وازاپنجا میزاذشخصیت وموقیت‌سنازان عالمجلبلالندرنیز لوی گرهد. 

مرحوم محدت ارموی (میر چلال این حدینی) که شش رساله از رمال 
مرحوم مولی محمد طاهر قسن وا په چاپ زسانده در مقدمه آزمجوعه پس تنل 
مطلالب فافل کشمیری در جلات قدر مرحوم ملامحد طاهر قمی ؛ می‌لوید : 
وبا آنکه زیانات متکوره طومتم وعظت قان وجلالت قدر مصنف په عویی 
برای اهل دافش ویینش روشن می‌شود لیکن تااند کی وارد ممالمه در آثار وندبر 
درتراوخات فکری وی که در کنب خود ودیه گذاشته است ؛ نشویم نمی‌تواتیم 
چنانکه شاد وباید به ایند ومتام ارجمند او درخدمت بهآینجمفری ومذهب 
اثنی عشری پی یریم . توضیح متلب آنکه چنانکه گناد +« کاب المرء عنواق 
نله ورسول فهسه» اگر اژراه ملاحظه آثار وارد ترجه حال اوشویم وبه ارت 
واضحترچنانکه لب ودیدن دانشندان عصر حاضبر است که درترجمه حال اغا 


(۱) دوضات الجات » شرح حال شبخ محمد طاهرقمی چ ۱۲٩ / ٤‏ 


ات طمای ترا دفضارت بنین‌درجه قشل ومرتلاکدال اتخاص تکرده 
بر ورنوشته جات وکنب وا حوالاشده 


وآنجه را که زاین 
می‌سنجند » پس آنچه مؤدای تراقق وتمابق آن دو باخد آن را مورد قرل ولا 
خکم قرار میهد > 

پی بهتر ات که آزهمین_راه نیز وارد شناختن حال مصنت (ده) شیم 
با توجه به ان انات شيخ حراملی و فاضل کشمیری و محدث فی وامثل 
ایشان دونهابت اعتبااشت لبکن قبول‌قول ابشات درابن پاپ درحکم تبمیت وتقلید 
به گتار ابشان امت در صورتیکه تدبر در آثار وستباط ترجة حال وی ازآن 
جت بهمنزله اجنهاد اعت به هر حال چون به‌آثار مصتف (زه) تگاسی کنیمچند 
امر به شر خواننده میرد .4 

مرحوم محدث ارموی باندبردرآلمرحوم مستت چهارموضوع را درباره 
ایشا استباط کرده که حلاصهآن زنظر محوائند گان گرامی می گقرد : 

١‏ د یك نوع ممنوبتوخاوص و کبرمووتوجمه‌اهآخت ومواظت 
برانجام وال دینی ومحامبه فی وفگر درعدم پتای شخص دردتیا وغیر ایا 
از موری که در این ردیف‌است وهمهآنهادرغایت وضوح دلالتمی "نانک 
صاحب‌ان انا داد بلندی ومتام بسیارارجمندی دا درزهدوتقریواحلاص 


ست م یآورئد آن وا بیانات نویسند گان تراجم|حوال 


در عمل ومرات به امود آحرت داشته است واز داه موثر بودن انات وتصابح 
مصتف [زه) درلکر و انده وبیدار کردن اوواداشتن اوبراینگه فگری به حال‌خود. 
کند به حوبی دوشن می‌شود که توبسنده خود عامل بهگنتارخودپودموفقطدعوت 
دیگرا قصود اووده است ۰ ۰ + 

۲ - الاح هک‌وی معلوم می‌شودکه بااخبار اهلبپت عصمت وطهارت 
إا بسار مانوس بودهواطلاعواحاطة تام به آثار آن حفر ات دافته‌است... 


ا 

۴ - فصاحت وپلاغت فوق العاده وسلاست بیان وروانی عیارت ورمائی 
ممنی است کهبه درج کال دراینرسائل بکاررفته بعلوری که به اند ترجهی در 
وعلة اولی مورد تصدیق سل قبول هرساحب بسرت بااتصاف میا وبا آنگه 
در این امرعلامه مجلدی (ره) په تمدیق غالب امل غبره از قبل صاحب ریاف 
امه وغبره متام بسا شامخی داد شاید به پاپ استاد خود موی محمد طاهردر 
ابن امرترسد وس" آن باس که ابن شخمی دارای اوق شعری وصاحب فریحه 
غراه بوده است چنانکه کنابهایش ناف می‌هد وپرواضح اسث که این امردرروش 
کنات وتحریر وجودت املوب یبا وقربردخالت عجیی دارد . 

ع - ازملاحظه آناراستدللی مصنف (ره) بوم یآبد که وی درقوت تقریر 
وییان واقامه دلیل وبرهان بسپاو مفندر وقویدست بوده ودرالزام عصم وان برد 
طرف وابطال اقرال مخالف یه ند دست ت نالیداشته ات 


مرحوع محدت موی دراات مدهای نگاو 

واگردست طالب این مسالب » به ادلی خلیونرسد نفا الا 
او اه در ذم صوفال است و به چاپ رسیده ملاح کند زیر باآنکه در آق 
کاب استدلالات ست وبی پا نیز بنظر میرمد » لیکن تدم عمل واصل مدب 
کلیه کار انجام پات را اعم از مبادی و قابات در تظر بابد گرفت واز ملاح 
دوی هم رف آن کناب مدعای ماثبت می‌خود ۰ 

سپس ارموی به نرضیح آن پرداخته ومی گوید : در آن دوره که تموف 
روئق ودراج به سزالیدخته سند همت بر رشان اختن وقد مردانگی علم 
ساختن وبه تزبیف وابمال عقاید وافکاراپشان پرداختن شهامت وبقاعت کاقیلازم 
داشئاوتا کدی‌دوعلم وففلوتتبع وتحنینشخمیت واعتاروعظمت وتشخیص غت 
وسین افکار وعقاید و آراء واقوالبزر گان وتطلیق آنهاباحدیث وقر آن متاشامخی 
وپایه بسا بلندی نب‌داشت » فمی‌توانست بهچنین کاری الدا وه چنین امری 


a 
ام نمی وچون درست تظر می تم می‌بنم که مصنف (ره) نخستین کدی امت‎ 
که رآ زمان با یف کاب مستقلی دراین باب‌پرداختهامت وید ازوی‌اگردش‎ 
شیج حراهاملی (ره) کاب نی عفریه رابه میت وی توشته است وق ان‎ 
صوفیه در کلب باعنرانغصای یی ذکرنده ازقبل «حدبتة شمه محن اددیلی‎ 
(ره) حتی بعد از مصتف یز + زیر زر ګنرین عام که درآن عصر باکمال دار‎ 
اصوابه طرفبت کرده وکر صولت این چتانکه شید وبابد نموده ادت علا‎ 
. مجلسی إزه) امت واو دراین موضوع درمطاوی کنیش بهیاناتی اکتقاکرده‎ 
. لیکن تال ستل ننموده امت‎ 

باری از طرفیت مصتف با آن دسته هدام قوی و نیت صراحت لهجه 
عظمت دخصیت وی سعلوم می شود در صورتبکه می ینیم مرحوم فيض ومحمد 
نی مجلبی وار ايفان پعوتم ملس موه تا عدی پاصوفه ات کردم 
واین ام نود مل کر میتی ت ذاق است ل 


O» & 


|۱) ارمری میر جلال الدین حسینی ۰ شش رساله فارسی از رسائل مولی 
مید طاهر قیی » مدمه 


تألیفات آن مرحوم 
مرحوم شیخ محمد طاهرقمی تألیغات‌زباری از خود به باد گار گذاشنه است. 
که ه ردام از تذکره نویسان په تعدادی از آنها اشاره کرده‌اند » ومرحوم عللآمه 
امیتی لیست نسہتاکامل کتابهای وی را درالندیر آورداست . آنجا که می‌ئویسد 
اورا کبی است پر قمت در موضوعات مختلف د 
۱ صارتهیوانی وحدیه سلیسانی . 
۲ - حف الاشبار بغارسی در دوجلد است جلد اول آن در عقاید صوقه 
ات که چاپ دده وجلد دوم آن در ماد فلاسفه‌اس ت که هنوزچاپ نشده است 
۳ - بهجة لد رین فى الحکمة فى الجبر والفريض رالامر بين الامرين > 
و - رس السلامية فى ترك (السلام عليك ابها النى) فى اليد > 
۰ - الاربعين فى فضائل امير المؤمتين وامامة الائمه المعصوعين ۰ 
س الجامع قى اصول القهوالداین ؛ اسماه و حجة الاسلام ٠‏ 
۷- ماد ینت فى الردعلی الحكاء والمرؤ . 
۸ - حكمة العارفين فى رد شبهة المخالفين من المتصوفين والمتظد فين 
این فى الموعظ» (چاب هده است) .. 
۰ - دسالة فی خالل الصلاة » به یات فارسی . 
فی عرقة اصول اقدین + 


۳ 


۷ = نهاچ المافن + رح دباعیات ابشان . 
۳ - فرحة الد ارين فى المدالة . 
6- رسالا فی سلا ال 
= راه فی صلاة ال کار 
١‏ شرح تهقیب الحدیٹ 
۷ دوسالا فی تقسبم اقفراقس . 
۸ ال ئی لماع - 
شاج نداد 
سا ال . 
۷۰- ی تجا (و) - 
مرحوم علامه میتی مدا که ووسائل ایشا دا ۴ ان وکر کردم 
است وی با مراجمه به کنابهای دیگرتراجم تعداد کتابهاورسائل آن مرحوم بالغ 
برد عواتمی گرد - 
۷ ماه موق ای (). 
۲۲ س ومالة ال القی .. 
۲١‏ “ماله ماة الف 


۴ رسالة درز کوة 


(۱) ات » عدالحمین »لایر چ ۱۱ / ۳۷۱ 

(1) شی » حاج شیخ عباس » فوائد الرضوبة مه 

(۲) ارمری + شش ناله فارسی از وسائل موی مخند هر فی 
() اردیلی + جامعالراة ج۲ / ۱۳۳ - تقیح انال چ٣‏ / ۱۳۲ 


۸ - رسال قی راة لاحم من 

۲۷ - رسال نی دم انا( 

۰ کاب توضیح المشرین وقي الملهین (») 

غیر از کاب و تحفة ابر » شش رسال از وسائلفارسی وی نیز در بك 
مجموعه به همت مرحوم محدث ارسوی چاپ شده است (ع) ولیمتأفنه ابفی 
آنهاهنوز چاپ نشده است . 


اشعار آن مرحوم 

اشمار زیادی هم از آن مرحوم به پادگار مندهاست ونتها در جدود هزار 
دد ماح حضوت امیر مژمتان وذم صوفی است . مرحومامنی د کاب 
گرانندر خود « الفدیر » از وی به عنوان شاعر ام برده ونمونه هسائی از اشسار 
فایسی اوقا را ردیر درج کرده ات (م) ما تیر دز یناه قل چند یت از 


۶ ( امینی »لیر ۳۱۳-۲۲۰۱۱ 

(ع) دش رماله از رسائلفارسی ن ُرحوم که به همت محدت ارموۍ 
دریلمجموعاچاپ شدهاست بدیتراراست؛ ۱- ىا لجقالقتقس ۲- بای 
۳ - رجا یه این ۽ -وسالة در كوة ه -وسالة درصلوة ۹ د قحل 
عباسی » که بهنظر مرحوم ارتوی جا دار که ان مجسوهه ‏ آفبته عبرت و گنجینه 
حکمت» نامه شود - ٹاربخ چپ ۱۳۳۹ ش = ق ۱۳۷ چابخاته مصطفوی » به 
تصحیح مرحوم محدت ارموی . 

(ه) محدت قمی در کناب ومتهی الاما ج ۱ / ۱۲۰ لوشته است 4 

آخحوند ملامحمد طاهر که قبرش درشیخات کبیرقم‌است نزديك چتاب زکریا 
ان آدم قصیده‌ای درمد ححضرت امیر الۋمنین ۱ گنه موسوم به «موت سرا 
ودر آت اشاره کرده به بسیاری از فضائل آن بزرگواروشایته شت که ا در 
این کناب مباراد به چند شمر آن ترلجوليم » که نزديك به ٩۰‏ پیت‌از این اشعار 
وا در متهی الال ج ۱ / 1۲۰ درج گرده است . 


امات اقرآن () 


سا 


آنها تبرت میجوئیم ۶ 
می‌گوید : 

اند دبك سح موی که مات بد پیمیرانا عدت وجار 

کدی نکردهزامت پدین‌حدیت عمل به غیر پیرو آل و اله هبار 
دريك رباعی دیگر می‌گوید : 


ازروی چهگوی ام است چهار 
رای ب‌ضاب اپزدی گت دوچار 


از تا مصطقی امام است سه جار 
نشناسیاگر سا چاو حق را اچار 
بازمی آوید + 
تبی چو وارد رخم»‌گشت بر موسیر 
نها پرسر اوتاچ وال من والاه 
وليك آنکه به بخ بخ ند تختش ۰ یکره از یی اقرار خویانن. نکر 
تاد برمر حارث زفیب سنگك قضا چوگشت منکر نص غدبر آن غدار 
البه قست مده اشمار آن مرحوم در باره ففساتل امیر مؤمتان على ا 
راب اطهار ارت ولی پیا اشباری هم در موافظ و نمایج سروده است ک از 
آن جله 
از دوری راہ جویشتن کن بادی 
در راه طلب چو خفن ای غاقل 
و مه ۰ 
برخیز چه هی ریقن رند خال. چه نسته‌ای عزبزن فد 
غدندانا منشین که جمله اران عزیز باسوز ول و دید گریان رفند 
e‏ 


غلبغه کردعلی رابه گف جیار 
ز امتش پگرفت ازبرای وی اقرار 


آماده ز بهر سفرت_کن زادکا 
برخیز که از فاله دور اتادی 


فردا استکه اعضای تو از هم ریزد. 
تا چشم ئی بود بر از اك الح 


ای بندهی طول امل و حرص وحمد. 
اینس رکه ید نخوت امرویرامت 


ا سس 


سخنی دربارهكتاب تحفة الاخیار 


کناب د تحفة رتیت مولانا محمد طاهرقمی + بهرین کتابی است. 
که در تیه وتحلیل آراه متصوفه به زان فارسی ودنه هده است واین کناب 
که درقرت بازدهم هجری به قاری سلیس تدوین گنه وبراسطدی شهرتی که در 
میان ارباب فضل ودانش دارد ازتمریف وتوصیف بی‌نیاز وستدنی است 

این اب په صورت خطی + مانند بسیاری از کتابهای اسلامی هیگر؛ 
ان اواخر در مخازن کتابخان‌ها محبرس بود » تا اپنکه درسال ۱۳۳۶ شمسی 
هجری یکی ازناران تهران موقق شد تاآ را به اپ برساند و درختاوعنوم 
قراز دهد وجد این عمل وی رحد خودقال تندیر وتحسین است . ناشرمحترم 
باافزودٹ مدمه ای براش کناب افزد‌است وای دراین مندمه رخلاف‌مسول: 
هیچ درباره خصو عبات کناب و اینکه ازروی چسه نسخه ای آن را چاپ کرده + 
کوچکرین اشاره ای نشده است . 

ره تسه چایی ازروی هراسخه حط هم باشد علاوه بر افلاط چایی 
دارای اغلاط فراوات دیگر یز می باشد وهمین زیادی افلاط وباین بودن کیت 
چاپ آن از رغیت مردم بت په آن مهد 

گروهی که به غار صوفیگرۍ دو اسلام ورن فد و به همین خاطر 
به این کتاب اهعبت خاصی ال هستند » دوست می‌دارند که این کناب در قابل 


¥ 


ساد 
کتبهای برزرق وبرق صوفیان به صورت «مالوب وآبرومندی چاپ دود . 

ا ابنکه در سال ۱۳۹۳ « ۰ ق کتافروشی طلبامباتی قم از نو به جاب ۳ن 
اقدام سی نماید تقار می رضت این یار لاقل اغلاط چاپی آن اصلاح و اکیلیت. 
بهتری چاپ گردد ولی دیدبم باز ازروی همان نسخه چاپ وافست گردید وباهمان 
کیت انار یاف 

ابر کار گرچه موجب حوشحالی علاقمتدان شد ولی از جهاتی باعث تائر 
تست گردید » تسف زاین جهت که می‌ددندترویج صوفیگری درجانسیاست 
دژیم طافوتی پهلوی فرار داد از الها دیده میشد که شرقشناسان ازشرق وغوب 
و وزارت فرهنگه از ایران دست به دست هم داده بر اوج آنمی افزایند. 
(نذكرة الاولیاء) ضبخ عطاراز (ثلث به اسطلاح مرحوم گیپ) درارویا جاپ شده 
به اران فرستاده می هود » و (اسرار التوسید) ۰ ابومعید را اور ضاس روسی 
تین زو کوفکی » در ارزبو رگ ( نین گراد فملی ) پس از تحفیق چاپ 
می ګند وبه ايرات می فرستد ۰ مثتوی مولوۍ وغزلیات و شعرهای او چاپ شده 
پر ند می گردد .وزارت فرهنگ اران ( درعصرهاغوت ) صوایگری را درسی 
دردانشگاهها می گرداند ۰ وسالانه بودجه هنگتتی درراه جاپ کناب صوقان یرون 
می یزد و۰ 

اانه خر یکی ازډوستات به فویسنده یل سطور پیشتها کرد که 

تحفة شام بهنحوی که قبلا اپ شده بك بار دیگر جاپ شود » اپنحتیر 

چون جدید طبع آذ را به همان تحوچندان سودمند تمیدافىت ) درصدداصلاح 
وتصحیح کال آن برآمد تا مگسر طبع جدید برای مطالمه کننده گان یر نید 
وسودمند واقع شود 


۱ 
1 


- 


چگونگی تصحیح و چاپ این کتاب 

کتاب حاضر از روی قسخه چاپی درمال ۱۳۳۹ ۰ ش با مراچمه په موش 
ونتایع اصلی کتاب وباتوجه به چند نسخه عطی به خصوصی قدنبی تران نسخه 
لی که در نخان تن لس رضوی موجرداست ودره رخود ملف‌نگارش 
بات + تصحیح وبه چاپ رسیدم انت . 

تصرفانیکه مصحح برای آسانی هم مطالب وزیاثی جملات روا دیده‌است 
به شرح زیرمی‌باشد : 

۱ برای جداکرون لها وسهولت خواندن نها » تشانه های علامت۔ 
گذاری وبرخحی قواعد دیگردا که امروزه معمول است » بایرد است + 

۲ و دریافت «طالب » کناب از اول تا آخر 


تارگزاری 


7 کت بق مقالب کتاپ در پاورفبها مشخص گردیده امت . 
> - هر کجا دزمان کاب بهترجمه آیهوارواتیاسشهاد شده درپاورقی 
من آنها ثل گردیده است - 
۵ - باتتادپه مطلالب سودمندی درپاریها به‌اصل کاب افزوده هده است 
ان چاپەزاباىزيادى نىت بەچابپغېلىدارد کر ال نظرپوشیدهیست. 
ایتا بودآنچه مصحح ذکر آنها را همان مدمه لازم میداندت امد 
است که ابن خدمث نا چیزمقبول درگاه حضرت احدیث واقع گردد و باعت. 
یداریفریب‌سوردگان وگمگشتهگان وادی لالت شود . خداوئد ال به من 
وکرم غود به روان اه ماف رحمت فرستد ۰ «صحح و ناشو و خواننده را از 


رحمت ادمه خود بی‌میب راید - 
تمد آله لامرن والسلام على عباد اه السالحین .. 
فم - حوزه علمیه ۔ داد الھامی - تیاه ۱۳24 


تحقة الاخیارو کشف الاسر ار 
در رد" عقاید صوفیه 


تايف 
عالم جلیل مولی محمد طاهرقمی 


رضوان الله تمالی علیه 


المد رب العالمین والصلوة على محید و آه للاهرین 

ام مد » بدانکه محناج رحمت‌اه قار :«محمدطهر 6 این قعیده وا که 
« به مون سرا » موسوم السك + درمنابت حضرت افرالمزمین وسیدالصبین 
دمالوب المالمین نیب داد » ومثشل بود » برستی چندکه فی عم ادرا ونم 
آت توائ نوو 

رین رمشکلات آن شرحی نوشت » که :تال خاص وعام برد 
توافند شد » وآن را به د تحفة خر » موسوم ساخت امد که : حق تالی ان 
اقاده را به دستیاری توف از اك مذلت برداشته » به تواب عظیمش سرافراز 
گرداند + وشیان هرادن وشنیدن آن اجر جل دهد . 

بد نگه از حشرت سول ال 18 اتل شده که : فرموده‌اند + بهدوستی که 
اقتالیگردایده است + از برای برادر من علی ہن الب آن قدر ففبلت که 
از بسیاری آن را نمی‌توان شمرد + پس اگر کدی دک ر کند + فشیاتی از یل او 
دا + وبه آن اقرار نماد می آمرزدحق تمالی گنهن گفشته وآپنده او دا » اگرچ 
با گناه جن وانس بهقیامت در آید » وهر که به وبمد فضباتی از فضایل او را 
بیوسته ملالکه از برای او آمرزش طالب می کند تا نشاتی از آن وشته باقیست 


۱۱۲ 


۱ 


r 
وهر که :گوش دهد » وبمتنود فیانی بل اورا اشالی می آمرزد هرگامی‎ 
راکه په گوش کرده اسث : وهر که نظر کتد برفضیلئی ازفضابل اورا خدا م یآمرزد‎ 
> )۱( هرگاهی را که به تظر کره است‎ 
وابن‌طارقه (۴) ات : که : ابن حدیت را با دیگراعادیت صحبحه صرییۍ‎ 
در امامت وخلافت وضیلت امیر امین نان نیز نشل نسودماند »وی ین‎ 
حال ابوبکر وعمر را بر آت عالیجناب مقدم میدارند ؛ وین نار آند که هوای‎ 
نفس » یشان وا کور ول مته ومین حق وبال فرق نی‌نونند بگفارند.‎ 
: ودبگر از حضرت امام رضا ضامن امن صلوات ا طیه تقل شده که‎ 
هیچ مؤمنی یت که شعری در حق ما بگوید وما وا بدا مدح کند مگر آنکه‎ « 
بناکتد ازبرای‌او اقاتمالی درجنت شهری که دنا هت مرتب‌فراخترباند وبدیدن‎ 
.. )۴( او ایند در آن شهر جبیع ملاك مثرب ویهبران مرسلل»‎ 
قصیده‎ 
باون دیده توشتيم » پردر و یوار‎ 
که چثم مردمی از اهل روزگا  مداد‎ 
مگیر انس به کس در جھاق به‎ 
بکن . اگربوانی» از خویش نبز کتار‎ 
قريب فرمی بای . ووزگار . مخور.‎ 
که هست نمی ایشان + برنگگ فرمی مار‎ 


(0) مالی سدق ی ور 
(1) ره( قح طاء دح )نن نز جیع طرف - ارماك عید - 
(۴) قال الرغا (ع) + د ما تال فيا مزمن مرآ ید خابه الانی ا له فى لبق 

اسع من یسیع مرت بده کلم مقرب کل ی مرمل »( عون اغیار 

ارقا و 


سور 
ھىيشارغمخرابوغورند وەتپ وچاد 

کنند امل عروسان حجله »تقش ونگار 
جو روز 4 ظاهر ان بر صقا و ورای 

درونشان چر شب تیره دا 
یش در پی آزار یگنیگر باشند 

سد نموده دشمار » وتقاق کرده و دقار 
تنم فرقهی دریای حرص وطول ال 

هسه مقید زنجیر سوچ پدار 


ره وتار 


جسیع غه ویدار بهسر سیم وژرند 

دوای_طتثان ؛ همست شربت دیناد 
ژفابث طمع وحرص بهسر بگرقن 

شوند : دست سرا باتك شاخ چنر | 
خرونه از سر جوأت حرام واز نفلت 

تمی‌کنند اتی تربنه اپ استضاد 
ژرری وق ؛ چنان میځورند مال حرام 

که افتران ؛علف سیسز را به وقت بهار 
به گرفتقانانشود آشنا » حکایت مرگ 

اگز کنی به شب وروز نزدشان قکرار 
نمی‌شوند به مردن »از آن جهت راضی 

که : کرد‌ائد ماوت دزینشکته مار 
جو فاد زدار البقاء از آن خوشدل 

نشت‌اند » دوين دبر بی در ودیسوا 


e 

تیه دیا به دار الفا 

بدانک دیا پستزله دارالشقامت واهلدایابیماران وعلبلاتند که دلهای ابشان 
به انوا مرضها و تا ثل جهل ۱ بخل » حرعي ‏ حمد ‏ لسع » طول امل + 
کینه » بض ونفاقی وغیر آت مبتلاست وییبران وامامات علبهم الام در این 
داراشفا طیبنند که حکیم علی الاطلاق جل جلاله »ایشا راانصب نموده که 
مریشان را به حکمت کامله خود مالجه تماید »ابا صحت وملامت ول سبود 
نعود را حدمت واطاعت کنند و با طاعتهای مقبوله » مستندنشین قرب الهی شود 
وبه لذات باه احرویه محنوظ ویهر ند گردند وحضرت پاری عرشانه در کاب 
هریز خود پدین اقاره فرموده و گنه : « بوم لقع مال نون ال انی اق 
بقلب لیم( 

مهدی طبب پسداران 

حترت‌یدی لک طیب پیماران ایرزمست: اگرچ نایب وپتھاناست 
ودست علیلان په دامنش نمی‌رسد ولیکن قواید وجودش بسیار است وماع دات 
شریفش بی‌شمار است ودین اسلام به وجودش فایم وبرفرار است - 

رباعی 

گرمهدی هادی » زنظر تور است 
هرچند که جان وه ایب باشد 


ها جود اوه جهان زور امت 
از پرتو او کشور تن معمور است. 
مهد که + زوی + روتقآپمانباخد هرچند چوجان زدیده » پنهانباند 
خورشیدبود » زوی جهالی روشن هرچند. به زبر ابر نهان باخد 

وته پنداری که چون طیب اللوب این زمان غایب ومفود است + ریق 
معالجه قلب مسدود لست » پلکه علماء دندار کذ کاگردن اه اطهارند » ریق 


ممالجات آت را در کابهای متبر خود ذکر وییان فرمودهاند » واژ همه کابها 


(۱) سرد 


و 
یر درین پاب » بعد از کناب دا کنب ربا حدیث (1] است که در ماح 
آنھا این دو دا په اطر قاصر زسیده ‏ 
دیز راکب اربه ‏ چوت جان باه 
منگام جهاد 
ای آنکاتراظظطروی‌عادت وغوست 
میخوان کب اربمهکزوی هرسظر 

رنه پندازی که طرش ممالجه قلوب را از کناهای طیبان آبدان مثل ؛ سقراط 
وبقراط» جاترس وافلاطون وال ان استخر اج توان برد بأ از کابای 
تابمان لاج وبایرید که مدعبان طیب اللویند + اسفده توان کرد » بلکه اینب" 
وحکمت مخصرص اصحاب عصت وزارت ول وشاگردان یرون ایشاقٹ 
پس بدانکه ابای روز گار ؛ چون خود را نشتاخند وکارخود را ندانستند به رن 
پرداتدویگاره دست از مملجهخود کنیدهه نع مرضه ما 
گردبدنه وود را ازفواید قرب الهی بی‌بهره گردانبدند : بلکه بسیاری از غافلان 
که به طم وفقل در مان امل زان مشهور شدید :> 

تابر آنکپاجاهلا‌شر آب‌فقلت آشامیدند بمرضهای‌جاهلان مبتلاگردیدند 
وسر کات مستانه درسیان عردمانمورند وعلیلا را ازخود رماند ندوایشات را په دام 
جاهلان پر مرضی که «فوی طییی قلوب ګنند نداتند و آنان را ملا ساخند 
وحضرت امیر ااممتین واماالمتقین بدن ممنی آشارهفرمرده و گفته که + 

د ما قم فلهری الارجلان الم منهتاك وجامل متتسك هذا نفرعن حنه بهنکه 
وهذا وا الى ال ىک » () . 
(۱) ۱ - من لایحضرہ اقب ۲ کافی ۳- تهلیب 6 استیمار 
)ضوع دوق - باب ال نع وحدیت: 


با کسی توت 


این چار چهار رگن اپمان بادد 
س + اب چا کناب چار آینة ماحب عرفان بادد 
روکن پرهیکسزلرحمتاوست 
راهیت که را‌یرودنادودوست. 


-اپعار ۱۱۱/۲ 


a 

نی پشت مرا نشکنته‌دمگردومود + عالم مك که بوجود علم ودانئی 
از سعبت اجتاب ید : وجاعل متید که با وجودجهل وتلدنیبه عبت 
مشنول شود » وایتعالم به اعمال شتسود مردم را از شود وماقد این جال 
مد این را به ال خرد خواند . 

بدانگه مت عالم بی عمل » حل طیبی است صاحب وق ف که یار یل 
باشد وییمارانرا پرهیز فرمابد وخود برهیز نکند » وغفائی چند که کمال مضرت. 
به مرضش دارد» تاول نید . وشك نیت که دراین صورت بعضی ایمارات + 
از ارهیزی طیب دلیر شوند : ره پرهیز نماد » وهلا شون ؛وبیضی دیگر 
طبیب می‌وقوف پنداشته ازوی تفرت ایند وه دام پیوقوفان که جود را پصووت 
طبییان حاذف در آورده پاشند گرفتار سازند + وهلاك گردند . 

می دب + عالم بی عمل به نله چوپانی اس ت که مسکرخررده » علش 
ضمیف شده باشد ؛ و در عالم مستی و بی‌عنلی به خاطرش رسد که پوست گرگ 
پوشد وبروش گر گان به ره رود - وجاهل مد » به متله گر گے سیل‌گر است 
که چرن چوبان دا چین بابد پوست گوه‌قندی پوشد وبه عنوان گ و سفنداف به راه 
رود » وشات یات که چون گوسفندان چوپان را به صورت گرگ ینند » مگ 
از وی رم کنند وبهجانب گرگ روند وهمگی‌را هلا کند ؛ وچوپان هرچندفر ید 
کند ه وگرید کمن چرپائم ولوگرگك از وی تون 

مث دیگر » عالم بی عمل به منزاله مرد جوهری است که لباس پیله وران 
پرشیه باشد رجواهر خودوا چر گن وبی‌صفا ساغته باخ » وجاهل معد »ماد 
یله وریست که لباس جوهریان پوشیده تاغود دا به صورت ابشان در آورده باشد 
و شیشه پارهای جوهر نمی ود وا اتی داه اش لش تت که در ین 
صورت بی وقرفان کم پصیرت فریب ظاهر پیلهوران خواهند شورد »و گرقار دام 
ایشا خواهند دید : وشیشه پارهها را به جای جوهر خواهند رید و 


ا 
که بی روتقی اسلا ودین ریمن درهر مان از این دو کس بوه و خواهد بود + 
وال امام تقیان امیر مؤمتان ممت جاهل متعبد بدین عبارت یز وفع شده ؛ 
«الجاعلل المتعيد کحمار الطاحونة بير ولاییوح من مکانه (1) 
نی‌جاهل مد مانندالاغی است که آسیاگرداند هرود بهجئی‌توسد 
ودرین ستی یعیبخاطرقاصو ريده + 
رباعی 
جال زر کجاء راه محبت داد طی کردن ان ده کی بتراند 
مائند خری که» آسیا گرداند 


هرجنزندچرخ» بەجالینرمد 


فصل 

فش علم ولاه 

مختصری از فضل علم وعلماء که پزیود صلاح ودیانت آراست‌ند »ایک 
حضرت حق مبحانه و تمالی در چندین یه »از آیات قرآن :مدح ماه کرد 
واز جملآن پات » این آبه است: وامایخشی اه من عباده للم (۲) وفرجمه 
آذ بزوجهیکا رین کرده‌اند » این اس ث که :(نمی‌نستد. پند گان دا زخدا 
سواهفماء) پس تال ترس خووراکه ازاظم کمالاتاست ورین یه خصو 
علما‌گردانیده » رایشات را پدان وصف نموده ال 

راز حضرت امام جفر دسر این آپ نفل خده که : این الم کی 
ات کا کردارشی مواق ترش باشد » و رکه کردارش مواق ار نش + 
الم تست و نا حادیث در قضل علم واه پر است ؛ ما رین متام به لی 


(۱) اليد ملي غبر ققه سار اطحوته در لذیرح -اخصاص س ۱۳۸ 
مار ۷۲ د شرع ع لاله این انی الحدید ج ۲۰۵/۲۰ 
)سو فاط آی: ر 


۱ 
اکنغا میکنم ازحضرت رسول ال واینی است کهگفت : 

«اذاكان بوم اقب بوزت مداد الماماء مع دماء هد رجح مداد اه 
على ماه الشهدات () ۰ 

نی : روز قیمت‌وزتکردهمی‌شود ؛ مداد ماه ۱ باخوتهای شهدا + بی 
زیادتی می کند » عدادعلماء باوهای شهداه 

واز حضرت امبر المژمنین ا حدیثی ررایت شده است که بعضی از آن 
ابن است : 

«جلوس ساعة عند العلماء احب الى اقه تمالى من عبادة ساة ای انیا 
طرفة عين و اظر الى املع اجب الى الله من امکاف سنة فى ات الحرام و 
زيارة العلماء احبة الى اله من سین حجة وعمرة و اضل من مبمین اقا حول 
الیت». 

نی : (تشتن بك ساعت فزد علماء » زد دا دوستر است از عبادت يك 
سال که در آذك سال بك چشمزدنمسمیت خدانکند » ونظرکردن یه حالم دوستر 
است نزد دا زاف یادساله دربیتاقةالحرام وب یار علماء رن ند خدا 
دوستر است اژهفاد حج وصبره: وافضل است از ماد لواث بر گرد خانشدا) 

در حدیشی دیگر وارد شده که : (ستفر می کد از برای طالب طم هر 
چیز حتی ماهیان دز دربا ومرفان در هوا)(۲) > 

محمد بن بعتوپ کلیتی به سند متصل از حضرت امام جفر روایت 
کرد هکه آن حضرت فرمود که حشرت سول اله کیال فرمو که ۲ 

«طلب العم فرة على كل ملم الا ان الق بحب بداة المي (۴) 


(۱) اي طرسی ۱۴۵/۷ = بعاد ج ۱۹/۲۰ ای روات ور کاپ رون 
لین س ۱۳ دبحاد ‏ ۱6۲ بای نت از اام سادق (ع) تقل هده است . 

() کف 11/۱ = منیا ریدم ۱۱ 

(۴) اسرل عالی ۳۱/۱ 


N= 


نی + لب‌عل‌فریضه است برهر مالم وشد!دوست میداد الما 
واز حضرت امیرالممین انیا حدشی در فضل علم تقل شده که قسی از 
+ «اطموا ان كمال الدين طالب العلم والممل به» (۱)وترجمه لب 
است کا (پدانید که کمال دين لب علم است وغدل فمردن پهعلم) . 

ومحمد بن توب به سند متمل از ضرت امام محمد باقر ی روایت 
کردهک آن حضرت گفت که + «عالم تفع بلمه افص من سین الف غاد( 

نی (مالی که متقع شرند از طم او » افضال است از فد مازعا 

ب محمد بن توب رواپتی تقل کرده که پضی ازآن این است که ۶ 

هو قل لالم على المابد نش ااترعلی سار التجوم لإلة اليدر وا 
باه ورن الا :ان ایا ابوروا ديرا ودرا ولكن وراتوا للم 
فمن اع مها بح وافه(ج) - 

ی + (شل عالم برد مل فضلی مت که ماه ربق استار گان ردب 
هرشن‌بد وه‌درسئی طماء ورتن ی ند یبراب کسی دینارودرهم میرك 
تداده‌اند پلکه علم را په میات دادن 

ود رکتاب کلینی از حشرت امام جعفر ااال حدیشی تفل شده که بضی از 
٣ن‏ این است تک د 

«ذاقه یاراد نی اوعی‌الی دنل امفت عیدی ال الجاهلالمستخف 
بحق اهل الم :ار للاتداء بهم ۰( 

نی«( درستی که خدای‌تمالی وحی کرد به داتیال که مفب رین پندگان. 
تزد من آن کسی است که حف رساتد به حت اهل علم »وت پیروی ابشان کند . 


آن اہن ان 


)اسول ا ۲۰7۱ 
() اسول کی ۲۳/۱ 
(۴) اسولکافی ۲۸/۱ 
(ا) اسول گاقی ۲۵۱ 


۲۱ 


مرحومکلیتیبهسندخود از حضرت امام جنرت دوایت کرده که ان 
حضوت قرمود: 

«اغد عالملوتاشا اواحتب اهل الم ولانکن دابا »فعلك مینضیمب(۱) 

نی + (الم :پم پاش » که از ادان یاموزی » پادوست ایشان باش 
وچهارم مباش که به پاش ابشان هلالد می‌غوی) . 

بدانکه طم به منرله مشمل است » وراه دین تاریك وپرخوف وخطر است 
پس باید که + سالك طریق دیق . صاحب مش باد یا اد که از مشل دار 
دورنشود » وچراغش کاخاموش شود ؛ از مشعل روشن نماید ؛ پادوست مشل دار 
باشد که ؛ از مشعل دارجدائی نکند » وبه ور مشعل اوبراه رود » پس اگر گی 
با مشل‌دارمحتینداشته باشد + واز وی دوری کند اله هلالا شود .. 

پس بنابر این + اما حللاج وبا پزید که گوشه گیری اعتار موده اند > 
ورك پیروی ومتابمت اهل علم نموده اتد + از هالکان باشند ؛ واگر چه په عباوت 
مشفول بافند. 


رباعی 
بابد بەمژه گرد مداو دفتن 
بی عم ده شوق» نشاید بیود رایت که بی جراخ تتوان رفن 
بدانه تابن حلاج‌وبایزید » چون بای مذهب‌ایشان برجهل است مربدان. 
خود دا از لب علم وماشرت اهل هلم باز می‌دارند ‏ منع می کتتد » بلکه علم 
وعقل دااع وصول به کمال میدن خك فیس دواین که این قول کفراست > 
وعتفریب تقل اقوال ایشان درین پاب خواهد فد . 


فیس » در اهل عام باید + جتن 


(۱) اسر کی ۲4/۱ 


am- 
فصل‎ 

غلم چیت وعالم کیست 1 

اگرپر ساد که علم چیست وعالم کپست ؟ درجواب‌گویم که : علم » قرآن 
وحدیت است؛ زبرا که عم میا نعداست ؛ ورسول خدا ول سوای قرآن. 
وحدیت علبی بر مان امت نگذافته اگر وین که : ند از وسول خدا امت 
اخلاف شمودند وهفتد وسه فرقه گردیدندء وهمگی احادیث روایث نمودند » 
آپااحادیث تممی اپشان عم است ؟ بااحادیث بعی‌ازایشن ؟ و آیا جمیع ایشا 
تاجی ورستگارند ؟ یا یضی از ایشا 1 در جراب گوئیم که :عم » آن احادیٹ 
صحیحه است که ابیت نبوت کا از معطتی و روات کرده‌اند ؛ وتاجی 
ورسنگار هغاد ومه‌گروه امت آگروهند که » مام‌ازاهل بیث هفز آموختاند 
وبر ود » پروی اپشان را واجب دانست‌اقد ‏ ولل بر این دو مدعی احادیت 
سحیحه وتات ازآن جمله : رواپث شد هک حضرت مصطی قهز رده 
كه :ها مدية للم وعلى بابها فمن اراد الملم قاتا 

بعنی :امن شهرطمم ؛ وعلی درب آذاست ؛ پس هرکه طلم طید ه بابد 
بهسوی در بآید) واین حدپت را شیمه وستی رواپ ت کرد‌اند » وسکم برصحنش 


نودهاند ۰ () 
رباعی 

ای طالب غلم ین دز من خی ۲ چیم رای عضو 

خود دا برسان پاشهرعلم» ای غاقل شو داخ آن شهرء ولیکن از در 


درقدیرخم حضرت مملتی ا » مرتشی لإا ا اخود برد واد 


(۱) بیع ام س 9۵ باب ۱6 - این هدید 1 ۲۳۹7 - چاپ ندر 
IHF pi‏ 


كت 
را پعامت تمود » واج خلاقت وامامنش » سرافرز سات + واطاعتش را بتام 
امت فرض گردانید ودرحفش فرمود : 

«منکنت موله ی هذا مولاء هم وال من وله وعادمن عاداء وانصر من 
تصره واخئل من خذله(ا) . 

نی + (هر که من مولا و صاحب اختیار اويم » على مولا و صاحب اختیار 
اوست؛ دیا دوست یکن باکس ی که بای دوستی کند ؛ ودشمنی کن + باک که 
باوی دشمنی کند + وباری‌کن > کسی را که باوی یاری کند + وواگذار» کسی 
راکه او را راگفارن . 

ایضاً حضرت رسول (ص) بهو اضح‌تر ین کلامی ادا کرد » وان فرمود که : 
تباث وپروان مرتفی وسایر هریت اطهار علهم السلام » تاجیان ورستگار اند 
این منیا بدین عبر رموه ۰ 


وشل امل ینی ؛ کٹل سنبة نوح من رکیها تجی «و من تخلف عنها ٤‏ 


رف »۰)0 
نی .«صف اهل بیت من صفت کشتینوح است ؛ هر که درآن نشست » 
نجات یافث وه رکه تخلف مود . فرق خد) 
دباعی 
درکنتی آل ممعت هر که از ود غرف شدن » پیشك رست 


از فرق نجات تدعد دامن کوه 
چوت رقت نبی » برون دار دنا 
در بحر ضلال » عالمی فرق شدند 


زنهار مکش دامن کفتی ممست 
طوفان وضلال وگمرهی شده پیدا 
من آل نی » مفينة الال نجی 


(۱) ددالتتورم ٢۵۹‏ - یقن ۳۱۶۱ - این کتیر دای 16/۲ - عیب 
دای ۲۹۰/۸ 
(۴) سره اکم ۱9۱/۲ 


ae 
بردامن «آل» هر کسی کوء زد دست‎ 
بحرست جهانردآل »چون کلنینوح‎ 
هربنده که اوه پر دآله از جانست.‎ 
د رکشتی آل ممطفی» هر که نشست.‎ 

عبرت د اهل بیت پیامیر 

وستی حدیث مڌ کور را بدین عبارت نیزفرموده ۶ 

وانی تارا فیکم ما ان تمسکتم به لن تشلوا باب ا وعترتی اهل یت 
وان بنتقا حتی پرداعلی"الحوضی» (۱) + 

نی : (در ین شم دو چیز می گذارم که اگر بدان سك جوئید »هرگ 
گمراهنشویدکتاب الله وعارت من + که اهل بیت من باشند :وین دوچیز از هم 
جدا نشوند تا رد حوض یمن وسند) > 

رباعی 

یرون مروازطرت حق » ای سالك زنهاد مکن + پروی هر مالك 
کن پروی کسی که + بنهاد نی پر تارك او » اقسراتی تاره 

مخفی فده ین حدیث در کنابهای اهل سنث بهچندین عبارت نل‌شده. 
ازآن جله در کاب «الجمع بین الصحیحین» » و کناب ابن حنبل ودرجزوچهارم 
صحیح سلم + بردوموضع + ود رکناب سنن وصحیح ترمای » ودر کاب عقد» 
تقل شده واین فزلیخانمیبه چتدین طریق » در کناب خود تقلکرده » ونطی 
نیز در تسیر خحود تفل نموده » و تفت که دابن مردویه» که از عمدة محدلین اهل 
سنت امت » ین حدیث را په دوست ونه طریق » تقل موده + پس ق الحمد که 
این احادیث دا سنا نیز روایت کردهاند و در کابهای مر خود تفل موده » 
وحکم برصحتش کرده‌اند ؛ ویان کرهاند که مراد از واهل بیته ی مرتفامت 

(۱) سد اد حل ۱۸7/۵ - 1۸۹ کتزالسال ۱/ ۸6 حدیت مار :از 
این حدیت با مخسر اقادتی در الب کب اه متت دید تقل د سے 


بر دامن اوه گرد شلات تاشت 
دد شتی فوح به رکهبنشسن برست 
ابن زغم وسوسه ‏ تپطانست 
اورا جه‌غماز فاکش طوفانت. 


۱ 
۱ 


“e 
وفاطمه زهرا ؛ وحسن + وحسین کال + وندیده‌ایم کسی ازاهل سنت گلته باشد که‎ 
مراد ازداملبیت» عحابه است سو ای ملای روم ی که درمشتری بهنظم آورده » که‎ 
. مراد از «هل بیت» صحابه است ؛چناچه ریب مذکور خواهد فد‎ 

مخنی نماد که : ملای رومی » دواینکه اهل‌بیت را » ب‌صحابه شیر کوده: 
با له اهل بیت ولو شیمه :هداوت تموده و ند ورژیده است + زرا که این 
حدیث دلبل راضحی است » پر امامت اهل بیت چا + و ملای رومی » خواست 
که ابال آنا کند ؛ ودر واقع خود را رسواکرده. ژیراکه بر هیچ عاقل » بلکه 
بر هیچ احق ؛ پوشیده نیس ت که (اهل بیت) غبرصحابه‌اند » و مفسرین آیه وان 
یرید ا اذمب عتکم الرجس اهل الیت وبطهر کم ارم (۱) بیان رده اد + 
که : مراد از اهل بیت حضرت مرتفاست و امه زهرا و حسن و حمین و + 
این آبه دلبل واضحی است برعصمت و طهارت ووجوب مامت اهل بت و 

ودبگر ازجمله احادیث صحبحه اک دلالت دار پراپنکه ازهقتادو هخر 
باك فرق تاجی است + ابن حدیث است که حضرت رسول فده 

مره تاج ذ۷۴ مات 

«ستفرق مت على ئة وسبین فرقة نا ناجية وی یره 

نی + (عنریب امت من + هفتاد وسه‌گروه شوند » باك گروه ازابشانتاجی 
ورستگارند وباقی ازاهل نارند) ‏ 

این حدیث را شیمه وستی روای ت کرده‌اند ودر صحتش خلاقی نیست () 
ودر طرین شیمه باین عبارت نیز روا 
افترقت امة موسى على احد وسبعبن فرقة ء كلها قىالتار » الاواحدةة 


(۱) سونه احراب 
(۱) اقرق بین القرق ماهر پدادیعی ۸۶۷- مرف حاکم 1۲۸/۱ 
لمیر یتیس خصال ۰ ۵۸0/۲- باهای مین + اوق -بحاد 7۸۲۸و 


n 


وهی نی مت وصبه بوشع بن تون والتقت امه عسی علی لین وسبعین فرق 


کلها نی ار الا واحدة وهی ات اتبمت وصیه شممون وستترق امتی على ك 
وسبین ارقة» گیا فی‌اقار ‏ الاواحدة وهی تی نیع وصیی علا (0) .. 

پمنی؛ (امت موسی‌هند ويك گروه‌شدند» جمیع اپشاند رآنشتد؛ الابك گروه 
که پروی وصی موسیکهپرشع اٹ نمودند ۲ وات عیسی » فاد ودوگرزه 
شدند :جمیع ابغان درآنشند »لك گروهکه‌یروی وصی‌عیی که فسوذالت 
کردند ؛ وریپ امت من ادوس گروه عواهند هد » جمیع ایشان در آنشند » 
الابك گرو که یروی وصی من که علی است پشاند . 

پس هر که اند فهم وشموری دافته باشد و ملاح احادیث صحیحه تب 
متواترة وره فماید + کم جزم کند که از حفناد وسه گروه امت » سوای ك 
گروه ناجی ورمتگارنیست » وآن‌گروه ناجی «شبمه ائنی عشربه» است که مثابمت 
اهل بیت ها را برخوددر اصول وفروع لازم دانسته‌اند مایت غیر بان راا 
جابزندانتهاند » و این طرفه است که امن حلاج وا زد ازطریق قیمع 
وتقل ببرون رفت : تمامی ادوس گروه وا تاجی ورستگار دنهد ۲| > 

ازآن مه + علاه الدوله سنانی که از عمدة تایان حلاج وبا بزید بوده 
وازاایتایخ «نوریخشیه» امت د ر کناب وسرو گت که + جمیع اد وسگروه. 
تاجی ورمتگارند | 
راتکه حضرت ومول اه فک بك گروه رسنگارتد » مرادش اب 
است کهبك گروهبی‌فاعت اجی‌ورستگارند: واحنیاچ به‌شفات‌نداند وهفتدودو 
گروه دبگر تاجی ورستگارند به فاعت» 

بدانکه این فول ضعیف سخیف را » تا میرحمین مبدی ‏ کناب فرانع 


(۱) ۷ کی لفات ۰ اجاج : ۱0۱-۱۵۰ امالی نمی ۴ ۲ ۱۳۷ - 
کاب میم ین فیس سی و 


۱ 
ازعلاء الدول تقل موده وبرعاقل صاحب بصیرت پوتیده نیرت »که این قول 
درفایت سغالت وضمف است » ودابواضحی امت » برحمافت وسغامت‌نالش 
ومحیی الدین که ازعمدة تیمان حلاج وبایزید اسث ؛ در کناب «فصوص» 
تصریح کرده‌که ؛ «جیع اهل مذعب ومللناجیند وآنش جهنم کیرانم‌سوزانده 
ان مان که »از بر اوایای مخاقین است »و عطار او زا در 
ذکره مدح وثاکرده :وگ که تقل است کهروزی به گورستانجهودان می‌رفت 
وم‌گفت :وین قومند که مه مذورندوایثان را فر هسته > 


وملای رومی که از مخلما «محبی این » است می‌ته که + من با 
هفتاد وسه گروه» یگیم » چنانچه مذکور خواهد شد وشك نیست در اینکه این 
قول وافقاد .کنر محض‌است ومخالف کتاب دا واحادیث منواتره یواست 

ره ناجی شیمه انی عقری است . 

ودیگر از احدیث صحیحة ات که دابل است بر ین که فاد وسه گروه 
امت + سوای خی افنی‌عشری » ناچی ورستگار نیت + این حدیث است که 
حضرت رسالت باه یاز اموده ‏ د کون بدی انا عفر خی کلهم من قریش » 


بعنی ۶ (می‌باخد بد ازمن دوازده علیق که عمه ایشا ازقریش باشند) وین سی 


در کب اهل سنت بهعبارات مخظفه» تقلی شده وحکم پرصحتش » نود‌اند و آن 


را در کپ صحاح غود وکر کرد‌اقد .. 
از آن حله ‏ در صحیح‌بغاری يك حدبث است؛ ودد صحبح سم یازده 

حدیث‌است » ودر تقضبر ثلبی » سه حدیث است ؛ ودرکتاب جمع‌ین الصحیحین 

هلت حديث است در کناب « لجبع بين الصحاح الست » دو حدیث اسث ودر 

کناب سند ان حنبل از حضرت رسول ال به این عبارت وارد شد 

ا نی اسرائیل در غلبف کلتھم من 


a 
)( » ریش‎ 

نی (می‌اشند پا من خن پهعدد نان نی رال دوازده له 
که جمی ابدان از قرش باشند)- 

این قل نان است در بیان مد فا »اما تقل شیمه در این باب زوا 
از آنا است که در این مختصر گنجد . پس اینحدیث ؛ فزد شیمه ونی متواتر 
است : ول واضحی است بر اپنکه شید اتاعشری » در اعد وسه گر 
تاجی ورستگرنه ؛ زيوا که : در میان هلتاد وسه گروه کی امام یه را دواد 
تدانمته موای‌ایشان .ودر ضی از هی هط سنت ؛ مل کاب ماب اغب 
خوارژم وغیر آن حدیث در فضل دوازده امام ؛ وارد شده ؛ ودر آن حدیث» 
تامهای دواژده امام مذکور است ۰ (۲) 

بای 

از گفتهمععاقا : امام است سه + چار ‏ ازروی چگوتی که امام است + چهار 
ی اگر سه چار ق راء تاچار. ...هی باب ایزدی گشت +دجاز 


(۱) مد احمد نبل ۵ / ٩۳‏ - بخاری ٤‏ / ۲۱۳-۲۱۸ - تاریخ پنداد 
۶ سم ٩‏ / و فرادلسطین ۲ / ۱۵۹ - ۱0۰ - کیزالمال 1۷ / ٩۴‏ 

علاوه بر ابن کتابهاتی ذکر جد ؛ سایرعمای اهل تسنن در تایهای خود 
اخباری در این باره نفل کرد‌اند : سلیمان خی در کناب « نا بیع المودة »یاب 
۷ص ۲٤‏ را اختصاص به این موضرع داه واغبار زیادی در این باب تقل 
کرده ست مرحو بحرانی در خی المرام پاب ۱۲ را په این موضوع اختصای 
داده واحادیشی که دران اه ال تسناد شده . درآ پاب تقل کرده وباب ۳ 
دا نز به راپات شیمه اختصاص داده است > 

(۲) ته نها به اعدا دوازدگانه ههار درروایات امل منت تصریح شده 
بلکهاسامی فردفرہ آنها نیز د کرشده است + نییع المودة چاپ قدیم ص 6۲-4 
غایة ارم 13۲/۱ - 194 - 


r 


پس از آنچه گمتیم وین نمودیم : داششی که تنام امت » سوای امن 
وییروان امل بیث 7 همگی گمراهند وستوجب عقریت الهند . 

عبادت ګنند ان سه رو هند ۰ 

قصل 

بدانکه + علدا وتابمان اشان ۰ سای اند : بك مایا خحدا وا عبات کند. 
از ترس جهنم » که اگر ترس جهنم ند » مدا را عبات نکند ؛ وبك طانه 
خدا عباوت گنند» به طمع بهشت » اگرطمع بهشت + بش خدا راء ایت 
نکن » واپن دوطیغه + اگرچه صالجالند په واب الهی زسند ‏ از تاب محفوظ 


رمصون باشند » وليك »در پیش ندا رتب عالیتداند » زیرا که یشان » ماد 
غلامان ومزدورانتد » که خدمت دا از رس ومع ند 
رباعې 

اخلاص » شمار صاحب » فرفاست. کاندرد او روشنی اپات 
آنکس کهکند ‏ طاعت حت بورطیع. از جمله تاجران و ٤‏ مزدور اقست 
ماعت اگر از ووی محبت باند عتبول جلپ » دب عرت » اش 
طاعت کهکنی + زیبرتحمیل قراب اعت تیوه » بلگه تجاوت پاش 
احلاص : فن صاحب برت پاشد. کالدر ول او » نور بعیرث » باشد. 
آنکسی که کندعبادتاز ترس عقاب مانند ‏ غلام پست قطرت ؛ باد 


یف دیگر از دا په غایت ترسند وبه بهشت بار امیدوار باشند » ولیک 
چون دلهای ودرا ممالجه نموده‌ند » وچشمهای دل خودرا روشن وییتاماخت اند 
وبه چشم دل ملاحظهآثار عظمت وجلالت وانواع تمت پروردگار کرد‌ان > 
دلهای ایشان لریز محبث الهی شده» وشوق بندگی وخدمت رب العزت بر 
دلهای ایشانا غالب گردیده» پس خدا را عباوت وخدمت ګنند از روی شرق 
وذوق حیا وادب وخضرع وخشوع ؛ چنانجه گریا خدا را می‌بینند واین عیادت 


= 


یشان » بابر محیت که به دا دارند ودر هنگام عباوت نهر ایا 
تجات از چهتم(۱) ۰ 
واژحشرد رامین داعام الادفیت روایت استکهفرمو 
٠‏ الى ما دنك خرف من تاراد ولاطما فىجتتك بل وجدتك اما ماد 
دنك ()- 


نی : (خدایا ترا عبادت تکردم ازترس آتش جهتم ونه پطمع بشت 
بلکه قر سواوار عبادت یام » پس ترا عبادت کردم ) > 


|۱) در بیشی احادیث این مضموث ازامیر مؤمنان علی إا به عبارت دیگر 
وازامام صادق (ع) تیزوارد شده است درتهج البلاغه ازطلی ا تقل شده امت 
که می‌رمید :« ان قوما عبدوا اه رفب لك عبادة الجتار» وان فوما دواد 
هبه غك عبادة اليد وان اعدا اه شکرا تلك حبادة الاحراز ء ته البلا 
کلمات تسار » شماره ۲۳۷ - غرر الحکم آمدی شماره ۳۹۰۵ - روض الاجاد 
عص ۰ اگروهی درا از روی ریت ومیلبه بهشت پرسنش می کتتد این عبات 
تجتار است . رگروهی آن را از روی ترس می پرستند ابل عبادت بردگان ات 
اوگروهی دا را ار شکر تممتها میبرستند این یهت آادگان امث + 

امام سادق لقا تبزمی‌فرماید: «المبادة ماد لا: قوم مدق عر وجلل 
خوفا فلك عبادة الميد وفرم عيدوا الله تاره وتالی طب اواب فلك 
الاجراء وقوماعبدوا لله عزوجل حباله لك عبادة الاحرار رهى اققل المبادة». 

(غرر ودر ر آمدی ۲ / ۸۱ه) مخفی نماند که این روابت اهر بلکه صریح. 
است رصحت هرسهقدم واقضلیٹ قسم سیم . پس کلام آن حضرت بايد حمل 
پر ابن شود زبرا در وصیت نامه آن حشرت شبخ طوسی به سند صحیح رواپت 
کرده دلالت می کند براینکه بعضی ازعبادات حضرت نیز از برای طمع دربهشت 
ترس از آنش بوده امث ۔. 

(9) غرد ودود آمدی ج۸۰/۲ه چاپ داندگ 


۱۳۱ 


با رب تو سزاوار» محبت پاشۍ آنرو که مرا ؛ ولی نعمت باشی 
خدمث کدی جانا آثروی کاو فاته طاعت وعیادت ‏ باش 

بدانکه این مایفه خاموش شوند » وخاموشی یشان فکرباشد » وتکلم کنند 
وگلام ابشان ذکر باخد ۰ وسن گویند وسخن ابشان حکمت یاد » ونظر کنند 
ونظر یشان عبرت پاش ؛ ومرتۀ این یهدریش رب" المزت به‌غابت‌است وتام 
ان اولاء اله است . 


نامی واسم سامی 

محمد بن قرب کلینی په سند حود» حدیشی از اام جمفرصادق کا تقل 
نموده که : مشسوئش این امت که :د عایدان سه مناد يك یه عباوت 
کنندخحد را ارس جهنم » واین عبادن غلاماناست‌وبطاقه خد ا را عجارن کتد 
به طمع بهشٹ » و این عباوت مزدوراست » وبك ماه خدا را عباوت ګنند 
بابر محبتی که په خدا دارند » این عبادت آزاداشت »(۱) 


رباعی 


با دب به محیت گرفادم کن ازهرچه» نه مهرشست» یزار کن 


اوخت تروش 4 ریخ آنی زان بك چشمندت » ژخواب؛ بیدارم کن 
با وب په حتت » گرقارم ساز در توبه اخلاص »دلم را بگداز 
از بال وپرم »رشت خلت پرداد شای که کنم اوجمهرت» پرواز 


عبادت ادلی اه 
ای عزیز من دانتی» که آزاد مردان » خدا را عبادت کنند بنابر میتی 
که به خدا دارند » وعباوت یشان » نه از ترس عذاب اند » ونه به طمع بهت 


ولیکن مان نکنی ونه پنداری که ان را عرف از عذاب » وشوق به ثواب 


(۱) اسودگانی ۸4/۱6 


۱۳ 
شی بد » جانکهاولای امل سنت گمان کرده اند . بلک حوف اشاق ۰ از 
عذاب ردوق ابننبه ثواب » اعظم اسث وعتترب بیان مذمب اولای اهل متت 
خواهیم کرد. 

وان پابوپه رحمة اه له په ستدمتصل از حضرت امام جمفر صادق إا 
روایت کرده و آنحضرت از پدراتش نل نموده که : حشرت امیرالمژمنین وسید 
الارن گفت که حضبرت دسول الق ی فمود که 

+ من رف اله وعظلتمه منع فاه من الکلام وبطنه منامام وعنی نف-»باهیام 
واقیام تلو :با وامهاتنا با رسول اله هولاء واه اه قال : ان یلق 
سکترا فان سکوتهم فکرا ونکلهوا فان کلامهم ذکراونظروا تان نظرهم رة 
ونطتا نات اتهم حکمة ومشوا قان مشیهم بین اشاس پر کة ولا الآچال ای قد 
کیت یم لتق ارواحهم فیاجادهم خوفامن المذااب وشوقا الی راب (1) 

سیحدیت این امت که : (هر که پشاند وتلیم ند »دراه نع ند 
دهان خود را از کلام :ین + کلام بی‌فایده » وشکم خرد را از طام ی + 
طام حرام وشبهه وزیاده از قدرحاجت از حلال » رباشت فرماید عود را هیام 
وقیام + نی روزه روز ونماز شب . ند : فدای تو باد پدران ما ومادران مایا 
ولاف اینجماعت اراد » حفر تحرج واب گفت: ببرستیکه اوق 
سا کت باشند وسکوت ایشان فکرباشد : وتکلم کنند وکلامابشان ذ کرباشد وتظر 
کنند وظرایشان عبرتباشد: وتاطق شوند وناق اشان حکمت باشد » وراهررند 
وراه رفن ایشا دمانمردمان بر کتباشده واگراجلهانیبدبراشان وشتهشده 
قرارنمی گرفت روحهای یشان در بدن‌های اپشان + از ترس عذاب و" 

اگریرسند که ازحدیٹ مد کورستفد خد که هر که خدا راتامد وعظبمش 


رق واب 


(۱) مرحو) سدوق مجلس (9۰) این دوایت با په تق مراف « مده الا 
عا / ۹/۹۵ دد کافی یز زکر له است ‏ 


سس 


شمارد »نع می کند دان خود را از کلام و شکم ود دا از طام + ورات 
می‌دهد تفس خود دا به میم وقیام ؛ پس چون اس ت که اهل یمن با وجودآنکه 
همگی حدا را صامندرطلیمش داد »ان صفات ایتان را حاصل تشود » پلک 
اکثر اشان ازروی جرأت » عمیان کنند. ومخالفت ورژند ؛ وحر ام خورند و آنجه 
یدنت گریند : وازخالق حویش » نترسند 1 > 


وشتاخت دونوصت :کل و ناقص »اما سرفت 
ارپاب فلت + ناقص باخد » وین معرفت ماد سراتی ات که غلام مسث به 
حال مولای شود درد و اگر چه در حالت ستی اقرار به بندگی و غلامی داز 
واعتراف کند که مولا » مولای وښست + لیکن در حقبقث نه خود را شتسد ؛ و نه 
مولای ودرا برس له او را از مولا ترسی باند : ونه رمی ‏ ونه اطاعخش 
کند ونه حربتش را نگاه داد پلکه در حضور مولا» دستها کند و خندههای 
بیجازند : وحرئهای لابق گوید ؛ تاقتی که ممنی اسرش بیرون رود »وهی 
شود + در اپن هنگام ود را ومولای ودرا حوب شتسد :و آگاه شودکه در 
حضورمولا بدستیاکردهه وحر کتیای زشت بجا آورده ‏ پس + از کرد‌ها پیات 
شرد » وشرمنده ول گردد ؛ بادیده‌گریان در مفام عفر خر اهی در آپد . 

پس آن شناختی که غلا به شود ومولای خود در حالت مدت دافته : آ 
معرفت تافص است » واین معرفت که درحالت هشباری دارد » معرفت کامل ۰ پس 
اکثر مردمان اند غلام مستند که » سکر غت برایشان الب خده » ه غود راا 
فناسند » ونه ای ودرا + پس در حضور خال خود ؛ اثراع پدستیا کنند + 
واز وی تترسد » وشرمی نکن » پس ار به وی رباتی » ستی نود را لاح 
کنند ؛ و پهوش آیند و یار شوند ؛ وخودراپشناسند که بند‌ند نه آژاد؛ 
وسافرند نهیم » وتصرر متلهای سفر خویش نما که اولش صاب پدراست. 


rt 
ودوم رحم مادر وسوم قضای دنب وچهارم ظلمات قبر + ورنجم صحرای محشر ؛‎ 
ششم جت با سل‎ 

پس دراین هنم که غود را 
وشرم برایشان غالب شود + واز بدمسنبها نادم وشیمن شوند ؛ وصقات کال که 
شار اویااقه است » ایشا را حاصل شود + پس در زمرة اولیا دال شوند » 
واز نج تم سنی‌حدیث مشهور" 

بدانکه فکری که اولیاء لله » در هنگام سکوت کنتد ؛ چند نوع امت :۶ 
اول فکری در احوال هسفران خود و آشنایان ودوستان است » که ابشان چگرنه 
بودند وبه کجا رفتند وحال ابشات ووابستگات ایشان چگوته شد » وید از آن فکر 
در احواں خود کردذ است که عنتریب مثل حال ایشا خراهد بود »و این فکر 
جلاب دل اس دل دا ازهوی وهوس پال مد 

دوم : فکری درآثار عظمث الهی + وانواع نست اوست و این فکر مبب 
عرفت وست ات . 

موم : فکردرتقعیرات است ؛ وین فکر سب شرم وندامت وتوبه وتات 
ات 

چهارم:فکری درتواعثوابوعذاب الهست : وان بب خرف ورجات 
وبدانکه نظر عر ت که اولیاء الله » می‌کنند این امتکه : برهر جه نظ رکنند از 
آن معراتی حاصل تمایند :ما اگربرخرایه نظرشان اقد ؛ به فکز ما کتان رباا 
کندگاش ند » واگرنظر بر عمارت نوی کند » شود را به کر خرابی وفای 


طش اندازند + 


شناسند ‏ عاق خود وا به شتاسند وحیا 


بن عرف نفسهفند غرف ربهء تیزظاهرهد.. 


| 


“re 
و جماعنی رامیغواهند که په امر دا خی و امامو امبر وصاحب یار امت‎ 
باشند ؛ وعالم به جع احگام شریمت پاختد » واز کبایر وصفایر » مطهر ومتزه‎ 
باشند ؛ واطاعت وییروی ایشان » برهمه امت ؛ واجب وفرضباخد ؛ وفك نیت‎ 
که ولیت به اي ممنی مخصوص حضرت امیرالدۇمتیق و پازده فرزند ادچمند‎ 
اوست »که : هزیر ملم و عمل وعصمت وطهارت مزیاند و از جائ عدا‎ 
. ورسول »مین » ودابل برامامت وخلاقت ابان سیر است‎ 
وما کاباربین» چهلردلیلپرامامت وخلافت‌اثمهااعشر(ع) ذکرشوده‌ايم‎ 
ونه چان اس ت که امن حلاج وبایزیدگمان کردهاند ؛ که به ویاضت لماوخلیه‎ 
می‌توان شد » و تحمیل ابن ععب عالی می‌توان نود » بلگه از انیاء» اعرف‎ 
میتوانگردید › وازاقهتمالی بیواسملة ملك » اخذعلوم می‌توان کرد » این جماعت‎ 
یروا خود را واجب الاطاعةء می‌انند وایشان دا عم وخلینه می‌غوافند و‎ 
ابن چهث اس ت که پپران اپشان در هنگام فرصت خروچ می کتند‎ 


می‌توان مهدی شد ۱٩‏ 
چنانچه «نو بخش» که از کر بیران این طایقه است + دعوی می کرده» 
ومی گنته که : ومن مهدی وامام واجب الاطاعةا» ودر ژمان شاهرخ » مگررځروج 
کرده درسحبی الدین» که زار اثان ست در کاب قصوص گت که ! حضرت 
رسول اله ا از دبا رحلت کرد + و از برای خود تعیین خلیفه نکرد » زیرا که 
می‌دانست د بمضی خواهند بودکه خلافت را از خدا پگرند واحکام را بی واساه 
مه زشدا فراگیرند - 
رشك نیس در اپن که اپن اعتقادکفر ؛ محفی است و کلمات کفر سار 
ث و عقریبمذکور خواهد شد :که این مرد هدهوی ثبوتعامه؛ودعوی 
شم وایت می کرده » پلگه دعوی میکرده که د ازخاتم انیا » اطم است ! در 
سارت الهیه» وود را از عاتم الائیاء ال می‌دانته وه که «ساثل دنه 


n 
وسارث اهیه را بی‌رسطه ملك از دا انحذ ودام کفر این مرد در غیت هو‎ 
روضوحاست وبا نحل باعل عبان روز گار » اظهاردوستی ومریدی اومی ند‎ 
خدا هدایششان‌کند» و ملای روبی که از مریدان و مخامات مح اقدین امت‎ 
تدش این است که پهرباشت امام ولیه وهادی ومهدی متا خد » زهراک‎ 
در مثنوی گفته‎ 


ا فیامت » آزمایش » دالست 
هر کمی‌کاوشیشه دلباشد» فکست 
خحواه ازنسلل صمر » واءژهیست 
هم نهان وهم ؛ نشسته + پیش رو 
آذ ول ی کم از و ؛ قندیل اوست 
تور او » در مرتبه ترتیبهاست 
پرده‌های وردان » چندین طق 
نت توبن )مرت ونم صف سفتداین‌رداهنه تام( 

مخض نماد که : ازن اببات سناد می‌شود که ملای رومی را اعتقاد این 
است که هر که په راغت ومجامده » صاحب خوی خوب شود ؛ تمد پردقور 
حق دا طی اید ولی وامام وهادی ومهدی می‌شود » خواه زاولادعی باخد + 
وواه از اولاد عمر »وه رکه ششعد ونودونه پرده نور حق را + لی کند » بل 
امام می‌شود ومملوم اس که مولائا در تحت قندیل بوده ‏ وخشصد ونود وشت 
پردة تود لی کرده ؛ ودو پرده او را باقی بوده که ولی‌توامام وهادی ومهدی شوو. 
وشك نیس که اهن سیر اتواری که تما حلاح وبا زد دوی می ګند غیال 


پس اصام حی قالم » آن ولیست 
مهدی وهادی ویست + ای راه جر 
اوچو نورامت‌وخردجیریل اوست. 
وآنگه زین یل ؛ کممشماست 
زان هفتصد » پرده در ٹور حن 


(۱) وی دتر دوم + قستی ازایات ی که زیر عنوان «علات کردن مردمان 
شخص راک مادررا په تیمت بگشت ؟ مندرج است . 


هك 
محضی است » بعداز آنی که ترلحیو انی کردند » وریاشت‌های غیر مشر وع کشیدند 
مسکن استکه اغات را حالنی بهمرسد :مان کسی که مالیخرابا داشت باهد » 
یا بنگك عورده باشد + ہس در عالم مال ایشاث وا این سبرها واقع شود وملای 
دومیپیرخوددا که شسس تبریزی است ؛ اام وهادی ومهدی می‌دانته» اعتقادشش 
این بوده که او فتصدطیته ثور حق را طیکرده » واورا 


نا ترجیح میداده ۰ 
وازاین غزل که دردپوات ملای رومی است این مدعا مبیتن وسلوم است ۰ (۱). 
غزل 
شمس تبریزی: امام ومهدی مواوی 
نویه مودست قد » الت بررق می زه 
برد عناق را + ازدل برونق می‌زند 
امت بوندد ‏ ا‌بارانکهسللت هرود 
ایستاده + بر لوای چرخ + سنجق می‌زند 
انیا و الا یراق شده» در حضرتت 
پحبی‌وبظرب ریوسف» خوش ملق میزند 


(۱) به اعتاد تام فرق اسلامی «مهدی قالم » يك شخص میتی از تسل 


پامر اکرم وزاوادلی و اطه لا است .این مشخصات را که حضبرت 
مهدی ازاولاد پیامبروازنسل عی‌وقاطمه است درمد ارك ذبل می‌ترانید معالمه کنید: 
۱ - الملاحم واقتن . 
۴ - اسعاف الراغیین که درحاشیه متن فودالابمار شبانجی چاپ شده است 
س 
(۴) متخب کنر السال ٤۴۴/١۷‏ 
() البرهان فی علامات مهد آخالزمان 
کر الخواص .. 


r 
عیسی ومومی چە‌باشد» چاکران حفر تش‎ 

جبرئیل اندر فسونش » سجر مطل می‌زند 
جاذابر اهم مجنون گشته اندرشو ق تو 
غ دا بر حل اسعیل ‏ و اسحق می زند. 
احمدشی گرید : که واشوقافا اعوانا 


پر هوای عثق او صدیق و عدق ‏ می‌زند 

یل ومجنون هله آ+حموت می‌تووند 
حسرو وشرین به عشرت جام را دقهیزند 

رستم وحمزه فگنده » تيغ وامیر پیش او 
همچو » حیدر گردن ؛ هشام وابرق می‌زند 

آنکس کانجنین‌مردی کنداندرجهان 
شمس تبریزی که ماه بدر را » شق می‌زند 

ایوساملدین» تو بر گواآن ملطانعشن 
گرچه منکر ؛ درهوای کوی او ؛ د‌م‌زند 

منگر است و رومیه » ملعون و مردود ابد 
ازحسدهىچون سگان › ازدوروقوقمىزند 

شمس‌تبریز اه مست و در دمئش کان 
تبر زهر آلود را » برجان احق می‌زند 

هر که نام شمس تبریزی شتید ؛ اندرجهان 
دو او مبولحضرت هد ات الحق می‌زند 

شانیسث دراین که صاحب‌اینقول واعتقاد کافروازدابره یمان حارج امت 


بدانکه ای رومی ءگوبا اسلا ویرواش بهردادشسیتبریزیعات. 
به مرنبکمال رسیده ‏ وسبرجمیع هد یه نورنمود »که ولیوامام ومهدی 


am 
! ! وهادی شد » بلکه زان مرنبه نیز نجاوز کرده وبسرنبهنعدافی رسید‎ 

زیر قل کرده‌اند که کسی ازشمس تبرپزی احوال ملاق رومی دا سید 
اگرازژقوش می‌برسی دائما امره اذا ادف اوه کن فیگونه گرا 
فملش می‌پرسی «کل‌بوم هو فی‌شان» واگر ازصفاتش می‌پرسی «عواقه الذی لاله 
الاهوعالمالفيبوالشهادة هوالرحتمن الرحتبم» واگراژذاتش می‌پرسی ولیس که 
شبى» وهوالسیع الصیر > 

شك یست » در اینگه » گوبنده این قول ازفجار امت » بلکه ازاعظم کار 
وهمچمنین » تفر است کسی که در کفر گربتده‌اش » دك نماید زیرا ازضروریات 
دین است که صفات مذ گوره » صفات مخصوصه ؛ الهی است و اثاتش از برای 
غیر دا » کفرو زتدقه والحاد است . 

واین قول عفد به وحدت وجود است » وعشریب مذ کور خراهدشد 
ای‌اهل بعیرتوانصاف ؛ نظ ر کنید ؛ در کنابهاتی که ابر شیم » دران احوال 
صحابه رسول دا واصحاب له هدی 3 تصنبت کرده‌ند ‏ ند که این نوع 
دعویها که تابمان سلاج وبا پزید کرد‌اند » از کسی ازاشه اهل بیت 6 
بلکه ابن بابویهکه زیر محدلین شيعه اسث + روایت کرده که 
جماعتی به نزد مرلممنین آمدند و گفتند که تو پروردگاری + پس حقرت امیر 
إلا هافر مود تاچاهکندند این را درجاهاندختند وه دودآنش ایشنرا ما 
ساعد .0( 


ایشان سر نزده 


اعتقادات اولیاه اله 
پدانکگاهی » دیگر الا ءاقمیگویند ‏ وچماعتی‌رامیغواهتدکه اعتادات 
یشان در عرفت خدا و رسول وائمه الاق و عذاب فبر و حشر ونشر وجنت وتار 


(۱) مرحوم شبخ‌حمالی بات الهداه ۷۸۱/۳ - ان :یه دالرد ای 
املالاهواء دالبدع ص۱۸ و9 


ناه 


وجمی مجامه ابیت صحیح وموافق قر آن واحادیث متواره » بشدودلهای 
ابشان لبریز از معبت الوی »باشد » سا کت شوند ؛ و سکوت ایشان فکر باشد: 
وتکلم کنند و کلام ایشا رباشد ‏ ونظر کنند + ونظرا؛ 
اپغان ازضاب وشوق اپتان په راب آلهی به فا 
ودا دومتان ا ؛ دوست ارند وهوعملی که بنده را دا تزدیګسازد ‏ دوست 
دارند ‏ شین دارند «شمتان خدا را و هر عملي که بده را از خدا دور ساد 1 
ونمچنان است کهنابمان حسنبصری‌وحلاج وبایزید » دعویمی‌نمایند + ومی گوبند 
که ما عاق دالیم در دل ماموای عق دا چیزی نبت . 

چانجه عمار :از درامه دویهکلامی تقل کرده که مفونش این امت 
اوگفته که دل من لبریزاز محبت حداست + ودرآن چای » محبت‌مصطفا وعداوت 
ابلیس نیسٹ» | ازهابوالحسن خرفانی» نقل‌نموده که؛ «چنان: دراطیمو االله مستفرقم 
که دراطی| سول + خجالنها دارم + تابااولوالامرچه رسد ۴ | بی شهه ماحب 
اهن فو ج اعتنادات ومذاهب » ازملاحدهوزتاوه است 

واژه عشق 

محفی نماد که اهلبیت نبوت ها که هادان راه محبتند : هر گز هش 
را در بحبت خدااستسالنکردند ژیراکه انظ عشق اسم‌مرضیاست سوداوی که 
سظزم: عبط دماغ وضعف عقل است وهر گزممن را » ازمحبت خدا این سات 
حاصل نود » پس محبت نخدا :مزع کمال عقل است . 

آری جماضی از اهل سل ث که خذا دا به صورت پر امرد خوش صورت 
تصور می‌کنند :سکن است که » عاشق شوند؛ و خبط دماغ بهموساند ‏ بلک 
دیوانه ومجنون شوند ۰ (۱) + 


ت عبرت اشد + وخوف 


پاشد »دا را دوست دارند 


(۱) عق مود ازماده وعشقه» ادت وآن‌گیای ست بر تنه درختی که 
بیچیدآن را شك سازدوخودبهطراوت عویش بانیاند؛پس عدن برهرنتی» 


t~ 
بدانگه ولایت » به سنی مذ کوررا بسجاهده وسالجه دل » کسب می وان‎ 
کرد » وعنتریب مختصری » از طریق تحمیل محبت وولایت ومجاهده و سالجه‎ 
.. وله م کور ناهد شد‎ 
» پدانکه عارفان شمه :سالک ابن ملك شربنند » وطالبان این منزلهنیفند‎ 
ومنکران طرینی حلاح وباب‎ 
پس بای دات واعتقاد تمد » که ضرت والآرتیت + الی منزلت»‎ 
فراورضوان موهبث » سامانامارین » والد الملاطين واللخوالين » المروجين‎ 
للدين لین ؛ رالشر ج امین :سفن «صقى الدين الملوى الحسينى الموسوعته‎ 
ماق له :زاین ان لب عظیم» اوسالگان این سك ستقیم » بودهواگر‎ 


هاکه بآ جزمحبرب را شك کند ومحو گرداند وآن تن را ضیعف سازد ودل 
روح را مشو گرماتد فتاه دا ماده صت 

در آنمجید ازمشن» باواژه ومحبت» و«مردت» باد شدهاست وازدوستی 
ومحیت عمق منت بت په حضبرت حق په حب" شدیده ت 
«یحبوتهم کحب اه والذین آمتوا اهدحب قه (سرره بترهآپه ۱۱0)(بت بسا 
بتهارا مثل دا دوست میداد ولی آنانکه یمان آورده‌اند دردوستی داس رند 

ازبرای «عشی» ماب اند ازجمله مایب آن اپنکه عاحتق درائراستراق 
درحسنسسشوق ازعیب فلت می کند که:حب له یسی ویمم»ودرمن عق 
شیاً اعشۍ بصره وامرض قلبه» : (هر کسی که عاشق چیزی شود چشمش دا معیوب 
وداش دا مریض می کند) اثر سوه عدق این است که آدمی را غاقل م‌کند > 
بالات از این » ته تھا عشق عیب را می‌یوعائد بلکه عیب را حسن جلوه می‌دهد ۰ 
وخاید بهغاطر ساپ بآن است کهعیج درقرآن این راژه امتسمال نشده ودرروایات 
نیز به‌ندرت به چشم می‌خورد از آنجمله » مرحوم کلنی درکانی این روایت راتقل 
کرده که بابر اکرم فرمود : افضل انس منعشن البادة؛ تماتتھا واحیه یه 
وباشرها بجسدہ وتفرع لها ۰۰ .» اصول کاقی ۸۴/۲ - چاپآنحوندی + 


ir 
چه در زان دولت مانب عادات اجداد خود » صلوات ایهم به مشتفای‎ 
«الیة دینی‌ودین باه ہی کرده وفلاست که سای کەحضرت شیخب ردان‎ 
وطالان خود می گنه » وایشان وا بدا ارشاد مینمده » لمن باکر وعمر وعشان.‎ 
بوده » اميد که ررح پرتوحش » با ارواح طاهره ماهر اه اهار » محشور وب‎ 
قرب جوا ایشا مسرود پوده باد » ژبراکه په یمن دولت قاهره اولاد واحند‎ 
وامجادش: مهب حاما هه » فرقه ناجیه اند از کین (۲) فا بنصه هور‎ 
: وسیدو به ساعی جدبله ایشان » گلشن دن »سیز وخرم گردید » یدارم که‎ 
خداوند کریم » دولت قاهره ؛ باهره » زېده و بر گزیده ان سلسله عله عاله را۲‎ 
اعنیشاهناه» صاحیقران » فخرسلاطینزمان وخواین جهان » «شاه یمان‎ 
الموسوی الحسینی ؛ متعل به دوت حضرت صاحب الزمان إل گرداند ودلش‎ 
دا لبریز مرقث ومحبت وشوق طاعث وممدلت وترویج دین وشریمت » ساژدء‎ 

(التهم ول ل واعته عليه بح محمدوومیه ویشته وسل) > 

پدانک مقا) محبت وولایت » مخصوص عقلا وماء وتان یشان امت 
د ته پنداری که امل جهل و جوت و سقاهت را ازین ماب ومتزلت ارچمند : 
بهره ونعیی همت + وسقیهان را عزیز و محترم می‌دارند » بلگه ابشان وا قف 
رولیمی‌عوانند 

رباعی 

درصوننه چم که دویتی غود از عرفت دیسن ندا عریانند 
آٹرا که جتون و جهل ده کال این طایقهاش قطب وول" میداد 

«عطار» در «نذکرة لیام ازابوالحسن خرقانی که ؛ ازعلمای اولبای‌اهل 
سنت است » وسدوح ومفندای ملای رومی است تقل کردهکه‌گقت + این راه 


(۱! تج هدیم جای پان نکسا من جع - ره هید 


۱ 
واه باکت وراه دیرانگان وستان است ‏ اعدا ممتی ودیوانگی ویبکی سود 
دارد وپنداری که اولیا را کسوتی و کلاه وخرقه می باشد » چنانچه رسم وعادت 

تابمان حلاح وبایزید است » بلکه ایشان زاهدانند , ودرلباس تجمل می‌مانند 


خرقه لباس شیرت صوفیان 

وا حضرت امیرالممین روایث شدهک؛ دافضل ال مدااهالهد(۱) 
نی : به ( بهترین زهد پنهان داشتن زهد است ) وچه گنجابش دارد؛ که اولاء 
که بهادعای خود پیروان حشبرت رسول وآل رسولند »راضی شوند ‏ بشید 
لاه وخرقه با وجود آنکه امه اطار کچ تھی کرهبشد از پوشیدن لس 
شهرت » ازحضرت امام جدفر صادق لاک روایث (۲) شد هه هر که وش اباس 
هرت دا ردنا په ندال » براو لاس مذات وخواری دا دروزامت + 

وحك یس ت که کلاه وشرقه وغبر آن » از کسونهای تایان حلاج وبایزید + 
لباس شهرت » ودر حدیث طویل ابوذر » که مشتمل است برمواعظ که + مذ کور 
اس که » حفرت رسول اقه (ص) گات که :ای ابوذر می‌باشند در آغر لزان 
قومی که»درتاستن وزستان پشممی‌بوشنده و گمان می کنتد که پدین سیب ایشان را 
پرغبرفشاست» انجماخت‌دا لمن می‌کند ملانکه سان وزمین (۴). 

ہس بنا ر ین یا دا توان شناعت + مگ به مامت و پیروی مصعقی 
رمرضی وائه دی » صلوات اله طبهم + باه حق سبحانه وشمالی دد فآ + 
خامت رسول رد راء شان و علامت محبان خویش ساخته »و گت :فلا 

(۱) رده آندی 1۲ ۰۲۽ چاپ داشگ 

(۱) من ابی یاب دهد فلا اه باس ال بو اقا 
الق ص 119 طبع ردت 

(۴) با اند یکن یر الزمان و ون ارف فی سیم شام بردت 
اداه الل بذاك یرم اف تم لاک الساوات ارف :سا ٩۳/۷۷‏ 


کرو 


tt 
کتم توا فائیبونی بحیکم اه (۱) نی (یگو ای محمد (ص) که گرا‎ 
دوست خداند :ما مامت کند تشد شمارا دوست دارد) وعتقریب در شرع‎ 
. بعضی ازایات » این عنی بان خواهد شد‎ 

صومعا وخاناه 

ودیگرنداری که :محباذواصوسهوتاناهی + وسوای‌سید » هیادتگاهی 
وسوای منزل خویش » خلونگاهی » می‌باشد در کاب روضه کلنی حدیی از 
حفرت امام جمفر آل رایت شده که بضی ازآن این است : 

:تمم صوسة السلم بت یکت "یه بصره وان نضه وفرجه..»( )۱‏ 

پمنی + (خوب صومه ایست ؛ یرای مرد ملم »که در آن تگاه 
میداد » ازحرام چشم عرد را »وزبن خود را وتنس خود را وقرچ خود را 

رهتفریب بیان خواهدشد » که : درمیان اهل اسلام » هر گزصوممه وغاتقاه 
نبوده + بلکه اول صومای که در بلاد امل اسلام ساځته شد + موسا پود» که 
«حمن بصری» وشاگردانش دربصره بناکردند واول غاتقاهی که » ساخته هد 
خاقناهی بود که امیرترسایان آنا دررمله» شام اژبرای‌جسمیٹ اولیایاهل سنت > 
مات » وعتقربب»کورواهد د . 

اگریرسند که فرق مان صو ممه وشاتتاء جت ؟ درحواب گرم که صوسده 
حجره پست» که نصاری ازبرای عبادت » ساغت‌اند واه »خن بست مت 
برچند حجره : که تیمان حلاج وبایزید ازبرای جسعیت خود » می‌سازند وهرگز 
درمیان شیمه صوممه وخانقاه » متمارف نبوده از آنچه گفتیم وان نمودیم: منۍ 

ات مذ کوره ازژقمیده داندته شد .. 


جماعنی + پیتسخیر هن ؛ پوشند ‏ کلاهوخرقه وغرعر؛ زتتدهىچو» حمار 
کنندرتمی؛ جو آوازمهارپانشنوئد ‏ کئند آہ» زبھر بتان؛ لاله طار 


۱۱ سردآ صران :۳۱ 
۱ دوه کی چ ۱۱۸۲/۱ چاپ رم 


te 
کتنده ثفما‌سراٹی » چوسطربان »اما بهنهکرده خدا» بهر گرمی یزار‎ 
بول اشد مان »رهی زمهر دا اگرچه؛ لاشمحیت زد بل وتهار‎ 
بسر“ گوله بود » قات حالم لاسراو‎ 
از آن هدند مردان + مالك ار‎ 
هوای دارانالحق ؛فادرسرخان .....ازآنکنده چوحلاجکفره وداظهار‎ 
زروی‌جهل؛ دمازوحدت وچودزنند  زنندلاف اتاالحق ؛ از آنجهت بسپار‎ 
زد لافداتی په ذکر سیحائی» همین کم امت » زآثین کفر شان نار‎ 
جمیع + پبرو حلاج وبایزید. وجنید نمام بی‌غیر از شرع » احمد مختار‎ 
زجهل‌در مماصمرخویش؛ درره دين نمبروند په طرژ "الم اطهار‎ 
کتند » دمری تسخیرجنانبهدروغ که تا کتند الاغان انس را اقساد‎ 


ند دمن و رصند ای هلان ۱ ...نهد په ه‌گوش + ده اسفار 
زندچرخوه زجهلشنهدماعت تام کنند دون دا را مب وباژی غوار 
نمی‌رسندبهجانی اگر انی صر زاند چرخ پاب چو اثر مار 
کت عاغتی مران؛ومی‌گوبند ۰ بود مجاز پل عثق حضرت جیار 
خداگوادست: آنکه عاخقی‌هرگز ‏ نبوده است زدین‌شدای ؛ جثث وتار 


طریق چله وترل تاح وحیوانی ‏ تود است ز آئین حیدر کنر 
بای قاعدة یشان بود بر جل زاهل دانش وینش از آن ګنند کار 
زداهشر روت می‌برند + مردم را حفرکتبد از این فوم با اولوا سار 
ره یکهفبرشریت :برد یبد .ره ضلاات وسرمتزاش بود سردار 

حمن پصوع معلمبدعت + ضلاات 

پدانکه جسن بصری که ؛ غریق دریای بدعت وغلالت » ومنتدای رپ 
شفاوت است » اول کسی است که ؛ رهبائیث را در ميان اهل اسلام رواج دادم 
وشااگردان او مثل وراه عدوب »و «حیب‌اعجمی» و«الك پار رشان در 
بصره » پنای صومه‌ کردند » وصومم‌نشینی ورلا تاح وگو 


وبوی خوش 


E 


ویسباری ازستن نویه تمودتد » ودعوی کرامات وسچزات کردند ؛ وعوام اهل 
سنت دا + فریقت‌خود ساختند وبمد از آن » جماعتی ازاهل بلخ مثل « شقیق بلخی ۲ 
ووایراهیم همه وف ایشااینطری‌را ازحمن وشاگردانش اسغاده نمودند؛ ورف 
رقت ان طریه درخ وسایر بلاد ماوراء النهروغراسان » تایح وارف‌شد واه 
یغه تخود راو وا نم هدند 

بداکه جسن بصری که » مروج رهبایت وسلمبدعت وضلالت است از 
دشمتاه حدرت ار المین إلا وار انصار عا 
بن پوست به وی اخلاصی دافته است .. 

شیخ عطاردرذکرة یال کرده 
مردی را هید بر حمن نگاه کند (۱) + 

حمسن بسری سامرای امت اسلام 

در کاپ احتجاج از اپو بحیی واسلی » نقل خده که » گت : چون 
حضرت انبر المومنین ا بصره » را مفتوح ساخت + مودهان برسر آن حشرت 
چمیت نمودند »راز جمله ابشان » « حسن بصری» بودکه با ود لوحها داشت 

حضرت امبر امین به هکلم هکه متکلم می شد »او می‌نوشت حضرت. 
امیر آلا به بلتد ترین آوازش ؛ به حن گفت کہ :جه می کنی ؟ گنت : آثارا 
رای نویس تاد از شم + دان حدبت کنم . 

حفرت امر كت که : دازبرای هرقم سامری میباشد . این سامری 
این امت است» (0) 

وب در کاب احتجاج» از این عباس کلامی منقول است که مختصری 
از آن این اسٹ+ ( حضرت امیر الممنین زقلا بد از آنیکه از ال اهل 


بوده + وبدین جهت حجاج 


: حجاج گنت : اگر خواهید عه 


(0 کرد لاء چ ۱ 1 ۲۸ 
(۲) جاح طرمی ٠چ‏ ۱ / 1۵۱ - ليع داد الان جف 


= 


بصره » فارغ شد » متبری از پالات شتر از برای حضرت مانشد » و آن حضرت 
ہر الای آن رفت واهل بصره را مذمتها کرد + وبعد از آن فرودآمد » وروان شد 
وما باآن حضر ت روان شدیم + گذرش به حسن بصری‌اقاد» واو وضو می‌ساخت. 

حسمن اصری وعدادت اد به امیر الم مشین (ع) 

حضرت امیر بحسن گفت : یاحسن اسیخالوضوء + یمن ی آب وضودا + وافر 
کن (وضو دا کامل بجا آور ) حسن گفت : با امیرالممئین دیروز کشتی جماعنی 
دا از مردم که شهادئین می گفتند وپنج‌نمامی گذاردند ووضوی گمل می گرفتند ۱۴ 

حضرت به وی گنت که : چه مانع شتا که په مدد مشمتان ما + با ما 
محاربه نکردی ؟ حسن گنت : راست بگویم یا تو یا امیر امین در روز اول 
ببرون‌آمدم + وغسل نمودم وحتوطکردم وبا خود اسلحه برداشتم ومن شك در ابن 
نداشتم که : تخاف ازام ال من عابشه » کفراست » جو بمو ضمي از و 
رمیدم ؛ متادی ندا کرد که « پا حن کچا میروی ۴ په درستی که + قاتل ومفتول 
درنارند « پس به وحشت افادم وبر گشنم در خانه نشتم » چون دوز دوم شد + 
شك نداشتم » در اپنکه نخلف ؛ از ام الممتین عایشه کفر است ؛ پس حنوط. 
کردم وسلحه پرخود؛ درست کردم وباقعد قال ببرون آمدم پس‌چون پسدوشعی 
از خریه ومیدم از عبم باز متادی ندا کرد که «١‏ پا حمن کجامیروی » به 
درستی که قاتل ومتتول » دنارند 

پس علی گفٹ که : منادی برادر تو بیس بود + وراست مت با تو 
بهدرستی که قاتل ومتئول ازایشان درنارند یعنی ازاشگر عایشه . پس حسن گفت 
در این وقت دانستم که با مر امین ایشا مالا (۱) , 

مخفی نناند که :از این کلام حمن ظاهر وهویدامت که او در غایت 
حماقت وسقاهت وسخافت عقلى بوده » در واقع چه ممتی درد که عای 


() احتجاح طیری 


۱ 
عایش را با وجودعلی ین ابی طالب 3 واجب داند + ونلف از وی را کر 
داند واز یات سوره تحربم که در ملمت عابشه وحنص تازلشده » غافل شرد 
مح مبحانهتالی در این سوره عایشه وحخعه را به زن لوط ونوح نش کودد 
کار ودهاند؛ وچهگنجاش‌دارد که : کسی را اندك شموری‌پاشد » وبا وجود 
احادیك متواتره بویه » که در شأن امیر الممنن اا وارد شده » شل حدیث 
«غدیرخم» (۱) رحدبث «سلمك ۰ لمی رحريكحربی»(۲) وحدیث «باعلی لاحك 
الامؤمن ولاینشك الاکافر » (۴) وغبر آث» از احدیث صربحه ده بر امامت و 
خلافت وارض مامت امیرالمنین اکا عایشه را بر آتعالبجناب ترجیح دهد وما 
احادیث بسیار» در يان مامت وخلافت وفرض طاعت حضرت امیر ا »از 

کابهای ستبر هل سنت ؛ در کناب ارپین تقل کردهایم + 


رباعی 

بی‌شبوه على بحن اماست وامیر گردیده على » امیر در روز غدیر 
ستی تنامدش اگرهنیست عجب خاش پود سنی واو مهر متیر 

گر پرسند که : از کلام حضرت امیر المزمتین اا در جراپ حسن + 
مفهوممیشود که ابلیس » رامتگوتی کرده » در ابنگه گنت : ال ومتئول از گر 
عایشه درنارند !پا چ سر" است »در اپنکه الیس کلوش دروغ ومکر است» با 
حسن راستگونی کوده ونگذاشت که به جنگ حضرت مرتضی اا رود ؟ چواب 
می گوابم که : لس میترسید که جسن په جنگ رود وکشته شود » وهنگمه 
رهبئیت ویدعت نفام » بهم شرساند وابایس ایب دا ب‌غایت‌عظیم مینست + 
ودر وانع این عراب ی که از راه رهبانیت بدین اسلا سید :زیچ راه تسد + 


وود ia,‏ 
nd 1 TIEN me ()‏ 
(۳) رل ای ان مغ مالکی س ۱۳۸ 


a 
این طارفه اس که + عطار از برای این‌مرد تال مضتل + رامات تقل کرد(‎ 
از آن جمله قل کرده که ( حمن سجاده بر بای آب فرات انداخت»‎ 

ونماز کرده» فل کرده که او در پشت بام صوممه ؛ په عباوت تال دا 
ودر سجده چندان گریست که آپ از ناودان روانش » زهخمی بر در صوسه 
نشته : آب چشم بروی ریحته شد ؛ آواز داد که : این آب که بر من چکیده 


خد :پاك ود یاه ؟ حسن جواب داد که بشوی که آب چشم عاصیان امث :و 
زامدان را ا آنا نماز درست تست 

برهیچ عاقلپوشیده نبست که :آب چشم بدین‌ره نمی‌رسد که ادا 
روان خود؛ شید که بول بوده وحمن خواسته که ؛ په این دروخ آن مدآ لوه را 
فریفته خحودسازد » ودردایرة مرید انش داخل گرداند » واین دروغ‌ازبابت » دروغ 
امت که شیخ علار در بارة ابن عطا که از وی اهل سنت است » تقل کرده 
گنه که (جماعتی به صوممه این عافد تام مومه راتر دیداد »مد ان 


(۱)ررجال کشیازفضل بن شاذاننیشابوری‌روایت کند کافرمودند(حسن‌بمری 
اززهاد ثمانبه است که چهارنقرآنها اما لمنن ائ پودد که از آتها اوبس‌قرنی 
است وچهار نف آنها ازدشمناتآتحضرت بودند که حسن پصری‌اژجمله آئها است 
حن پصری هرروز هذهبی میل می کرد وی‌هوای مردم سخن می گت ودرطلب. 
ریاست‌میسمی می کرد واواست دأس قدرب) اختیارممرقةاارجال» الجزء نی 
ص۲٩‏ چاپ‌دانشگاه مهد .ومحوم علامه حلتّی در ته الحق » : حسن پصرعا 
را از اعداء اهل بیت شرده اس و مرحو خوانماری در روضات الجنات در 
ترجمة حن بصری مه که حمن بصری در تزد ماه برای کثرت ایا ورد 
درطمن او قدح وذم‌شده است واو پنج نفر از اه را در کرده وبااین طول مدت 
اصلا از آنان احف حدیث نسوده واز بیمت امبرالمومنین کناری گرفنه ودر جمل 
وصفین ونهروان پاری آن حضرت نکرده و از امام مجتی » وید الشهداه وامام 
سجاد وامام باقر دوری گزیده است ۰ 


تری از چیست؟ 
گفت؛ کر دک کبوتری از کسی گرد » هرمز رای دندش 
کردم : دماین همه امروز بهنحاطرم گذشت . ازشرم آن می گریستم : و گردصوسه. 
می‌گشتم »این آب چشم من است (۱) ۰ 
این حیلاگران دروغها را از برای فریب‌بی‌حردان م‌ساخه‌اند :این یلها 
دعوی ابن مقدار آب چم می کرده‌اند » با آنکه دعوی می کرد‌اند که ؛ چیزی 
تمی‌خورند ونی فاد ! . 


فصل 

دهبائیت دداملام نیت 

دانکه رهبائیت درزمانعیسی ااا برده » وور ژمان پیضسبر مق مرخ 
هده + ردریاب منسوغ غذذرمبانیت» اسادیقی وارد هده» بلکدزصروریا صمب 
شیمه است + از جمله احادیث ابن حدیث است که : از حضرت رسالث باه 5ا48 
به ایور گنت که : دیا یراق عزوجل بمث عیسی بن مریم بالرهبانی وت 
بالحنيفية السحة وحیتت الى" الساء والطیب وجعلت فى الصلوة قرة نی »(۲) 
ینی: ادلی فاد عسی را بهرهبائیٹ + ومن فرستاده شدهام بهشریمت 
حق آسان + وداده شده ام دوستی ومحبت زنان وبری خوش وشادی وخوشحالی 
من در از امت 

بدانکه رمباتیت که در خریمت عیمی اا بوده ؛ ودر زمان یرما 
منسوخ شده »این است که گوشه شبن می‌شده‌اند ؛ وثرلا مارت مردم ونرد 
تاج ووی خرش وترك بافی لفات می کردهاند ودر کنب شہعه ؛ احادیٹ سپاری 


(۱) نکر ادا ج 1۱ ۳6 یمد دکر حن بمری 
(۲) مالل امه ۵ 1 ۱6۹ باب ۱۵ 2 ۱= مرحرم مولن عدت مود 
دا دی ترجه کرد 


در مفعت رهبنیت وفضل وثواب مماشوت وتردد, مساجد ویه زارت وعیادت 
مزمتان رفن واز بی چنازه ایشان رفنن ونکاحوبوی وش کردن وارد شده واهل 
یت کا عنابمی‌تموداند باکسی که طریق رمبائیٹ پیش می گرقته واوا ملامت 
مى نمودەاند 0(۰) 

اجه ازحضرت اماج جمذر لاا رویت شده که سه زن بهخدمت حضوت. 
رسول اق چا آمدند »یکی از انان گت که شوهر من گوشت نمی‌غورد 
ودیگری گنه که شوهر من بوی خوش نمی کند دیگری گفته شوھر من با تن 
نزدیکی نمی کند » پس حضرت رسول اه ی از غاته بیرون آمده » از غضب 
ردای مار را پو زمین میکشید نا آنگه په مر رفت وید از حمد ای الهی 
فرمودکه : (چه پاعث شده که » پىی ازاصحاب من » گوشت نی‌خورند وپوی 
زدیکی نمی کنند: بدرستی که من گوشت می‌خودم 
وبوی حرش می‌پویم وب‌زتان نزدیکی می کم پس هر که بی‌رغبت باشد بصنت 
من » وآنرا ترك ثماید » از من ثیدت) (۲) بدانگه احادیث در کتب شیمه وسنی در 
مفمت رمبانیت ونهی از آن سار است . 

ازآن جملهمفرین شیمه وسنی » تقل کرهه‌اند که : مضمون بضی لزآن 
این است که 

روزی حضرت رسول الله تیال درصفت فیامت گفتگولی کرد. پس مردهان 
دا رقتی حاصل خده وگرین شدنده ود هکس از سحابه» درخانه ان ابن موت 
جمی‌شدند: وق کردند. براینگه روز:روژه بگیرند» وشپ دابهعبادت بگذارد 
وبر قراش تخواینده وگوشت نخورند» وچربی نخورند» وبازنان نزدیکی نکن 
وبوی خوش امتممال نکناد وباس نپوشنده ورك دنا کنند؛ وسیاحث کننده در 


خوش ی‌یویند ؛ یز 


(۱) ساق الباج ۱۸ ۷۱۲ اپ ھا ع ۰۱ 


(۲) وسائ اللبه ج ۰۱6 ۷۸ باب 4۸ ۲ کانی ا 9 


زمین؛ ریضی ازایشان قصد کرد که : طع مردی خود کنده پس چون حضوت. 
براحوال ایشان ملع شد؛ ابشات را این عمل منع فرمود ؛ وگقت که؛ تفهای 
شمارا بشماحواست؛ پس روزه بگیرید وافثا رکید وشب فام ند وبخواید + 
بهدرستبکهمن‌قبام می کنم وحواپ‌می کنم» وروزه‌می گیرم رافطارمی کنم و گوشت. 
می ورم وچریی می‌خوزم ونگاح می کنم + 

ہس هرک ازسنت من ب‌رت شود ازمن نبست (۱) ہد زآن مارا 
جمع ود واز برای یشان خطبة خو اند لته که چون است که جماعنی شع 
می کند اززتان وبوی حوش» وخراب و افتهای دنه دردین‌من فیست‌ترله گوشت 
وزتان وساختن صوسهها(1) > 

ر محقی نماد در فل نکاح وبوی خوش و گوشت , احادیث بسیاراست 
از آن جمله + ازحضرت امام جر( روایت شده که : (دورکمت نما که مرد 
متزوج بجا آورد + اقضل‌امت ازهتاد ر کت که مرد عزب بهجای آوده (۴) 


راز حضرت امام محمد باقر ل روایت شده که: (دو کم نماز کرد 
کدخدا(خروج)بجا آورد + ال ات > زاین که مدی روز »روزه یکی 
وشب بایدت فام سید( 


ودوایت شده که ارادلمردعای ضماء عزبانند (ردال موتاکم الم آب) (0) 
ای عزیز من | تابعان حللاج وبابزید؛ با وجود احادیث پسپار + که دریان 

فضیلت تکاح»ومذمتتراناح: وارد امت مجردبودوعزیرا اعد نو عفر 
درنذکرة الارلاء تقل کرده که دریصره مردی نوانگر سرد رمال بسار بگذافت 


rT 
tene )( 

()کاشی ۴٢۸/۵‏ ۔ باب کراة الاح ا 
(0) ال الہ 211۱6 

(ه) سا اه ۷/۱۵ 


er 
وازاو دځتری ماند باجمال آ۵ در زديك ابت بنانی» رفت وت‎ 

وای خراجه به ومالك دبنار»بگو که مرا درد ونکاح خویش «رآورد + 
تادرصحیت اوروی به هباد ثآودم ثابت آتحدبث دا بامالك بهگفت » مالك گت 
که من دنا را سطلاق داده‌ام» وزت‌ازه‌نیاست» مطلته انح تون کرم(۱) 
ای عاقل بیین که این رئیس اهل بدعت؛ واین غریق بحرضلالت » که اهل منت 
اورا از اکابر اولیاءاقه شمرده‌اند چگونه سنت‌رسول خدارا ازامور دنبویه شمرده 
واظهاییرفبتی از آذنودموماد کناب «تحة الا ین قبح ال کربدههای 
ان مرد مبتد غ نودام دراب امنسال بوی دوش احادیث پسیار است ۰ (0) 

ازآنجمله ازحضرداماچرضا !ا روایت شده که : فرمود :دور کمت‌نماز 
که کسی بگذارد که بوی خوش کرده باد افضل است ازهفتاد رمت که کی 
بگذارد که بوی خوش نگرده باشد) . ) 

ودر پاب گوشت وارد خده که ( سید اطمه است )() و 
هر که چهل روز گوشت نخورد » علقش بدمیشود (ه) ودرگوشش اذانباید گنت 
گویا سیب ابن کهفرموده‌اند که کسی که چهل‌روز گوشت نخورد» اذان در گوشش 
باید گقٹ این ست انخورن گوشت خبط دماغ بهم‌میرسد : وخبط دما غ؛ موچب 
ضعف دین وزوال بقین ادت واذان بالخاصیه متوی ومعلح نیست . 

اگر گریند رهیائیت هر گاه که طر بتهرسول خدا طز والمه هدی ]رده 
وصحابه واصحاب امه چاق هر گز صاحب این طریته تبوده اند » و شیه در هر 
زمان یروی امه امل بت وال می‌نموداند ؛ پس چون است که در ابن زمان» 


یت شد که 


() کرد اراد ۱ص 
(۲) مگارم اعلا ایب اقات می ۱ 

(۳) مکادم الاغلاق س ۲ 

(۲) احم سید لام یدیا والاععره » مکادعالعلا ۸ه 
(ه) مکادم الق ی ۵4 


اد 
جماعتی که دعوی شیدگی می کد » طریقه رمبانیت را اختاکرده‌ند»ودایر 
اهل بدعت دال شه‌ان در جواب می گوتیم که : این جماعت مختفند ‏ بیضی 
رشن طالب اسان » چون کدالی واستدادی وقضلی که سل رد 
ندارند» بنبراین سرمایه اعتبار خود را » بدعتهای تابعان حلاج وباپزید ساغت‌ند 
و بی دیگر بح اخار ر احادیث را نقهمیدند + و به دام اعلپدحث گرقار 


فصل 

شخ ابویکرشبلی 

پدانک » صوممه نثنانکه رمباثبت‌را شمار خود ساختند » اعتقادات باطله 
خود راک کفر وزندقه اس » پتهان م‌اشتند »نانک درزمان ای بنی اس 
آنها پضی از اعقدات خود زا فار ماعند + پشی از ان که هدند 
ویفی بهمگروحیله خلاصی یفن : ملاجامی که از ففلای این طایه است در 
«تقحاتمگنته : اول کسی که » رواج ابن طریقه داد «ابوهاشم کوقی» بود ویداز 
ابهام نون مصری» مروج ابن ره بو وه او از شاگردان ومالك 
انسء» برد »که ائم اهل سنت است »وید زلوت «جنیدم رواج اهن طریت 


داد ؛ ر چوا« شیلی » بپهمرسید » طربقه این جماعت دا بر سر من ذګر مود 
و آشگراساخت » جنید می گمته : (ماابن عم‌را درسودایها وخائ‌ها » بیانمی کردیم 
قبل یآمد وآن را آشتارا ماخت ۰ 

اگرپرسند که شبلی صاحب این قدرت بوده »که طلم این جماعت را آشگار 
سانحتا ؛ چه کسی پوده ؛ وچه حال داشت ؟ در جواب می گرئیم چنانچه مر در 
کرد اوه ذک ر کرد ء احوال اوپراین وجه است خبل کیش ابویک است 
دالا صد کردندی » تالا کش کنند .. 

چننچه «تلی» رکه پضی ازسخ‌های اوطرفی » باحسین ب‌منصوردافت 


س رجف 


e 
ومی گنه من وحلاج بك چیزیم  اما مرا به دبوانگی شتاختند » و خلاص خدم‎ 
)0( واو را عاقل دانستتد ؛ وهلاکش ساعد‎ 

وعطلارگت که : شبلی‌امبردماوند بودموترك موده بدا بەخدەت «حند». 
رفت و گف ت که : گوهر آشنالی به توشان می‌دهند »با په بخش با ب‌فروش؛گفت 
اگربه‌فروشمترایهای آذنبود واگببخشم آسان بدستآورد اشی » قرش تداقی 
ممچون من قدم از فرق ساز وخودرا در این دریای چانگداز + دانداز هسیر 
واشتار گوهرت به دمت درآید . 

خبلی کشت : میم » پرچه فرماقی + جنید گنت | کنون بك مال کبریت 
فروشی کن» چنان کرد » پس گفث یدسا دریوزه کن» چنانگه بهچیزدیگرمشهول 
نگردی ؛ چن کرد ؛ تا سه سال تمام دنداد بگشت کسی ہوی چیزی نداد گت ۶ 
کنو قیمت خود را دنه تومر خلت راء به هیچ چیز فیرژی - 

شبخ گفت : هنوز در تو ازجاه » چیزی مانده ء بك سال دیگر گد ائ یکن + 
گفت : هر روز گدائی م کردم ؛ و به خدمت شیخ می‌بردم وشیخ به درویشات 
میداد وشپ مرا گرسنه هی‌داشت »و چون سال پر آمد گفت : اکنون ترا به 
صحبت راه دهم » لیکن به شرط ی که تو خادم اصحاب باشی ۰ 

ہس بك سال اصحاب را خدمت کردم تا مرا گنت + با بابک » اتون 
حال فس تو نزد تو جگو نه است؟ گفتم : من خود راکه‌تران» علق خدا می‌ییام. 

شبخ گفت :منت اکنون درست عد :نا حالش بدینجا وسید که : آمتین 
پرازشکر می کرد وهر کجا کودکی میدید ؛ دردهان او می‌نهاد که بگواقه» پس 
آستین پردرم وتار می کرد » ومی گفت که هر که گید داقده وهائش پرز رکنم . 
آنگهفرت + در وی پدید آمد؛ تلی بر کشبد ه رکه نم« »برد + بدین تی 
ش که :پیش این زر می‌دادی وشکر » اکنون مر همی 


سرش ببندازم + 


(۱) تد کرة ایا ج۲ عی ۱۴٥‏ یمد دگرتیخ ابوبگرخلی 


e 
اندازی؟! گنت پنداشتم که از سر معرفت وحقیقت؛ پاد می کنند » اکتون می‌دائم‎ 
که از سر خلت وعادت باد می کنند + ومن روا ندرم که او را په بای آلوده‎ 
یاد ګند » آنگ ه کی مرسید تام واه بر آنجا تقش سی کرد که آوازی‎ 
خن که تاکی گرد سم گردی اگرطالبی » قدم در طلب مسی » نه این سخ‎ 
بر جان و کا کرد چنانچه بك بارگی » قرار و آرام ازو بشد وشوو غالب گشته‎ 
وخود وا دردجل اندات » آپ درو عمل تکرد » دجله موجی پر آورد ؛ واو را‎ 
پر کنر فد :آنگه ود راد نش اتداحت » آکش هم درو عل نکرد‎ 
وجائی شیراتاگرسنه پودتد ؛ خود را دردهن شیران انداخت ؛ همه از او برمدد‎ 
خد وا بر سرکوهی فرود انداخت » باد اور پرگرفت ویر‎ 

«دبلی دا ی‌راری یکی هزار شد وفرباد پر آوردکه : 

ويل لمن لاله الماء ولا الار ولا ابا ولا الجيال . 

نی + وای پر کسی که نمی کشد او را آب ونه آنش ونه درندگات ونه 
کوهها ؛ اقی آواز داد هر که باشد + مثبول حن + غیر حق چیزی او را مقتول 
نمی‌سازه» پس چنان شد که به زنجبرش کشیدند ۱(۰) 

باز صما گنه نقل است که وی وا دیدند که پارة آنش برک تهاده» 
ومہدوید گتند : کجا می روی گفت : می روم نا آتش در کبه ؛زنم تا لايق 
هخا پردازند ‏ ووقتی چوبی دودستداشت » وهردو سر چو بآئش گرفه » بود 
ند : چه خواهی کردء گنت : می روم که تا به یك سراین دوزخ دا بسوزاتم 
وبدیگر سر » بھشت را تا لایق را پر وای خدا پدید آید ۰ (۲) 

تقل است که روزی در متاجات میگفهک پار دا ادا وآخرت وا در 
ی وا قمه ازم + ودر دهان سگی اندازم » آخوت را آمه ساژې. 


کارمن 


() کر یاه ج ۱۳۷-۱۳۹۸۲ 
() کرد ادا چ ۱۳۸/۲ 


1 


۱ 
ودر دهان جهودی تهم »که ؛ هر دو حجابند از مشصود ۰ (1) 

شك نبس ت که این کلام ملاحده وژنادقه ات گند که روز قیامت دوزخ 
نداکند با آهمه ژقیر که ای شبلی! ومن در صراط برفتن باشم» برخیزم ومر غ وار 
بپرم + دوز گوید کہ قوت تو کومرا از تو تصیبی بابد : من بازگرهم :و گویم 
هر چه خواهی بگیر ۰ گوید دستت راهم » گویم بگیر ۰ گوید + ایت 
خواهم » گویم بگیر » گویدحدقهات خواهم » گوبم بگیر » گوید ولت خواهم + 
گویم تان در آن ما فیرت عزت در رسد » که با ابابکر جوا مردی ازکیه 
خودکن » دل خاصه ماست ؛ ترا با دل چکار »که به بخقی ؟ پس گفت ۱ دمن 
بهتر از دیا وآحرنست ؛ اگر عزرالیل جان از من واه » هرگز به او ندهم + 
گویم که اگرچتان است که جانم رال کس دیگر دادة ا جان » بدانکس‌دهم» 
وچون جان من + بیواسطا دا جانم باس بستان ۰ (۲) 

ت که روزی با اصحاب »دراه همی‌رفت کله دید » پ رکفت 
که : «تصرالدنا والآعرة» نی :زیانکر دیا و آحرت اس » شیلی در شور خد 
وگ به عزت اله :ان کله نب برتی است ()بی‌شبه این ذبازتته 
بوه 

نل است که گنت : روزی پایم پپلی خراب شده » قرو رقت » وآ سيار 
بود + دسنی دید ؛ تارج که مرا بتار آورد » گا کردم آن راد حق پود 
گم ی ممون 1 طریق توقرقکردنست » ئه دست گرفتن » این ازجا آوردی ؟ 
گات آن نامرادان را دست ئم که سزایآنند » من‌درغرغایآدم زم خورههام + 
درغوغای دیگری نم تادوتبود (6).. 
ETI‏ 
(») شکره لادلا ع ۲ / ۱6۰ 
() تذکره الاولیاء ۱6-۱۱۳۲ 
)٤(‏ نذکرة الادلیاه ع۲ 1 ۱44 - ۱4۵ 


س 
بیشبھه ابن کلام کلب" مدعی درو غ است » بر تقدیری که واسث باشد + 
پرظاهراست که بان بای ابن نوع زز 


بقارا می‌خواهد؛زیراکه این رای 
که این حمق ؛ پدین رسانیده »شمان از عاجراست .. 
تل اس تک چنا 


که اپب شده بود ء ویاژ میدش » تا خر در خانه 
مختی اورا اند :ند این چه جای دت »گنت : جای من خود این است » 
دابل آنکه ایشان نه مرد ونه ند » ردا مه مرد نز + دردین بسا 
مایا 

قل استاکهگفت ازجمله فرق عالم که حلاف کردهاند میکس دنیتاز 
روافض رخو ارج نید »زیر که دیگر ان که‌علاف کرده‌اند درحق کردند » ون 
ازو گمتند هآ دوگروه» روز گار درغلق به باد داد( 

این کلام اونهیده می‌شود که + تیلی »شمه را | زجمیع کفتا دننز 
می‌جاننه ازینجهت که ایشان اوقات عود را صرف انات ونمین امام مرها 
درکفر ال این قول یچ شبهه نیست + 

نتل اس ت که چو آخر عمرش بود + چشمشرا تیرگی گرفه بود ؛ در آن 
حالت خ کر برس کرد وچنان بیقراری پراو اثر کر که ؛ صفت توان کرد 
برسیدند که: مبب بی‌قواری ست ؟ گفت + از ابلیسم شاك می آید »از فش 


گم ند از بنداد شیلی چندگاه کس به سوی او کجا می‌پرد راه 
باز جمتندش بهر موضع_بسی در مخنث خانه ای دیدش کسی 


دد مان آن گروه بی‌ادب ‏ چشم تر بنشته بود وخشكك لب 
سائلی گفت ایبزر گك رازجوی این نهجای تواست آغر باز گوی 
گفت این قومند چون تردامناڻ ‏ دوه دنا ته مردان ته نا 
من چه اشانم ولی در ادن نه ژنم تهمرد در دین آ زین 
گم‌شدم درناجوانمردی خویش شرم میداد من از مردی ۶ 


ها 


غیرت جائم می‌سوزد » که من اینجا نشسته اوچیزی از آن ود به کس دیگر دهد 
وانعليك لمتیالیبوم الدین آن اضاقت منت به لیس نمی‌تواتم‌دید می‌غواهم 
که + مرا بود » که : اگر لمت است نه آخر که از آن اوسث ونه دراغافات‌اوست 
آنملمون ؛ عود قد ر آن چه‌داند ۴ چرا عزیزانامت را این کرامت ارزاتی نات 
ناقدم پرتارلا عرش نادند جوهری داند قدر جومم (۱) + 

گویا فبلی گانش این برده » که ازانت خدا بی‌تصیب ویی‌بهره امت » 
ونقهمیده که « ازلمنت غد ا پرنهیب‌تر وپربهر هتر ازابلیس اسث ای غزیرمن | هر 
که : اندك فیمی وشعوری داشته باشد » وملاحظه احوال واقوال شبلی وپروان 
ومریداش نماد » جزم کندکه : ابشان زندنند ‏ ودشمتندین ایند 

ابوالتاسم نسر آبادیکه ‏ مربد خبلی پود » وعار در تذکره گت که 
استاد جمله اهل خرامان پود » بعد اژشبلی + واو خود مربد شبلی بود : 

وقتی ازنیتابورش یرون کردند » ازآن سب ب که » ازاری برمیان بسته بوه 
ودرآنشگاه گبران » طواف می کرد »ند این جه ؛ حالت است گفث :در کر 
خویش قروماندهام + نمی‌دانم جگنم (۲) ۔ 

نفل اس ت که روز ی آنش آورد وهیمه » گنتند : مقصرد اژین چیست؟گفت 
مقصودآنگه » کسیر آعش زنم » تا ابن خلایق غافل پهخدای نعالی مشغولخوند(۳) 

() نذکرة لاه ج 10۲/۷ 

(0) در کرة الاولیاء ج۲/ ۲۹۲-۲۹۱ داجع‌بانجربن چنب 
«در مگه مجاور بود او را ازمکه ببرون کردند ازسی ب آنکه چندان شوق ومحبت. 
وحیرت بروغالب شده بود که باك روز ناری دما بسه بود ود رآنشگاه گبراق 
طواف می کرد : گفنند آخر این چه حالت اسث گفت درکار خویش کالبره گشته‌ام 
که بسیاری که بهجستمنباتم » انون به دبرش می‌جویمبشد که بوییابم که 
RE aie‏ 

() ذکره لوادج ۱۳۸/۲ 


نوفته‌است: 


a 

قل است که وزی ؛ در حرم دامن جامه که پدست گرفت + گنت ای 
وعنا هروس سرافراز ؛ درمپان مکه پتاز نشته » وخود را جلوه داد وصد جهان 
دا دد زیر سر ه مقبلان به تشنگی و گرسنگی کشته ۰ اگرئرا بك بار » «بیتی» 
گفت + مرا هد بار وعبدی» گقت تفل است که چھل حج برت کل کرده پوو 
دوزی دد مکه ؛سگی دید گرسه وشن وضمیف گت وچیزی نداهن که به وی 
دهد آوازداد که میرد چهل حح بميكتای تان ؛ یکی آن چهل حع راکنا 
ان به خرید » لژوی وراه بگرفت » وفیخآن نان به سگ داد » صاحب واقه 
کار دیدن بدید : از گوث د رآمد وشیخ راعشتی محکم بزد » و گفت ای مراقی 
پنداشنی که کاری کرک چهل حح دا بیکای نان بدا ؟ پدرت شصت بهشترا 
یدو گندم بهفروخت که درا نها هزارش بود» شبخ ازخجالت به گوده 
رفت ومردرییش افکند ‏ گت : روزی درمکهمیرتم یکی را دید مکه؛ برزمین 
تاه یط : جواستم ته اتحه روانم » ودم براودهمه ی برشکم اوآواز 
داد که بگفار این سگ را؛ که دشن‌دار » ابویک است »ین اس ث که هره 
ملاحظه قرال واحوال این احمق کند جزم تماید که این مرد از زتادقه وملاحده 
برد 

یام عتل اتمات دمید کمدوستی این ماه که مخاا اهل ید مچگرنه 
بادوستی اهل بیت وچ جمع توان کرد  :‏ ابید نرا ایشان کرد » واهل ید 
و یا ثرا هل بیت بابد کرد ؛ وپیروایشان اد بود » تجات در هرچه نید پدان 
عمل نماد - 


فصل 

مچتهدان شریعت وطر یقت 

بدانکه راویان اهل سنت از حضرت مسانی ول یت کرد‌اند : که 
آن رت گفت که : والشربمة اقوالی و ريقة الیو الحينة احوالی» نی + 


= 
(شریمت گقتار من‌است وطریقت افعال من‌است وحفیتاحوال من‌است) نارای 
مجهدین هل سنت ؛ دوطایه خدند :مجتهدان شرت ومچتهدان طرهقت لا 
مجتهدات شریمت » در مان اهل سات بسار شدند ؛ وتلاف عظیم در مبان اهل 
سنت بهمرمید وبسیاری ازحلال خدا ورسول را حرام ساختند ویسیاری از حرام 
خدا ورسول را حلال‌گردانیدئد : وردوائی‌عشیم درمذهب ایشا بهسرسید؛ نک 
درزمان ضی اخلنای بنی‌ عباس » الابر اهل سنت » جسمیت نمودند + وقراردادند 
وخایقه حکم کرد که کسی به مذهب غیر ابوحنیفه » ومالك» وشافعی واحدبن‌حتیل 
عمل نکد :رین » اهل سنت تراد مذااهب جمیع مجتهدین خود تموده » چهار 
طایغهشددند : يك طایفه اشتبار پبروی ابو حنفه نمودند وایشان را «حفیه» گریندوبك 
طابقه تبر مذحب ,مالك نمودند ‏ یشان را «مالکپ»‌گویند . 
وبك ای تابع شافمی » شدند وایشانرا «افب»گویند وبك مین نیع 
احمدین‌حنبل شدند وایشانرا «حبلی گوبن . خی تماندکه : این چهار مجتهد که 
به مر خافای بتی عباس پیروی واطاعت ایشان براهل مد 
فوای‌های رسوای خود » دین‌اسلارا ایحورسوا ساختند : وصلهانانرا رمنده 
کفار گردانیدند » ومادر کناب اربمین و کناب «فحنه باسی» و کتاب «قحفة ام 
کر عتادقیجه » وقاوی شیم ایشا نمود* 
واما مجتهدان طربتت بسیارند واجتهادات واعقادات باطله ایشا » یار 
است» وبسیاری از افادات واجتادات ایشا کفر وزندقه والحاد است + 
چنانچه مذ کو خراهد د واهل مث ایشان را اوااء اله بدنن. وبتابراین که 
پادضاهان وعوام اهل سنت + این ماه دا تکربم تعظیم بسار می کردهاندپسیاری 
اززدان وفاسقان وژندیقان و گادیان که بازار یشان کساد می‌شده :ابر طریقت 
می کرد‌اند + و دعوی اجتهاد در آن می تموده‌اتد ۲ و در ند مدتی به حلها 
وسانحتگیها ؛ خود را ماندای ملوك وعوام اهل سثت + می‌ساتهند : واهل متت 


واجب فده است به 


aw 
. یشان را اء اله می‌تامیده‌اند‎ 

ازآت جمله فضبل بن‌عیاض راهزن بوده وباجماعتی از راهزتان دربیابان با 
دژدها راه وا درد داشته واژیژدان مشهور بوده + وبمد ازآنگه دژدی د اکمفایده 
دیرادن را ترك تموده وازجمله رای اهل سنت شد :وساختگیرابجانی 
وسائید گا هارون الرشید را برید غود سانعت (۱) ۰ 

ویشر حافی ازجم اسان بود (۲) ودوالنرن مصری» از جمله زین 
پس شروع دز اشتگی ومگر کردند » ودعوی ممجرات و کرامات نبودند »۲ 
آنکه اهل سنت ایشان را اولیاعالله دانستند + واختبر ؛ مریدی اپشان نمودند (۴) 

ابرحقص آهنگر که ازعمدة اولبای اهل سنت است ؛ عاشق کنیزی شد + 
وبی‌قرارگردید ؛ پس‌جهودی به وی گفت که : تراد نماز وجمیع کارهای خبریکن 
تام رکنم + الیرم »نی اطاعت موده »وتا جممطاهات وخبرات. 
کرده باعمع وصول ملوپ » پس چون از محر تاامید شد و بهسالب فرسید + 
اظهار ساختگیریه مگروحیل ازاوایای اهل منت شد » وعطار در تذکرة اوه 
بیان احوال ابشان دا بهقصیل تسوده ومابیات احوال اشات را برسیبل اجمال » در 
کاب تحن له ندیم( 

دبکر ازج اولیایاهل ستت «ابوالمباس فصاپ» است . 

ابرلهاس قساب 

عطار در تذكرة الارلیاء » او را مدح وثنای پسیرکرده ‏ این بدبخت بتار 
کسادی بازار په نکرمکر وحله اد + واهل سنت دا فریته ود ساعت پس اورا 
وله دانستند ازمشرق ومفرب ب 


ازیارتش می آمدند . 


(۰) لاکره ایا ع ۷۹-۷۸1۱ 
(و) ذکرة الاولباء ع ۱۱۴1-۵1۱ 
IYAN E sll (r)‏ 

AFT E o گرد‎ (i) 


نرچیست؟ گفتمن کرامات‌نمی‌دانم؛ اما اپنمیدانم درد | خرروزگوسقندی 
به کشئمی ونا شب پر سر تهاده ۰ در همه شهر بی گرد وی () 
فاپده کنم» امروزچتاتچهمی‌بینی ازمشرق ومفرب بعزبارت من می آیند » چه کرامت 
خواهد بود ؛ بیش از این (۲) ۰ 

چنانچه صمار در تذکرہ تنل کردہ :ان فصاب تجس می گت که + « من 
فخر آدم وقرة امین مصطفی ام آدم خر کند » گید که : این فریت منت » 
وپبفمپر دا چشم روش ن گردد » گوید : این از امت منست » و گفت : وطاء من (۳) 
بزرگشاست ازو باز گردم » تا ازمحمد تادرنحث وطامی من ؛ نیاورد » ماگنه 
ازید تست + «لاتی الم من‌لواء محمد ) 

ازو نفل کرده که گفت + بر لب دریای غب ایمتاده بودم :یی درست 
بك بل قروبردم » ازعر: ری به آن يك بیل بر آوردم چنانچه دومیبل را چیزی 
نمانده بوه . وگتث که ؛ دای تملی ومی زا ه بهشت فرود آرد وقومی را په 
دوزخ » آنگ هامهشت ودوزخ بگیرد + ودر دربای‌غیب اندازد » وگفت : آنا 
که : غدای بود » روح بود . ویس گفت ۰ اهل دوزخ همه بدوزخ روند ؛ واهل 
بهشت به بهشت گند پس جای جوانمردتبه کجا اد ؟ کشت : جوانمردات 
آن پاشد که ؛ او راجای نبود» ته در دنا ونهدرآخرت(ه) . 


کهداین‌همان منی‌است که 


(۱) « تسو » (باشح تا وضم سین) يك قسمت از ۲4 سمت شبانه روز که 
یکناعت باشد اشحمه ا )۷ حم گز وبه من يك حبه یاحمهکوچك ازچیزی 
وعزب eT‏ انب 

() نذکرة ریا ج ۱۵۸/۲ 

(۴) درا ندیه فرش ۰ آنچه روی زمین بگستراند-فوهنگ مد 

(۵) تذکرة الیاء ج۲ / ۱۵۷ ذکر شبخ ابرالیاس قصاب . 

(ه)نذکره الاولاء ج ۲ / 2۱0۷ 


۱ 

ایعزیزمن | چون امل سنت که طالبان بدتند :ازخارا میست اع‌بیت 
عست و بردن رد : گرفار ان غولان بابه ضلالت گشتن . 

هر که گریرد زخر اجات شاه با رکش » غول بایان شود 

اناعره واهل طر یقت 

بدانکه عفار که از پیشوابان امل طریقت است »در کاب تذکرذ لاله 
ابوحنف ای واحمد پنحنبل وا ازمجتهدین شریعت وطربتت شمرده » وبرای 
ایشان کر عات ذکرنموه ومالك که اهل سنت او را از عمدة مجتهدین » شریمت 
می‌داند.زمجنهدن مطربقتش نشبرده . 

اگرپرستد اهل طریق ت که تایان حسنبصریند دوشریمت که فروع دین است 
تماق کدام مجتیدند از مجنهدان 3 

دد جواب گوئیم که : اکٹر ایشا مان احمد بن حنبلند » که : دد غایت 
بی‌عقلی وحماقت‌بود :ومد کناب واربمین» و کاب «تحفهعباسی» ین حماقت‌های 
اورا ګردایم 

اگر پرسند که : اکثر اهل سنت در اصول دوطایفه شدند :یطایه اشاعره 
ويك ماه ممتزاه » اهل‌طربت از کدام ایند 

در جواب گوقیم که : یشان از اشاعره‌اند که :مان ابوالحسن اشعری 
پات » ولیکن اضرلا رحب اشمری کرد واجتادات نداد :و کار 
وزندقها بر آت رده 

مخفی نماند که ابوالحسن اشمری که اکثر سنیان عالم )تیان ند هدر 
غایت‌حمقت ویعتلیبوده + پابراپن اکثراحمقان به وی گرویده‌اند + ان مرد 
دیدن خدا را ممکن دائسته » واهتتاد لش ایت که حق تمالی در آخرت دده 
می‌شود : بلکه ممکن دائت که کسی آوازها وبوبها را به‌چشم بیبند » و کور ی که 
درشهر آندلی باه دکه: آخر شهرهای مغر اسث » پشه را در شهر چین بیند 


e 
۰ چین آخرشیرهای مشرق‌امت این مرد تا بنده را » ازخبروش ازخدا می‌داند‎ 
ونکلبفمالابااتقی ۰ وظلم را ازجداجایز می‌داندحسن وقیح الما را عقلی فمی‌داند‎ 
امقادات باعل فاده این مود یار است ۔.‎ 

اما تزا که بان واصل بن عطابشند » قیحمتحب ابشان »در این‌ مرب 
يست فیالجمله عتلی وفهمی »بایان هستوجون خلافت ابیبگر وعمر شمان 
پا وجود حضرت امیر تنعل بن ایی طالب إا مواق عقل وهم یست + 
بابر این اکثر ستیان عالم + اشعری قحب شده‌اند» وستزله را از هل بدعت 
شره‌اند ‏ واهل طربئت که مان حمنبصری وسفیان ٹرری ولج وباپریدند 
عفل وعتلا را مفمتهاکردهاند » از آن جمله ملای روم که از کار هل طریقت 
است متزله راملمت کرده وگل 


چشپ وله دلب وال ...وید تات ی ور وال 
سخره حشنند آهل اعتزال 


ع رکه درحی‌بانده: اوستولیست 


خویش راسنی نمی ازضلال 
» ازجاطیست 


ه رکه:یروننندحس‌سنی‌ویست 
ال معتی ان یات ایس ت که سحا یکی فست که اب دید ی 
وعنل باشد؛ وابن‌دیده عل رحس هستی است :که ماع ازوصال امت وستزلی 
اگر ها جهالت دعوی ندومن وود که + من تیم »اما سنی ینت وا 
اهل ینش نیست »بلکه از اهل پدمت است سنی وصاحب پنائ یکدی است که 
چشم عثل خویش را بته باشد »و صاحب گلشن یز معتزلی را مذمت 
نموده و مه و 
مذمت معتزلی 
چو آنکه بینصبب از ه رکمالست کسی کررا طریی امتزالنت 
بدانکه چنانچه این طایفه ستزلی را مفنت کرده‌اند » ستزلی نیز اشان وا 


جوا 
مفعتهای عظیمتموده‌ند »از انجهت است که مزخرافات این طایه را موافق عنل 
تقل میهد زآن جمله زسخشری صاحب کناف که اناد رین مان 
بت »و اکثر علمای تسیر از سترله واشاعره حوشه چین حرمن و یند » چو 
ممتزلی مهب ادت وعقل وفهمی دارد ‏ در کشاف در تقسبر سور آل عمران در 
متام سیر آی ال اٹ کتم تحبون الل فندونی بیبکم اللہ در مفمت تابمان ااج 
وبا بزبد که «عری عشق دا میکتتد و منك می‌زنند و می‌چرخند + وبی هوش 
میات گنه 

«فمن دای محية اتو الف سنفرسو لعف کل اپو کتاب‌الله یکفچه و اذا 
من بذک ماه ویمتی یه ؛ مع ذکرها ورب ومر وبصعق فلا تشك انه 
لايرف بلق ولابدرى ما محبة اله » وما تفه وطربه ونمرته وصمتت الا انه 
هلق بجهله ‏ وعاته ثم صفق 
وطرب وثعر ومع علی تصورها» وریا رت المنی قد ملاه زار لك السحب 
فد ملاا رهم بالدموع لا رققهم من حالم .. 
ترجه کلام صاحب کثاف این است که ه رکه ووی محبت شداکند + 


مود فى تشه ال صودة دا مد 


عند مت > وسحق العامة حوا 


ومخاقث سنتوطریق رسول‌خدا » نماید »پس وی کذایست » و کاب اه نک 
ارکرده است : پمنی: کم بردروشش نموده ‏ وهرگاه نی که کسی ذکر محبت. 
الهی‌میکند. دست میند با کرمحیت الهی + ومیرقصد» ونعره میزند؛ وبهوش 
می‌افند ؛پسخادمکندرانکه اویداند › كەچەچېزاىت خدا؛ چمچیزاستمحبت 
خدا+ ودستك زدن ونمره کردث وییهوش اون او نبست + دگر بواسعه این که 


تصور کرده‌اسث + درنفس زشت تاخرش‌حود » صورت ززیای‌عاشق سازندهرا ۱و 
آنراونداامکرده »از جر تادانی وخبائت وژشتی که در باطن اوهست » پس 
دستك زند + ورلص کند ۰ ونمره ژند : ویهوشالند + یاد آن صورتی که آترا 
تصوزندوده » وبساباشد که ینک : پر گزدیده ست ۰ ازمنی تبان آن محب زد 


aw 
برش ادن » واحمتان امه درحوالی او پرساختهاقد آهای غود را از اك‎ 
. چشم » ازرتی کهابشان راازحال آنمحتب حاصل‌هده‎ 

پس از نتم ندیم » ظاهر وهویدا شد که امن لاچ وبایز! 
ازطانه بی‌عفلان ویی‌شموران تا وآن تیه فیالجله شموزی داد 
این سایق انار بایغ میکنند بسحبف وصدحبف اژشیمیان » صاحب فارت که 
بابر جهالت وغظت بدا کید ومکر این‌غرلان دی ضلالت گرقار اه اد 
که په دستیاری ثوفیتات رب المزت و مدد ارواح طاهر8 مطهره اهل بیت طهارت 
وعصمت (ع)؛ این گم شد گان را نجاتوغلاصی میسرشود . 

اگرپرسند که از جه جهت جاهلان شیمه گرقار دام این جماعت می‌شوند 
وبا آنکه این‌طربقه مخالفت تمام بامذحب شیمه داد ؟ درجوابمیگویم که جاهلان 
شیمه » حصوصا جو اثانایشان میلی بهلهو ولمب وعلق‌رعاهنی دارندوتابمان حگج 
بای یمرب راشمار خود نهد » وعبادتش تام کرده‌اند + ودرمدح این 
حال ومفمت زهد و زاهدی وخداترسی » شمرها اند »نان جاهلات 
از وی جهل وتاداتی فربب این حبلهگراتا خحورد‌اتد ؛ ورجهی دیگر قبلازاین 
مذکورشد . 


اعتقاد به وحدت وچود 


فصل 
پدانک مجهدین طریقت که تارکان نابعت اهل بیث بوت وراد + 
وغولات بادیه ضلانند ۰ کفر والحادو زندقهايشان » در طریق دین » بسیار است + 
واجتهادان باه واتقادات فاسده اشان » بی‌شمار است »ولیکن ناف‌يم که 
کسی از ایشان قبل از باپزیددعری انا وانلح ولاال الانا ولیس فی جیتی 
سوی ال کرده باشد وچناتچه ازتبح کلام اين گمراهانظاهرمی‌شود » اول کسی 
که این مات ازوی صادر خد » ازمجتهدان طریقت وطالبان بدعت ورمبائیت + 


س_ 


ایزید بود ود از وی » ابوالحسن خرکاتی وحلح» این دعوی می کردهاند. 
عار در که تقل کرد که : ابو الحسن می هه :من معای وق من 
خدای رقم و (۱) اج این دعا یراب جائی رسانید که به لش دسانیدند() 
وتابمان جاج وبایزید دراین کفر بسپارند » عطار درتذکرة الاولیاء تقل کرد هک 
بابزید در اثای سفر مکه به شهری وسید وچوذ از آن شهر بیرون رفت + 
مردمان از عفب اوبیرون رفنند ؛ پرسید که : اپنها کبانتد گفنند : اینهاباتو سیت 
خواهند داشت» پس بایزید » بعد از آنگه» از بامداد بگذارد »وروی بسوی 
ابشت کرد » رگفت «انی اناه لاله الا قاعبدوتی» نی منماقه + بست 
گر من + پس مراعیادت کید + پس چون این 
شخص ذبوانه ست »وحم برقتد (۴) > 
باز عطاردر تذکره تفل کرده که : یکیار بابزید درحلوت بود‌باش‌وات. 
که :سبحانی ؛مااعظم نی چون به خود آمد مریدان گنتند که + شیا چنین 
لقظی گنبد + شب گفت نحدای نملی حصم شما باشد که : اگر يكبار دگر امن 
این کلب صادرشود + مرا پاره‌پاره‌نکنید : پس هربکی وا کار دی‌بداد وگفت که : 
اگر یکیاد دگر ؛ ازمن چین مخ بشنوید » بدین کرد مراپاره پاره‌کنید » ید از 
آ » دوژی هسان کلمات گن گرقت» اصحاب تمد وکردند دراو حول 
کردند ؛ خان‌ازباپزید » پربدیدند؛ وکارد بربیزید کار می کرد + چون‌ساهیبرآند 
باز به صووت غود برآمد + اصحاب اورا از حال خبردادند » درجواب 
بایزبد این است که می‌ینید آن بایزید ید + (4) 
ابن حکایت را ملای رومی که ازپیروان بیزید است » دومشوی بهعنوانی 
60 نکر الا wire‏ 
ey NN ai )(‏ 
(r)‏ ودره € ۱۳۱۸۲ 
o‏ ۱۳۸/۱6 


- 
دیگر بظم آورده واز جمله یات این یت این اس 
با مربدان آن قفیر محتشم. بابزیدآمد که پردانتك(۱) منم 
گنت مسانان آندوفتون لاال الا تمایدرن ۰۰ 0 

من این ابیات این است که + بایزید بامریدان گفت »اباك منم نیست 
الھی سوای من + پس مراعبادت نید » خكنیست :هرانک فاثل اینقول کار 
امت »بلکهکافر است کسی که : عفد دات باشده که :ال ابن قول انیت 
بلکه کار است کسی که در کفر قائل این قول شك داشته باشد » بعد از آچند. 
ببت دیگر به نظم آورده که ممنیش ایت که : درصیح آن شب که از بابز 
ابن کلمه کفر سرزد + مریداتا یه وی گفنند که ودر شب چلین گفتی ؛ بایزید به 
ابشان گفت کہ + بار دیگر کہ نوید که : این و گفتگر می کم ادها تلا 
ن ژد » مریدات کاردها حاضر ساختند جون با يزيد به شورش در آمد + 
و گفت : لیس فی جیتیسوی‌نه» وان بیت ملاترجمه این کلام امت : 
تیت اندر ها غیرد جند جوئیدرزمین ودر سا(م) 
پس کاردها + بربایزید زدند تا پر گردید ؛ ودنهای مریدان دا مجروج 
ماخت » شك یت » در اینکه ابن دروغھا وا میدن با پزبد » ات برای اصلاح 
کر بایزید ماد »اکن کنر اونه کفری است کاب این توح شلات 
هموارتواند شد» وملای روم که :امن ع وبازید است ‏ نو کرد 
اذوی ماد سرژده »و جنله این یات است که تدهراندلای دوی بطر 
دید 


(۱) تذکره لادلا ج ۱ ۱۳۰۸ 
(۲) لك ( مت نون) نف اباد 
(۴) ری ۲16 ۲۹۳ سر 1۵ - 19 


ve 


اشعار ملای رومي در وحدت و جود 


مرلحظه به شکلی بث عبر پر مد دل برد و نهان شد 
عر ھم الپاس دگرافاا بر انه پیر و جوان غد 
گاهی زین کهکل فخار بر آمد انیس بان هد 
گنوح ند و کردجهانی؛بدعاغرق 
گه گنت لیل و زدل تار پر آمد آنش چو جنان غد 
بوسف شده ازمصر فرستاد قبیصی شدروشن کن عالم 
رپ چو افو بر آمد ناوید ميان شد 
حقاګه هماو بودک هی گردشبائی اندر بد يفا 
گه چوب شد وپرضفت مار رآمد زان فخر کیان شد 
بر گشت‌دمی, جشدیر ین دوی‌ژمین او لژ بهر شج 
عیسی غد و بر گنبد دوار پر آند. تسیح کان خد 
باه کهسم ایو دکه می آمدومیرفت هر فرن که دیدی 
تاعاقبت آنشکل عرپ‌واد برآمد دارای_چهان شد 
شوخ نباشد,چناسخ,چهطیفت آن در زیا 
شمشیر شد و ازکف کرار برآمد قال زمان هد 
حاکسوبودکه می گفتاناالحن هد صورت. اللی 
متصور لبود آنکه بر آن داب رآمد تادان به گمات هد 
دومی سن کفرنگنت است‌چوفابل منکر ا مشویدش 
کافرشود آ نک که بان بر آمد. ازدوزخبانشد (۱) 
ایضا از ملای رومی این ایات نقل شده : 


ای‌قومهحح‌رفه ‏ کجانید کجاید؟ ‏ ممشوقه » هین‌جاست » ببائید » يايد 


(۱) درا شس ص ۸۳ - ٤۸4‏ > 


۱۷ 

آنان که » طبعرخدائید ۰ خدائید ...یرون زشما نیست + شمائیده شمان 

داتیدوصناننددگهیعرشد گهی‌فرش باق زخدااید » ومبرا زفناید (۱) 
وور کاب نوی گت + 

جملهتصوبرات؛ عکس آپ چوست * چوننالیچشم خووخودجملارست(0) 
باز در کاب نوی گته : 

لا وحدایت دو چون پود خاك سجود ملايك » چوشود(۳) 

ډو مگو؛ ودو مدان ؛ ودو مخواق ندرا درخواجتخود؛ محودا() 

چشمدل راهن (ه) گذاده کن زطین اینیکی » فبلهاست دوفلسین () 


شك نیت درابنکه غرض » ملا ازاین یات » این استکه ‏ بیان کند که 
ملایك که آدرا سجدهگردند» شیر دارا سجده نکردد» بلگهغدا را سچده کردند 
وچوذابلیس » دوین‌بوده» وتاپ یه‌وحدتوجود؛ نبود » بتابراین » سجده‌نکرد و... 


(۱) دیراك شمس الحقائق ص ۳۷۰ ۰ 


دنله ار + 

در خانه نشینید ونگردید بهرسوی زیراکه دما نانه وهم اله عدالید. 

هم موسی وسم سجزه ومم ید غاا حم یی ورحبان وساوانت ملاید 
شاه نسمت اه م‌گوید و 


دردوعالم چون یکی دارنده اشیاستی هریکی درذات‌خودیکتای ببهمتاستی 
جنیشدریااگرچهموج‌نموانندش ولی ‏ درحفیقث مو دربا مین آن دربستی 
طرانق ج۴ / ص۱۱ 

(۷) اوی ج ۱۳۹/۱ سطر 1٩‏ 

(۳- )موی ج ٩۲۷/۱‏ سر ۲- سر 14 

(ه) هبن (یکسرها) کلمه اخاره به ستی این واینك و کلمه تیک در متام 
تاکید وتمجبل گنه می‌شود . 

(۶) موی ج ۹ / ۳۷ سار ۰ 


۱۷ 
در کاب «مجالیالممین » مذ کوراست که : «لاسراج ادبن قوبتری 
که :+ پکی از اکابر فضا برد شنید که ؛ ملای رومی گنه که : ومن » با تاد 
وساطذه ‏ ییاه هیگی ازضلای تردکان خد : گن ت‌که: برد ملای دوس 
ودر حفروامردمن از و پر س که + این را توگفته ای 18 پس اگرافرارکندز 
اورا دشدمها بده » پس آن فاضل » بیامد واژملای رومی پرسید که رگنته‌ای 
که + ومن باهفتاد وه مذعب بکی|م )۱ درجواب گفت ؛ آری » من گفتهام » پس 
آث مرد فاضل » ملای رومی را دشتامها به داد + پس ملا خندان شد : و گنت که: 
«من با نک تو می گوتی نبز پکی ام » پر ظاهر است که : اپن قول با پر اد 
به وحدت وجودست » دراین باب » اشمار «ازءبسیارست » از آن له + ور 
کاب جرهر ذانش » این اببات منقول است + 


اتاد خهر وروحدت دجوو 
تو ذاقی در مفات آم نمرده 
توداتی؛ درسفات »آدم چرالی؟ 


وازآندم» غویشتن » )نود 
که خقراملانی زآند»خدالی 
خدائی‌ليك «درصورت نمودار ‏ خدائی؛ اپنحجاب ازپیش پرداد 
چرا در صورت خود» لای چهصورت برفکندی خودخدالی 
باز قلخده که : ار در کاب «جوهر ذات» گنه 

چو گل خواهیشدن + اندر طربقت زدست ود مهل جا ؛ هریت 
چو گل میدن » درمین رات شوی مین‌صفات ویس شوی + وان 
شروت » وهی قرات آنه من جان. شوده دان گند 
خدارا پم + در شرع بیخویش نود صورتم »رفست از پیش 
خدا رایاتم يلاست زعقل کل مرا اینجا ‏ دللست. 
خدارا باقتم ۽ چون مصطقا :من یکی ددم هما هین صفا م 
خدا را تم ؛ درعرش اعظم امود عکس او دز جملهء عام 


۷ 


خدا را تم ددم برون رتم من از عین ‏ شریمت 
باز از عطار تقل شده که  :‏ رکتاب «جراهر ذات» عدارا تشه به والته 
کردهواعقا اقش این است که :چنانچهواله گاهی په موز «بی» در 
می‌آید » وگاهی ب‌صورت و تی» وگاهی به صورت وئیبوگاهی ب‌صورت وجي 
۶ آنکه :سر از گرییان لاش در ی آورد ‏ وسپس حق تمالی ‏ گاهی عناصر 
شود وگامی آسان و گاهی زین وگایبلك وغ رآن » ازجمله اخعاز او دا 
باب این یات اسث : 
تسامی تربی‌چون هدر دالفه ان 


پفین صق راء دروم الف »دا 
مود عش جانان ؛ هان تو بشنو 
«الفء بشاس وراه لت دان چرا هتیبراین میت ادا 1۴ 
الف«یی» شدر گردتی»شدو گرهٹی» و گروجیم» ابنچنین‌میدان» تومعنیٍ 

وباز ازعطار نشل شده‌گه : در کناب جوهر » حتبت گفتگونیقه : با بريد 
وحلاحبابکدیگر کردند ب‌نظم آورده »گنتگری بایزید وحلاح براین وجه اس : 
زیان ه‌گادوگفت : ایذات ملق ابرحق میزنی هینبا »العف 
متم .وف » زحالت اندر ایا یام تراه من ات ۲ پگ 
ر خا این ما »گل وغ موده 
تو ذانی وخدالی وبا هنی 
تو خاتی ونمودهرخ» در اینجا کہ تا کلی دھی پاسخ » در اما 
توذاتی + ابن زمان من«دیدمت: باز حجاب | کنونتوهبامن گل پرانداز 
بهگو اسرار نم بمن»اعدوست یقت افر گردنم + همه پوست 
که یکسالست تاروی نو در خراب 
ببی‌اینجا کتیدستم » ریافت 
کتون چون آمدی , انجایبیرون 


لاه دزن لوچونمنصون 


شوه جال تام در يوه 


بت صورت به ك ره درشکستی 


چنین دیدم + مرا مرو » دیاب 
ز بر رویت » ای کان» سعادت 


ددم روت یجان یچهرچون 


t- 
بثك مراه یرون و آزی که اینجا دستگیری + ووساری‎ 

اینست جوابی که : حلجبهایزید داد : 
جوابش » داد آنگه »ماعب راز که اندر عشت مامی موژو ی ماز 
فتا شر + تابةی اء یابی + پس آز ریما بوخود‌شتایی 
قادو نا کنم اپنجات » وامل همه مفصود تو » آرم به حاصل 
یکی شوم با پزید و +پس مرا بین درون جزو کل » عین آقین + 
یکی شو» باپزید اندر برم زود » که نا پایی مرا دهدار »منود 
عتم +حقآمدهءابنجا سخن ۰ گوی واناالحق» میزنم + درهای ودرهوی 
تمتی بدین کسرت برین » عالق جهانی 
منم سن آنده ‏ الق سل درون جلها » آگاه » منک 
رس ؛ ای بابزید » و گوش میداره رموز مسن نهانی + هوش میدار 
من آمنم ترا » داد دا منت بات پم » در دا تا 
عم اندر زسان + جمله وبا دروت جل هتم » راز دنا 


کنو 


متم ا حق آمده »بنج 


بازعمار تنل کرد که د کاب جوهر داتفه 
من و محمد را ین دانم 6 دا دید کلی » ذات باك امیا 
او دا بود و دا او پیشکی راز خرده هرگزنگفت باواند کی 
با آتمرد دراین کاب گفته : 
خدا و معط ۲ درجال هن مرا انا یکی؛ شرح ویانند 
ها رتش : ریزو کرد به زديك محتق»یشکی» ند 
دا و مصطفی » دجان ددم چو مه در پیش ایشا ددم 
گر تو ترك خود گوقی خداتی چراچندین توء درعین‌بلائی؟ 
خداتی» لبك درصورتنمودار خدائی این حجاب یش بردار 
چرا رورت خود متا 4 چەصورت برفكندىغووخدائی. 


بازازعطاار نفل شده + 


کیمتم » م‌مالك واصل شده مره مرا ات خداحاصل شده 


ove 
کرد پر رات غو کلی گل‎ 
ناک میگنتی + «اتالحق» تاد‎ 
لاجرم کل ان ال مزدر‎ 


داتس آمد » عجایب درصوره 
ذات حق‌بودونیده منصورخود؛ 
ذات حی‌برداصغات حق بداو 
ذات حتشو‌صورت ایابه ین ابن نی راز دا بیدا به ین 
با بازآنجا وجود غود + تام ناشوی دات خداکل؛ والتلام 
وملاجامیضالمفتل بابر اعتفادیه وحدت وجودگت 
همراه وحیآمدوروحالدس‌شده. دم خود رادم + پمیر آمده 
بدانکه حاصل کلام الین هوحدت وجوداست که : حق تعالی له 
دریاست + وق به منلهموجهایوریاست . وموجدروافع» مین درباست ؛ این 
معتی رین بهوحدت وجود بهنظم آوردهاقد : 
هرنقش که برتخته هنی» بیداست ‏ ان مورت آنکس است؛کننقش آراست 
دریای کین + چوبرزند نشی تو + موجشی دانند و در تیت دریاست 
وایغا اند که و 
جهان موجهای این + دریاست موچ ودریاء یکیست‌فیره کجاست 
بازاین گمراها عالق را تشه بآ بکرده‌ن دک : برف میشود وبرف چون 
گداعته شود » بازآب مشود » هناد + 
آن هک هست جلوه‌گر ؛ درهرطرف» 
بایدکه : کنی عر »یه ادراکش » مرف 
هرآ ب که شد بسته و برفش خواتی + 
هم آب شود : دگر » چو بگدازد؛ برف 
بی‌شك ابن اعتاد » کفر والحاد وزندقه است» ومخالف ضرودیدین‌است. 
دیگر ازجمله اش لین ببوحدت وجود این ایا امت :۶ 
درهر آئینه حمن دیگر گون + می‌نماید جمال او؛ هرهم 
گه درآید ‏ بهکسوت حوا »گه پر آید پاصور ت آدم 


۱ 

ان عایفه گت اند که + وجود که ۰ ذات باریست» هم قدیمی است ؛ 
و هم حاث هم ظاهر است » وم بان » هم عالق است » وهم مخلوق» 
هم عالسست وهم میلوم + هم مرید است وهم مراد » هم قاذر است وهم مدوو » 
هم شاهد است هم مشهود» هم متکلم است و هم مستمع ۰ هم دازقست و هم 
مرزوق + هم شار است وهم مشکور » هم عابد است وهم مود + هم ساجد 
است وهم مسجود ؛ هرکاب است وهم مکتوب» هم مرسل است وهم موسل 
دیگر هدک 

حن تملی ‏ ممشوق عالم است وغبرت معشرق » این تقاض م یکند که 
عاشق فیر اوردیست ندار » وهطیر او محتاج نشود» لاجرم غود وا عین + انا 
کرد تاهرچه عاخق دوست دار + وبرچه محتاج شود ابش 
رتش » فبر در جهان نگذاشت » لاجرم » عبن جلله افيا خد 

ابن طابفه تقل کرده‌اند که :شخ عطر دروفت کشت شدن » باکار تا 
بهدستش گرفار برد + گفت : کلاه ری » برسرمیگذری » ودراین صررت شود 
دا بسن میتماقی » وقصد تلم می کنی » وگمان دار » که: 
بکش که؛ هزار ان من‌فدای شمشیر وباد ؟ | 

وازشیخ درزبهان تقل شده که :در کاب کف الادراره تقل شده »گنه 
که: «درظوی سکر » حق برمن متجلی گت » درصورت تر کی. تپاپسته ومویاقه 
و کلاهکع تهاده دست در اذبال جلالش زدم» رگم په حق وحدت ذات تو که 
چنانت شناختهام ‏ که : اگر هر صورت ب رآئی ودرهزار کوت جلوه رای 
که بك سر مو » اسرقت تیر نید 

محف ناد که صاحبان این مذهب شنیع» اگرچه» درزی اسلامند » ودر 
یاس فاق » پتهاتد + ولیکن »ند اراب بصیرت کفر یشان از کفربهود ونصاری 
اظهر واعظم است + زیراکه + ایشان منکر ۰ مفایرت خالی ومخلوقتد : که از 


اترا نمی‌شناسم 


اين مایق عالم راصف 
خدا + بلکه هین خدا می‌داتند » همگی اند که . حق تملی بیش ایور عالم 
وجود مطلق‌بود » وبعد ازآن بەصورت عالم برآمد » عفل شد؛ تفس شد ان 
شد » زمین شد » نان شد » حبوان دد و غیر آن از اجزای عالم خد » به اعقاد 
باطل این طایفه » دا را به چشم می وان دید » وهر کس هرجه راء بند دا 
دا ید واین یات راکه شارحگلشن » گت ازعارف همدانی قل کرده » نفد 


این سنی است و 
تاحق په دوچشم سر »ینم + هرهم از پای طلب » نمینقتم + هر دم 
گویند + دا بهچشم سرازتوادید؛ آنابشاند ا مسن چنیم هر دم 


ابن طایقه غیر خدا را ء غیال محض واسم بیمسی » مپدانند :پلکهوجود 
غبر تدارا محال » می‌دائئد صاحب گللن گنه : 
هه آن است وان ماد + عنقاست جزازسق»جەلە»اسم »يى مسىاىت 
عدم موجود گردد ؛ این محال است. وجود از روی هستی»لابرال است 

لاهیجی نارح » درشرح ابن بیت گنه : دوجود دایماراحداست وبرحتیقت 
حیقیشود:بلانیرویدیل ؛ بقی‌امت وعدم همچنانبرعدمیت خودست + وهرگز 
وجود» عدم نمی عود؛ ومدوم مرجود » تمیگرد + چه . قلب حتابق مع 
است ؛ پس » هرآینهمسکنات ومحدلات چنانچه در اول سمدوم ۰ بوده هيغه 
مدوم » باشند وموجودیت ؛ عبازت‌از «تجلیداتقديي باشدپصورت یشنم( 

مخف نماد که :این ادلی که‌صاحب گلشن وشارح وسایر تابان ساج 
وبایزیدکره‌اند» براین که ماسوی الله ؛ مدوم وخبالست » در غیت ضعت امت 
ودر کناب «حکمة المارفین» ابطال آن (نمودهایم » و کلام را طولی دادایم :و در 


این رساله فیزه عنقریب بیان اپطال استدلالابشان خواهیم کرد + این طرفهاست که 


(۱) فرح گنشن دا لاهیجی ص .وه ارات ای دی 


a 
: این بی‌دبنان با ابن ژشتی اعتفاد » عارف ومومن وسملم + کسی را می‌دانند. گا‎ 
صاحب این اعاد ال پاشد ؛ واتار کرده‌اند » اسلام کسی راکه : صاحب این‎ 

اد باد » هد 


رباعی 
توحید» که: ازمشرب عرفات باشد + 
هر کس که ندید قماره» بابحریگی 

پطلان وحدت وجود 

مذ کور خواهد ند که + می الدین که :ازهده این طابفهاست 
کته اس ت که : «نصاری کافرنشدند به سب اینکه ند که : عبسی خداست » پل 
کافر شد په سیب اپنکه گت : دا منحصر اسث در عیسی و غير او را دا 
تدانستهاند(۱) پس به‌اتقاد محییلدین : جمیح سلمانناکه خد ارا کی‌می‌داد 
می‌بابد که :کارباشند » اگر گویند که دلبل بربطلان قول این جماعت چیست در 
جواب گوئیم که 
سخیف :ارد » راحادیث صریحه مصطلفوبه ومر تضوبه» بربطلائش بسپاراست»بلکه 
بطلان این سفحب؛ بدیهی عتل است. واحتباج بدایل نداود هزیر که : علبالدیهه. 
بمنی بهنکروتامل حکممی کند که : شالق باید که : غبرمخلوق باشده وعین‌مخلوق 
تباشد » بلکه بابد که :خالن هیچ نوع مشابهتی» به مظوق نداشته باشد » بلکه 
عتل بالندبهه +حگرمیکند که : خائ مثل دریاومخلوق مداد موجهای دویایست 
گوئی توزروی جهل » ایهرزه درا لاستچەموچ وحق تەالى »دربا 
فته پسه حنی دا + را بیدا حق را بهشناسی ارشناسی»خودرا 
گولی دوجهانو: خالق عردوجهانه پاشند +چوبحروموجدردیده‌جان 


در ملعپ امل عق امن پاد 
حبر ادها که چرن نبا 


جع آیات محکنات ق رآنی » دلالت بربطلان این مقعب 


(۱) ضوص وهی میسوی ٠‏ 


کی‌دیدةجان‌چنین +ظط بیباشد» این را ويال فده یك بدا 

اگر پرسند که : ازچه جهت وبه چهدیل »یطاق ال پعوحدت وجود 
شده‌اند ‏ وخدا را ؛حیقت عالم » دانسته‌اند :وغرخدا را خجال مدوم‌شمرده‌ند 
در جواب گوئیم :که :اسندلالعلی »این بی‌صتلات » بان مدعای باعل بان 
استکه اند : ذات حت که وجود وهتی :ملق است » پس بايد که :هرچه 
غبر ذات حق تمالی باشد ؛ تیستی وعدم پاشد » زپراکه : قير وجود و هسنیمطقق 
عدم اسث ؛ واین کلام » در غایت ضعف وسخافت اسث زیر که مراد یشان از 
اینک ندب 

ذات حنتمالی وجود وهتی »ملق است» اگر این باد که ات 
چیزیکه 


فر 
ازافظ وجود وهستی » قهمیده می‌خود؛ يست » ابن‌بدیهیاطلاناست 
زبراکه : آنچه ازافظ وجود وهستی فهمیده می‌شود ؛ شی بدیهیغتلی‌است پس 
چون تواندبود که ذات‌مندس الهی این‌سمنی‌عتلی بدیهی باشد » واگرمرداقان این 
باشاد که ذات مقدسآآهی جیزیست ؛ مجهول الکنه که: تامش وجود وهستی است» 
پس ازاین لازم نید که تبر او عدم باخ . 


مخفی نماد که این جماعث سنی واشعری مذعب پوده‌اند ؛ وچون اشمری 
فمل پنده را لوق خدا میداد گنه که :وود عینذاوابب وسکن است. 
محیی‌الدین وتامانش ۰ وحدت وجود فهمیده‌اند وان فطیست بهفایت 
عظیموبه غابت بد است ؛ از صاحب عتل + وافحشود ؛ ومح الدین عرب ی که 
مس این ذهب باطل است » در کناب فصو ص‌دلیل وحدت وجودرااین آپساخته 
که ± «قل ال نومن حنىتۇتىمثلمااونى دمل اق › اقطم‌حیت یجل‌رسانه ۰-(۱) 
باین دوش که : رسل اقا متدا گرقته + وا را خر او ؛ واز این اسندلال » 
کمال حمافت وفاهت وبلادت او ظاهر می‌شود : این ای امت که : بر میج 


() سوره انام ابه ۱۳۵۰ 


وا 
کودلا وجاهل بطلان آن مخفی نیست + 

ریعضی ازاین‌طایغه بحدیشی استدلال بروحدت وجود کرده که : مضموتش 
این است که :وحن سبحانه وتعلیفرموده که :پیوس‌بنهبه کرد له من 
نزديك می‌شود؛ تا آنکه به او دوست می‌شوم + وچوندوست او شوم + گوش او 
شوم » که : په آن می‌شنود ودید؟ اومی‌شوم ۰ که به آذمی‌بند » وزبان اومی‌توم 
که به آن سخن می‌گوید : ودست او می‌شوم که + په آن کاز می کند » واگر 
دما کنده هی او را اجابت می‌کنم اگرازمنسالی کند»بباز عط میکنم» (۱) 

این جماعت ازنادانی نفهمیده اند که :این حدبث هیچ دلالت برمد‌مایابشان 
ندارد » بلکه می‌توان گفت که این حدیث دلالت صرح » بر بطلان وحدت وجود 
دارد زرا که : براهل‌بصیرت پوتیده نیست + ک‌ممنی این حدیث ابن است که بده 
پسیب انجام تال محیوب» دا می‌شود + وچودمحپوب خدا شود » خدا اورا 
به خودتی وکا : آله به چشم گوش وزبان ودست وبا » تخصبل روزی از 
رایشوه ګند ؛ وحاجت‌خود زا ب رآورد » پلگهدا او را ؛ روژیمیدهدوحاجتش 
دا ؛ برمی آورد ازمحلی کهگمان تداشتهباشد » پس ازاین‌جهت که اله ا را روزۍ 
داده + وحاجتش را بر آاورده واو را به خود وانگذاشته که به مدد چشم وگوش 
وزان ودست حاجتخرد را بر آوره :وبا ستملی پل چشم و گوش وزبن 


وست اوست ۰ 


دیتابراین حدیث موافق این آبه می‌شود که : حتق تعالی در قر آن فومود : 
« رمن بت الله بجمل له مخرجا و برژقه من حیث لاپحتسب > (۲) پمنی هر که ؛ از 
۱ عتابی‌جعقر چ (فی حدیت) اناق بل جلله قال : میقرب الی دا 
من هبای پشیه احب الی سا افشرضت علبه وانه اضرب الی" بالافلة جنی یه 
فلا احیتهکنث سمعه الذی یسح به وبصره الذیبیصربه ولماته الذی پش به 
ویده ای پاش بها » ان دعانی آچبته وانالتی الب وسانل لشما ج ۳/۲ 
[۲) سورهطلاق آه: ۴-۲ 


۱۸ 
عدایتسد واز معصیت دوری واجتاب کند » حق تمللی می‌گردند از برای او + 
مخرجی وروزی می‌دهد او را از ممری که گمان نداشته باشد . 

هس ین ,سوه یچ افعو دلالت پر وسات ود فاده کک ملاک بر 
عدم وحدت وجود داد زرا پدهی است که : بنده که ب‌نراظل به دا نروك 
شود » محیواب خدا شود غبرخدا خواهد بود وهمچتین کسی که دعا کند وخدا 
دای او را سشجاب ګند » وسؤال کند ؛ به‌وی عطا ګند غیر دا خواهد بوده 
بس این دابل واضشحاست »برلان وحدت وجود » وییغردانآت دا دلیلوحدت 
وجود ساخ‌اند 1 

اگرپرسند که :عضی تابمان حلگچ وبا بزید دغوی می ګنند که وحدت 
وجود را از را کش دانته ایم : این کشنی که اشان دعری می کنند » چه 
نوعست ؟ در جوا می گوئیم که این جماعت با این اعد باعل + ریافهایغیر 
مشروع میکشند + وجهل روز تلا حبوانیمیکند ودر محل تاريك نها به 
سر می‌بوند + پس بدین سیب » مزاجشان امد می‌شود » وخبط «مافیاشان دا 
عارضی ی‌گردد ماتتد صاحب. مالپخوایا و مانند کسی که نمك خورده بد » 
بس سعکن است که ایشان عالمی را مشاهده کنند » فیر این عالم و صورت 
اعتتادات پاطله خود را درعالم خواب وخیال مشاهده کتند »که : آتچه دېدهاند در 
واقع آن چنان است که دیهد » گاهی در عالم خواب وخیال به آسمان ورش 


وکرسی میروند وخدا را بصورت پیر خود می‌پنند وگاهی خود را خدا یبن 
و گمامی کنند کا: آنچه لبم ی کردهاند : باقهانده ودرواقع غود عدابودهاند ۱۱ 
در کاب «ابصرة امه وغیرآن تفل شد که :یکی ازایتان طالب حن ده ودر 
لاد + می گردیده ومیپرسیده وبه مقصد نی‌رسیده نک درمگه مجاورشده» دد 
آنجا وب دید » شخص نورانی دا :وبا گف که :مر بح رامتالی کن 
پس ریش کسی را گرقه به دست زی داد و گفت + اینرا محگم بگیر» پس بیدا 


۱ 
خد + ی‌شبهه بان ریش را به دستش داده که رشخندشکند وگمرهیش دا + 
زیاده گردند 

ای‌عاتلن»نظرکند برسناعت ان بی‌عتلان که ۲ به اال این واب ول 
حکم بررحدت وجرد + وخدانی خحود می کتند :ردیل فل وقلمینای 
این خولب وخبال خودرا کشت تا ی ګنند » وفرق ی که رمیات ابشان قعران 
است ؛ این اسث که ایشا راه ابرخود دور سانحه‌اند ندران بهخوردن بنك 
راهرا » برخود ازدیك گردائبده‌اقد . 

سیرانواری یااطر ارسبعه 

بدانکه این سیراتواریکه این طابغه ادا می‌نمایند و آن دا اطوار ممه 
می‌اند و را شاد وحدت وجود می‌دانند » وکشفش نام می تند + یه 
عیال بدگیان امت ۰ 

بکی ازفضلای این مره حسب التماس ۶ شبخ شهاب الدین » که از ابر 
اولیای هل متت است »درتصیل انار » رسالة عتیف موده » ودر آن رمال » 
این واقها را در و سیرانواز » ذکر نمرد در آنجا گوید : واقنۀ ددم عالی 
بی‌تهایت ازنور سیز » هزار هزار دور اعظم »درآ عالم سيران نمودم يريك 
دور مشتصد هزار هزار بر تجلی شدم » وبه‌هریك نجلی قائی وبقاتی‌باقنم» آنگاه 
برسیدم » بعالم بی‌نهایت ازنور کبود » هزار هزار دود اعظم »درآ عالم سيران 
تمودم وبه هر دوری حضرت حق به همین نك هشتصد هزار نوبت تجلی‌قرمود + 
وب‌هريك نجلی؛ فائی وبقائی‌باتم »آنگاه رسیدم به عالمی بی‌نهایت ازنورسرغ » 
هزار هزار دور اعظم ؛ درآن عالم سيران نمودم وبه هردوری + حضرت حق هزار 
هزار نوت + تجلی فرمود » وبه هريك تجلی + فثائی وبقاتی اشم » ریدم 
بهعالمی نیت ازنور زرد هزارهزار دور اعظم ؛ درن عالم سرا تودم »رب 
هردوری > حشرت سق » حت هزارهزاد بت » نجلی قرمود » وبه هریك تجلی 


ur 
فنائی وبتائی ینم » آنگاه رسیدم » به عالمی بی فهایت ازور مغید » زار هزار‎ 
دور اعظم ؛ در آن غالم میرن نمودم + و په هر دوری حضرت حق + هزارهزار‎ 
نوبت » تجلی فرمود + و به هریك تجلی قالی و بقالی بائم ۰ آنگاه دسیدم‎ 
+ به عالمی بی تهایت ازنور سپاه  هزاد هزار دور اعظم درآن عالم یران مود‎ 
وب هردوری حضرت حق » هزار هزار » نوبت تجلی فرمود وب‌هریك تجلیفنائی‎ 
وان ام‎ 

آنگه رسیدم » به عالمی بی‌نهابت وبی‌دنگ فناقیشدم ۰ هزار هزار دور 
اعظم + فانی برد آنگه با ام » هم درواقعه چات میدانم که : حضو ر کرد 
رسیدم نمی هغیت للیف + پیرخود دا ددم » اپثواقمه را عرض کرد مود که 

(اطرار سب که : م‌گفتم ابن است که + مشاهدهنمودی)آنگه»عوددا 
بالای عرش دیدم + ازحدآوعدآیبرون سيران نودم» وتجلی فنا وبا لاپشاهی‌شد + 
آنگاه حضرت حق را دیدم به صغت ور سرخ وفانی شدم » هزار هزار سال آق 
جهان نی ودم 

آنگ تم دیدم که : حضرت حقم »بی‌نبتیکشف وعلم من + 
محیطاست هه ذرا کنات » تاحدی که: همه وحوش وطبور هدر کار وی‌هرجا 
که می رفتند + برهن مدوم پود که : په جا می روند ‏ وچه بیت دارند ‏ آگاه 
جمیع میات » يست شد و من لم برل ولايزال بودم ؛ ولمن الاك » می گقتم + 
ودر علم من‌چنین بود» که + تاپوده‌ام » چنین پودهام ۽ تاباشد ۽ چنین خراهمبد: 

آنگاه حضو ر کردم » واقعۀ دیدم » فضائی به غایت خوش ؛ سبران نعودم+ 
رسیدم بهآسمان اول + آنجا عجایب وغرایب بسیار دید »از آنجا سرا نموم 
بهآسمان دومملانگه را دیدم » کظللهدرمیان ایشان ده بوده وشادی می کردند 
وبه هر آسمان که می‌رسیدم » هم این منوال اعرش :از آنجا یتابت طبران 
نسودم + ویی‌نهایت فتاوبقا بافتم ‏ آنگاه حضرت حق دا ديدم + درصورث پیرخود 


At 
فا بافنم ؛ هزار را دور اعظم فاتی پودم + آنگاه ها یام ؛ حضرت حق‎ 
پودع وهم الم دا وچود ود دید هر کس را میغوامتم می کشتم وهر کی‎ 
را می‌خعواستم زنده می گردائیدم » وبه همه رزق می‌رساتیدم وبه جمع‌صفات حق‎ 
. عصف بردم‎ 

آنگاه دیدم که : همه عالم شراب شد ؛ همه را آشامیدم» چون يك دور 
ام گذشت» باز همه را آفریدم » باز شراب شد » باز همه را آشامیدم » هزار 
هزار فوبت + چنین واقع شد ‏ که : من همه دا می آشامیدم + چون یك دور اعظم 
می گذشت » باز همهراآفریدم + ودرطم من‌چنینبود که :۴ بودهام » چنین بوهام 
وتا واه پود ؛چنین وم بود + 

آنگاه ضور کردم » واه دیدم که :درا پیدا شد» از تورلون لوت 
در هر يك ؛ يك از این دریاها » هزار هزار دور؛ ام + سیاحت وغوص نعونم + 
وبه‌هردوری هزار هزاربار ؛ حتق تجلی فرمود » وهريك تجلی فنائی وبتائی پافقم . 

آنگاهحرارت غالب شد » آت دریاها را آشامیدم »ون یتمه هزار هزار 
دور اعظم »نی برد - 

آنگا نی شدم + این ول می‌شنیدم ۶ 
ای‌اهل‌دردجوشی؛ وی‌اشقان حروشی کزدست‌می‌فروشی لوفیدابم؛ نوش 

هرارزار دور اعظم » پراین غزل وجد می کردم » آگاه در دبای دیگردر 
میآمدم وسیاحت وغوص می کردم : وتجلی وقا وق بر آن منوال واقع مبشد ۰ 
آنگاہ دا وای آشامیدم وفانی می‌شدم » ووجد می کردم برمین غزل همچنی 
تا هزار هرار رام آعایدم . 

آنگاه حر را حضرت حق می ديدم به هر دوری » آدمی آقریدم » و از 
وتسل بیدا می‌شد ؛ وعالم سور می‌شد ؛ وچندین هزارییشمبران پیدا می‌ساتم + 
وبه‌هربلشوحیمی کردم و کنابهابرابشاذمی‌فر ستادم وجندین‌هزار؛ دواتی» می آفرهدم 


e~ 
وبر یشان تجلی می کرم » وباهریاك ص وصینی داشت : که : دیگری را از آ‎ 
خبرنبود » وهمه مرا میپرستدند. وسجده میکردند ومن باجمیع صفات حق و‎ 
حت علیم » وسسیع + پهیره وقدیر  ومر یدرنگلم » بودم هر کهرا‎  موب‌فصتم‎ 
می‌خواستم دزق میداد آن رکه : می‌خواستم په هشت می‌فرستادم وولمن اللاك‎ 
میگفتم + هزار هزار دور اعظم + به دات خودقایم بودم + و هزار هزار آدم :بر‎ 
این مترال که تشد » آفریدم ودر علم‌من؛ چئین بودکه تا بودهام» چنینبردهام‎ 
اشام رده چنین حواهمبود؛ آنگاهحضور کردم‎ 

جولان لیروی یل 

بدان واه تمالی که این وافها ‏ مثلخبال چنداست که بنگیامی گند 
اماخیال آن بنگیاتی که »از حلة امن واسلام عاری وبری بوده اش 

مخفی اند کهاین سیر تواری که به الاح ان یه آنا اطوار سبعه 
گوبند : از لوازم» کملان و واصلان این عایفه امت + بقین ه رکه انا بصیرتی 
وسمرنیدشته باشد»حکم‌جزم می گند که صاحبن این اقوال واحوال را دی و 
مذهییوعقلی نمیباخد وهر گز ان اقوال واحوال را یکی اشییاقم؛ واستراباد 
وحاته وجیل عامل » وغیر آن ازبلاد شیناکسی شسبت ندلوه - 

لاهیجی در شرح گلشن » این ابیات رکه مراقق واقعهای مذکوره » است 
دی کفف این جماعت آورده و 
زین دام تن گھی که » چرشهباز بربرم 
چندین هزاردور عظیمی » ودای عرش 
در هر تجلی زجمالش ۰ شوم فا 
ازخلمت منی» چومر پارعروه سات 


ای بهم نم » زساوات بکرم 
طیران کته جزبار دوست تنگم 
کلی‌ححاب هی ود » رازهم ددم 
آنگ لا هستی ود » کرد دد بو 
ددم کهاهرچاهست»منمنیستبهیچغیر هر ره گنت پرد؟ بر روی انوم 

بدانکه این جماعت گمراهان را اعد تالص» یت که: تاکنیبداین سا 


A 


مذ کور رسد +وخودرا دا تین + نیست » لاهیجی درشرحگلشن ییات 
وا درییات این سنی کر مود 4 
یت تم درحها نناک که دربن اوس 
غین دریا رکه شد مدا که مرد :کال است. 
ما همه جریا و + جرا عین ما پوده » ول 
عاهی ما + فر ما ماو دریاء ایل امت 
چشم ددا بین » کسی دار که شرق بحر شد 
ورنه تقش مرح میشد؛ ه رکهاو» پرماحست. 
باژلاهیجی مذ کور درشرح گلشن گفته + بدان که : تجلی که ظهور حق اس 
دید دل پا مالك : زرریکلیت به چهار نوعست + آتاری » افمالی + نی 
ودان. آثاری‌آنستکه:ب‌صورت جسمانات که عالم خهاداست » ازبساط علوی 
وسفلی ومر کبات پ‌هرصورت که: حضرت حقرا؛ یند ودرحین رزیت جزم اند 
که : عضرت حق انث آل را تجلی آثاری میخوانند ‏ وزجمله تجلیات آثاری 4 
قجلی صوری »نی درصورت انان + مقمد مد ام واعلاست > 
وتجلی اعلیآفستکه: حضرت حق بهصفتی ازصفات فمل که + صفات 
ربوینه ؛ متجلی شود واکثر آندت که تجلپات اقملی » متثل په انواز ونه 
تمد نی : حشرت حن را به صورت ور سبز وثور کبود وور سرخ و قود 


زرد ونور سید ند 
وتجلی صفاثیآئست که : حشرت حق به صفات ممه ذاتیهکه حبات وعلم 
وقدرت وارامت وسمع وبصر و کلامست» متجلی شود ؛ وه باد که : تجلی 
صفانی »مت بنور میاه ید + : 
وتجلی دات یآنىت که + سالك درآن تجلی + قن‌بملن شود » وعمونمو. 
وادراتا اند وتجلبات مکوریمصب صفا واوأتمتجلتیعیه :ماوت 


حن را په صورت نود 


كت 
اگرحضرت راید ؛تجلیاست؛ وما گر خودنظر حق شود 4 بمنی ۶ 
بیندکه : خود حشرت حق است » الم واکمل است . 

یزاگ رشی چند که « سالك درشجلی دای به قای ق اق 
گردد وخود رام بی‌تمین چسانی ودوحانی ند ؛ وعلم ودرا محیط په همه 
ذرات کنات مشاهده ناد و متصف بهجمیع صغات الهی باشد + ویلوم ومدیتر 
عالم باش + وهیچ چیز یر خود بیند » ومراد به کمال توحید نی انست ۶ 
آنگه سبحانی» هم گفت؛آن ما بن سانی ‏ گشته بود» او را ان 
هم زین رو :تفت : آن یحوصفا تیست» اندر چم + لیر دا 
آذو لح کشف ای نی توه گر به صوزت پیش تودههوی‌سود 


سخنان لاهیدی دد حال سکر 

همین سرد لامیبی » در شرح گلشن گنه که + چون 
ال‌یزلی ؛ این قیرا حدمت وملازمت حضرت امام زمان + 
قلب فلك یاد وولات + محور دای ارشاد وهدايت » شمس العلة ورن 
لا والدين +« محمد الوریخش » قدس الق سره لمیز ‏ رحندوتی 
کرده ودرسنه تسع و اوسن واه شرف توبه که » درط بق ایا بارش 
است وین ذکرخفی » مشروط به شرابط مشرف‌خدم » ودر ملازمت اپشان لوك 
وریاشت‌وترجه بهاحیاء» لالی + به مر آن حضرت » مشفول میبودم ومواظیت 
بعذکروفگرمی‌شودم + هب رکث ترا تجریدو سا ادناه کال »آنه دنر 
را بنور هی » صقائی حاصل کرد » یك شیی بمد از احیاء» واوقات این قیر 
غیت دست واه ی که : تام روی مین زر اس ومجموح گلها ک + 
از ناژ کی‌وبزرگی شر حآت تتواننمود » شگفنه وعالم به حیئیتی پوتوروروشنست 4 
که :دید ماقت دیدن آن شماع نداد » ان قبر یی خود ودیرانه ام » و رما 


چمنهای گل میدوم وفرباد وئمره مجنو اق میزثم » دراشای »آن حال روی بهآسمان 


سا 


کردم » میدم که : شمامیت آسمان آقابهای درخشنده است.. 

چانچه از ببری آقاب » دوی آسمانپوشیده شده ؛ ونور یشان نوم 
در ین عالم متمد که :صف آن نتران کرد ه چن چین ددم » دیرانگی من 
زیادتر شه + وشبدالی وبی‌ردی + ظلبه نمودم ‏ اگاه دیدم که : شخصی نوراتی 
آمده بانب می گوید که + میخواھی دا نی ؟ گفم + بلی »مین 
کسی‌بینی » دبوانه «بدارم وغیرازاین متصودی ندارم»به من گفت که + باز گرد 
ديدم که او در پیش شد + وه تمجیل میرود؛ واین قبر یز »در عقب ایشا 
رواته شد ۰ وهی ابتانمدریدم » تاگاه در ای آن تن »به همان حالت این 
ققیر دا بط رآمد که :ان در خوایست می‌بنم ‏ وبغایت تسان ولا هدم + 
اد داوم ؛وهمچنان آن شخص پهتمجیل می‌رفت + واین قير درعقي 
او میرف ناه عمارات پیدا خد » عم از جواهر تفه »ود رآنعمارات در 
آمدیم »و در مب آن عمارات » طاق واپوان برد از طلا وجواهر + واز غاین 
بزدگی ارات آن ؛ طاق پیدا نبود آن شخص که دابل بود ؛ روی باز پس کرد 
وگفت ؛ ابست ؛ نظر کردم که + نورتجلی الهی + به نی هرچه تدم :هر 
شد + چنانچه پەگمیت و کیفیت وصف_آذ می‌توان کرد ؛ چون این ققبر را نظر 
برو اقتاد ؛ همه فا وجوارح ابن قتبر از هم فرو ريخت » وفاتی الق ویشعور 
خدم : ومردر ره ددم که ؛ بازخود آمدم » وبازنگاه کردم وجمال با کمالش 
هاده نمود؛ باز فانی محض وم مدق خم آنگاه از آن حال به ود هدم 
دیدم کهدریای آب روان درمان صحرای پینهایت نوراتی می گرد . 

وابن ققیر بر کتاره آن دربا ۰ اپسناده‌ام وچبزی می‌طیم ؛ دیدم که خلایق 
بی‌حد وشمار ترجه جاشی‌اند » وپیوسته می‌روند ودرعام من چنان آمدکه : جائ 
مجاسی ومحبتی اسث» واپن لابق آنجامی‌روند ؛ درتای آن بر ديدم که 
هگید بورگم» چنانچه اطراف وجوانب این ند از غیت بز گی اصلا بیدا 


At 


فیست؛ واین گنبد از ور ملو ویر است و به حبشتی تلالؤ ونشمشع می نمی که 
چشم؛ خیره می‌گردد ونيك نظر تمی‌توان کرد واپن قبر درهوای این گنبد طبرا 
هنایم وچنانست وخوم »که ۽ چم بازلمی زام کرده وحضبرتحل جلی 
جلاله بی سین وکیف» پیوسته شراب درحلق منمیریزده په وعی که اصلا هیچ 
انشماعی تدازد به طرق رودخانه که منصل آید؛ رور دهن شخص رود ومن الدوام 
دهن باز کردا » ولابتناع بی جام رگاس » این شراب یی رنگك ویو » درحاق من 
می‌ریزند ؛ ودرطم من در آنحالچنان بود که سالهای بی‌حصر وشار است که 
این نین است .. 
تاگاه دنم که ندمت عالم از مان وزمین وعرش و فرش وغیره بك تور 

واحد » متمثل به نگ سیاه » شدند ومن فیزهبین نورم وهبج نمیندبگر ازجسانی 
وفیره ندارم ومجرد علم وبس وحضرت حق بی‌جهت و کیف دریاهای شراب » از 
این فور به من میدهد » صدهزار دای شراب » از این تور به يك بار آامدم ء 
ودر آنحال سلومن بود که : تمامث کل ابا که بودماند »همه در این تورفرقتد 
وهه این تورتد وپه علم سيران دد آن تور می‌نمودم :ناگ ديدم که + تمامت 
موچودات عالم از مفلیات وعلویات ومجردات ومادیات هه شراب داد + ومن 
همه را یه پك چرعه در کشیدم ۰ وفنای سرمدی یاه وقانی ملق یمور هدم + 
آنگاه دیدم که حقبقث واحد؟ ساریا در جع اشباء متم وهر چه هسث منم ویر 
من هیچ نيدت وهمه عالمبه من‌قایمند رقم همامنم ومرا درجمیع ذرات‌موجودات 
سیرائدت وهمه به ظهور م‌ظاهرند » بعد از آن از آنسال واقف شدم وبا خود 
آمدم وچندین روز »در آن سکر ویخودی بودم + 
صدهزاران بحر؛ می‌دیدم که : شد درد » یال 

جلها يك جرعه‌کرهم » بد » هنوم + آرژو 
بد از آنا دیدج دوعالم شد »کراب ومن‌زشوق 

خوش بیکدم در کشیدم » جمله را از جام هو 


د 
پس از آن همت » زهستی : فائی مطل حدم 
سرخالم زات فا شد » کشف پرسن »مو بهمو 
چون با ديدم » امیریزان اه سرندی 
بوهم بر که: میجستم ؛ مدامش؛ کوب کو 
نخان عطار درحال سکر وبخودی 
علا در کاب تذکرة الارایاه از زد تفل کرده که : گنت : چو به 
رحدائیث رسبدم وآن اول لحه بودکه به توحبدنگریستم » سالها در آن اد 
دم افم دویدم ؛ تامرقی گشتم + چشمم ازیگانگی » بهپروازهیشگی »درهوای 
بی‌چونی می‌بریدم + وچون ازمخلوقات » غابب گشنم ؛ گفنم به غالی رسیدم؛ 
پس سر ازوادی ربوبیت بر آوزدم + وکاسه بیاخامیدم که + هر گز تاابد از ذکر او 
میراب نگفتم ‏ پس سی‌هزاز مال در وحدائت او بیع و می هزار سال دیگز 
در فردایت اوپریدم » وسی هزارسال دیکر درالوهیت اوپریدم . 
چون نودهزارسال به س رآمد » بابزید را دیدمآ هرچه ددم + همه من 
بودم ؛ پس چهار هزار ده پریدم وه نهایت رسیدم » چون نبك نظر کردم + سر 
خود به کف یکی از نی ددم » پس مملوم شد که ؛ تهایت حال اوایاه » بدایت 
احوال اناست ونهایت نها غیت نیست + پس دوج من » بر همه ملکو 
بر گذشٹ » وبهشت ودوزخ بدو تمودند » به هیچکدام اتقات نکرد وهر چه پیش 
اوآمد »ماقت اونداشت » وب‌جاق هیچ پفسر نرسبد ؛ الا که سلام کرد » چوت 


به جان محمد مصاقی رسید صد هزار دریای آنشین دید بی نهایت » و هزار 
حجاب ازتور که اگرب‌اوک دی قدمی درتهاد می » بهسوختمی» وخود را به پاد 
بردادمی » تلاجرم + ازهییت چنان مدهوش گشتم» که هیچ‌نماندموهرچند واستم 
که : میخ طناب خیمه محمدی (ص) پتونم دید ؛ژهره نداشتم » تا آنکه پەن 
رسیدم » ولتو ائم بسحمد (ص) رسیدن پس گفتم :الهی + هرچه دیدم » همه من 


۱ 
بوهم باتی مرا براه یست واخودی خود + راد نیس » مرا چه ید کردا 
فرمانآمد که : خلاص نو زتتی تو درمتابمت دوست ماست » محمد عربی» عليه 
الصلوة والملام ۱(۰۰۰) 

بدانکه این نوع کلمات و خجالات؛ هر گز در بیان صحابه ء که شاگرداق 
بیواسطه حشرت دمالت پنه (عی ) بوده‌اند و اثمه طاهربن صلوات ال لیم 
اجممین واصحاب ایشانه که بی‌اسعلهاستقده علوم بان می کرد‌اند + وصلطا 
واقیای شیهکهدرهرزمن داد » فبوده + 

ود رکب حدیث ‏ و کلب رجال » سبت ابن حال ومنال را په احدی ازقید 
ماک : فرقه تجهاند ‏ تداده‌اند » بلکه این احوال وافوال ؛ هبیش مخصوصی 
اعدا یآل مصطتی ویگانگات این بوده » سنفی نماید که :این توع خیالاته از 
فاد مزاج ودماغ نای می‌خود :دازآ که مدای تلا یواتی موود؛ سود 
بردماغ بان غالب می‌ود وین سیب مزاج دماغ ایتان اسه خده لاحب 
مالیخلا این وح غیالات فامد میکنند .. 

« حکیم نیس »که :از ابر اباست ؛ د وکاب « شرح اسیاب » ام 
ممالجه مرض‌های مهزی وروانی » حتایتها ازجماعتی که : ماز ایشا فاسد بوده ۰ 
نشل تموده که اه باشد قاد عفر بی بهحدی وسد که ظن بهمرساند 
که : عالم په غیب است وسییش را کر ده : 

وبز که : فاد (مفز) ودماغ په حدی رس دکگمانکندکه : ملك 
واه فاد دما به حدی رسد که من کندکه :احن علست »ید قول اوست. 
این که : مرد قاضل صالحی » ازاهل نجف اشرف» نفل کردکهج مرد سوداقی 
(دبوانهای) ااهل مغرب به‌حلهآمده بود ودعوی سیر می کرد ؛ ومردسودائی 
دیگردرسله پود + ودعوی خداتی می کرد » وام خود را وملك التاس» کرده بود+ 


= 


اوحاضر شده » ازمدهی پیشببری » پرسید که : توجه می گوئی 1۴ + 

فت کا : می گویم که : من پینمبرم + چون این په گفت » مدعی خدالی 
سنگی برسروی زد و گفت که + کی من ترا به یمبری فرستادم ؛ پس آنا» مفریی 
مدعی پیشمبری ؛ زترس مدعی خدائی » ازحله یروت رفت . 

وآنچه خود دیدم انت که : مردی ازمقیمان قم » جمشيديك ام اجه 
قوحچبان بود» دك مودالی داشت » به اصغهان رفت بعد از ساومت » چیزها 
توشته برد + ودهوی می کرد که :در اصتهان در عاب پیشناز ؛ مزمی کردم »در 
اثای قر ثت » ارح محفوظ ا » برمن عرض کردند + آنچه درلوح محفو ظدید هام 
شنم 


متقی يست که : ابن حالات ازخورون بنك نیز اصل میشود » ازیکی از 
اکابرسادلت مشهد مندس شنبدم که: مردی ازاهل لاح + درمجاس یکی ازامرای 
هند ؛ نداتسته مجونی که بناك داخل داشته » بخورد از وی حکیهای غریب 
عجیب تال مود ان جملهآن مرد کر درآن مجاس » کج وراست مبشده». 
ند از آنگه ‌هو شآمده ‏ از مبب این پرسیدند »گنت که : میدیم که :در آسمان 
رکرمی شتا ملاك صف کشید‌اند وبا من تراضع من 4 پس در برایر 
تراضع ابشان + باابغاڻ تواضع میکرمم . () . 


() علاوه ردیل عفلی بربطلان وحدت وجود وعلول که درجای غوددکر 
شده است دلبل نلی تبزازحوصله حساب‌بپرون است واشبارزیادی‌دلالت دار د که 
ذات باری تعالیمنزه از تبیه وتحدید است ومفابر باوجود مخلوقات ومی‌باشد 
بذاته ووحود باری تمالی اجل واشرف است که سریان در وجودات محدود تباید 
وبسپاری ازخطب و کلمات امبر مؤمنان منضمن همین ممنا است می فرماید ‏ کان 
لاعن حدت موجود لاعن عدم مع کلدیء لابستارنة و رکل‌شی» لاب زابلا (عساه 
اول) وچردی اس که سابقه عدم رای اونیست با همه چیزهست امانهاینکه قرین 
آن باشاد مار اهمه چیز اس » امانه اپنکه از آن یاه وجدا باشد) مرت 


۳ 


اقحاد وحلول 

بدانکه» ظاهراقوال مقدمین ازتابان حمن بصری» مثل بایزدوابوالصن 
خرقانی و حکج و ال ایشا » این است که : یشان که »دنا اه راالحش». 
میگقتاند » رین اس ت که تاد به لول واتحاد داد » تقد باطل ابا 
اپشت که چون سالك دلخود را همجاهدهومخاقت تفس » سغادهدبونهلیب 
الاق کند + حفتمائی د رآن حلول کند » وچون نفس حود را قانی‌سازد وترخود 
می کند :ره ابر وناموس باق تمالی » متحد شود » وجدائی پرطرف شود 
#وجودی باری تمالی باساپروجودات صریح درعدم اتحاد وحدت است «مع کل 
شی» : همراهبودن داوند باموجودات‌هالمبه‌سنی مقارنه دوجسمبایکدیگرنیست 
بلکه هبراهی او بسنی احاطه وجودی وحافظیت وقاهریت اوست + 

ودرجای دیگر میفرماید : ولم بحلل نیالنا تال :هون ولم انا 
فيال هومتها با »خی )درموجودات لول نکردهتا گفته خود ودر آنهاست 
وازآنها امه نگرقه اه شود «از» نها جداست و ان جمله صریح در ابال 
حلول واتاداست وجملة هد که می‌فرماید ات باری تمالی دور نیست از شیاه 
که گتته پشود متباینین هنند » بلکه بطم واحطه وقل ورحمت بسظوق نزدیك 
است به مصداق وحن ارب اليه من حبل الوريده .. 

غلاصه؛ اغبار وآیات بسبار است در کف رکسی که خداوند متمال راشي 
مخلوق قرار دهد ووجود باری تمالی دا ثاری در موجودت گمان کند ووجود 
مخلوقات را عین وجود اوبداند وابن مقام گنجایش ذکر آنها را ندارد ودر 
پهدکر روایتی‌ازامام صادق (ع) اکنفاهمیکنم : عناصادق (ع) قال ؛من‌زم ان 
انه فی شی اومن شیء او علی شې فد اشرك لاه لوکنعزوجل على شىء لکان. 
محولا ولو کانفی‌تیء اکان محصورا تفن من‌شی» ان محدا (بحارالانو تابه 
نقل کاب کلف التبا می۱۵۲) + 


Mt 
ویگانگی حاصل شود پس از این ده انا اق وان الق » گوید »و این جنات‎ 
این دعری دا مخصوص‌کاملان وواصلات میداد‎ 

یاب الدین سهروردیکه : ازبزرگان این گمراهان است تقل شدهکه: در 
کناب « سرقة السالکین » گفته : که : چون سالك » بهدیاشت مشفول شوه » 
ومتمف هنانح گرددق‌دروی » مجلی‌خود؛وارافگراند؛ واگربنده زان 
قاازآد + خودر حق ند وعلم وی » برجمیع سلومات ؛ محیطباشد » وهه 
افیا و دا هتکن : چائ گنه + 
د رآذجن؛ که من؛ حی" ملق شوم 


نماند دوئی + جملگی » حن شوم 
پود عم من ۰ طلم + بى متا ناسوت ولاهوت وارض وس 
برد فلم من؛ طلم جي قدیم تپاشد به جزمن + دای کرام 

وازشیخ عمار تقل شده که در کتاب جوهر ذات مه و 
شم اه در مين کالم منم ا > در عبن ومالم 
منم اه شود در خود ٠‏ بدیدم به خود گم + کلام روشنم 

بخان ایزید درحال سکر 

ریخ علر ؛ درنذکره ابیز ثل کرده که گات + چون به سراج. 
رسبدم + حق‌رابحقیقت ديدم » وآنجا متام کرد وخدایرابمن » بخایش آمد 
وبه من علم از لی داد وزبان خود را در کام من هاده واچ کرامث برمن نهادومرا 
گات نگوی حن به ری + گم گر دید بهتردیدمء واگرکنیدم به توت 
پس نای بسیار تم لاجرم از کبریائی » خود مرا پرویال کرامت داد » تادر 
مبدان فا می‌بریدم وعجایب عنع اومیدیدم وچون ضعف من » بدید درتوجد 
برمن بگشاد: آنا یانیبهمرسید + ووی ازیان برخاست ۰ 

باز عفر در تذکره الوا از با پزید نفل کرده که گفت. از با زد 
بیرون آمدم + چون مارازپوست» پس چون نگ کردم » عاشق وممشوق وعش‌یگی 


e 
رکٹ که + داکردند ء لزمن درمن که : ای‌تو من وگل مدای گردخانه‎ 
+ طوات» می کردم : چون په حق رسیدم » عاته گرد من + طراف می کرد‎ 
واما متاخرین از این مایق » مثل محبی الدین وتابمانش که : «انا الح‎ 
رانا میگنه‌اند ؛ بابر اعتقاد په وحدت وجودست » واعتفاد باطل ایشاناینست.‎ 
که ذات حنی نمالی وجرد مطلق است وعین همه اشباست » پس هر که :الق‎ 
مادقش میدن خواه کامل پاخد وخواه ناق » بلک ذکروت حه‎  دیوگ‎ 
: رات عالم راااالحق » می‌داند » جنانچه شیستری درگلان گنه‎ 
اناالحن » کف اسراراست » ساق بەجزسق»کیست» تاگويد لح‎ 
هه رات عالم؛ هچو متصور 4 توغواهیمست گرو خواسخدور‎ 
(۸: دد این تسییح و ه تاد دایم بدین » ی همین اتد‎ 
بلک اعد بعلل این طابغه بت‌پرمتان ؛ تما ځدا پرستاتند »شیستر که‎ 
از مردا وپروانا سحی الدهن است درکن گنت‎ 
سلمان گرداندتی که بت چیست  بدالستی کاندیندریتپرمتی است()‎ 
ومحیی الذین در کناب فصوص گت که‎ 
تاسامری » امت موسی را ؛ گوساله پرست ساخعت» واین بر نهت"‎ 
- درد و‎ 


الى تصرت نداد اروت را 
اقتال 


نعواسته که درهمه سودت پر 


(۱) گلشن راز ص 4۷ وس4۸ صایر کرمنی ۰ 


() همات کتاپ ص ۸۶ 

(۴) دراص هارونی گوید : اعتراض موسی به هارون برای اینبود که چرا 
مردپر بهگوساله پوستی تشویق نگرد؟! 1 

دراس عیسوی گرید : نماری باگنتن «اق هر السیحبن مریم»‌ازابن جهت 
کافرنشدند که دا را بای متحد شمردند بلک کفر آنها رای این بود که فاتل 
به ااوهیت عبسی ل باننهائی واین خماا پود ؛ زپرا عداهم عیسی است وهم هر 
جیر دیگری که ماهر این عالم ینیم ۰۰ 


و 

فاك نیت درایگه صاحیان این اقوال مشر کان زندفنند ‏ اگرگوبند که 
حلاج وابزید وپروان اشان نفس را چگوته » فانی می‌سازند ؛ تاکامل وواصل 
خوند وگانگی واحاددان باحق تمالی حاصل شود ؟ درجوابمي گرئیم اد 
ناقص ابات این است که »سالك بابد پمپاشرت کارهای زشت تاپسندیده + جا 
وتاموسس یر را زخوددورسازد + 

عفر دنذکرة الوا قل کرده که چون شبلی » ازمنمب دنبانوبه کرد 
اند جنید آمد که : تحمیل خداشنا‌ی کند » جنید اورا مامور ماختیل سل 
کبریت فروشی کند ؛ ووو سال گدائی کند + تاسرفت؛ اورا حاصل شود -(0) 

از عطارور کتاب «ذکور تقل کرده که زاهدی از اکابر بسام که از 
مریدان بابزید بود به بایزید گنت که + سی سالست که : صایم اهار وم الم 
ودر خحود از این علم که تو میگوٹی » اثر تمی‌بابم ؛ بایژید بهاو گت که :گر 
میصدسال همچنین باشی ؛ یکره بوی این حدیٹ دا یی . 

زاهد گت : چرا؟ بایزید گفت :از آنکهنومحجویی به فس خحود» گت 
انرا دراتی نیت » بایزید گفت : اا نکتی » گنت یکنم »از آنکه سالهامت 
که :مایم + بایزید گقت ؛ این ساعت + برو + وموی سروروی خود به قرا و 
ویرهنمدو »ویر گیمی وا نگک شود ماق ویر در ن ملک رابهار هارن 
به نشین وتوبره گرد کان پیش غود بنه ‏ و ګود کان راجمع کن وبگو که :هر 
که :مرايك قابزند » بك گرد کانش بدهم + وهر که دو بزند دو گرد کانش‌بدهم 


4 رای ار عیبیگوید: «سی ابراهیم غلیلا له + 
این خلل قامیدند که دا در خحلال وچود او سربان داشت 
درفص مردی درممنی آبه وحن اقرب الب من بل لورد گودلاقرب 
اقرب من اٹ یرن هویته عبن اعضاء الم نی نزدیکی خحدا هند گان این امت 
که خدا را پاعضو عضو باد گان یکی بدائیم 1 
(۱) تذکرة اوه ۱۳۷/۱۳۶/۴ 


پمنی ابراهیم دا برای 


۷ 
ودرخهر می گرد »تا کودکانمیلی بر گردنت ند که علاج تو تست 

زامد گنت که : لاله الا اق : شیخ گفت : اگر کافری » این کلم بگوید 
موس شوده وتو بدین مفرك شدی: مت : چرا گنت : از آنکه توخود را بو رگد 
شمردی؛ بمنی این چون توان کرد ؛ تو از بزدگی تفس خود اب کلمه گمتی + 
نه از برای تیم حق :اد گنت دمن این تترانم کرده فیخ گت ؛ علاج و 
ابنست » ومن گم که :نو نکی (۱) 

ای صاحب اتماف ؛ نظر کی وبیین + علاج این پیر جاهل ی‌دین دا که + 
امتادش اپنست که سالك به کال نمی‌رسد» مگر از راه یی وبی‌شرمی 
وی‌یاکی + بی‌شبهه »این قول هلف + قول دا ورسول دا واه هدی ی 
است» شبستری در گلشن گنته : 

ويا وسمهوتاموس » بگذار ینکن خرقه وبر بند زار 

چو پا شو اندر » کفر قردی اگرەردی؛ دراد( 

لامیجی درشرح بیت دوم گنتگرهاکرده که : بضی از آن این است که : 
در کقر فرد شدن په دوسنی است :یکی آنکهجامع این کفرهای مذ کوره باش + 
از بت پرمتبدن وزنار بستن وتسالی ردن ونافوس زد وعراباتی گششن » وطب 
شراب وفاهدنمودذاست » چه زمانی که : مالك راصل برنمقاتکمال »تحت 
نگردد در ارفا وعدایت تاتام اس( 

از ریاضتهای صوفیان 

دیگر این جاهلان » از اسباب فنای تفس » ثرا اکل وشرب وخواب + 
شەردماتد + 


عطار از ابرالحسن غرفانی» که از ابر اولیای اهل سنت است 4 وسدوح 


1C Majd (1)‏ ۱۳۱۸ 
() لشن راز و 
(۴) شرح تن داز ی 149 349 


a 
ملای زیامت قل کرده که : مت یمون خواهی به کرادت دسی ؛ بك روز‎ 
په خور وس روز مخور » سېوم روز به خورپنج روز مخور ؛ پنجم روز به غور‎ 
وچهارده روژ شور ؛ اول چارده روز پشور وماعی مخور :او ماهی په شور و‎ 
چهل‌ررز منخور ءاول چهل روز پور وچهار ماه مخوز ؛ اولچهار ماه په غور‎ 
ومالی مخوره آنگاه جیزی پدید آیدچوت مارچبزی بهنگرفه دردهان توتهد»‎ 
آنگاه اگر هرگز جیزی نه خوری » داید من ایستاده بردم وشکمم: خشك شده‎ 
بود » آن ماد دید آمدچیزی بویت از مشك + وخوشتر از شهد ۽ سر به حل م‎ 
. کرد ؛ زحق تدا آمدکه + ماترا از ده تهی » طمام آوردیم وازچگر تخت آپ‎ 
آشزندیفان » ازبرای فریب ابلهان » این‌ثو ع دروغهامی‌ساخه اند ممکست‎ 

که : بسیاری از احستان به گان ایک : ان مره راست گمته وین راه به وصرل 
اکل ودرب »ود راکد ۰ باشند رهچهنم واصل 


فصل 


اذدعتهای صوفیه 

چون دانستی :ماد ببوحدت وجود کفروزندقهاست ومخالف کتاب هدا 
واحاویت نویه وادله تله‌است. پس بدانکه» اعتتاه صمیح اما هکه + تادان 
دلبل قل و کلام حدا وحدیتمصماقی ومراضی رائه‌هدی اا اپاس ت که ضرت 
حقسبمانه وتدلی‌ذاتیاست مجهولالکنه: عقل هبچعاقل به نوش تر سیدهنهازجنس 
جبزیست ونماندچیزیتواتی بدت »زرا که :مق آفرین است » وجمم 


فیست چوت مگنی نیت » نه دوداست ازچیزی ونهتزدیکست 2 ه‌چیزی »وین 
که گل می‌شود : حق‌تمالی هدجا حاضر است ؛ وبهمه چیز زدیکت » سمش 
ایس تکه: هبج چیزبرطلمخدا پوشیده بست وازقدرتش یرون نیست » واینک گت 

می‌شود:خدازهمه چیزدوراست» ممنیش این است که + ات حق‌تمالی پاچیزی + 
نایبت : مع بسح است + بصبویبصراست »عم و 


رامت + آل 


او 


صفت طموقدرت عارض دائشباشند» غلم اییچرذاست وفملش یچرناستعرید 
است » بی‌خواهش کاره است ؛ بینفرت دراین ساتی رباعی چند هخا وسیده ۶ 


رباعی 
نشناعته کس ۰ ات خدای ال زر وکه‌شیهباشد اورانسال 
پا آنکه : مگان و جااشد » اورا باد مها هکس »وهال 
در ذات خدا ‏ فکر بود هین طا بهخناس سفانش ازره سدق وسنا 
مخلوق بودهر: چه به ار گفرد آلوده: ال شود + ذات حد! 
در ات خداء فکرخطلپر است »یر گرفکر کنی: بکن وهر شع بر 
داتتنکنه ذات حق؛ منکن نیٹ زآتروکه؛ تشیهباشد اوراننظیر 
هقدارکه راه سرفت ‏ پاریکست بی‌شمع‌رو که هی نیکست 
چیری تعسو يوونەنەاز مق مالیست جم دور ینت و هم نوویگست. 
ایزد که زصنع اوه یکی گردونیت عمش ین زچندوچودایرواست 
پیش به امک بتاکرده جهان + کردرخدادچونات اوممچرنت 
حق عین حیات وعلم و قدرت باشد. بیگانزجاس جسم وصورت باشد. 
حف هست مرید» شرو کاره ازشر امایری از خواهش و نفرتباشد 
هن ود از هم خرد» ذات خدا باد پتهان وعالم از و » بدا 
ذاتش صفت بری؛ولیعین‌سفات عارف نکند» صقاتش اژذات جدا 


غك نیست دراه هر که :اقادیدفته پاخد » غر ان ات »از هل 


بدعت وضلالتخحواهد باق بهدی من بشاه الی صراط متیم»محفی شاد 
که : اجتهادات واعتقادات باطه امان حمن بصری وحلذج ویایزید که : غود را 
مجتهدان طریئت میداد » بدعتهایایشان سوای حلولوانحاد ووحدت وجو رک 
مذکورند » بار اسث ومادراین رساله»یضی ازآن راذکرمی کي :خی دک 


اهل بمبرت واتصاف بهسطالمهآن مدایت بان وازاهل بدعت وضلاات دود 


i 


ایند + واشان وا نظیم وتکریم تسایند 

ددمقایلبدعت وپدعتگران سکوت چرال 

نیت شده هک ده تید صاحب بل دود ور را شم تمد هپس 
سب کردهدرخای اسلا( 

اگرگویند که : راحت وسلامت دنا رسکوت وخاموشی است پر چه لازم 
است این نوعکفنگوها کردف واهل بدعت وضلالت را به ملامت خود انداختن 4 

درجواب گوثیم که ب‌شاك راحت در سگوت وخاموشی است اما چگونه 
خامونرتان شد وال که در کاب کلینی ومحامن بریروبت ده که حضرت 
رسول ات وق گنت + 
لا هرت ایح فی ات قبظهرالمالم علمه فمن لول لاه () 
انون بت هر امت من ظاهر شوده اک اهر ساد عالم عم ودرا 
واگر تعر شاد ؛ پس پراوست »نت دا 

وبا در کتاب کلینی ودر کتاب محاسن برقی حدیشی ازحضرت امام جفر 
صاد رابت شده» وآتسضرت از پدرانش روایت نموده وساصل متیآ 
حدیث بن‌است که + حضرت علی بن ابی‌طالب از گفت ؛ (عالمی که علم غود 
دا راد »ستمالیمررویانت او را ند خوامد ساعت؛ وازهنه املبات. 
بد بوی‌تر خواهدبرد» وجمیع داب او وا منت خواهند ره () 

وباز د کاب کلیتی » از حضرت صادق ا روایت شده که : حضوت 


(۱) من انی ذایدعة فته فانماسمیفی‌هدم الاسلام. من مشی الى ماعب 
پدعة وه ققدمشی فى هدم الالام . وسائل الشع ج ۰۸/۱۱ ج ۴/۲ و 
VE ۱‏ 

() اصول کفی ج ٤/۱‏ 

(۴) ان المالم انم مه یت اتن اهل الفياة ریحا تم كل دایةحنی 
اپ (ارض انار ستنمحاسن برفی + بل بعاد ۷۲/۲ 


س 


رسول اق گت که + چون بینیدات بعد از مق ال ریب ویدعت وا زا 
اظلهار ییزاری کنید وابشان را پر سبتوملمت شمائید تاطمع رفاد دین الام 


نکن ومرمن از وشن حار وپرمیز این و از پدتهای این تیا موند » و 
چون چنین کنید پنویسد ان تمالی از برای شما ؛ چنات وبلند گرداند از برای 
شما درجات : درآخرت) (۱) 

واز حضرت امام حسن عسگری لّ( دی روایت شده که ؛ می عضیٍ 
از »این است که : ه حضوت امیرلممنین تشد که بهترین لاد 
اژاله ‏ کین : حضرت درجراب گت که :ایشات عالمانند » اگرصا لاهن 
باز به آن حضرت ند که + بدترین خلت پم از لیس وفرعون وود وبلد از 
آن کسانی که فصب ح‌شماکرد‌اند ؛ واسم انب‌شها دا برخود گذافتهانده چ 
اند ؟ حضرت درجواب گفت که » اپشانعالمانند » هر گاه صالح ناشن وتسد 
باشند ؛ وایشان کانی‌اند که : باط را ظاهرمی‌سازند وحق‌رابږوشند » وحفالی 
درحق ایشا گنت که : «اولتك بامنهم لله ويلعتهم انوا لین بو ۰۰ (0) 

ای عزیزمن | چگونه موش تواشد 4 وعقاید فامده اهل بدعت را توا 
مخقی داشت» وحال آنکه تھی از منکر به اجماع امل اسلام ولچپ امت »وا 
اعظم منکرات بدعت اسث تاآنکه » درمضی روایات واردهده که : بدت خرف 

(۱) ال وال انم اهلالریبوالیدع من‌بمدی فاظهروا را 
متهم واکتروا من مبتهم والتول فبهم والقمةوباتوهم کبلا بلسو فی القاد 
فى الأملام و بحفر الاس ولاملمون عن بدعتهم يكنب الله لكم لك |لحسات 
ویرفع لکم به الدرجات فی الاغرة اصول کفی ۲۷۵/۲ وسال ۸/۱۱ 

() تسیر الامام صي ۱۰۱الاحنجاج۲ /۲۱۲ - بحاد ج ۸٩/۲‏ ۱۲ عوالم 
۳-۲ عی۰۷) سوده ره آیه 199 - 


r 
)۲( است(۱) ودد یضی وارد شده که بدعت کفراست‎ 

ودر بضی‌واردشده که : بدعت فلائست : ازآن جمله دناب محامن 
وارد ده که : وکل بدعة ال و گل ضلالة سیلها لی اه (۴) نی هربدعت. 
لااتاست‌وهرضلالت راهش بسوی‌جهنماست ۰ وحتالی اهل بدعت‌را در کلام 
مد : کار وظالم وفاسق خوانده زیر که گت ۶ 

ومن لمپحکم بها انزل اقه لك هم الکافروته () 

یت :(ه رکه حکم نکن به آنچه دا ازل گردنده ‏ پس ایشا فان 
دیگر ارموده که ؛ دمن لویحکم با اتزل تل فارالك هم مت (ه) ب > 
هر که حکم نکندبرآنچه‌خداتزلگردنیه » پس ایشا ظالماتند ؛ ودیگرفرموده 
که : دومن لم بحکم ہما انز اقه اولك هم آلفاسقود» )١(‏ نی : ه که حکم 
نکند بهآئجه عدا ال گردایده پس »یشان فاد - 

توب بدعتگران قبول تيمت 

خك تست اعل بدعت که درین اعتراع مان ودن را یره کم 
بهآنچه خذا قزل گردنیده ‏ سوده‌ند؛ پس به مقتضای این سآیه :کف ظالم 
وفاسق افند 

مخ نماد که دوحدیث بنظر رمید که : توبه صاحب بدعت فتبو! 
واز آ۵ دوحدیت یکی ایس که :در کناب دبماثر الدرجات» و «محاسن برفی» 
ازحضرت امام جفر صادق اکا روات شده که : درزمان پیش شخصی طالب دنا 
ازداه حلال کرد ؛ مقدورش شد » واز حرام یز علب مود »دور نشد »پس 


enAlr-r lye ۱۳۵ ۲۹۸۷۲ me (1)‏ 
() امول کائی ج 01/۱ ع ۱۰ 

EFI بدا‎ =¥ ۱/۱ E ay (r) 
Yet aaa (went) 


ee 
شیعان به ند او آمده » او را وسوس کرد وباو گت که طلب وتا از راه خلال‎ 
کردی ثرا مندود تشد + پس دلالت وراهتمائ یکلم ترا به‎ 
پارود ؛ ولاپمانت بسیار جوتد » گنت آری, گنت + میتی بدت گن؛ دمم‎ 
دابه آن دین بخوانا؛ پس آن مرد باه شبطان عمل نموه وبدنی کرد‎ 
ودیی اغتراع نمود + و رومان ارا بدا بخواند ۰ و مزدمان ماش کردندء‎ 
واطاعتش نمودند  ومالی بهرساند » بعد از آن فکری کرد وگقت : کار خوبی.‎ 
نکردم » بدعتی کردم ومردمات را بد ان دعوت تمودم » از برای نحود توبه نمی‌داتم‎ 
مگ ر آنکآن کد ان را پهبدعت خود دعو ت کرددام :زره بل یشان راب رگردائم‎ 
پس میآمد نود راهن »و می گنت که : آنچه من شما را بان دعوت‎ 
نمودم پال است و آن بدعتی است که :من کرده ام » و روخ است که من‎ 
گام‎ 

گمراهن درجوآب اومی گفتند :ان دروغ استکه می گوتی و آنچه گت 
بودی + حق بود » ولیکن در دين خود شك بهمرسانیده وبر گردیدة چون اژ یشان 
اامید شد ؛ رفت وزنجبری را سرش به میخی محکم ساخت ؛ و آترا پرگردت 
انداخت وکت :این زنجیر وا از گرد انی کنم » تادا نویه مرول کند + 
پس‌اننالی وحی کرد » ری یرنه هلاه پسرفلایگوقم عنم 
کهاگرمراچندان بخوالیکه نها اعضایت ازهم‌جداشوند » دعای ترا مستجاب 
نمی‌سازم :نا آنکه پر گرداتی » هر که رامرده است » از آنچه او را پدان دعو 
وهای () + 

مزیز من ! پس باوجود ابن اجار 


ری که په اونای نو 


+ ازدکر مایپ تابمان حلاج وبا بريد 


(۱) معاد انوا € ۲۹۲/۲ ع ۱ تقل از عل الغریع - حدبث دیگر هد 
ایک تب تا ول لیدت هوق سول اف (س) :ياه اسب ابدا 
قل + اسلا وکین داك ؟ قال, انه قدادرب لب سما با 1۹9/1 ۱۵2 


س 


که بدهای ایا ؛ ازبدهنهای سای رابیدعت + زشتر وقیحتر است» چگونه 
ساکت وخاموش توان شد ۱٩‏ دیگر در کتاب کلینی وفی رآ » احادیث پسیار تقل 
خدهکه + لت ارد بروچرپ درستی پاموستان عدا ومفنی بادحساث عدا( 
وخك نیس تک اهل غلاف ویدعت : دنا غداپند : واگرچه لاف محبت زتند 
پس چگونه باینحال خاموش توان شد وترداطهر بدعتهای ایشات توان کرد 1 


رباعی 
نطاب دینواهل دتم مدخکر دشن وین » تما کینم » صدفکر 
با دشن دین ۰ چو آنش سوژانم باطالب دین» خا زمینم» صدفکر 
بدعت چست وبدعتگزار کیت 1 


گر برمندکه ممنی بدعت جیست وصاحب بدعت کیت 1 در جواب 
گوایم که : پدعت اختراع کردندردین است این روش که :دهد حکنی 
ازاحتام الھی را :اقا ازا عتتادات دیتی را »پس بتابراین» صاحب بدمت 
کسی اس که : اعتقادی داشته باشد » دراصول دین : غیر آن اعتتادی که سول 
دا داشت + پادراروع دبن » چیزی را واجب داند که : در دين واجب نباشد؛ با 
چمزی دا حرام شمار د که : حرام تاش » باچیزیرا ستت شار د که: منت نباد 
پاچیزیدا مکرره شمارد »ک مکروه نباشد » پاچیزیرا مباح داند که؛ ماح تباند 
پاجیزعدا که واجب پاش »اجب تداند » یاحرام باخد + وحرام نداند» پا منت 
باد ؛ وسنت نداد پامکروه پاد » ومکروه نداد پمباحباشد » رمیا نداد 

وشا يمت در اينه عفد وسهگروه » سوای شیمه اماي که فرقهناجي‌اند.. 
همگی ال بدعند » وغربقان دریای ضلالند » خصرما تابن حالج رباپزید که 
بدهتهای ایشان هغیت قیح وشنیخ است + ودایل براینکه جمیع طوایف امت + 
ازاهل بحتد سوای شبه امامی » اهنت که + پیان تمودیم که پمدازرسولخدا 


(۱) اول کافی ج ۱۳۸-1۲4/۲ 


أ 


و 


ناجی ورستگار کمی‌است کهاخنارطریق اهلبیت ائ نموده» و آداب دین یشان 
آموخته ؛ وشك نیت ؛ درابنکه جمیع امت ؛ پروی باعل بیت تمودند موی 
خود دا ازغیر ایشان:آموختند » سوای شه امامی 

این‌طرفه استکه : بدضی ازجاهلانک: تع کنب شیمه‌نکرده‌اندواطلامی 
پرمذحب نیم ندارند » گمان کرده‌ند که : بضی از ابمان حلاج وبایزید » شیمه 
امامی ودهاند ونداتست‌اتد که + طریقه این مایفه » هر گزااشمه شیمه واصحاب شمه 
تقل نشده » واز اینجهت که : یکی از اوابای تایان حلج وبایزید که در نذکرة 
الاولیاء وتقحات ومتوی ملای رومی وغبر آث مذکورند از امل تجف و کربلا 
وحله وجلعاملرجزایروجوادز وقمواستراباد وسبزواروحلب وغ ر آتازبلادشیه 
نوده‌نده وکسی اساداتمذپنهکه : مذحب سرا دست‌یادست بهحضوتوسالت 
پات رساندانده‌صاحب این‌مفحب لبوده ودر کلب رجال که : اکابرعلمای اماه 

ااا میت شودمند کی با 

تبردهاتدکه : صاحب احوال واوضاع تابمان حلج وبایزید اد 

هرکاب کلیتیاحدیت متعدده واقع شده که : دالت دارند براینکه : اهل 
تصوف باعل پیت :ناه ومجادله می کره‌اند» و هل بیت یشان را 
ملمت می‌شموده‌اند »ونم این جماعت می گویند که : طریقه ما از اما امت 
وحضرت پینبر ال این مرترابه هما کس نگفته ودست بدست ابن اسرار» از 
حضرت رسول با رسیده + 

شاك نیست در اپنکه این دعو ی کنب محض وافتراست » زیر که : اگر از 
اسرار می‌یود » باب مدبنة للم که صاحب امرار وسول غدابود :نیم فزندا 
یبن وتمان خود می کرد » وباران‌بیمتکهسنات دا چیزی زان اراد 
باشد + وشیبان برآن اطلاعداته باشند ». 
ازاستراز ابیت علبهم الدلام است که » شی ب رآ طلاعدرند » وستیان خبری 
ازآن ثدارئد ؛ وحال مییابم که ره لاح وبایزید درمیان مخالفان کیال شهرت 


هریت اسوال صحایه وسول و اصحاب 


له اباحت مشه ورچمت وخر ان 


r 
. دارد» وشبهه ازآن خبری ندارند‎ 

اتن کسی که خالقامماغت 

واژاین جهت است که : در لاد شیمه » خانفاه قدیم نمی پاشد و در پلادی 
که ؛ مرمش همه سنی بودهاند خاتقاه قدیم سار بهم میرسید وملاجامی که ا 
فضلای یمان <گج وبا یزید است » درنفحات ذکر نمودهگه: اول کی که اقا 
ساخت امیر ترساپان پودکه + ان را در مله شا ازبرای این چماعت ساخت و 
یبش آذ بود که ؛ میرثرساین درصحرالی بوذ دراین نت ازین جماعت دو کس راا 
دبد که : بهمرمیدند ویاهم گرمی و آشالی کروند امبر ترسابان ایشا پرسید که 
قبل زان باهم آفتا وید اند نه امیر ترسایان گت 

پس چون باهم آشتلی کردید ۲ در جواب فده این طریقه ناث مر 
ترسایان گت + جالی درد که + درآن جسبیت نماد ۴ گفند :نا پس بهآرموه نا 
ازبرای ایشان تاه ماد( 

ااهل بفبرت وانعاف تظر کید وال نمی که عانقا که :دبای 
آن ازترمای پوده باشد » فيض آن درچه مرتبه غو اهد پود ؛ بثین که په وسوسه 
وتعلیم شبات بای تاه نمد + تابات بیروتقی مسجد که :ان خداست گرد 

ی اعاری مسجد دنر اهل خاقاه. 

بی‌شبهه ساجدهدریش اهنا قدری واعتاری‌ندارد » رین انت 


که : ملای رومی در موی گنه : 
ابلهان میم مسجد می نند 
آنمجازست» این تیقت»ای درا 


درجفای اهل دل 4 جد" می‌کند. 
نیست مسجد » جز درون سرودات 
مسجدی ؛ کان اندرون اولیاست 4 سجده گامجمله‌است » آن 

بدنک زاين کلام کفر صاحیش ازدو جهت لام می‌آید 


(۰) جامیء اشعات الانس ص ۲ ۳۱ 


= 
اهل شائقاه را منزل خدا وسجدهگاه حلق دانسه »ودیگرآنک استفاف به‌حرمت 
مساجدکه : زوخد! غاب محترماست » وسانده»واادیت اهلبیت اطهار ق3 


اماز در مسجد الحرام» صدهزار از 
است (۱) ومرجب این است که : جمیع ناژهلی که در مدت عمر ګرنهاند + 
وجیغ نازهالی که :دربب صمر بجای آورند » منیو درگاه دا شود 

وروایث شده که ؛ يك نماز در مسجد رسرل ده هزار قماز است (۲). 
وبك تماز در .جدکوفه ‏ هزار نماز است (۴) بك نماز در مسجد جامع صدتماز 
است ويك نماز در سجد محله یست‌وپنجنمازامت + وبك تماز در مسجد پزاد 
دوازده نماز است وینماز در عانه» همان يك نداز است (4) 

رروابت شده که ؛ هر که مسایه سجد افد وبا این حال نماز فریفه را 


در خحانه خود بجای آورد ‏ تداز او تاز تیست (ه) > 
وورایث شده که 
ومن پنی مسجد کمشحص قطاة تی لت ل نی الجنء )٩(‏ 


یمنی ؛ (ه رکه بناکند مسجدی ؛ مانند شاقن کند اقشالی »ابر 
او » غائ در بهشت + وقطاة مرفیست وجات 

پس از ابن احادبث مطم‌شد که + ممجد را دز پیش خدا حرمتی استبه 
غیت‌ظيم + پس خر که حرمتش را نگه داد زدیا وراه خواهدبود 

(۱)ساتل الاح ۲ ۴۹ہ باب 9۷ ع ۱ 

(+) سا انشا ۴ / ۴ہ اب ۷ہ ج و اسر 

۱۱-۱ اب 46 ع‎ ort 1۲ ی‎ i ls (r) 

() سل الاح ۱۳ دم باب ۲۹6 

(ه) سای الماج ۷۸۱۳ باب ۲ ۱۳ 

)٩(‏ اتشيه ج ۱ / ۷۷ - اسان و وه 


اد 


یاعتباری عبادات در نظر صوفیان 
فصل 

بداتکه تدازو حح‌وساپرعبادات ؛ نزد این‌طابفههدری‌ندارد » واپنپابو رة 
آله علیه که از ار طما متا وفقهای شمه اس بر کاب اعتتادات گت 
علامت یمات حقج » ترك نماز است ودعوی تسخیر جن+ودهوی کی 

مااجامی در تقحات » در یاپ «محمد ممشوق» که :در زمان غود پیر اهل 
خرامان بوده شل کرده که + عواجه عینالقضاة همدانی ‏ در بعضی از رسایل 
خود گنت که : محمد ممشرق نمازتکردی (1) وازغواجه محمدحمویه وازخواجه 
احمد غزالی شنودم که :در روز قیامت همه صدیقان را این شماباد که :دکی 


خاک بودندی ؛ که روزی محمد موق قدم بر آن عاك نهاده بودی (۲) . 

ای عویزال ! ایند ادن گمراهان دا که اعتقادشات این است که + مسد 
مشوق با آنکه بی نماز رده صدیغن که + بهترن مردماند » در روز قیامت 
آرژو خواهند نمرد که گاشکی خاك پای او بودتدی ‏ وشاك ثیست که : صاحب 
این مق کار ات 


تقل گرد که شخمی ازمربدن ون مصری که چهل له 
راغ رباشتهاکشیده بود نزد او آمد و مت که: باراشتهاوخدمتهاک 
کردهادوسبان‌هیج سخن نبیگود؛ ورین نمی کنر بیج ونم گرد 
داز عالم قبب هیچ چیز برمن کشف نمی‌شود » ذرالنون به وی گفت : بروامدب 
میربخوروبخسب » ونمازغختن مگن تابامداد» داید که : قوست اگرباتو لش 
سخننگوید باب باتوترآید » مرید پهرفت وسپر په غورد ونماز تن بگذارد 
ودلش رافی نشد که ترا نماز خفتن کند + چون به عضت حضرت مصانی ی 


تس و 


r 
۰ را به راب دید که : گفت خداوند حق سبحانه وتالی ترا ملام می‌رماند که‎ 
۶ در پایگاه مردان + جای ندارد آن کس که پدرگاه ما اید ؛ وژود سیر شود که‎ 
در اصل کار ات است » وکشبدان ملامث» می‌فرماید که :مد چهل ساله‎ 
درکتارتنهم ؛ وهر چهامید داش بدانت‌رمانم + وهرچه مراداست حاصل گردنم‎ 
ولبك سلام میدن اهزن مدعی ذوالون مصری برسان ویگو ؛ ای مدعی درو‎ 
ه اگرت رسوای عالم نکم + ته نحداوندم »تا باعاختان وفرو اند گان درگه‎ ۵ 
ما + مگر نگنی.‎ 

مرید چون بدا شد بگریست + وبر عامت وبه عدمت والنون آمد + و 
حال به‌گفت + چوت ذوالنون این سخن بشید که : حق سیحان ای او دسلا 
گفته است و مدعی و دروغ زت خوانده» از شادی به پهلو می‌گردید و بهابهای 
می‌گریست وجوت از آن حال باز آمد :ند :ای شبخ چگونه اس که : اورا 
خوردت و خفتن فمودی نا کاوش بر آمد 1۴ گات : آزی با عود گم + چون 
دوست بالط نظر بهوی ؛ میکند :بای که به عاب نظر قرماید + وچنن بد(۱) 

ای صاعیات انصاف » نظ کنبد و ینید که :کی به غبر زندیقان و بیدیتان 
ایی وع گنشوه میکند » و کسی را به ترك نماز دعوت مینماید ۴ | ره ینک 
عطاد در متام ترجه این کلام شده و 

اگر کمی‌گوید که : چگونه زوا باد که در کی راگویدکه :نماز مکی 
ویضب ؟ گوئیم که : ابشان طییان اند طیب گاه بود که + به ژر علاج ګند » 
چون میدن کهگئایش کار او » در ابن جاست به آنش فرمود - 

شاك نیست در این تگوی علار کف محضی است » زیرا ترك نماز راء 
حال وانسته » وستحل تراه ما افر است .. 

عفاردرتذکره الا » بعد ازآن یکه د دواقون رامدح وای سیا ر کرده 


0 


A o 


= 
و او راز ار آولیا شمرده » گفتکه : همه اهل مصر » او را زندیق خواندندی: 
تا آنک متو کل یه فرمرداو را ند نمدند په نداد پردن ودر بنداد چهل 
دوز دو ند بود (ه) بی شبهه این مردکه سنیان او راز ابر وی خود میداد 
از زندبتات بوره » رلهذا ترك تاز راجابز می‌داندته وملاجامی درکتاب نفحات از 
شیخ اسلا از سنبان وییرواناین ماه است قل کردهکه؛ او گنت :من کی 
ړا ی‌ناسم که : در موسم حج رفت به زبارتپیرغود ابوالحین وحچ نکړدګه 
زبارت او آمیغه به حح شود . 
بیینید ای مسلماتات | 


نجماعت چه اناد به ححدارند که زارت پرنحس 
فجس غود راء برح مقدم می دارند » وژبارت پر را به حچ آمیخته من 
به‌هر حال پینید که : این فادها را چون با سلمنی جمع میتوان تسود ؟ 1 

ملای ررمی در مثتوی گنته‌که : با پزید به هر شهری که می‌رفت طلب اولیا 
می کرد تآنگه په شام رسید که : آشیندشنن آلعحمد است ‏ ودرآنجا 
رکوری بود» بهزیرت او وفت : 


جات پیر ومرید 
فت + عوم نو کجا ای با پزید. 
گفت +عزم کبه دارم از وك () 


رخعتغربت راکب خواهی کنبد؟ 
گات : بخرد هین چه داری‌زادره؟ 


گفت :دارم از درم نقره» دویست ئك(۳) یستسختبرگوه‌ردیت 
گفت : طوف ی کن به گردم هفت‌بار + وین نکرتر از طواف » حچ‌فمار 
وان دمها پیش من نه ای جواد؛. دان که حح کردی»وحاصلشدمراد 


عبره کردی ‏ عبر پافی پات 


ماف گلتی بر مقا په شاقتی 


(۲) ۵ ۲ حبرانی دبی‌غودی 
(۴) نك : نعف ايلك 


۱ 


که مرا بربیت خود بگزیده امت 
عاق من تیر » نخان جر ایحا 


س آن حق ی که جائٹ دیده است 
کیب هر چند یک انا بر" لوست 
تا یکره آن غاته را در وی رفت واندرین‌خانه به ج زآن ی قرفت 
چون مرا دبدی »خدا را دید کرد کب مدق بر گردية 


مت من تفت و حند عداست. تا نپنداری که + حت از من‌چداست 
چشم تیکر بازکن در من تگر ۷ بینی نود حتق » اند بشر 
کب دا يك بار «ینی» گفت باز فت با عبدی مرا هناد بار 
با پزیدا! کبه را دریاتی صدبها و مز" ومد فرایاتی 
با یرید | آن نگه‌ها راهوش‌داشت همچوزرین» حلقه‌اشدر گوش‌داخت. 
آمد از وی با پزید اندر مزید > متتھا در متها » آخر سید (۱) 


شك نیست که : آن پیر ظاهرکور در باطن تیز کور بوده » واز دشمنان ال 
مسد و بوه > زیراک از وتا 
مزدمن را په طراف خعود امر نفرموده‌ند » وطراف خود را بر طواف غا عدا 
ترجیح نداده‌اتد » وبه لمع دیتار ودرم »اي نوج لاتها تزده‌اند »و از تقل این 
حکایت » بد اعنتادی با زید وملای رومی نیز ظاهر وهوپداست . 

طواق به گرد قطب بجای که 1 

ابن تقل را عطار در تد كرة الولیاه: برسییل اجمال از با پزید نق لکرده» 
گنت «مردی پیشم آمد و گفت :کجامیروی انم : به حج میروم گت :جه 
داری ۴ نم + دویست درم + گفت + په من ده که » صاحب میالم » وهفت پار گرد 
من بگرد وباژ گرد » که ؛ حج تو ابنست و از نو قیول کنند » چنان کردم و باز 
0" 


عبر درتذکرة الاولیا گنه که کی با و بغر > مشورت کود که دو هزار 


(۱) شری :در ددع ۱3۸ 
() کرد تاه € ۱۳۴۸۱ 


-۱۲- 
ددم دارم حلال + وی حچ میرم » چه مصاحت نی ؟ گفت + هعشا مروی 18 
اگر از رای وهای خدا مروی + برو وام د وکس اداکن ؛ وفراضه په تیه 
یا په عیال واری بدهکه :ول او په خرچ او وف نکن » راحت بدل اپشادرسان 
راحتی کا پدل مدلمانی ومد + از صد حح قاغاتر است آن مردگفت 

دد خودرفبت حج ؛ بیشتر ینم » دبشر» گنت از آنکه ان مال نز 
وجه حلال است؛ تا نوجه خرچ نکتی قرار نبرک( 

ای «مژمتانم ملاحظه کید که : ابن مردگمراه » چه اتاد په حع دار ۱۴ 
گمانش ابنستکه :زر را بهکسی دان واودا خاد كردت » به از آناست که صرف 
حح شوده با که در طرق اهل بیت اقا حدیشی وارد شده که : ويك درهم دد 
حج » بهار است + از صد هزار درهم که + در رح صرف شوده  )٩(‏ 

وبیگرگمان باش این امت که : ژر تا حرام نباد » صرف حح نمبشود 
پداحال او وسال مریداتش > 

باز عطار در ذکرتالل ابالقسم نص رآبادی رکه از میدن بلیاسته 
وا رای اهل ستت‌است + مد ح وا بسیار رده وت تقل اس که اجه 
حح برترکل کرده بود » درژزی در مکه همی بود + سگی دید » گرسته و تشته و 
یت گنه . وشخ چیزی نداشت که بو دهد » آواز داد که میخرد ‏ جع 
حح به بای تان » یکی » آن چهل حح را به یکنای نان بخرید از وی ؛ و گواه 
برگرفت » وشیخ آ تان را به سك داد  )۴(‏ 

باز عطار از اهن نی تقل کرد وگن و 

اقل اث که : دوژی هیمه آورد وآنش » گفند که : مقصود زین چیت 
گفت که: مقصرد آنکه :که دا آنش در تم » تا این خلاپق غافل په خدای 

1 Ca )٩( 


re wrag ()سال‎ 
۱۱۲۸۲ € rN if (e) 


nr 
> تعلیمشول شون(‎ 

وقبل ازاین » ثل این عمل را از استادش خبلی لی موم این شتی غود 
ا رکب تریح ده که یا سفاطب سانته یناک اکر تا کدی 
مت + مرا هفتاد بار عبدی گفت + (۲) بی‌شبهه ابن احمتان » بی دیناتند . 

دیگر ازاتتادات باطله ایشان این استکه نشی په هرچه سل ګند خلاف 
آن باید کرد ه گر چه بل به تماز وروزه و غبر آن از عبادت کند» ملای دوم 


در مشوی گنه د 
مشورت با نفس خود » گر میکنی هر چه گوید کن حلاف آن دنی 
گر نماژ و روژه می فرمایدت نفس مکتار است » فکری بایدت 
مشورت با نفس‌خویش » اندرخبال مرچه‌گویده عکس آن باشد کال 


بس, از این قول مستفاد مي شود که ار وفت نمازفرشهتك شدهباخدیو 
ی خواهش این داشنباشد » کهآن نما را اد ند و قضانکند ؛ دراین صورت 
تفس را منت بايد کرد و آ نماز را ثرا ید مود 

عوامفریبی صوفبان 

فصل 

بدانکه ابا حمن بصری ر حا وبابزید که تار کان متاپمت اهل بیت 
غلهم اسان وتابمانابو بگروغمروعشماناند: بلگه جمامتی ازایشان » زندبتاتند 
از برای فربب عرام وملوك اهل‌سنث ؛ چند دهوی‌می کرده‌اند » وعوام په محش 
دعوی فریه ایشان می‌ده‌اند - 

اول ابنکه: دعری مصاحبت و آشتائی وداگردی حضر اک میکرده‌ند + 


جوم اینگه دموی مصاحبت وآشتائی رجال لیب می کرده‌اند » ومی گنت‌اند که 


(۱) کرد ادا 0۲/۲ 
(۲) تذکرة واه ۲۹۲۶۲ - ذکرایواقفام تسر آبادی 


ne 
رجاالیب ادن برقع هر بل یره واغروب » وعواچدا انز‎ 
فریب میداداند » وسبم ابنکه دعری می کردهاندگه ما لیس میم ورد‎ 
- تسلط داریم واو مارا پار ومد کار است + واز ماعو وترس داود‎ 

چهارم که دعری ایا ند گاهی خدارا به خوب بت و گاهی 
مطتی وگاهی دعوی وجی وشن ندا ادا هواس لك کت و اا 
دا تدای کت 


پنجم ابنکه : دعوی معجزات و کراعات عظبمه ازبرای خود وازبرای‌ژنان 
و کزان میاه بلک ازبوای گربه وسگك کرده‌اند :چنانچادذ کور خواهمماخت 

امادغوی اول که عصاحبت خضر وآختاتی از با سکایت ایشن ین 
باب بسیا: است مار ازن کناب : یی کنغا می کنیم :از آن جمله هلول 
سمننی»عذ ‏ ازمغستان اعبیث است وعنقریب وان مات ویدینی اوخواهيم 
کرد مق گنه که شتزباتان درمدبنه در ین وهلرین وله جنگهسنگ. 
می‌کردند :در آن مان ستگی برسوحضرت آمد ویشکست وناسه ماه موش ود 


دافت : 


اعا ملاقاتپاخشر .. 
این حکابت‌را میدی» ازعلاءالدوله تتل کردمونیخ لار کرت لاله 
گته که بلال غواصن (۱) گفت. که : رتیه بنی اسر الل می رانم »مد به من 
سید »ما الا دادند که این حفر است > 
تم : باحق حت » یگوی که نو کیستی ۴ گت :برد تخر »مر 
خافمی چهگوئی۲ گنت : ازاوتاد است. گمتم : در احمد حنلجه گولی ؟ گت 
ازصدیناشت » گفتم : دربشر چه گوئی ؟ گفٹ + بعد ازوی چوث اوولی" بود . 
بی شبهه ابن حکابت دروخ است شافمی وابنحتل از مخرهان دې مین 


(۱) کر الادایاء ج ۱۰۷۸۱ کر شر حالی 


ne 


از گمراهان ودشمنان دین است وعتویب بان حال او خواهیم 
کرد » وعطار تلیکرده که طولی دارد» حاصلش این استکه: محمدین لی حکیم 
ترما که اروا حگیم الاریاء خرانند, یرای که ماددخوددا کرد » خر تاه 
سال م یآمد واودا درسمی گقت» بعد از آن خضر او دا بط لارفیاود: 
بنی اسرابل برد ود رآنجادرختی سبزوچشمهآبی‌بود ودرزیر آندرخت تختی‌زدین 
بود ویکی بر آن تخت نشسته ولیاسهای زیا پوشیده » چون حضربه‌نزديك و ووفت 
ث شانده از هرطرفی یکی م یآمدتاچھل کسر 
جمع ددند ؛ پساخارنی کردند په آسان +طامی پدید شد ؛ پهخوردتدپس غر 
از وی وال میکرد واوجواب میداد : چٹائچه بالحرف ۰ فهمنمیترادشم کرد 
س دستوری خواست وبا کشت ومرا گفت که : مید گشتی + پس زنب رامد 
رم رسیدیم » من باخضر گم :یلیخ + آن چه جائی بود :و آن شخ 
چه کی بردگفت : آن تیه بنی‌اسراثبل بود و آن مرد قلب ومدار عالم بود طایقه 


اویرایخواست واورا رآ 


تاروژی کیزی داشت » آن نیزا جاممه بچه شود شت بود ازبول ونجامت + 
ودرطشتیکرده »شخ جاستید پا کیز‌پوشیده بدبا جمهمیرفت نز از 
شیخچبزی خراست» ودبخ‌ببذول داشت کنزله درخشم شد وآن طشت بوسروی 
فروریخت ؛ شبخ تحمل کرد وشم فروخورد » دروقت خضر پدد مد 

دیگر از اولیای آهل سنت واصحاب بدعت ابی بگر وراقشث که : عار 


مد ازمدح وا گنه که : مشایخ اور مب اوه خوانن :اوه که هری 
دراژ در آرزوی عفر الا بوده وهر چند روز چند کرت به گورستان رفتی ودر 
رفتن وآمدن پاكجروقر آن خواندی»يك روز جوا از دروزه یرود ؛ یری 


نورانی پیش او آمد وسلام کرد وجواب داد ہاپس گنت + صخت حواهی ؟ 


n 


اپوبکر گفت : غواهم » پیربا اوروان شد : تابه گورستان » ودر راه‌سخن‌مبگنتند 
همچنان سخن گربان می آمدند » تاپهدرواژه » پس‌پبر گقت عدری در آرزوی عفر 
بردی ومن خضرم + مرو که امن صحیٹ دااشئی از اند يك جرد قآ 
محروم ماندی؛ چون صحبت خضرچنیناست بنگر که صحیتدیگر نچو نست(|) 
بازعطار در کناب تذکره از دایریکرکتنی» که یکی از اولیای اهل سنت 
ورژسای اهل بدعت بوده :بقل کرده که : روزی پبری نررانی از باب بنی‌شيه 
اندر آمد به شکره رداقی برافکنده »ديلك اورفت وسلام کرد و گفت ؛ یاابابگر 
چرا آنجا تروی ؛ که متام ابراهیم است» ومردمان جمع گشنه‌اند وسماعاحادیٹ 
میکئند + ٹانونیزسماع کنی که پیری بزر گك آمده‌اسث واغیاد عالی دواپٹمیکد؟ 
کتاتی گت : ای شبخ از که روایت می کند گفت از دقن مسمرواز 
زهری و ابوهریره واز پامبر + گت : ای شیخ دراز اسنادی آوردی هرجه 
اپات آنجا به اند عبر می‌گویتد » مااینجا بی‌اسناد میشنویم ‏ گنت از که 
می‌شنوی؟گنت: «حدشیقلبی ن‌یی جل جلالهه ی + دل‌سځن اژخدی شدای 
می‌شنود + پر گت ۶ چهدابل داری‌بدین سخن؟ گن دلبل آندارم که دام می‌گوید 
که توخفری 1+ 
خر گفت : می‌داشتم که دای تعائی را هیچ ولی' يست که من او را 
تمی‌شناسم + پس به دنم که بی از الا اند که ایشا خضو را می‌انند و 
ضرایشن را نی‌داند(۲). 
دیگر از اولیای اهل سات وعظمای اهل بدعث ابراهیم حواص است ار 
بعد از مدح و ای بسیار » گنه که ئو ګل به جافی رسانیده بود؛ که په بویا 
سییی ؛ فطع بادبه کردی واز وی ممچزات بسیار نفل کرده؛ و گفته که » وی 
Be‏ 


خضو دا ددبادڼه به صووت مرغی دیدم که می‌پرید » سر در پیش اند 


() نلک ۷۸/۲6/21 در تی ن ای 
OFTHE N (°)‏ 


۷ 
ت کلم بل نشود فی الحال تزدمن آمد و گنت + اگر در من نظر ی کردی + 
ند نو نامدمی ومن براوسلام نکردم ؛ تا تو کلم باطل قود (۱) + 
باة علاد دوت کرة گفته که نقل است که ایوبکر هراق گفت 

خیخ المنایخ جابد جزوی تصاتیف غود راء به من داد و گنت ؛ این دا در 


جیحون انداژ ؛ چون نگاه کردم همه حنایقولثایف بود» دام نداد در انه نهدم 
وبازگشتم گفت کردی ۲ نتم :انداختم » گفت : چه دیدی؟ گفتم هیچ ندیدم». 
گفت : برو در آب انداز » باژ گشنم وبه درد دل : اجزا را در آب انداختم + 
هم باز شد وصندوقی مر گشاده پدید آمد و 


جزوها در 
آن صندق اقتاد وسرصندوق اسئوار شد وآب دبای خود باز رفت + من بازگشتم 
وبهنیخباز گم » نت : اکنون موم خد که انداخت‌ای ؟گفتم : باشیخ بهعزات. 
خدا که این سر" را با من بگوی 3 

گنت کتابی تصتبف کردهبودع ‏ در علم ابن ماه که کش وتحتیق آن پر 
همه مقول مشگل بود + برادر من عضر ااا از من خواسته پود » و آن عندو به 
فرمان آورده حقتعالی او را فرمان داده بوده ‏ تا بوی رساند و حکایات ملافات 
شر بافیځ عبداقدگیلانی ریب مذکورخواهدشد. هر که اند غتلی ونهمی 
باشد وملاحظه ابن دعوبهای اولیای اهل سنت ورژسای اهل بدعت. 
+ کذب محض واشراستکه از برای 
فربب عواء نام ساختهاند وبی‌خردان فربب مکر وله اپن مکتارن وله گرا 
را خوره‌اند »این طرفه اس ت که :با وجو اینکه :| کثراولیای اهل سنت دعوی 
ملاقات و صحبت خضر ا کرده‌اند » ملاعیدالزمان کاعی که از عمده اولیای 
اهل سنت ومجنهدین طریقت ات ؛ انگر وجود حفر والیاس کرده وگ که 
عضر والیاس؛ عباوت از تفس وبط است »این ا میدی »در فواتح از وی تق 


کند ؛ جزم گند ویقین نماد که این ده 


(۱) عذکرة الادایاء ج ۱۲۵/۲ دگر انیم عراس 


۱ 


کردہ ہی شبهه ابن اختلاش وضلاات ره سخالفت وتف متابست امل بیت یوت 
و امت 

دعوی مساحت پارجال الیب 

ما دهوی دوم ایشان که .دعر مصاحیت وآختاتی رجال الیب (۱) اه 
بر این رجه امت که حدیی ساخه‌اند وه دق بن مسمود تیت داده‌اند که + 
حضرت رسول اال قرمودکه عدا را سیسد تن می‌باشد که قلرب اپشان بر قلب 
آدم امت » و او چهل تن است که تلوب ایشان برظب موسی ی است واو دا 
هفت تن است که قلوب ابشان بر قلب ابراهیم لإئ است واو داست پنج قن که 
لوب ابشات برقب است واو دا سه تن است که قلوب ایشان برقب 
میکابل ی اس واو دام یك تن که قلب او بر لب اسرافیل بل است ‏ پس 
چون :یرد این بك تن هاقنمالی یکی اژاین سه تا مدل + اوم رساد ووت 
برد یکی ازم تن بد ا میسازد اہ مالی یکی ازج نا رگیدکی 
ازینج‌ن » بدلاو می‌سازد افاتعالی» یکی ازهفت تن‌را + وهرگاه میرد » یکی از 
هفتتن » بدلاومیسازداتمالی یکی اهتنا وهر گا یدبک از هلا 
بدلاویسازداالییکیمیصدتن را وهرگاه برد »یکی ازسیمد تن یدل او 
می‌سازد نمی یکی ازع مهرا بعوچودابشان دفع می کند اقهنمالی بلارا ازاپن‌امت. 

وا علاالدولهسمنانینقل شدهکه در کتابت عروه گنت که : 

اپشان را است طی الارض وپردو ی آب رفتن واز چشم مردم پوشیده پاشند 
مجنمع شوند در جای تنگ ملو از امل شهادت »چننجه بدن ایشان به پد غیر 


)مال فیپ - تج دا دجال خیب گریند چنانچه فرمروند و طی امراق 
دجال دی لین رجا + چه مراد نان که داشان دا مد اد مدای 
باد غیت ونیم رعایت اذ جالپ قرب بارگاه ریا گر کرد. چرن باد عبت 
برایدات گلد کرد الامغان به تود سمرت ند کرد چانهاهان په وسال مقر( 
(role oe‏ 


n 
ممسوس نشودوسایه یشان مرشی شود وبه را ند قرآن وامادخواند وگرید‎ 
ورجد ورقص کتند و کسی آواز ایشان نشند وترانند که خسیس را یس ساژند‎ 
وید برمحتاحان کتند ؛ وددبلادریع مگرن مثرددهاشتد هو هوسال ده بار مجتیع.‎ 
شوند : بکبار در روز عرفه به عرفات وبکبار در رجب» چالی که مأمور شده‌پاشند‎ 
به اجتماع در آنجا » وبلال در زمان حضرت نبی صلوات‌اقه از لاه سیعه بود و‎ 
+ از اهل شهادت » هبچکس ابشان را نشناسد الا بك کس وچرن آنکس پمپرد‎ 
مصاحب دیگری‌شوند :وین ایشا ونی 8 یفن یمان واسطله پود :سل‎ 
ابشان پهنیی (ص) مبرساند وسلا بی بهابشان ون اوجمع می‌شدند وعلم کاب‎ 
وسنت از لوغ میکردند وی اما او نما می کروند > وغیر حذیقه یشان را‎ 
. کدی نمی‌دید وایشان مأمورند » په منابعت نبی زمان خود‎ 

وقابابدالدرزمان لیما (س) ؛ عو اجه عام قرقی بودعم"آویس : وچو 
اومتوفی شد ؛ ابن عطا احمد بود ؛ ازدم ی که میان مکه ویمن است » وقطب‌ارتاد 
پرتلب محمدی باخد و نظی جدی است » چانچه لب ابدال » نظیر سل انت 
وقطب زمان ماعماد الدین عبدالرحمن پارسینی بود و« پارسین » دهیست از قزوین. 
نزديك ابهر ؛ مد ازقات اوعیداقه شامی قطب شده پود» دروییع الاخرسنة ست 
عثر وسیسماله »هناد و دش ماه پود :وا قلب نوزدهم بود» از لب مان 
سول (ص) ۰ 

وامام محمدین الحدن السکری لا در وقت احا ازابدال بودوترقیکرد 
وچون علی بن‌حسین بعد ادی که قطب آن ژمان بود + متوفی شد واو را درهشومزه 
دفن کردند امام محمد قاب شد » وزده سال تب بود ‏ پس‌متوفی شد » اورا 
در دیهان کردند » وعشمان یشرب جوینی قاب شد » پس قلییت به ومد 
خورداك «ک‌ازاولاد عبداارحمن‌ین‌عوف بود» انتقال بافت وفبررایشان ازغبرایشان 
پنهان می‌باخد و گریزند :از گی که طالب ایشان باشد ومقبم نشوند به يك جامگر 


a= 
خسته باشند ومدالجهکتتد وخورند وپوشند تاکن پیش ازآنکه ابدال شود‎ 
وقاب طریل ابر با وباخضر والیاس صحبت دار و به جماعت نماز گزارد‎ 
امه هر جنه‎ 

ین که رکه :انم عفلی ونهمی ودینی‌داشتهباخد ؛ وملاحظ اقا 
کند محگم جزم کند » که : ساخته سنبان وتاصبیان است ؛ قاضی میرحدین میدی 
هر فان ی این که : زهده امن قح وبایزید امت وبهامتادامل 
اسان »کنر زیزید است + نقلکرده هه + 

ابدال (() جممی‌اند که : قلب در اشان تصرف ندارد» وعدآه اپشان مق 
باد ؛رقلبکه اوراغوث می‌گوین ‏ یك شخص است » که : محل اظر عق 
تعالی است واورا دق گوبند وبر سبل ندرت خلافت ظاهر بابد ؛ مثل : خلای 
یمه و مام جسن وسماویه بن‌یزید وعمر بنعبدالمزیز وم کل واو برقلب ارال 
است ودراد ازاین که فلا برقدم باظلب فلات است + آن است که : قیض حق برهر 
دوه ازيك جنس است + وامامان دو شخص اسث؛ یکی بربمین غوث ونظر او په 
عالم مکوت است واو را عبدلرپ گوبند »یکی بریسارغوث ونظر اوبهعلبطلك 
است واو را عدالملات خوانند ‏ وافضل است ازعیدلرب 


(۱) ابدل میگوین صافی ازاولباء هت کسرتبتآنان دون مرثبت قاب 
است مور با امور لايق و در نیت تفالد از نفحات الائس جامی فل امت 
که : ی متعال زمین را هفت الیم گردانید وبرای هربك از آن فت الم پك تن 
ازبند گان خحود را برگزید و ابشان را ابدال تام نهاد ووجود هر اظیمی را هر بك 
ازابدال عقت گنه محافقظت می کند از«هچوبری»تقل اس که + عددآنان در هر 
زمان ۰ تفر یبد واز فیصری » است که : آنان بواسطه عاری شدن از یود 
مادی ورقع حجاب ظلمت ماده می‌توانند بهاشکال وصور مخف پرغودار ند 
وآئان راصل پاحفند وجزء روحاتیت محفی شدهاله (جوادتهرانی؛ عارف‌وصرفی 
چە می‌گویند) 


am 
واو تادچهار شخص اند ؛ درچهار رکن عالم : یگی آنکه در مشرق است+‎ 

«عبدالحتی» گریند ‏ ویکی که : درمفرست «عد الم گوېند» ویکی راکه در 
شمالست»«عید لزید ویکی‌راک درجنویست وب مادم وابدال هف‌شخصیاند 
وعلافاست که:ابان قاب وامامان بااوتادند اه ؟ ووچهآن اس که چوننیکی 
ازایشان بمیرد » یکی ازچهل تن بدل اوشود » میم چهل‌تن بهیکی ازسیصدتن است 


وم‌تونند که : جسدی باصورت خرد بگذارند . 

اطلاق بدا براشان مشروط بهآنکه عالم باشند » به‌این امر » ومقرواست 
که یشان در هرروز از روزهای ماه درکدام جه اند به‌ابن تفصیل؛ وچون کسی 
را حاجتیباشد » باید که رویجاتیکد :بان درآن جانب اند ویگرید:«اشلام 
علیکم بارال ایب بارراح دما یره ونظرونیبنظره ییوت 
ونجنه هشت شخصانده : مشفوند بهحل ال خلیق وتبا دوازده خحص‌اند. 

برهیج فاقل پوشیده یستکه : این گشگوها دای است که ؛ این مکتاران 
آزبرایقریب عوامساخته‌ند » واختلات اقرال لاه الدوله (۱) در باب حشرت 


مهدی(ع) گت یل واضحیاست بر کلپ وشلاات وگمراهی‌و. 


(۱) علاالدوله با زک سحی|لدین عربیرانکقیرمی‌نماید ولی‌خودایشان‌عالی 
ازخر اه بانی‌یست چانچهقاضی میرحسنمیدی درشر دیو اهسوب بهامیر تا 
علی (ع) زاین علاء دول تقل کرده که وی گنه (ولایت عم باط است ورات 
علم ظاهر وامامت علم اهر وبا است ووصایت حفظ مه باطن‌وخلافت حفظ 
سل لظاهروعلی (ع) بمداژنیی ول یوار وامام ووسیبودمخلیته ود وید از 
مان بنه هم شد) بای ازایشان پرسید این تفدبم بندی روی چه اصل و ملاکی 
است واوچگونه نصب خلافتر! ازعلی (ع) ساب کرده ینک وول اکرممگرد 
درمکرر فرموه : بای انت خلیفتی من بعدی . مگر باغصب خلافث ازارخلاقت 
سلب مشود ۰؟1 


-۲۲- 


شیطان یاردمده کار صوفیان 
اما دعری سوم یشان که : می گوبند که ما بیس را می‌ینیم وبروی تلط 
دادیم »لاد ومدوگلر ماست + دد این باب یات اویاب طریقت ای اهل 
سنت که تابمان حسن بصری وحلاچ وبایزید باشد بر است در کناب فوانع 
مذ کو رکه علاء الدوله سمتان ی که ازعمده اولبای اعل سنت امت »گنه که : 
بد ازیست وسسال که : سلوك طریق حن کردم فان مرا وسو سهم یکرو 
درای تقس ء بعد زراب بدن + بس چوٹ اورا الزام دادن گف ت که :ید 
مخلصانم در مهارف ؛ ومشوش سازندهام » جماعتی رکه در مناد تاد » بس 
پرسیدم که : صث خیلی را چون در شط اقاداثر گرفی ؟ گت آری من ست 
عردان بی گیرم > 
عطار درندکرة لاه نهک : تقل است که خی گت که روزی ای به 
پلی حراب شده » فرورفت و آپ پسپار بود ؛ دسنی ديدم نامدرم که : مرا په نار 
آودڈ »نگاکردم » آن راندة حق بود » گتم ای ملمون ! طریق تو خر کردشت 
ته دست گرفن این از کجا آوردی ؟! گنت : آن نامردان را دست نم که 
یشان مزا ی آئد من درفوهای آدم » زم خوردهام تا دفوغای دیگری نیم و 
نید (۱) ۰ 
ای‌اهل مقل و اتصاف! بیند که‌این گمر اھان چهدرو ها می گوبندوچهدعواهای 
باطل مبکنن ؟1 این احمقان شین را پارومد کار خود مداد اآنکهحق سبحانه 
وتعالی دق هه :وان الشیطانلکم عدوفانخذوه عدواه نی (۲) (پادرمتی 
که : عات دشمن شماست پس او را دشمن خود بگیرید) » واگر راست گولید. 
که فبلا یار ومددکفر ایشان باد این نب آاس که ایشا دشمتان دنر ایند 


(۱) نکر ایام ۱۳/۲ دکر ابویکردبلی 
() سوده ار ی 


r 


و یاون ومدد رن د 
دوری ناد . 

بازسلر در کناب تذکرة گنت که تقل است که احاد اضرویه باهزار مرید 
به اپرید آمد ؛ ودرمیان ایشان دعو اها وگتتگوها گذشت » وباپزید خاموش هد + 
احمد به بابرید گفت + باشیخ » یلیس دادیدم » ب رکوی بردا ر کرده ۴ دیخ گت : 
آری یاما عهد کرده بود ؛ که : گرد بسطام تگردد : اکنون یکی را وسوس کرد تا 
درخوفی ند وشرط دزد این استکه بردرگاء پادشاهان بداران کند ۰( 

بازعطار در کر گت 

نفل است که یکی از کب ریفت گفت ؛ دد دوم پودم » در جسمیث بط 
وحضوری ناگه ایس را دید که : از هوا در فاد هگفتم : ای مین + این چه 
حالتی است وتراچه رمیده است ؟ گفث : در ابو بودم » ابن ساعت‌عحمدین 
امام ور متضاتحنحی به کرد من از یم باتك او اپتجا اتلام ونزدیك بود آه از 
(pT‏ 

باز رد ذکره گن که : 

بزدگی درپیش جنید آمد »ابلیس را دید که : ازپیش اومی گریخت وجنید 
گرم شده بود وشم در وی پدید آمده ویکی را می‌وتبانید » آن زر گ گت + 
باشیخمننیدها که ابلیس‌دا برفرژندآنمآن رقت دست بود که دور عبشم شود + 
وان وفت توچنین درخشمی ۴ ! وابلیس را دیدمکه » ازتو می‌گویخت . 

جنیدگفت : تو این قدر نداندتهکه : ماه‌عود درخشم نشیم » بلکه په حق 
درختم شویم + لاجر لیس به هبچوجه ازماجنان نگریزد که این ساعت خم + 
واگرن‌آن بودی که : حق شمالی فرمرده اس که : اعردیاقه من شا الرچیم ‏ 


ند ٠‏ پس اگر شیطان نیز ایشا دا مدد و اری کندء 


(۱) تاکر الادلیاء چ ۱۸۱/۱ 
(۲) نذکرد واه چ ۱۱۷/۱ 


۲ 
بگوئید راگر ته» من به ذکر او استعاذه نگردمی ؟ (۱) ۰ 
بزعطارر کناب مذ کور » از«سهل قتری» تقل کرده که : (گفت ابلسدا 
ویدم + در مان قومی » به همش بند کردم + چون آن قوم برفنند » گفتم : رهانگنم 
ترا ؛ تادر توحید سختی نگرلی : چون ابن بگفتم + در بیان آمد وفصلی به گفت. 
درتوحید ۰ که اگرعارفان روز گارحاضر بودندی» انگلت تعجب دردندان گرفتتدی 
(۲) بی‌شبهه ان طافه از مبدان و پیروان بیس پرده‌اند :و دا تنسی راز 
آپلیسآمونت‌اد | 
احمد غزالی : از بیان ونوربخشیاست »لیس را سیدالموحدین 
می‌خوانده ومیگنته که : من ام تلم التوحید من ایس ؛فووژندیق »ی : 
(هرکهترحد ایس ناموخت پس اوزندیق‌است) (۲) ومی گفت که : ابواقسم 
گر گانی هر گز نم گت بیس » بلکه می گت + واه خراجگان .1 
دعوی وحی ورقبا 
انا چهارم که دعوی وحی وخواب باشد امل طرفت این دعاوی را با 
کرده‌اند ودر کاب «تحقة المقاا » ذ کرپسیاری از وحیها وحابهایاپشان کرده‌ایم 
واز جملهغوابهای درو این مایق + ابن خوایست که : عار از «بوبکرکنی 
که از ار وای اعل‌سنت است.: تقل "رده »داز نی او را مدح وتا 
کرده فته که ؛ او شیخمکه ویر مان بود ومحب‌جنید وابوسبد خرازواپوالحسن 
توری دریابود ‏ او را »چراخکنبه گنتندی ودرطراف ذوازده هزار تم کرد 
بود + ومی‌سالدرزیر تاودان مقیم بود‌وخواب‌نکردی (ع) و مت مراندلفاری 
پود لیر امین کرم اقه وجهه؛ دات سیب سول ومد بود که : 
ETTI E‏ 


(۴) شرح نهج اللافہ این ایی الحدید ع ۱۰۷/۱ 
() تلادع ۲ / ۱۰۹ 


۳۰ 


«لاقتی الاعلی» شرط فنوت آننبود که : اگرچه او برحتق بود + وسعاویه بر باطل + 
کار با لو واگقاشتی »تا چندان ون ریخ »نشدی "٩‏ 

گت + شیی در مان فا ومروه به خواب‌دیدم ممطنی داء وچهار یار » 
که پیامد ومرا در کنر گرفت + پس اشارت کرد به ابویکر وا من پرسید که + 
او کیت ؟ تم : ابوبگر »باز از عم پرسید گتم + عمر »تابه رامین 
علی رسید » گفتم : علی + پس شرمگین شدم ندبت به آن غبار که + در من بود + 
پس سید هردوعالم مرا با امیر الممتین برادری داد تا یکدیگر را در کار 
گرقنیم پس پیغمبر با پاران پکدیگر برفت » وما باعلی رضی اه عنه ماندیم » علی 
مرا گت که میخواهی که بر سر کوهاوقیس زوم ونگره گنه کیم »شم 
خواهم +پس بر سر کوه ابوقیس ؛ نظاره کبه می کردیم چون از عراب در 
آندم » خود رار سر کوه ابرقیس ديدم ؛ وبك ره از آن غبار در دل من 
شاند برد (۱) > 

بی‌شیههاین احق »از اهل خلافوتنقبوده » واین دموی » کذب محفی 
ومکر وج نت 

باز ار در کاب نذکرة لاه از دا خثیف که از مده بای اهل 
سات است » تقل کرده که گنت باق سال به وم پومم باك روز به بر تسیا 
دتم یك داهب ددم : چوت خلالی شده » از ریات او را باورتد 4 ویسوختد 
وخا کترش وا در چشم هر کور ی که » می کردند » درحال »یا میشد وبا‌یماران 
میداد تندرست می‌شدند ‏ وشفامیبانند » جب داشتم ‏ تم بان برباطلند ۰ 
این چگوته امت 1۴ عاقبت در این حبرت بحم »همان شب مصتا را هواپ 
دبدم » گم :با رسول الہ . توانجا چہ می کتی ؟ گفت + از جهت تو ؛ گفم + 
این چه حالتی است که باه را چندین‌تم بود ؟رسولاش ول گنت : تا بداقی 


(۱) کرد لالا ع ۲ ۱ ا 


a 
که صدق واثر ریات اسث که + در باطل ورزیده است + اگر بر حق بود بنگر‎ 
۰)۱( تا خود جگوته بود‎ 

بی‌شیه این حکایت وخواب‌تمام درو غاسث » حضرت معطفی ول ازدوی 
ایشان بیزار است وخاصیهایمذکوره از برای غا کستر کافر محالست وغرضی از 
این دروغها ؛ فریب ابلهان عوام است . 

عطار در کر گنه که : این مرد مکار دعوی م ی کرد 
دانهمویزاست » وخاوم ياشب یکدانهاضافه کرد ؛ دز آن شب از عبادت‌حلاوت 
نیافت (۱) ودعوی می‌کرده که : در رکیتی نماز اپستاده پوده که + دو هزار تل 
هو الله اعد برخواندی ۰ ووقت بودی که ؛ از بامداو تاوقت ماز : دیگر هزار 
کت تداز بگزاردی (۴) ابن مرد به ابن دعوبهای درو غ محال عوام امل منت 
دا موبد بلکه عام حودساخن‌بود » وچنانجه عطارتفل کرد چهار صد ژن‌شواست. 
ازوختر ان ملول ورژسا ‏ واز برای تبرك دختران را ہعفد او د رآوردند » واوپیش 
اازدحول طلاق میداد » وجهل زث بودند که ؛ خادمان وفراشان او بودند0). 

ودیگرازجلهخرابهایایتان خوایی است که : عطار در تذکرة الارلاه 
از محسد جویزیکه جائشین جنیداست »تقل کرده ومختصری از آن یش تک + 
گنت درویشی باه آمد ول پهعسیده کرد؛ تغل کردم ونم که از برای 
او بپزند پس به قشم ویه واب دیدم که + حبرت ردول الله ا می آمد ربا 
او دو پیر بودند» وخاتی نو بر اثر او بودقد ۰ پرمیدم که + آن دور کیستد؟ 
ابراهیم لب استومو سی کلم و ای اوه صدویست هزار واند هزار 
له نود + من پیش رقتم وسلام کردم » سبد طبه الملوة والملام روی مارك 

۱۳۸-۱۰۷ EN aA) 

۱۰۱ IYE oN aC (eri 

) گرد الاولیاء ع ۷ 1 ٠١۸‏ 


۱ 
از من برگرداید . 
گم : پارسو لاله چه کردهام که روی مبرلدازمن می گردانی ؟ فرمود که : 
دوستی از دوستات ما سید از ودرخواست کرد و خی کردی وبه وی ندادی 
مدای صدوبیست هزار نقطه نت که م‌بنی + به زارت ودلداری اومیریم » 
در حال از ھول آن شخص از خواب در آمدم ؛ وگریان شدم ؛ وقصد آن کردم 
که به فرمایم » تا عمیده سازند ‏ درویش بخندد و گفت هر بار که : «رویشی 


از تو آرژولیتعواهد » صدویست‌هزار شیر را 
آن بدهی » ابن دشرار کاری بود »این به گفت ربه رقت ۰ (۱) 

م‌شه این گمراه این درو غ را» از برای گرمی هنگمهدریشان وروت 
آش ونان وحلرایایشان » ساخته وان معنی بر هیچ‌صاحب بعبرت پوشیده‌نیست 

دعوی کثف و گرامات 

اما دعری پنجم ابشان که دعوی کرامات پاشد » بر این وجه است »این 
جماعت از برای فریب هوام » دعوای گرامات وممجزات عظیه از برای خود. 
وام خرد ثل ابر حنبقه وشاضمی واحمد حبل وفبر اپشان از اولپای خود؛ تقل 
کره‌ند: بلکه گرامات از برای زنان وکتیزان سیاه بلگه از برای گربه ورگ 
تقل تسده دا 

اما کرامات سگث » پروجهی که عطار در تذکرة الاولیاء گفته این است که 
خواجه علی سبرجانی در پیش تربت تاه شجاع کرمانی که این طیشی از 
عمدة اوااءمیشمارند » درمسجد نشمته بود ؛ ونان وخوردئی درپیش نهادهبود + 
گنت خدابا مهمات فرست » تا طمام با هم بخوریم : تاگاه سگی از در مسجد در 
آمد» خواجه علی بان بروی ژد ؛ مانقیازخال شاه شجاع آواژ داد که مها 
خواهی وچون به تو فرستیم » بازگردانی ؟! خواجه علی چون بشنید برخاست. 


یع بايد آوردن » ان و آروزی 


(۱) شکره oN‏ ج ۱۱۲7۲ 


۱ 
وبملب سگٹ یرون شده می گردید » تا درصحرائی سک را دید فته » ماحضری 
که داشت پیش اوبنهاد» سگ هبج الغات نکرد» ونجنید ؛ خواجه على دام 
اراد ولد : ودستار اؤ سر برداشث و گفت توب کردم سگك گت 

اجسنت ای اجه علی | مبهمان خواهی و چون بابد برانی »ترا چشم 
بابد اتر ه به مبب شاه پردی + دیدی آئچه دیدی »  )۱(‏ بدانی که در این راه 
نظربر صورت نیت » که شاید از قب الفیب در صورت دیگر از برای ابا 
تقده اغلاص تو در صورتی دیگر معنی را یفرستد ۰ 

وملاجامی درفحات نفل نموه که + تجم کبری که : مرو بهاواباترانی 
بوده » نظر بر سگ کرد » آن سگث آنچنان شد که » از شهر بیرون رفت + ود 
را پر خلگذشت ؛ وینجاه دصت سك بر سر او جسیت نمودند »و دست یش 
دست م‌نهادند و آواز شمی‌کردند و هیچ تمی‌غوردنق وبا دمت می‌اپستادند + 
عاقہٹ بر آن نزدبکی بمرد وشیخ فرمود :تا وی را دفن کردند » وبرسر قیرری 
عمارت سانختند (۴) بی‌شبهه ابن دروخ را ملاحده ناه از برای فریب سفوا 


ماتا . 

واز کرامات گربه این که ملاجامی در نفحات گفته می گویند که : ابوالماس 
تهاوندی راگربه بود که : هر گاه جدمی مهمانان به خانتاه ار توحهکردندی ٤۲ن‏ 
گربه بد هریك ازیشان پانگی کردی » خادم ناه هر بانگی یك کاسه آب دد 
ديك ریختی بك روز عدد مهماتات بر عدد بانگهای وی یکی زیاده بود » تمجب 
کردند ‏ آن ربب مان آن چماعت درآمد و یك بك را بو کرد وبریکی از 
نها بول کرد» چوت تقحص کردند »او از دین بیگاقه بود . 

گویند روژی خادم مقداری شیر در دیك کرده بود که از برای اصحاب 


(۱) کرد انا ۲۸۰/۱6 - دکرفاه شما 
(۲) مات الا ؛ جامی 4۲۰-0۱۹ 


۲ 


شیر برچ بزد ۰ ماری بزرگ از دود گذر در دبك اند آنگریه آن را دید > 
گرد دود دک می گشت : وباتك میکرد وافطراب مینود» خادم چون از این 
همی غافل یود » او ا زجر م‌کردند ؛ ودور میانداختد + چو خادبه هیچتوع 
منبه نشد اگریه خود را در دیگٹ انداخت وب مرد » چون شیر برنج را ریخد 
ماری سیاه آنجا اهر شد » شیخ فرمود : گربه خود را فدایدرویشان کرد » وی 
را درقیر کید وزیارتی سازید و گویند که حالا فروی ظاهر ادت : وعردم زیارت 
آنا کتند » [۱) وعائیز میشتویم که در ابن زمان که سنه حسی وسیمین والف باشد 
بر آناگربه اهر است + وصووت گرب ا پرسر لبرشکنیده اد » و ظاهر این 
است که : هام کالم حفظ قیر آن گربه‌خواهند گرد وه زیرتش مشنول‌خواهند 
بود ههور حضرت ماعب الم 

ای عزیز من ! ابوالمباس ومریداتش که این دروغ دا از برای فربب هوام 
ساخ‌اند :ننک این لازم آبد که :یشان از گربهکمت باشند زیر اگر 
بابراین دروغ »شف گربه از کلف ایشان کاماتر بوده » چاه بر گرب هئف 
میشده .که چند همان په اقا حواهند مد .وین ممنی برایشات مخقی بوده» 
وگربه از ره کشت میدانسه که : خوردن مار به درویشان زین دارد و درویان 
ممتی را از ره کشف نمیدانستهاند ؛ شاك نبست‌در اینکه ابن بدا بابراین 
که دروغها ند »و ممجزات به سگث و گرب وال یشان نیت دادماتد + 
پینمبران واومیای پیسپرن را بی حرمت کردهاند » وسعجزات اپشان دا در نظر 
هوام ییقدرگرداتیده‌اند ؛ بی‌شیهه این ضرری که این طایفه بهدین‌ رساتیده‌اند ؛ هیچ 
طایفه از ملاحده توس 


دایعه عدو با وگرامات او . 
از جمله زتان که مخانفان ابشان را از اهل طریقت دانست‌اند » بار سفاهت 


() تفعات الائ » ص ٠٥۸‏ دک وای فرج نمی 


ar 
به اپشان نیت سجزات وکرامات عظیمه داده‌اند ؛ «رایعه «دوبه» است که تقل‎ 
کرده‌اند که : مطربیمیکرده » آخراز اهل طاریقت شد ودرطربقت اختبارها گردی‎ 
سسس بسری کرد » وسوسدانفین هد ومی که دردلمن بای سیت میت‎ 
)0( ۱1 وجای بش ابلییی نیست‎ 

عراز وی کرامات یم نقلکرده که کش بر هیچ عافلپرتیدفیست 
از آن جمله ایک ؛ ابراهیم ادهم به مکه رفت کنبه رادید گمان کردکه قصوری 
در دیده‌اش واقع شده ‏ پس نداثی شید که : دیدهات قصوری ندارد + پلکه که 
به استتبال صعیقة رفت نی راب (۲) > 

بازعطاردرنڈ کرة تغل کرده که رایمه وامتاوش حسنبصری وا در کنارفرات 
دیدار الفاق اد » حسن سجاده بر آب انداخت ونماز کرد و راپ سجاده پر هوا 
انداخت دفماز گرد (۳) ودد عرض هفت سال ظطان غلطان به عرفات دفت (ئ) 

چامی عامی در نفحات ؛ از زنی از اهل اصفهان تفل کرده + که دروقتی که 
فیخ عبدالادر در بندد بر سر لبربود آث ژن دسنمال سر شود را از اصفهان به 
میداد + انداعت ویاز از دوش شیخ عبداقادربداخت (۵) 


(۱) رزش مبرات صولبه : ص ۷ 

() تذکرة اوه ج ۱ | ۷ ذکر داب 

() تذکرة الاولباء ج ۱ / ۷سرد 

() تذکرد الاولباء ج 3۷/۱ 

(ه این موضوع را جامی در ثلحات چنبننوفتهاست ؛ یکی از اصحاب 
هبخ خبدالنادر کته اس که روزی شیخ دا رای مب استتراقی واقع شد وی 
گرد از عنمه وی باز شد ووی نمی دانست حاضرال همه پر مواقت وی دستارها 
در پای مر نداتهچوث شیخ به حال خود باز آمد وسخن آخر کرد مامه عود 
داراست‌کرد ومراگفت دستارها وطاقیدما را بهاصحاب آنها باز گردان چنان کر 
يك عصاقی مائد که صاحب آن يدا نبود شی گنت آن را به من ده په وی داد 


۳ 


باز از زثدیگر فلکرده که درتواحیمصر مي‌سال پر دوپای ابتاده‌ود 
در زستان وتابستان نه شب فشست ونه روز ولز آقاب وباران وی دا پامینبود 
ومارهاوشینا گرد وی میآمدند (۱) ۰ 

باز ملا جامی از محبی‌الدین تل که که ؛ در اتوحات که : ترد فاطمه. 
بنت مشی‌نش.نه بودم ۰ بس ضعیف‌ای بیامد وشهری‌را نام برد و گقت: شوهرم‌یدان 
شهر رنه وداعیه درد که زل دیگریکند 

گفشم ‏ می‌خواهی شوهرت باز آبد ؟ گفت ؛ آری » روی به فاطمه کردم و 
گفتم : ایمادر می‌شنوی که :چهمی وید ؟ قاطمه‌گنت : فاتحة کناب رامی‌فرستم 
ووی وا مفارش می کتم که : شوهر این زرا اور + وفاتحه را خواقدذ‌گرفت و 
ومن‌هم‌یاوی خواندم» ودانستم که قرالت فاتحهرا صورتی‌سانجت صاحب‌چسدووی 
را فرستد ودروت فرسندن گفت : ایلاتحة الاب » میروی بان شهروشوهر 
اپن زنرامی‌بنی ووی‌رانمی گذاری؛ تام یآری؛ پس آن صورترقه » وهر آذازق 
پیامد » واز رفت فرستادن فاتحه »تا آمدن شوهر زن + آنقدروفت تگلشتکه + 
قطع آن مساقت توان کرد (۲) بی‌شبهه این خبر کلپ ودروغ استو آن را می 


#بردوش حود ادخ وی الحال نید شدمن‌حیران مادم چون شیخ هیر 

فرود آمد با من گفت چون اهل مجلس عدام‌ها بتهارتد ما را خواهری است په 

اصنهان وی عمای خرد را نهد چون من آن دا بردوش انداختم وی از صقان 
دست خود را درازکرد وآن را پرداشت . 

(تفحات الأئس ٠‏ ص ٠۴4‏ - ذکر امراة اسان 

(۱) تفحات الائس ۰ ص ٩۳۲‏ - چامی قل کردہ در تاریخ امام ی اق 

یکی از منابخ روایت کرده است که زنی در نواحی مصر سی سال بربك جای 

لام کرد که درسرما وگرما از آنجا ثرفت و در این سی سال هیچ تخوره رمج 

هامید . (تفحات الاتس ص ۳۲( 

(۲) نفحات الانس + ص ٠۴١‏ فاعلمه بنث الى 


۳ 
الدین که به تاد ال دین » اکتر الکافرین است » از برای فویب سقها سات 

بازملاجابی ازجماعتی نادو کنیا سیا » ممجزااتو کر امات تقل موس( 
وعطار مجامی از له اهل خلات وغرناتبحرضلاات معشمنن آل اهاد 3 
مسچزات وکرانات تقل نود 

کات اپوحنیفه . 

از آ جله عفر : ابوحننه وشنمی وان حنل را از مجهدین شرت 
وطریقت شمرده واز برای ایشا۵ »معجزات وکرامات تقل کرده » از آن جمله از 
برای ابرحبه که :امش فسان است ونسان پسرتابت است وثابت پسر زومای 
کایلی است وزوطا غلا بنی تماق بوده » تقل کرده که + په سر ووغه رسول اله 
ول رت وت : ااسلام بك پا سید المرمین. زروضه سبد عالم جواپ آند 
که روطيك انلام یا امام السلمیں» (۲) بر هیچ حاقل پوشیده تیت که : این 
دعوی کذب محفی وانتراست + این مرد از مخربان دی مین ممافوی است ۰ 

از کرامات شاقعی . 

وازبرای شام کراماتینقل کرده که+ازیلاد رومچهارصد ترسابهبیداآمدند 
ته + اناد حت دند + به امر یه + متادی ند وجمیععلمای نداد 
د کنر بجله » جمع خدند + شافع سجاهپردافت ویرروی آب رفت وینداعت. 


پرسجاد بنشست » و گنت ۶ ه رکه بامابحث می‌کند اینجا ید تسین آنپددند. 


(۱) جای در آحر تفحات الانس از ۳ زت اسم بردهکه په تیه یشان 
عارف پوده وب مراتب رجال واصل فده پودند ازصفحه ٩۱۵‏ نا ۱۳4) وصلار در 
تذکرة الاولیاء تا از زتان شرح حال و رایمه عدویه » را آورده است (از صقحه 
(vont‏ 

() تذکره یاج ۱۸۲/۱ 


ود 
جمله من شدند (۱) بی‌دبهاین حکایت کلب وار است » بضیازیطلا 
وبی شعوران اهل سنت » آنر ساختهاند : وزپرکان امل سات خبری زاین ندازند 
وتتل نگردداند 

کرامات احمد حنبل ! 

و از برای احمد بن حنیل که ؛ از مخربان دین مین وشرع متین است + 
و در غایت حمافت وجهات بوده» کرامات تقل کرده» از آن جمله گنه 
چون در بندادممتزله غلبه کردند ۰ گنند که : اورا تگلیف باید کرد نا بگوید. 
که + قرآن مخلوق است پس او را په‌سرای له پردند + واو پیرو ضعیف بود + 
برهفایین کشبدندش : وهزار تاریانهاش پزدند که : بگویکه فر آن مخلوق اس 
راضی تشد که : بگوید و بند باتش گتاده شد » و دستهای او دا پسته بو 
دودست ازغیب پدید آمد ؛ ویندتنبانش دا بیست (۲) برهیج عافل پو: 
که این‌خبر کلب محضی است 

اذ کرامات عبدالقادر عیلانی 1 

وملاجای :دحا رامات ازبرای‌شیخ عبد قاد ر کهبازعمای ال پدمت 
واواپای اهل, نف نموده ر گنت که: ام گنته که : بازده‌سال درباك ېرچ 
منشسم وماغدای‌تمالی عهد کرده برهم که د تخورم » تخود دم امه دردهانمن 
ننهند نام پکارچهل روزنخودم بمدازچهل‌روز» شخصی آمد » ریدم 
آوردوتهاد وبرفته زديك شد که: نفس من» بربالای طامفند ۰ از گرسنگی گفتم. 
وا که از عهدی که بدا تالی هام + برنگردم » شنبدم که ازیاطن من کی 
فریاد میکند وبهآوازباند می گرید که:الجرع» الجو تا گامشیخ ابو سمیدمخزومی» 
هن گذشت وآنآوازهنبد وگفت : دار این چیست ؟ گلتم این تلن واضداراب 


نفس است » واما ووح برفرار خود است» درمشاهده حداوند خود گفت + بخان 


(۱) کرد ولا ۱۹9/۱6 دکر امام شاف 
(۲) کر لاه ۱۹3/۱6 رامع اد حتلی 


۳ 
مایاوبرفت» «زنشی خود را گفتم »یرون نخراهپفت: ناه ایوالمباس عضر 
ا درآمد گت + برخیز پیش ابوسید رو رتم دیدم که : ابوسید بردرخانه 
خود اناده است + واتتقار مد گفت 1 

ای عبدالنادر » آنچه من تراگفنم » بس بود که : خضر را نبز می‌بایست 
تن +پس مره انه در آورد ؛ وطدمی که مها کرده بود شمه دردهالعن 
میناد تاسبر شدم بعد از آن مراغرقه پوخاند (۱) 

ای عزیز من + هر که ان همی وشموری داشته اد » می‌فهمد که اب 
دعواها دروغ محض وحل ومکر است + وعوام اهل سنت که : فریپ غوراند 
یه ین درفیا شده اند + یا این ندقا گم کرده ند که : شس دد 
نما حونی است مان مك » چون سبرشود خاموش شوداوچون گرته ود + 
فریاد ند »که گمان کرد‌اند که گاهی این اش ظاهری میشود » وسحموس 
می‌گرد > 

اذکرامات عبدا تروغندی 1 

چانچ از عار در نذکرة الاک ؛ عیداقه تروضدی پرسفره نشت 
بود و به تان غورت مشفول بود ‏ حسین بن منصور حالج از کشمیرآمد »لا 
میاه پوشیده ردوسگت سباه پاوی بودند > 

شیخ بدا اصحاب و را گفت که : جوانی می آبد ؛ بدین صفت ۰ 
استفبال اوکنبد که : کاراوعظیم است ‏ اصحاب برقتتد واو را دیدن که : می آید 


پادوسگك + وی بیخ‌ناد ‏ چون شبخ‌اورا ده جای غودرا پدو داد + سین 
پن منصود درآمد وسگان را باود برسقرهنشاند » چون اصحاب دیدند که : شيخ 
امقبال او کرد + وجای خویش را بدو داد واو را سرژ گردانید »میج نفد 
خیخ تاره او می کرد » تا او نان ه کار می‌برد وه سا میداد واصحاب انار 


(۱) مات الانی :نی ص ٥۰۸‏ 


مب 


کردند × پس چون تن بخورد وبرفت » شیخعبداق او مایم کرد . 

اصحاب گنتندش : شیخنا »این چه حالنی اس که : سگث را برجای خود 
تشن وم را به تال چنین کس فرمتادی که سفره دا داز کرد 13 مت 
نج کرد ! 

شیخ گفت: آن سگ تفس او بودکه :اب اومیدوید یرون مانهب 
وسگث نفس مادراتدرون مانده است » وما یی اریدویم (۱) > 

هر که افدلا شبوری دنه پاشد لاه احوال وافوال این چماعت ند 
حکم جزم بربیدتی و گمراهی یشان میکند . 

کرامات سری سقطی ! 

دیگر از سجزات اهل طریقت که : کذرش برهیع عاقلپوشده نبت + 
اینست که : عطار در تذ کرة الاولیء گفته که : 

تفل امت که «سری سقطی»خواهری داشت ودستوری خواست که :اه 
خانه او برود » اجازت نداد گفت ؛ زند گانی من کرای این نکند »تا روزی چند. 
برآمد : خواهرش بدیدن پرادرآمد »دید که :پیرزتی خانه او مبرفت )نت ای 
برادر» مرا دستوریتدادی » تاخدمت توکردمی » اکنوت نامحرمیآوردة ای 18 
گفت : 


دل فارغ دا رکه :این دنیاست » که : ازهشق مامی موخت وازمامحروچود 
کتوت ازحفتمالی دستوری خواست » تالزروز گار ما + اورا نصیی باشد» جاروب 
کرد حجرهما را به او اند (۴) 

دیگراز کرامات ابن مرد ( که : کفیش درغایت ظهورست) این است" 
سار در که هک 


() کرد یاهع ۸۱/۲ 
() نذکره الادلیاء ع ۲۸-1۷1۱ 


۳ 
شل اس ت‌که جنید گفت :پیش «سری» رفشم اودا دل مشدول یفتم؛ وعظیم 
متیر ازآن حال پرسیدم فت + پرئی اپرب رم آمد سا کرد که چنانچه 
باشد ۴ جراپ دادم دد حال آپ شد» چنانجه می بینی (۱) نظر کردم آبی زدد 
ده 

برچ صاحب یصیرت پوشیده یست که : محال ومتتع است که : ناه 
صورت پرژنی شود وغانه این مرد سخالف را جاروپ کند وهمچنین محال امت 
بری ارحب آب زودی شود » بی‌شبهه این دروغها را این حله‌گران از برای 
ریب احمان هان می مانته‌اند » واپشان را دام ود می ادخهد 

اذکرامات سهل شوشت ر 

دیگرازچمله دعاوی وکرامات ربب نت ( که کش فاهروبدیهیاست) 
دعاو اسول شر شتر یه اسث کلت که : باد دارم که + حق تفت + «الست 
بریکم» ومن تم وبلی وجواب دادم + ودرشکم مادر » خویشتن را یاد دادم (0) 

وگفت سساله بودم که + مرا فیام شب بودی (۳) ومی گفته که : چهل شبائه 
دود :رای اوم ۰ ومرایه! ف من ازگرسنگی برد رور زمبری» 
چوذ رورگاری برآمد » قوتم از گرسنگی خد » وهعفمازسیری ۰ (6) + 

عطار ازابرطللحه نقل کرده که :گنت سهل آن روز که امادربزادروژهبود 
یی : شیر نگرفت تابه وفت نما شام (ه) > 

بازعطارازسهلل تقل کرده: که نت : مردی ازابدال به‌من رسید وبااوصحر 
داشنم ؛ وسختها می‌رفت وهمه شب نزديكك من بود + واژمن مسابل همی پوسید: 


(۱) کر یاهع ۲۸۷/۱ 
رس تدکره لاد ۲۳۷/۱ 
() کرد راهچ ۲۲۸/۱ 
() ره الداع ۲۵۱/۱ 


درحتبتت نوک که نمازبامداد بگذاری »آنگاه رخوامتی واژپیش م‌برفتی ویه 
رود مرغان فروخدی » وبه زیر آب بنشستی تا وفث وال » چون ای ابراهیم 
باك نماز نی :او از زیر آب بیرونآمدی + وبك ذره ازموی وتن او تر بو 
وفمازییشین بگذاردی وبازی ر آب ری واژزبرآب جز بهوقت نماز رون دی 
مدتی بامن بود که + اه هیچ تخورد ؛ وباکس منشست ؛ تاوقتی که برت ۰ (۱). 

باز ار از وی بقل کرده که گنت : در راه مکه عجوزی وا نیم گات 
مگر از قافله باژمائده است ۰ دست به جیب کردم وچیزی که بود بوی دادم + آقا 
عجو دست په هواکرد ومشتی زر بگرفت + وبه من داد وگفت : 

«انت احفث منالجيب وا فت من الب 

(ای سهل »تو ازجیب » گبری ومن ازغیب) این بگفت وناپدید ده ومن 


درحسرت او همی رقنم » ا بهعرفات رسیم ؛ چون به طواف بیرون آمدم ‏ کبه 
دا یدمک : گرد یکی ملواف می کرد ؛ وآنجا رم » آن عجوز را دیدم(] > 

ای عزیزس ملاح کن که این بی‌نان چه مرها گنهن و چه ریا 
هدن اسلام رسانیدهاند ء وچه معجزات را پمچه کات سبت داد هر اداه 
شموری درد :وب یقن می‌داند که : کبه هر گز به گرد سرا طراف نگرده 
جه جای پرزنندپکر 1 

از کراماتسفمان وری 1 

ازجملهکراعات این مان که کذیش بههیچ عاقل پوشبده بدت » کرامانی 
است که ؛ به سفیان لوری نسست داده‌اند عطار ور کرة الاویاه گنت که بشروز 
ماد سقبان + پرپامرفه بود » وازبام مسایه انگشتی ترشی در دهان کرد (چنانچه 
رسم زتانباشد) سفبان درشکم مادرطییدن گرفت + وچندان سوبرشکم مادوزده 
مادر را از آث حرکت به خاطر آمد » برخاست و به خانه هساب رفت و حلالی 


۲۳۲/۱ ج‎ S(t) 


mi 
. )۱(- خواست؟ اوآراگرفت‎ 

شك یس ت که ابن بر کذب محفی ودرو غ امت این مرد ازجمه پیگانگاد 
اهل بیت لیم لام بوده » ووو کاب کلیتی و کناب وجال ؛ احادیث در مش 
تقل شده اي مرد چون ازاوقپاه وهای اهل سنت بوده + وبهمجلی حضرت اما 
جعفر صادق لاا می آمده وبرحضرت لمم اعتراضات می کرده (۲) وشقاوت 
اونزه علمای شیما کمال ظهور دارد + 

سفیات ٹوری دشمن اهل بیت 

وارجمله احادبت مقعث او + اپن حدیث استکه: محمد بن بر 
در کتاب کاقی ازسدبر وو ایت کرده که گقت حضرت امام باقر ال( گفٹ که ؛ «.. 
ثم قال سدیرايك این عن دنا تم نظرالی‌بیحننة وسفیان الثوری 
فى ذلك الزمان وهم حل فى السسجد فقال: هؤلاء الصادون هن دین‌اقهبلاهدی. 
من الله وتاب مب ان هژلاء الاعابث لو جل‌وا فى بيوتهم فجال الاس » لم 
پجدوا احدایخیرهم عناق تال وتمالی وعن دسولاقه ال حنی پاتوتا یرهم 
عن اق تارك وی وعن رسول ات اله (۲) ۰ 

می حاصل این حدیث ایتمت که : سدیر گفت که : حشرت امام محمد 
باقر ا٤‏ تفت که : (یاسدیر 1 آبا بهتوینمابم آن کسانی راکه مانند ازدین خدا؟ 
بعد از آن‌ظ کرد به ابوحابفه وسفیان قوری درآن وقت وابشان حلهازده بودند 
درمسجد ؛ پس گت که : این جماعتند که : راهدین خدا را برمردم بسته‌ند » اهن 
ریق اگر درخانهای خود نید پس مردم خواهند گدیده و کی 
را نخراهد باق که : حدیث ازخدا ورسول از برای یشان بگوید ‏ پس ند ما 


( کرد یدح ۱۷6/۱ 
(۱) ات رة رجا .۰۳۹۲ ۰۳۹۲ چاب«انشگاه دهد 
(۴) سرذکانی ج ۲۹۳/۱ جاپآهندی 


۱ 
خواهد مد وما حدیت ازخدا ورسول ازبرای یشان خواهیم گنت .. 

خك تست در پنکه این کذآبان و مدعیان + امل بیت ود بی حرمت 
ساختند » ومردمان وا ازایشان یگانهگردانیدند ‏ 

کرامات جهلی ار یاب طرفت 

دیگرازجمل کرامات این طائفه که : کذبش ظاهر ویدیهی است »این است 
که: عطار در «تذکرة الاولپاء» تقال کردم که : شیخ جنید سخن میگقت + مربدی 
وگنت : اگر بد زین 


مره زد »+ شیخ ۲ او رازن من کرد » وسیار نج 
تعره زنی + مھجورتگرداتم » پس شیخ کلما تآغاز کرد و آن مرید حویشتن را 
نگاه داشت » تاگار مجائی وید که : طاقنش نماند + سر به‌گریان فرو برد » ویه 
سوخت ویفتاد اورا دیدند در ما دلق سوخته وخ کر شده (۱) > 
دیگرازجمله کراما ارباب‌طریفت که :کذبش برهیچ صاحب شعوربوشیده 
تست » اين اس که + عطار از «ابراهیم شیاتی» که : ابر الیای اهل ست 
است » قل موده » بعد ازاین که + اورا مدح ون کردهگف هک :اوقت : هل 
سال در زیر سقف نختتم ‏ مگر دزیر سقف یت المسمور » و گفت يششپردرحمام 
شدم و آیی برخودگ3اشنم » جوانی چون ماه » از زاوبه حمام آوازدادکه ؛ تاچند 
آب‌برظاهریماتی ؟ بکبارآب بهباطن فروگذا تم : نوملکی یجبی یانسی‌دین 
زیائی ؟ گنت :هیچ کدام + من آن نم زیربای سم گفتم این همه مملگت 
تست » گفت ای ابرایم دار شود بیرون آبی + تاسلکت بینی () > 
سکن است که :اگرراست گربد » جوان متدگرظریف خوش طبی بوده + 
واین مرد را به ایت احبق وابلهم‌انسته» باری ستم ظربنی کرده » وآپن احق 
گم کرده که : آن جوان رامت گنه 1 


VATE کر اراد‎ (1) 
HEEE Nap (e) 


اازکرامات دقوقی 1 


دبگر ازجنلکرامات اریاپ طربفت که : برهیج عاقل پوشیده قیست » که 
کلب ودروخ است » کرامانی است که : ملای رومیبه«دفوقی مجهرل» که از 
اوبای اهل منت است ؛ نسبت داد + در مشتری آثرا + به نظم آورده در ان 


شاعریها کرده اززبان او گفته : 
فت شم از دور ودم ها 
ور له هریکی شمی از آن 
باز مدیدم که ميغد هفت بك 
باز آن یکیار دیگر + هفث فد 
پیشتر دتم دوان » کان مها 
ماعت‌بی‌هوش وبیعتل اندرین 
باز + هوش آمدم » برخواستم 
تهس رارح عفتمود 
بازهريك مرد شد‌شکل درخت. 
هر درختی شاخ پر مدره ده 
بیغ هربك رفت :در قمر ین 


i= 


اندر آن ساحل ختایدم بدا 
پر فده خوش »انا آسمان 
عی‌شگاقد تور او حیبل(۱) فلك 
ممنی وحبرانی من برفت())شد. 


تاچه چیز است؛ زان کر 


او دم بر سر اله زین 
دددوش + گوقی نهسرنهاستم 


نورشان متدسقف لاجر 
جشم ازمیزی ابدانه تکبفت 
سدره چهبود لیخد 


ذبرتر ‏ ازگار وماهی بدبقین 


فت دنم یشوه من یکت 
هت ید ندید خردمی 
پد. از یم رغتان» درز 


بك درخت از پیش » اند ام 
آن ام آنا وکو وان مجود 
بد دیری گت + آنها هفت مرو 
چون به نزدیکی رسیدی من زراه 
قوم دم + جواب آن سم 
تم : آهر چون مرا بشاخنید 
از فير من پذانتد > زود 
پاسخم دادند : کی چان عزیز | 
بردلی کو ». در تیر با امت 
بعد از آن گند ما وا آوژوست 
گفتم : آری ليك یكساعت که من 
اقدا کردند ۰ آن خامان ار 
چون قیامت پیش حق متها زد 
اتاده بیش بزدان افك ریز 


(۱) یدادی 


-۱- 


باز شد آن هفت جمله» يك درخت 
من چه مان مگفتم ازحیرت همی 
صف کشیده‌چونجماعت کرده از 
دیگران اندر پس او ۸ دقام 
از درختان ۰ بس شگفتم مینمود | 
جمله در فده پې پزدن فرد 
کردم ایغان را سام ره اه( 
ای «دقرقی » مقخر و تاج کرام 
پیش ازین برمن» نظرند ند 1۴ 
بکدگر را بنګریدند » ار هرود 
چون پوهیده ات ایا برویز 
کی‌شودپوشبده رازچپ وراست 
ادا کردن به تو ای پا دوست 
مفکلاتی دارم از دور زمن 


در بی آن مقدای» تاندار 


در اپو لیے ار 
بر مال راست خیز» ریز 


آن «دفونی » ازامامت کرده ساز 
وان جباعت دریی او ؛ درقام 
تاگهان چشش موی ؛ دربا فاد 
در مان موج دید او کشتتی + 
همه رهم ابر وعم مو عقیم ه 
ند بادی همچو مزال » خاست. 
ال ٠‏ کفتی» از مهابت کاسته 
دستها در توح پر سر میزدند» 
چون «دقوقی» آن قیامت را بدید + 
گت : ارب منگر اندر فان 
خوش سلمتانبه ماحل با زیر + 


چون که:کشتی‌وارمید آنجا » ام 


فج (1)فچی افادشان » با همد گر 
ھر یکی بك دگر ند ر" 
مت ؛ هريك »من نکرد سنم ګنون 
کت : با تاکین ام ماز دید 
گنت :یرک ای با ین 


(۱) هت هم سنن کان 
(۱) پرفیدم 


-۷۲- 


اندر آن ساحل »ور آمد. ددتماز 
ابت زیا قوم و بگزیده » امم 
چون شند اژسوی دزی داد »داد 
در قفا ودر پلا و اقش 
آن سه تاریکی واز غرقاب ؛ م 
موجها آقوفث اندر چپ وراست 
مره واولیا ‏ پرشاته 
اف وملحد » همه مخلص هدند 
دحم او چوفید واقك او دوید 
دتفا گیر ه ای شهه یکو نش 
ای زمیده» دست تو در پحر ویر 
هد نماز آن جماعت هم نام 
کین ضولی. نیست از ماه دار 
از پس بشت «دقوقی» مسر () 
این نی از برو »نی از دروف 
بوالضولاه ۰ متاجاتی ‏ یکرد 
مر مرا هم »میناد این چين 
کرد بر مخار مق ؛ اعراض 
که چه میگویند : آن اهل کرم 


كت 
بك از یشان راء تدیدم در نام رفه‌بووند » از : مقامعود نما (۱) 
شك نیت در اپنکه هر عاقل صاحب پمبرت که :این حتبت مضحلث وا 
بهشنود » جزم میکند که : دروغ محف است »با غیال بنیکی است » اهل سنت 
چو» پهیرت‌خود وا تاد »ولمم خود را نخان بان ء فرب این 
دروشگوین بیسمرفت را عورد‌ند . 
از کرامات شیخ عبدابلهمفربی 1 
دیگر از حمله کرامات معلوم الکذب ؛ که : ملای رومی در مثتری آورده 


ت از شیخ عبداقه مفربی تقل کرده : 

گت + بدا + شيخ مفربی شصتسالازشب» ندبد مز شی 
مښندیدمبغالتی درخمت سال نه په روز ونبه خب ازاعندال. 
صوفيانگلتند : صدقرقالاو » یمه شب رفقیم »در دثبال او 


دوی پس ٹاکرده مگفت اوباشب هین گو + مد مبل کن » بروست جي 
اتید یکم + موی رامت مل کن زبراکهعاریپیشباست(۲) 

بر فل بضبرت پوشیده یت که اد ا ر و 
ضرف از غاب او رات اند ولو به ایشان گا که« به جانب چپ وود 
کرهی در پیش است و بعد از آن ابشان را گنت که : به جائب راست روید 


خاری در پیش پاست , بی‌شبهه احقن را فربب میاه هدروخ این نگوه 
می کردہ وبیخردان گمان می کرداند که : راست میگوید + پس گاهی به جاب 


(۱) نوی × دقر سوم قصه دقوقی وکرامانش اذ ص ۵۴ - ٩1‏ مرعوم ملف 
اہن داستان دا تیم کرده است. 
(۲) شوی: دقر چھادم می ۱۷ ما 


e 
راست وگاهی به جائب چپ مبرفند‎ 

ودیگر ازکراماتمملوم الکفب » کراماقی اس ت که ملای دومی بادرویش 
مجهولی + یت داده ودر کوی گت که : درویشی در کشتی بود » همین زر 
در کشتی گم غد ؛ اهل کشنی درویش را متهم به دزدی ساختند + وبه «رویش 
3 
داق یرون کن برهنه شو + زد تا زتو نارغ شود؛ او هام غق 
گفت :یرب بر فلامت این سات متهم کروند » رمان در رمات 
چون برد آمددل درویش از آث سر برون کرد هر سو مایا 
ماهیان بیحد از دربای زرف + در دهان هریکی + درتی شگرف 
هر یکی ده غراج ‏ نلکت کزاله اس » این دازد » شر کی 
درچند قداخت؛ د رکنتی وچست. مرهواوا ماعت کرسی و تست 
خوش ربع جون شهان ‏ بر تخت خویش 
او فراز ارچ و + کفتیاشی به یش 

ا اعد با شیا دزد گدا 


گفت ؛ رو کشتی شما را حق مرا 


نگ رنه امل کشتیکی‌ما؟ از چهدادت ‏ چنین عالی ت۴ 
مت ؛ از تهمت. نهادن بر فقيو وزحق آزاریبی‌چبزی یر ۱(۰) 
کرامان راهم دهم برلب وریا 1 


باز در شوی نظیر ابن حکابت دروخ » حتایتی از «ابراهیم اده ې که از 
اولیای اهل سنت است » تنل نموده که درکتار ریا نشته پود » و دای غود را 
مدوخ » دراین اتا یکی از ما او را » بر این حال پيد » بدا آنیکه ابرم 


۱ شون دقر دج و 


وود 
را سجده کرد » در خاطرش گذشت »که : ابرامبم از یدشاهی گذشت ونشسه دا 
دوزی میکند . 


فیخ واففگشت از دیاش 


غ چون شیراست؛ ودلهایه‌اش 


شخ سوزن .زود در دریا فکند خواست موزن دا به آواز بل 
مد زارا مامی اللشى سوژن .ده در لب هر بای 
سر بر آوردند از دبای حق + کهاگیر + ایشیخ » سوزنھاىحق 


روېدو کرد وب فتش » کای امیر ! ملك دل به پا چنان ملکی حقیر 
این نشان‌ظاهر است؛ این‌هیچ‌زیسته تابباطن درروی + یتی‌توبیست(۱) 

پس ابنجماعت به این دعراهای‌دروغ ؛ عوام دافریب می‌دادماند :بای 
حال + دعوی دوستی ابوبکر + عمر ه عثمن ومماویة بن ابی سفیان می‌نمود اند + 
وایشان را دراج تام می‌داده‌اند : وجماعتی ازابن طابفهکه : درعصر امه اهل‌ییت 
بوده‌اند اهنا ومجادله می‌نمود‌اند :ود ابکلینی یت ماه 
منیان توری واصحایش باحضرت امام جمقر اک م کور است ۰( 

این طاپفه در رواج مذهب باطل وابطال مذهب حق + سمی مام میکرد‌اقد 
وعیلها ومکرها م یکردهاند که : مردمانایشان را + صاحب کرامات وسجزانتداقند 
وبا تال دم ازدوسئی ابایکر وعمروعشمان میزده‌اند » ایشا را رواج میداداند 
ملاجامی که از ابر تما حلاج وبا پزید است » در کاب نفحات گنت که : رق 
ابویگردرییش شیخ ابوسمبد ابو الخیربوده» وشیخ‌دروقت عباد ت آن را می‌پوشیده 


(۱) شری :در دس ۸۴ 
(») سول کای ج۳۹۳/۱- دارالکب ااسانی 


وب 


واین طرفه که :شخ مذکور :از برای فریب وام الاس + از برای رباعات 
خود خاميتها تنل کرد وعامبان وی‌فلانتصدیتش نمده‌اند » این مرد مل‌سابر 
یمن حلگج وبا بزید در خایت شمت طفل بردهاند - 

ار در کرة الاولیا گنن تغل است :بای شبخابوسید ابوالخیر »فد 
زیارت مر و کرد » به فرمود تا کلوخ استنجا درتوبره نهادند : گفنند که : یاشیخ در 
مر وکلوخ یفتمی‌شود: گفت ؛«ابویکرواسعلی» که » سودوحداین وت هویش 
بوده گنه استکه : خا مروخاکی زنده است » رواتدارم که« هخا کیاستجا 
کنم که : زنده اد + واورا ملو ت کنم » (۱) وعتریب بیان احوال او راهدشد 

فصل 

از بدعنای اراب طربقت . 

هر کر چند برع از بای تابمات اج و با یرید که یضی از ن + 
دلبل ات برضلالت وکفروالحاد ایشان » واز جملهبدعتهای این طابهکه : دلل 
کفرایشات است این است که : این راهن په نحوی از تاسخ بل شده اند + و 
بی‌شبهه اهل تناخ »کفره وزنادقه و ملاحد‌اند » قاضی زاده لاهیجی که اعد 
این ماه ضاله مضله اسٹ ؛ درشرح این بیت کلشن گل 
ولایت ندیه عانم جمله ظاهر به اول نقطه هم ۲ تم آند آغر 
گفتگوها کرده وحاصل گننگوهای او اینست که + روح اعظم که : عبارت از روح 
محمدست 8ا + ماهرش در عالم یار است ؛ وروح آن حضرت در انیا 
واولبا وملا ؛ بروز وظهور نموده » و همچتین همیشه »در یدان کالان بوژ 
غمواهد نمود ۲۰ آنه در بدن مهدی لتا که : خانم لا است + روز د طهرد 
فمايد » واتم الا درحفبفت همان عاتم الانياست () 


() کرد GN‏ ۲۷۰/۲ - 1۸۲ 
(1)شرحگلن دا لاھیجی ص ۳1۵ 


۲ 


مان اق ینمی این است اد 


روح مقدس محمدی کال دیدن 
خییه ادلی سنت » همیشه‌بروز وظهور منود وهمچنن پروز خواهدتمود 
تا آنکه ؛ مهدی که : خام الارلیاست» ظهور شاید » و گویا تابر این که ۶ 
ابوالحن خرقاتی که : ممدو ج ملای رومی اسن » دعری می کرده ومی فک 
من مصعافای وقتم » نانچ در احوال اومذکورخواهد شد » باز این شارحگمراه 
گفته که : مقام هداپت وقطبیت کبری در جمیع ازمنه ؛ مخصوص حقبقت محمدی 
است » واین تشن را شاهد نود ساشته : 
پود نور تبی خورشید ؛ اعظم گه ازموسی‌پدید وگه ز آدم(۱) 
داز بعضی از الا این طایله ضاله + تقل کرد ک گت ۶ 
در کیال سیر اطوار وجود تیمدوهتاد :اب دیدم(0) 
وازدبگری از مان این افطل رده که گنه + 
هرمس و پوست وعلی بوديم موسی وعیسی ویس زتها (۲) 
باز این شارح فال مضل »که : آنچه نی فرموده + 
پهخدا گر بزیر چرچ کیرد چونمنیهستوبودوخواهدیود() 
به این ممنی‌فرموده است » چه همان یك حقیقث که ؛ درهر ژمان په‌صورت. 
کاملانآن زمانیروز نموده وبه حقیقت ۰ همه‌یکی‌اند + ومد از که : آنچه 
از بسیاری از مان ساب ولاحق قل کردهاند که ما خانم الولایهایم » همه صانق 
پوهاند :وا کم پبات یاه زا قر برآانساپے سرفه یکین شخمی ااه 
ات (م) 
غرضش ازینعپارت این ات" 


ن بك روحاس ت که درانیا مان 


(۱) سکاب ص ۳۲۱ 
۲ -۲) همان کاپ ص وم 
(4 - ه) مان کناب م۳۷ 


r 
وحضرت مهدی که : خانم الاولیاست ؛ بروز میکند  پس جمبی که دعوی غنم‎ 
ولایت نمودهاند » سدق بوده‌اند ونظرابشان براپن بوده + وشاك يست دینک‎ 
از این قول لازم می آبد که : هر کدام از مان این ماه که + دعویختم تبون‎ 
کنند : اضا صانق باشتد » واين ضال مضل » بعد از که به ابن تناسخ ۰ قابل‎ 
خده ودانته که ؛ تسخ در پیش اهل اسلام کفر والحاد است » خواستکه ای‎ 
دیگر رای تاسخ بگقارد ؛ وسقیهات را فریب دهد »رین گنه که : حمل این‎ 
نی برتاسخ ؛ نمی‌توانکرد زیر که : تاسخ مخصوص ی : دون بعضی‎ 
تیست » راين بروز ؛ مخصوص کاملان است وبمد از آت گنت که : این بروزدح‎ 


درایدان الان ذهب جمیع اولیاء وعرفاسث + و کلام را به این یت خمنموده: 
گر روات »رکز مامح ضرق آنچاس بو کته هد باس ( 

بیشبهه ۰ آنچه این ضال مضل گنه و دعوی نموده » تاسخ صرف و کار 
والحاد وزندقة ابت .. 

مخفی نماد که :این بروژ تجلی » په مذهب لای دوبی مخصوص دوع 
محمدی ول بست » زیرا که در کاب «مجالس الشاقم مذکور است »که 
ملای رومی در مرضس المرت می گفته که + از رفتن من نالا مشوید که 1 دوج 
حتصور بد از صا ویجاه سال + به روح شیخ عطارتجلیکردهموشد اوهد »جر 
هر حالی که بانب بامن باتید » ومرا پاد کید :نا من با شما اشم > 

بر هیچ ممن پوشیده نیس که : این کذب محفی است + و عنقریب ان 
خراهیم کرد که متسود » از ملاحده وژنادقه رده > 

اراب طریقت و ترك عباوت : 

دیگر از جمله بدعتهای ایشا که : کفر و الحاد محفی است » ایتک ۶ 
دلخحود را ممالجهکند » تااینکه صحت بابد 


نکی به ربا 


(۱) شرح گی داز س ۴۸م 


“n 
) وبه حقیفت رسد » شریمت از وی سافط می‌خود » ملاع رومی دد اول ( داچ‎ 
مجلد پنجم نوی نهک :برسیدناحتیقت + شریمت ساقط می‌شود :وین هبارت‎ 
+ اوست‎ 
پدانید و آگاه بشید که‌شریمت ؛ همچو شممی اس تکه : ره می‌نمبدییآنکه‎ 
شممی بدست آوری راه رنه نشود وکاری کرده نگردد ؛ چون در راه آمدی ؛ ابن‎ 
رفتن توطریفت است ؛ وچون بهمقصود رمیدی به مقصود » اپن حتقت امت‎ 
جه ت آنکه گلنهاند: «لوظهرت الحتایق بقلت ااشرایع» هچنانگه : سی ژرشود‎ 
با خود از اصل زر پود وا ته په عم کیمیا حاجت استکه + آن شریمت؛بوده‎ 
وله خود را در کیمیا مالبدن که آن طریقت است چنانکه گنن‌اند :«طلب الد لل‎ 
بعد الوصول الى المدلول بیج ء وثرك ال قبل الوصول الى المدلول مقو‎ 
شریمت همچون علمکیمبا آموختن است » بالزاستادی یا اتاب وطریقت استعمال‎ 
کردن داروهاء مراد کی مالیدن؛ وحقیقت ژر شدن آن مس کبیادانانب طم‎ 
+ کبمبا شادند ؛ که : ما عم این می‌دانیم + وعم کنند گان به عمل کیمیا شاوند‎ 
که ماچتین کارها منم وحقیقت باقتگان یقت شادند » که :ما زر دیم‎ 
واز طم وعمل کییا آزادشدیم + وماعتاء اقایم » «کل‌حزب بمالدبهم فرحوت‎ 
با مال خریست + حسچعر علم عل پآموشتن است » وعاربتت پرھیر كردن پرموجب‎ 
)0( طب وداروها خوردن ؛ وحفیفت صحت باتن ابدی »و از هر دو فارغشدن‎ 


(۱) ذبالاسخ‌ملای رومی + چون آدمی زاین حیاتمرد شرت وطریفت 
هر دو از او مد » حقیقت ماند اگردارد تعره یز که :یت قومی‌بمون 
بما غفرلی ربی وجماتی من‌المکرمین واگرحتیقت ندارد تعره می‌زند پالبتن یکنت 
رابا بالبتتی لماوت کنابیه ولم ادر ماحساییه تا انت القاضبه ما افتی عنیمایه 
هلك عتی سفاني ٠‏ شریمت » علماست » طريقت عمل ؛ وحقيقت الوصول الى لق 
فمن کان برجو فاء رپه ظیمل عملا صالحا ولایشرك بمبادة ربه احدا» متنوی دپاچه 
داقر پنجم . 


به 

بدانک حاصل این کلام ملا ابن است که ؛ چون کسی به حقیفت رمد ۰ 
نی :از طرق ریاغیت بر او ظاهر شود که ؛ حق تمالی عین وحقیقت ج 
است » تکلیف ازوی سافطشود + زبراکه : غرض از تکلیف‌رمیدن بەحقبفت 
است » پس‌چونغرض حاصل شود » تکلبت ساط رده تشه کرده است + فرع 
دا به شمع وب علم طب وبه علم کیمیا وحاصل کلامش ایت که : چون کسی 
طی سافت کد به متمد رسد دیگر محتاج پهچراغ ناد وچون به لب صل 
شماید ؛ وصحث » او دا حاصل‌شود دیگر محتاج به طب نباشد » وچو مس طلا 
شود دیگرمحاج به عمل کیما اد . 

وبی شهه ابن قول کفر والحاد وزندقهاست » ومخالف ضروری دین‌املا 
است » بلکه مخالت جمیع ان است ومقعب حق امت که : عبل به شربعت 
تا روز مر گك ؛ برهمه کس واجب ومتحتم است وبدانکه این یات نوی ملا ۰ 
مواقت کلام مذکور اوست ؛ دوسقوط هریت : 
صاحب ول را ندرد آنا ژیان؛ ‏ گر رود او ؛ زهر قال » راعبا 
زآنکصحت پات از پریز رست طالب سسکین + مان تب دوست 
کالی کر عاد کیرد زد خود افص ار زره برد غاکستر غود( 

بی‌شبهه حاصل ممنی ابن ایبات ابن است که ه رکه همقتای شربعث همل 
کند واز آنچه شاع ازآن هی رده واجتتاب‌فرموده پرهیز اید » تا داش‌صحت 
یابد وکامل شرد » پس دبگر بروی پرهیز لازم نباشد : واگر چنانچه بعد از مرتبه 
کمال » توك اعت وعبادت شاید » وانواع فق وفجور به چای آورد» باوی 
تقصاتی ندارد» واز کلام اج است این کلام : 

ان المرء قائم علىبساط الشريعةء مالم بل الى ماو حید » واذا رصل 


() وی دتر اول ص و4 


سیھب س س وا 


اليه» ستلت من عبن الشرهمته .. 

نی + اسان بر باط شریمت است 8۰ بهتوحید ترمیده» ودر نی که په 
توعید وسید »از چم وی » شريه 

عار در کاب چوهر ذات در این باب گت : 

خدا رایام ديد حقیقث بروت رقم من اژقید شریمت 

وباز صطار در کناب تذکرة الارلیا‌گفنه نلاس که :راون مصلالی 
یرای بابزیدفرستاد ؛ از نا ایس فرستاد وگفت + برایمن هسندی فرت 
که تابر آن نکیه کنم :نی کار از از ذفته + وه تهات رسیده () . 

باز عطار در کتب مذکور از داحمد حواری که از ابر اولیای اهل سنت 
است » وجنید در حنی او گنه که : اپوریحان شام است »نف نموده که : ناگاه. 
ها ا برداشت وبهدویا برد و گفت : ٹیکودابل وراهیری بودی ۰ ما را + امد 
از رمپد به متسود » مشفول بردذ الیل محال بود » که دابل تا آنگاه بايد که 
مرید درراه بود + وچون‌پیشگاه پدید آمد : درگاه وراهرا چه قیمت ۰ بس کنب را 
دیا رها کرد () 

صوفیگری یعنی لامذهبی 

ووابوالحن حصری»که: ازاکابراوایای اهل سنت است » عطار بعد از نی 
که :ار دا مدح وا کرده » گمتگوها رده و گنه که : خلیقه از و برمید که 
چه مذهب داری؟ 

گفت : مذحب پوحتیغه داششم » په مذمب‌خامی »بز آمدم + واکتون حود 
به‌چیزی مشفولم که ازهیچ‌مذهیم خبرتیست» گفت آن چپست ؟گقت : صوفی»(۳) 


(۱) نذکرتالالا»عطار + ج۱ / ۱۲۷ شرح‌حال بایزید بسطامیچاپپتجم 
() سان کاب چ ۲۰۱/۱ 
() همان کاب ج ۲۵۲/۲ 


اذ این کلام فده می‌شرد که + اد فیح این ماه ایت که تا به ممرفت 
وحقبذتنرسیده‌نده قد بهشریمتهستند وچون ب‌عرفت‌وحتیقت وسند ‏ شربعت 
لذ ایشان ماقط شود ومقید ه شریعت تشد 

بازعططارد رکب مذ کور از وابرالحسن خقنی»که:اعظلمای اهل سنت 
است ؛ نقلکرده تفت پچ تگیر کرد یکی برنیا دوم بر 
تفس : چهارم ب رآهرت پنجم برطاعت (۱) + 

این کلام صریح استکه + طاعت را بر خود واب بلگه جایز نی‌داشته 
وشبمتری در گلشن درباب مقوط شربمت ؛ زد وصول به حتبقت گنه : 
تیه گردد ۰ سراسر مف بادام گرش ازپوست ب‌خراشی گه ام 
ولىچونېختەشديى پرسن‌نیکوست. اگرمدزش پرآری + بر کلی‌پوست 
شریعت پوست ؛ ماز آمد حفیفت » مان این و آن » باند طریقت 
خال ور راه ماك + قص مزا ات 

چه مفزش پختهشد » بی پوست مفز است ( 


موم بر 


(۱ تد کرة الاولیاء باب ۷۹ج ۱۹۹/۲ ۲۱۳ 
() باه اشار : 
چو عارف باقن هویش پوست رسیده‌گشت ماز پوست بشکست 
وجوش اندرین عالم نید برون رفت دبگر هرگز اید 
لاهبجی درشر ح اتمارتوق (ازصفحه ۲۰۷) می گرید : «بدانکه نزد محققات 
غرض‌ازشر ابع واعمال وعبادات ظاهره :قرب وو سول بهحق استوروند گان 
وسالکان راه اله چون به وسائل عبادات ومتایمت او امر وتواهی به تهایت کمال 
(فادا ایت کنت سممه وبمره ورجلهویده ولمانه) وصول می‌باند. وب مرب 
محبویی می‌رستد بادوقسم می‌شوند : قسم اول : آنهالیکه تور تجلی الهی ساترنور 
عتلابشان گشت در بحر وحدت محو ومستفرق شدند و از آن استفراق وببخودی 
نا باردیگر پساحل صحو (صحو درامطلاح عرفاء هوناریویازگشت ب ع 


وایضا صاحب گاشن گنه + 
چو برخبزد ترا » این پرده از پیش 
من وتو چون ناد » فد انه 

صوفی ومقام یر نکی 

وعتظربب اما سای که ؛ مشر په این نی است کور ماهد خد . 
مخقی نماندکه : این مارا » مقام بی‌دنگی نبز می‌گویند : چنانچه ملای رومی 


نماد هدن وین ؛ مذمب کیش 
چوکنب ‏ چ نش چر دراه 


در موی گنه > 

چونکه ب‌رنگی :اسبر رنگث هد مومتی با موستی ور جنگ شد 

چو به بی‌رنگی رسی » کان داشنی موسی و فرعوت دادن آئنی (۱) 
ودر موضع دیگر گنت ۶ 


زان عافق .هر دم تفدست. مست. لاجرم از کفر او از ايعان برتزست: 
کفرواپمان ردو + چون دربن اوت اوستنزوکفرودین‌ورادست() 
پس اعتاد آیشان این است که » جون کسی به مدد رباضٹ وعشق » از عقل 
وحسن » مجرد شود ؛ ازدوپوست ایمان وکفر پپرون رود + و در این مقام تکلیت 
اند 
وب شك این مذعب خر مها وماتهاست ۰ چتانچه ای رومی اقرا 
واعتراف بدان ده و گنه : 


ملت عشق ‏ از همه دنها جداست عاشقان رامذمب وملت»خداست(م) 


* احساس بمد ازییخودی است) ومرتبه عقل باژنبایند چون ملوب المفل گشتند 
به‌اتفاق اولیاء علما وتکالیف شرعبه وعبادات ازاین‌طایفه ساقط است چون تاليف 
برضل است وابشان را «والهان طربقت» می گوپند . 

(۱) شوی دفتر اول سب 

(0) ختوی داقر چھارم ص۸۷ 

(۴) شتوی دفتر دوم ص 41 سعر ٩‏ ۰ 


ret 

وسبد اجل ام یراب مرتضی‌ین الداعی‌الحسینی الرازی هلحم 
که از کاب قضلای شیمه امه است + د کاب «تبصرتالمواې ازاپن طافه در این 
یاب ارات قبحه قل نموده که :من درشرم ال ات + تفکروتدد 
خدم » تاآنکه ؛ رچرع بهاستخاره کردم ؛ استخاره نقل کردن ؛ خو ب آمد » وتقل 
نکردبد» بان نا کردم ولکن نی هد وارثر گنک نجماعتمی گویند 
که ما و صلیم باحق وشماز وروزه وزکوة وحح واكام دير »مقر شده که 
تاساك بدان مشدرل‌شده » وتهبب اغلاق حاصل نماد واورا معرفت حق‌حاصل 
گردد ؛ بمی : باحق رسد و چون واصل شد تکلیف از وی برحاست وهیچ چیز 
از شرابع دین واجب نیست + هرچه او کند نیکوپود » وطی مادر ودختر وواه 
وپسر وشرب مر ومال مردم پروی حلال باشد و کسی دا پروی اعتراضی نبود ؛ 
واگر دیگری بای مباشرت کند ‏ میاح بود .. 

وگلنهاندکه : اگریکی زاین واصلان وا دهوت حر کت ند وعوامدګ 
با یکی از واصلان که به مرتبه کمال معرفت واصل رسیده مباشرت ثعاید و آثا 
کامل ‏ مشایهکند » ازدرجة کمال ماقط شود » وازداپره اعنارخارج‌گردد » بلک 
کافرشود ؛ وااگر کودکی » ازنی که : درمرتبه تقص باشند وبامرتبةکمال وسرقت 
فرسیده باتد » کم واصلی با ایشا مقاریت ګند » ایخان به مرتیه عالی ولایت 
رستد + بی‌آنکه بجاهدهکرده باشند ؛ وریاختی کشیده باشند » زبراکه : راحتی 
بعواصال کامل رسنده‌اند :وگ که: این ذهب جدبع عارفانی ست که :درا 
مااقد » واپشان اعقاد ندارند به سژال قبر وقیامت وحشر ونشر و گویند که : عالم 
قدیم است. 

ای عزیزن ! گرب سیب خوبآمدت ساره درقل ان قول قح نیع 
این باشد که »بان ودوستان اهل بیت طیهماسلم مظع شود براینامتقادات 
له تسده + پس خدا را شکر نمایند بردوستی ومتابمت اهل بیت (ع) وبرعتاید 
محیحه ابدان . 


e 

رقص وسماع مهمترین عبادت صوفیان ۰ 3 

علامه حلی رحناهعیه که ابر لمایامایه است وشاه ساملان دا 
بنده باب رکٹ ارشاد او » درمفحب امامیه رسوخ تمام » بهمر سید 

در کناب «کشف الح ونهج المدق رالصراب» با آن که ابطال مذعب 
حلول واتحاد کرده ومذمت از اعتقاد این طایقه نموده ؛کلامی ادا فرموده‌اند که 
سنبش این است که عبادت این طابفه » رقص ودسنك زین وخناست » رحالآنکه 
عیب کرده است اشتمالی » کنار جاهلیت دا دای پاب وگتهاسث : وما ال 
صلوتهم عند الیت الانکاء وتسدیةء (۱) وکدام ظظت است ابلخ؛ از خلت کسی 
که :ب رکٹ می‌جوید از کسی که عبات می کند به آنچهافه تمالی مبب کرده 
است : بدان کقار را » پس به درستی که چشمهای سراپشان کوونیست » ولیکن 
چشم دل ایشات کورسث » ومن مشاهده کردم » جماعتی از صوفیه را در حضرت 
امام حسین که ایشا نماز شام گردند سوای بك شخص که تشت بووسار 
نکرد ؛ بید از آن بك ساعت که گذشت ماز مثاکردند ؛ سوای آن شخص‌پس 
از بعقی ازیشان پرسیدم » از سبب ترك نماز آن شخص » گفت که :این شخص 
چه حاجت به نماز درد » وحال آنکه واصل هده ؟ آیا جابر است که : بگرداند 
دوبان خود وعدا اہی وماشی 13 تم :نهپ گفت :ندز ساجب است هر 
مات دورب (۲) > 


٭ بك ریعی از 
(۱) سوره اتفال آیه: ۰۳۵ 
(۲) تظیر این حتیت دیگری است که ازابوسید ابو الخر روت کرده‌اند. 
و آانکه «هم‌درین وفت کهشیخبهقائن‌بود امامیبدآنجامری بز گك واورمحد: 
ات نی » پیوسته پیش شبخ آمدی ویدعوتها باشیخ باهم بودی روزی شيخ 
را پلدعوتی بردند واودرخدمت شبخ بود وسا می کردند ورقصمی کردندآواز 
نمز بر آمد امام محمد مت نما شیخ گف ؛ مادر مایم ورقص می کرد :۵ 


تس 

بعد از این حتیت علامه رح اه علیه گنه :نظر کن ای عاقل به این 
جماعت . اعتقادات ایشات در معرفت آن چنان پود که گفشت» تشن آنچنا 
که مذ کور شد ؛ وعذر ایشان در باب ترك نز آنچنانچه گنه شد وبا ابنسال 
این جماعت دریش مخالفین اند پس‌ابن مخالنان که اشنا «ابدالی میداد 
اجهل جبند ‏ () 

اق عزیزمن اعلامه رحمه‌اق علبه سان رمذمت کرده که فرینت این جماعت 
شده‌اند رعبر اژزمان مانداهته که ۶ شبات تيز بابر جهل وادانیر: 
گران خراهتد شد ۰ دروافع از ستیان عجب نیت » اگرقریب این جماعت‌خورده 
باشند » زیرا که ؛ ایشات مان آل محمد یکیل که پادشاهان دین ودنا ودند » 
ینور ارشاد ابشات هدایت نبافتد » پس بان حال چه عجب است که 
یشان گراتار دام ولا بادیه ضلالت شوند اما از دوستان امل بیت چلال یت 
عجب امت که:فرته این نوع راهن و مره سازندگان شوند » «وابهدی 
من بشاء الی صراط مستقیم» (۲). 


« اوازن جم رون آمد ونماز بگزارد آنگه پیش جمع‌آمد ‏ چون ازساع 
فارع شداد شیخ دوی به جمع کرد وگئٹ از آنجا کی آقاب برآید ادا 
قرورود ؛ (اسراد شود چاپ پنجم به اهتدام دکترذیحاه صا ؛ ص .)۲٤۰‏ 

دوجای دیگر می‌گوید + «حاصل آنکه صوفی بخته یل ندارد ود وا به 
زنجرهای قواتین شرع وآداب وعادات مصنوعی اجتاع واخلامصتوعی عرقی 
متیدسازد و هبچگاه به آسانی زیر بار آنچه که مردم به حکم عاوت و تفلید : 
پدیاخوب می‌داندنمی‌رودوخود وا پرتراز هربدی وخوبی می‌شمرد وهیچوقت 
باترازوی عقل وعرف عامهاعمال خود را یسنج 

(۱)مرحوم علامه حلی درهمین کاب در میحث عامس ازمظاثالدریاره 
توحید عرفا وصولیه نی وحدت موچود صربحاً حکم په کفر والحاد می‌نماید 

(۲) مرحونراقیدرطافدیسشرحی ازرقص صوفیاترا بان کردمو گوید : و 


سس 


عشق #عاشقی در مکتب صوفیا. .> 

دیگر اژبدعتهای این طایقه عاشقی دختران وژنان ویسرانست » این جمامت 
دیاب تضل عشق وعاشتی ۰ رسالهها و کاها تصنیت کرده‌اند » ومردمان را بدا 
ترغیب نموده‌اد » وحتابت عشقبازیهای پیران واولیای خود را در کتابهای غود 
قل نوداند . 

قاضی مبرحسین که : از مخلصان وسستقدان اگج وبایزید است » ور کاب 
«فوائح» تقل کرده که : محیی لین دیاب صدو اد و 
که «تیخ روزیهن در مکه عاشق شد وخرقه ینداحت وبمد ازنتضای نال باز 
خرف : پوفدي . 

واز دنجم کېری» نقلنموده که :در کر هر نبل عالت دخری ددم 


چ صوهان را لای در کر پوو کارشان در حلقه ذکر وفکر پوو 
ذکر می‌کردند با رقص ونتاط ‏ پای کوبان کف زان با انساط 
از ساخ ووجدرتندی زوش مت لابقل چو رتد باده وش 
گه فادندی بروی پکدیگر ‏ این شدی مر زیر آن بكر زیر 
در مانشان ‏ بود زیا مادشی ‏ معتل از عشقش دل ازکف دادم 
مرخ دلها جمله اند دردام او ملدرش پتهاده «فرخ» نام او 
خیخ‌دا چون ه غیان ‏ آندی پهشی او په طیان آمدی 
میشدی يخود زجای خود بلند ‏ خویش دا بر روی فرخ می‌نکند 
می‌گرفتی در بفل اورا چه گو سبنه برسیه هادۍ رو برو 
آذ یکی کردش ملا عمل کاین چه رسوائیست ای شبخ دغل 
شیخ وشاهد بازی این بود پسند غرقه غیځی ببکفن ای لوند 
گفت او را شیخ شید ای عو انيار از فوج پهوشان مجو 
گنت دورو ای سرایلی شوم ای تو روتق بخش فوای مدوم 
گرنداری صد مرض دراندرون ‏ ازچه برفرخ هیی اقتی نون 


te 
روز نمی‌غوررم ونمی آشامیدم » مشاه »تاآنگه تار عشت پسیار شدپس‎ 
نفس می کشیدم وننسم آئش بود » پس هرچند نفس نشین می کشیدم » در برام‎ 
آن .نمی ا آسانظاهرمیغد  واین دو آتش بهم مررسیدئد رمیات من و ماه‎ 
ودیگر دروغها گنه یمد از تمام حتابت ؛قاضی مبرحمین ایانی ذکر نموده که‎ 
+ ارآن جطه این دریت است‎ 
هر دل که پسوی دلبری ماپلنیست  اورا زحیات بهره‌ی حاصل تیت‎ 
ودی که خبر زسر"ستی دارو هرگز نفی زعافقۍ اغالی نیسته‎ 
باز از نجمکبری تفل موده که :در لاد مفرب به یکی عاشق شد + پی‎ 
مسالط ساختم براو همث راء واو راگرفتم وستم واو را از غبر خود مشع مود‎ 
ورقیان بودند »پس معشوق خاموش‌شد وبه ژبان حال بامن گفتگو می کرد + ومن‎ 
می‌فهمیدم نا آنکه کار به جائی, وسید که من او شدم‌واو من شد » پس آمدبه‎ 
من روح اودر وقث‌سحر » ورورا بر خاك می‌مالید ومی گقت : با شبخ الاما‎ 
الامان » کشتی برادریاب مرا ؛پس تم ؛جیخواهی گفت مبطواهم که بگذاری‎ 
که پای ترا یوم » پس »دادم او را پس پای مرا پیوسد + وروی ودرا‎ 
برداشت ؛ پس روی اورا بوسیم » تا آنک استراحت کرد من شد سین‎ 
ای خردمندان نظر کنید و په ببنید که این احمانچه وعواهای محال بی‎ 
نمودمان ؟! وابلهان بی‌بصیرت چهنوع تصدیق یشان می کرد‌اند ؟ بی‌شبههه رکه‎ 
تبع احوالحفرت دسول اق(ص) وصحابه نحضرت واه «مصومن طیم لا‎ 
واصحاب ایشا » وصلحای شیمه وا واولیای شیمه : که بد از ژمان اه‎ 
تا زان ما بو اند شوده بشد ؛ حکم جزم کند که ابن نو دعوبهای ای‎ 
صحايه و اصحاب اله طليهم اسلا وفیده‎ ٠ می دیتان »ام درو و باطل است‎ 
ایشان هر گز عشت وعاختی را چایزندانسهاند» وهر گز دعوی نکرده‌اند که ررح‎ 
مشوق با روح دیگری » از بدت خلع شود » و مجسم و محسوس گردد؛ این‎ 


e 
بی‌دیتان از برای رواج کفر والحاد شود ابن دروفیامی گنتند > پسران رافریب‎ 
می‌داده‌ند پلک دعر کرد اند که کاملان هر گاه خراهند روح غودرا پر صورتی‎ 
. که اراده ګنند :در آورند‎ 

جامی در کاب «قحات الانس» ازمحیی الدین تقل کرده که : درقوحات 
گفته که شیځ اوحد الدین کرمائی گفت که درجوائی حدمت شییخ خودمی گردم ودر 
سفربودیم + ووی درعماراتی نشسته بود؛ وزحمت شکم‌داشت » چونبهچائی رسیم 
که آنجا بیمازتانی بود + درخواست کردم که : اجاژت ده که دارولی بسانم 
که ناقع بود » چون اضاراب مرا دید » اجازات داد > ورمدید‌شخمی‌درخینه 
شمه و ملازمان وی برای ایستاده پیش وی‌شممی افروخت‌اند ویرا نیشناغتم 
چوت مرادر مین ملازمان خود دید » برخاست ویش من آمد ودست مراگرفت و 
گفت حاجت نو چیست ؟ حال شیخ بوی تم » فی الال دای حاشر کرد 
وبه من داد وبامن یروث آمد » وخادم شمع داهمراه می آورد ؛ ترسیدم که شيخ 
آلرا ین وبروت آید وی را سو گند ددم که باز گردد + باز گشت » پیش فبخ 
آمدم ودارو آوردم واز آن اکرام واحترام که آن شخص کرده بود + با فی 
بگنتم؛ شب بسم کرد وگنت : 

ای فرزند | چون اضطراب ترا ددم + مرا ہو تو قفشت آنده لاجوم توا 
اجازت دادم » چون آنجا رسیدی ترسیدم که : آن‌شخص که : امیر آن موضع امت 
به تو اتقات شماید و شردنده شوی از هیکل خود » مجود شدم و په صورت وی 
برآمدم + ودر موضع وی بنشتم » چون تو آمدی » ترا گرمیداشم ؛ و کردم 
آنچه دبدی(۱) - 


(۱)نقمات الانس من حضرات اقتسی + ص یه اڈ اتادات کاپاروتی 


محودی ترا 


موف 


مشقبازی با دختران و پسران امرد 

شاشتیست دراینکه این بی‌دینان + اندروها را ازبرای فریب عوا لاام 
می‌ساخ‌اد ‏ وحجتهای خود را از اان حاصل میکرد‌ند ۰ این مرد که تال 
این حکابت‌است که : واوحدالدین» پاش »عقریب نقلخوامد خد که : درحالت 
چرخ ووجد وسا سین دا پرتهمیکرده ؛ وپسرساده مقیولی که : در آنمجلس 
بوده + سیتهاش دا پرهته می کرده + وسین بر سینهاش می گذاشته ؛ و چرخ میزده 
وگرنه ابن نوع دروغهای عوام فریب باشد ۰ کی این نوع کارها توائند کرو ؟1 

وعطاردرتذکره گنن که : ابوحفص حداد[که از الابر اولیای اهل مشت 
است] در دای حال + عاش کتیزی بوده » چنانچه قرار وآرام از وی رقنود + 
او را که ؛ دریبارستان یبور جهردی‌است جادوگر دی را تو او ند 
پس زديك او رفت » وحال خویش با او گفت » جهود گفت :ثرا چهل روز نماژ 
ناد کرد » وهبج طاعت وعمل‌نیگی نباید کرد » ونام حق تمالی برزبن نادند 
وثیث یکو بابد کرد تا من جادوی بکنم وترا به سحر به مفصود رسافم > 

ایو حفص گنت که : چتان کنم ‏ مدت چهل روز عبادت تکرد » پد از 
جهل روز بیش جهود رفت درراه سنگی افده بود » به سر انگشت بای به ری 
انداخت: پس جهود سحر آخ کرد ؛ اثر گرد » بوحفص را گنت نو کارخیری 
کرد‌ای که جادوئی اثر نمی کند بوحفص گقت هیچ کار خیری نکردهام» مگردرراه 
سنگی به کنر فکندم » بعد از آن چهرد او را نعبحت کرد » پس په نصبحت او 
هدایت پافت + وتوبه کرد (۱) + 

وعطار از دابوسحمد مرتمش» (که اؤ اولیایاعل منت است) تقل کرد که 
نشنه بود ؛ به درخانه‌ای رسید آب طلب کرد » دعتری آب بوی داد ؛ عاشق آن 
دشر د » (۲) ودیگر از اولبای اهل سنت » تب امامت . 

() کرد لاه 5 125/1 

() ھان کاب ع ۷۲/۷ 


nt 

عطار درتکرتالاوابا تل کرده که : عاش زنی‌شد + بس زنسلعشد گنت 
عاشق چهچیزمن شده؟ گفت عاشق چشم تو ؛ پس چشم خود داکنده بانزدرسب» 
فرستا »گنت + شیک تاسسوم دید بافد هندب( 

ده ار که از ابر ای هلسنت است عطارنفل کرده که ؛ عاق 
کنیز کی شد + چٹانچه فرار تداشت » شبی در مان زمستان که به غیت سرد بود 
دد زیر دیراد سشوقه بسا تا ادا په اتتقار مشاهده » و همه شب برف پروی 
می‌بارد (01 - 

وشیخ صنان که ازاکار این ماب است ؛ دربلاد روم عاشق وختربتپرسنی 
شده» چتائچه در ان ابن مایق مشهور است » ومشوقه او را تکلیف شرب خمر 
وبت پرسنی ومصحف سوختن وخولا چرائی کرد ۱ پس دعرنش اجابت کرد + و 
متصدش دابر آوید 

شخ عطار حکابش را په تفصبل در «مطن ااطیره هنظم آورده » ردر آن 
شاعریها کرده ‏ واز آن جمله این اییانست 4 
شیخ صنمان پیر عهد خوبش بود 
شبخ بود ؛ اندر حرم پنجاه سا 
هر مریدی کار او بودی عجپ» هم نیاسود » از ریات روز ودب 
هم عمل هم علم با هم یار داشت + همعانه‌هم کشت وهم‌اسراردافت» 

ای دوستان اهل ببت » تظر کنید وید که : گمراهان بادیه لت چه 
نوع‌پیران وپیشوایات دارند ؟ 1 پیرصاحب کمال » صاحب چهارصد مرید ؛ صاحب 
کشف : یشان بعد از پنجاه سال مجاورت مکه ؛ وپنجاه حج » چه نوع اصمالاز 
وی سر زده 13 پس شکر تایت اهل پیت ومذعب محیح خود به جای آورید 


در کمالش هر چه گویم + بیش‌بود 
پامرید چهار صد ؛ صاحب کنا 


٩۳/۱ C0 ab (N) 
۱۲0/۱ E Sa (r) 


۲ 


زیراک : هر گر کسی به یکی از شیمیان اهل بیت وت نبت عشت وعاشتی‌تداده 
پلکه همیشه این یه عشت را مرض میدانسته‌ند ؛ واز آن مجتب می بوده اد + 
واحادیت مریاب متع ازنظربرپسران امرد ومذست مشق ازامل بیت هق روات 
تمودهاند :وریپ مذ کور خواهد شد > 

عاشقیهای اد لیای اهل طر بقت ۰ 

بدانکه ومان حسین مبرزای باقرام(که از ملوله امل سنت اسث و از 
گمراهان امت است) کایی :در بیان عاقبهای اولیای اهل سنت تصئیف نوده + 
وآ را به مجالس المشاق» موسوم ماشته » مناسپ ایشت که + در این + 
تقل بضی از عشتیهای ای اهل سنت + در این کناب تمئیم تا براهل صبرت 
شلالت این ماه ظاهر و روشنگردد در این کناب گنه که : «خضروبه که از 
اکمل متایع لجاست درخرامان مثل اود ر آتازمان کم بوده + ماخق بابوید هد + 
وبا پزید جوانی برد درصورت وممنی درحد کمال » و هر روز عشق او در تزاید 
می‌شد ‏ وحقرت » پمنی بابزید » مفناطیس وار دل منگین آن جوان دا بو بد + 
وازآں آهن آبنه ساحت ؛ وروی برروی او بداشت؛ تا بنمود در او » آنچه نمود 

المد والمته که اولیای شین که : امهای شریف ایشان در کب شید 
مذ کور است؛ نه هرگز هاشق بوده‌اند + ونه معشوق 

«تجم کبری» دواین کاب مذ کوراتک: اوعاشق وفیقته شیخ مجداادین 
بندادی گشت » بافت که : میل او به امب فطرنج است او را مرخحعی سات 
وربعیچند از شیخ در عشت مجد الدین نفل موده » و در باب شیځ مجدالدین 
گت هک در ن هفده سالگی به ملازمت شیخ نجمالدین کبری وسید ‏ وه غیت 
صاحب جمال بود» وچون به ییدث وچهاررسید » با آنکه محاسن داشت شکل او 
تیر نکرده بود » وعظ می‌فرمود » مادر سلطا محمد خوارزمشاه عررتی بده + 
هغیت جمبله وارادتی تسم به شخ مجد الدین داشت » کر اوقت دروعظ ایشا 


nr 
حاضر می‌برد » و گاهی نز بهزیارت یشان میاه مردم ژبانطمتوراز کردند ودر‎ 
خلرت بابکدیگرمیگنند + وروز به روز اتاد ار ماطان ؛ پیشتر میشد هآ‎ 
که دراین انا شیخ مجدالدین تعلقی تدم به‌یکی ازمحیوبان سلطان پد کرد دود‎ 
٤ عشق او رباعبات می گفت + علطان از عشتبازی او بدان جوات واقف شده پود‎ 
ومدین؛ فرصت جدنند » تاشبی که مان یت مت بود؛هرضه فده‎ 
مادتربهمقعب امام ام به نکاح شیخ مجدالدین هر آمد »وسلطان را از تعلق‎ 


اویسحبوب چیزی درخاطره برده » واین واقمه علاوه بر آن‌شد » وبسبار خاطرش 
رقرمود :تشیخ را به دجله اند اغد . 
دسوالی هخ ملعن 


ودراین کناب مذ کوراست :که شیخ مارا نی غریب روی داد ووکان 
خود را بافارت داد؛ ریق تقر وهنا پیش گرفت ۔ 
بمضی می گویند که : پبرارشاد اوشیخ صنعان بودهوازملای رومیتقل کرده 
او گنت که :مد ازصد وپنجاه سال روح «تصور تجلی کرد به روح عطار + ومرشد 
اوشد :وه که او از اهل فریه کندتین نبشاپور پوده وعاتتق پسر کلاتتر قر 
مذکور شده : وگن که و ان یات درآ محل وارد هده : 
در عثق چو من توام تو من باش بك پیرهنست کو دو تن پاش 
چون جه یکت ور حتفت و پکتن دا » دو پیرمن باش 
فك نیت در انکهمتی این شر کفر است زرا که نی پر وعدت 
وجودستءباز هک : آن جوان را دیدی روی پروی ندسته » این را خواندی ب 


وا آن چمله این دو بی 
عاق دا سر پرهه بايد کرد بر سر چارسوی + رسوائی 
عشق با نام و تنك ناید رامت ندهد دست عق و رعتائی 


(۱) شعات الائس ۰ می۲۲۷ ۰ فرح حال فیخ مجدالدین یدای 


nt 

وغل دیگر نتل کردهکه : گاهی ينوشتی وبه موق دای + بدا به سال 
کسی که : هادی ورهتای اوشیخ صنمان باشد » وروح پلید اج + هادی ومریی 
اوباشد » وعتتریب بیان کر حلاج خواهیم کرد » وبااینحال عمروا بعشق‌رعاشنی 
وبی‌حیانیگقراند » هر گزهیج کس ازصحابه رسولاق واصحاب اهل پیت‌رسول 
اه ا : صاحب این اعمال واحوال بوده‌اند واحوال یشان را اگابر و علمای 
شیمه قل نموه‌اند » وگنته که : در سال ششصد وبیست وهفت لشگر چنگیزبه 
خوارزم وب ناور د آمدند + اورا ونجم کبری رابت رمایدند . 

ماهد بازی محیی الدرین عرای 

محی لین عربی که نان عصرخود بوده » دراین کتلب گل که :و 
عاشق شیخ «صددالدین قونبوی » بوده » واختلاط اول ایشا بر این وج پوه 
که : محیی ادبن سواره در کوچه مرت ویخ مدر لین پیاده می آمده» ویر 
ظر اول اضطرابی عظبم دردل محبی‌الدین پیدا آمده » وبدان سب » محبی‌الدین 
یوم آنش عثق درسینهاش علم میزد ودراشتمال پود + ود ازآن بسلاز متخ 
دسید گهی‌یرامنرو گاهیبر اسبسواره سپرمی کرد؛ وصدرالدبن‌یدانحن وچال 
غاشبه کنی می‌نمودم(۱) هرچند شیخ ورپیش اوبازمین می التادهومی گنته: سو رفو 
قبول نس کرد »چود برک وبز رك زاده آت مردم بوده؛ اورا تمظیممی رده 
وشیخ را کار ملحدمی اند » ولعت می کردهاند» صدر الدین ازآن ال 


بند از آنانتل کرده که + به سیب آن اتفال » چند روز گوبند. که :به 
منز خردرفت ؛ وشخ بخود وست غد ییارگ زست رفت» لکد 
که + اورا ی میدادند ؛ ونصیحتها می کرداد »اور سلی‌حاصل نمشد » سیب 
که مرد اورا کار ومد می‌غواندند» ولت می کردند » این بود که: لمات 
() شاب کش + جاکر :»ابر رهگه مد 


ne 
کفر والحاد اوبسیار پودء وجماعتی از هل مذعیش قواما بر کقوش توشنندو کاب‎ 
. قتوحات ونصوص دو کناب اند مشش پر کفروالحاد سار‎ 
وگه که این بدیخت هر سال عمد و توه و حعت وات پات » هسی‎ 
تبریزی که پیرملای دومی است ؛ دداپن کناب ما کود است + کهبضی لد‎ 
که فواز مریدان رک لین نجامیاستکه پر اد لین کرمنی استوبضی‎ 
گویند که :مد باب ند کرمانی است ومی‌اید که به صحبت همه رمیده‎ 


باشد » واز همه تریت 


بافه باشد» ودر آغر کار یوستهسفر کردی ؛ ومد سا 
پرشیدی ؛ وبعد ازحکایث ملاقات اواملای‌رومی فته که : چونسیب انتارماان 
وقصد ابشان ۰ ازروم به حلب رفت وبه زیا پدر ترساقی عاشنی شد » چوذمیل آن 
جواق به شطرنج باختن بود » باارشارنج بازی میکرد 

هم جنس بازی شمس تبریزی . 

وچون مدت مفارفت منمادی‌شد؛ملای رومی سلطان و لدداباچند نفردرویش 
والاغ + فرستاد وگفت : پرویددرفلان محل شس نبریزبازییا پسری شعارنچی‌بازد 
به مجلس اودر آید + واورا به جالب روم آورید ؛ وغزلی باایشات فرسند :این 
بیت از آن جمله است + 
بروید ای حربفات یکشید بار ما وا به من آورید حالی صنمگریز پا را 

وجماعت رقتد وشمس را به دوم آوردند » و پسر مرخص شده به فرج 
امه رفت » وشوق پسر بر شمس غالب شد و می‌خواسنند که : او را سکین 
دهند » په هیچوجه تسکبن نمی‌باقت ؛ تاآنکه باملای رومی درخلوت نشسثه پودند 
شخصی از بیرون دراشارت کرد + پس برغاست و گفت بکشننم می‌خوانید ؟آغر 
بامصلحت ملای رومی پبرون رفت + هفت کس دست‌یکی کردهبودد :ود کمن 
اپستاده کارد بروی زدند : واو را به قثل دسانیدند » و یکی از آئهاعلاء الدین 


n 
محمد بود فرزند ملای رومی » (۱) ظاهو ایس که : این جماعت شمس دا کار‎ 
وملحد وزندبق می‌دانمتهاند »رین او دا به قال رساندند و رهق او‎ 
دیگر وجفی ارو‎ 

گنه که شیخ تجمالدین رازی » در هدان عاشق جواتی زرگر پودء ا 
چنگزان پسروا به قل وساندند هه سیف الدین باخزری که از ریت 
پافنگان نجم کبری است » عاشق پادشاهبخارا شد واو درحسن وجمال پی‌عمتا پود 
بەد نوت سدوق بی‌تایها وبی‌سبربها م کرد و گت که :شیخ عزیز فیک 
از اک تصوه است » دربخارا پریکی از پسرانامراه ساطان جلالالدین ‏ اش 
شده سر وشته اخثد از دستش بیرون رفت 

امرد بازی مولوی 1 

وگفتکه : ملای رومی دوبلخ درششم ماه ربع الاول ششصد وچهار نولد 
شده ؛ ونت که ملای روم ؛ درحوالی زر کوپان می‌گذشت » از آواز ضرب عطربه 
برقص دو آمد ؛ وشیغ صلاح‌الدین همچر آقایی از دان رون آمد »و سر دد 
قدم مهد« ملعاشق جمال او شاد + ودر مان سماح این غزل به گنت 
یکی گجی برون آمد این دک زد کول + 

زهی‌صررت + زهی ممنی » ژهینجوبی » زهی‌خونی 

ومدت ده سال آن عشنباژی با او به يك سال بود ؛ و غزلیات در عشن او 
سیر است ودبگر بعد از کلامی که : چون پدرصلاح‌الین برد + مشقبازی 
ملازیاده گت وحسام لین با ایشا مصاحب شد » و در آنوقت نوی می گنه 
وتا از این فیل ودی ؛ که :از اول خب تا صیاح خواب نکردی » ملا الفا 
می کرد وحم الدین می نوشت ومجموعآن نوشتهرا به آواز لد می‌خواند . 

باز بعد از کلامی گنته که : ملا در مرض آخبر می گفته که :از تن من 


(۱) اقحات الاس س کو 


۱ 
أ 


mw 
شتا مشود :که منصور بعد از صد ویجاه مال به روح شيخ عفر تجلی کرد‎ 
ومرشد او شد ؛ درهرحالتی که باشید باس باشبد + ومرا یاد کتید :تا من باشماپاشم‎ 
«یگر گنت که دما وا دو شلق است : یکی به بد و یکی به شا وچون به سگم‎ 
باری فرد ومجرد شوم » آن تعلق نیز از آن شماخواهد بود. درپتجم ماه جمادی‎ 
الاغر ششصد وهفتاد ودو قوت شد ء‎ 

عنقریب احوال حکیم سنائیدراین کاب بیان حواهد شد » که از مریدان 
اجه بوست همد انی بوده؛ واز حگداء لین ست » ودروکنی از ارات مان 
محمود فزتویرا داعبه غزاتی (۱) ده بود ربدان تبت ازشهر یرون ده » حکم 
قضیده‌ای آن چتانگه فاده بود» ان گنه : خوامه که : په حمامدرآید 
وید از آن عزیست اردو نماد ؛ چون بهکلخن حمام رسد آواز آشنائی‌شتده 
گوش کشید وسلوم کرد که : دیوانه لای خوار است سردریچه کلخن آمده » دید 
که گلخن تاب قدری‌لای شراب از سبویشکسته درسفالمربزد لای خوارگمت 
یره کوریمحموده غزئوی » اوکار اسلام بهنظام وسانده :که : این زمان میرود 
که + کار کفر را سرانجام تاد :ومد از گنت که : امه دیگر ار بکوری 
ستائیك شاعر که او را دای برای چه کاری آفریده واو جه کر میکند ۱۴ 

عنقبازی سنافی با پسر قصاب . 

حکیم چون ابن سخن بشنید اورا حالنی غریب دست داد فخ عزیمت 
کرد ود کنج اتزوا برروی خلق در بست » شیوه اهل فشر پیش گرفت و گنک + 
در میانهای آن حال شیفته پسرقصابی شده بود » همواره منزوی و مقطلع می‌بوده 
واز آمیزش واختلاط به اهل دتبا اعرا می‌نمود؛ ودر نما‌عمر کفشی داشت 
که : در وزن پهپنج من رسیده ؛ بسکه پازه دوزی کرده وته برته بروی هم دوته. 


چون از مق آن جوا بی‌اتی یار می‌نمود » از روی امتحان که هد 


(0) خر -فراو» ( قح قس) جنگ جاککرون دد ده دی :جنگ کار 


با دیتان ین 


سا 
که درتق سایق است یانب » آت جوان قصاب ازحکیم گوسفند طلید 
بنج من در پیش آن چوان مپرده » عزیمت حوارم فرمود + و از سنائی در ابن 
عاعتی + شمرها ثلکردهکه + از آق جه این ول است ۰ 

تا بال آنبت قصاب در چشم مست 


زان سیب چشمم هميشه همچو ویش روقش 
تا دیع دامن پر خوش اکنون من زرفك 

بر گریات دارم آنچه» آنباه دا بر داشت 
جای دارد دربل پر خونم آن دلیر ۰ متیم 

جام پرغوزباشد آنگس‌را که درخونسکشت 
با من از رو طیمت گر نمزد رواست 

از برای آنگه‌من »در آیم او : در روغشست 
گر زین با من ندرد ‏ چرپ هم نبود عیب 

کانچه او را درژبان بایست در پیراهشت 
یکجهات غم دا ی جانی ‏ دل خواهد زمن 

پس‌بدبن قیتعر او رایکجهان » جاذبرمشت 
جان به آدامش جهانی را همی بخشدبه لت 
گرچهکارش‌هدجوگردون گ۵ 
از بهر آنکه 
تن چو نار ویسان و مل چو چشم سوزنت 
نتم :ای جانه از یبش صل +چندین‌هجر چیست؟ 

گفت :من قصابم» اینجاا کردران باکردشت 
گرچه بان پامتنی چون گل عادو رو 

در نای او سنالی ده » زبان چون سومتست. 


ات وکنتزاست 
چاه وملش ‏ یدزد دام 


دس ایا سس با وس 


ود 


حکیم پخولوم رسد + حاکمآنجا اهزازواکرام مرد » ند گوسفد 
اعلا گذرنید » و آن جران نیز همین عدد گوسفند طلیده برد » چون گوسفندان 
وا به سلوب رسانید» کقش خود رابازطیید » آث جوان همان دوز اول کشرز 
گم کرده بود بصن این که : یبند پروای آن دارد که : امانت باز لد باه ؟! او 
خود پروای سرند لته :جممی حاسدان باحکیم ند »کدی که :کنشی راګه :په 
غایت محفراست نگاهنداشته » دلی که برابر مد بحر وبراست»چون نگاهعواعد 
داشت » درجواب ایشان گت : 
اندر عقب دن قماب کیت 
از عون شد ولی‌که یندش 
سنائی چه مذهپ دارد؟ 
اگر پرمند که : آیا معلوم هست که : سنالی چه مهب دارد ۴ در جواب 
گوئیم که : مرید اجه بوسف همدانی پوده: شاهد براپن است که : سنی بوده ‏ 
و همچنین عاخیهی او دللست بر این » ژبرا که : هرگز عاشقی امردان وزان 
ودختران ؛ از آداب صلحا واتتیاء و اولیای شیمه تبوده ؛ بلکه این عمل هيغه 
مخصوص اولیاءگوش‌نشینان سنیان بوده ؛ ودیگر آنکه در «حدیته» مهملات بسیار 
کقته » که + مواقق مذهب اهل سنت است »اوجماعتی از پیشوایات اهل 
مدحها وشناهاکرده » که + احمال نقیه د رآن بسیار ید است » ودیگر آنکه اهل 
منت همه اورا ازخود میدافسته‌اند ‏ وازاابر خود می‌شمرده‌اند » و در بای 
حود اورا ذکر کردهاند » وتمظیم ونگربمش نموده‌اند ؛ وبك کس ازشبیان که + 
معاصراوبود‌اند » وپمدازوی بودهاند» اورا ازجمله شیمه تشمردماند » وذکراودر 
کتابهای خود نکردهاند :وین سار ید است که این چنین هرد مشهوری شیم 
باد و با این حال یم در پاب او تال کرده پاشند + ونام او را مذ کور تساغت 
باشند واو را از خود شمرده باشند » اگرگوبند که : مذ کور می‌شود که این 


وانجاش بهرغرقهبخونی گرویست 
آنجاش هزاوخون تاحش به‌جویست 


e 


قطمه ازسنافیست :+ 

گویند که پیدبر ما رفت ز عالم میرا‌خلفت بفلن داد وبهبهمان 
هرگزملگی گنه ئدادەاست روداترشاهانهان جملتوبرخوا 
با فختر راما و پنیهم و یره» مبراتبیگانه «دعیج ملاتا 


وعمچنن مذ کور می شود که ماماان سنجوینملگفاه؛بدازفوت پدد؛ رد 
حکیم اسناقی وفته فرستاد که : مقعب اهل سنت بر حق است »با مفحب شیم ؟ 
وخلفی نان برحقند :الما هش و کدام مذهب باطل است و کدامعلت 
برحق ؟ متاتی ده گنت فر تاد که زجملهآن 
آنک او را بر علی درتفبی حوائی امیر 
باق از ار ی‌تواند کفش قتبر داشت 

از پس سامان ملکثه چون نمیداری روا 


ابن‌اییات است : 


تاج و خت پادشاهی چز که سنجو داشان 
ازپس‌ساماندین ۰ پس چون روا داری‌هنی 
جز علی و عترتش » محراب متیر داشتن 
دد جراب گرام که ؛ لطه مذ کوره صریح است دد امامت اهل بیت اا 
وید لا ماست خر ایغان ‏ وقسیده مشتمل است برهجوهای خی تایه ومدح 
وثتای حصرتمرنضی واولادش . واثبات خلافت ایشا » پس اگراین‌قطده راصیده 
ازستائی بی‌بوده سنبان اورا باقیح وجهی هلاك م‌ساختند » واو دا مقمتهایعظیم 
می‌نمودد » وچ گنجایش داش تکه :مان اهل سنت »فتوی بل اتبسن 
واو دا بقل ترماننده وحال آنکه مقیان غزتین » چون ‌ظرابشان عضی ازاشمار 
اورسیده بود؛ که + مشتعلل بود برمذمت معاویه وتفضیل حضرت امیر الىۋمنین از 
اوفرشتند : ولیکن والیغزتین که بهرامشاه باشدراضی بقل اونشد 
و گنت ابن مسظه را به دارالخلاه بداد بايد فرستاد » تاجواب بیاید ه چون مطه 


0 
بهدارالځلافه مید » تن وای اهل سنت در آنجا جممی نمودند + و گننگوها 
کردندتآنکه حکم وفع خد که :سنا‌بسیب مذمت سماویه» واجپ ا[ 
ویدین سیب‌سنانی خلاصی یافت » پس‌هرگاه مفتان غزاین سیب ممماره 
نی غوامتند که : تال را بل رمانند » پس چهگنجاش داردکه : پاوجود آ 
چنین فده ولمیده + لورا بل نرند واو را سوزاند ؟ باآنکه امل مات 
چندان مغایته درمذمت سوه داد 

بلگه این ایی الحدید در شرح تهج اللافه گنت که : ممتزله نداد »موی 
را وجمیع بنی معا زندیق مدنند » سوایمماوبه پر پزبد » ورین مېدالمزیر 
وین جماصستله + گی علی را ایند بلک‌لافت را حت داد 
که + چون علی خلافت را به ابثان واگذاشت » وبا ابشان محاره نکر ماهم 
ایشا راومیگذايم . 

وتقل است کاممز دوه »بمی وی که از سفر اهواز په نداد سعاودت 
کرد» فرمود + تا پر ساجدویقاع این کلمات را نود« لمن اه موی عن 
ایی سفبان ولمن من غصب فد ولمن من متع ان يدقن الحسن عتد قير جده ومن 
تقی ار و من احرج اباس من الشوری » و این بعث این شد که + شورشی 
در نداد پهمرسد و شبها سین تعصب میرفتد » و پضی از توشتها وا مجو 
می نمودند ‏ وسمز اوه می‌فرمود : ا پازمینوشتتد + واین فتنه په چائی وید گا 
معز الدول رل عام عازم دید تا ویر د محمد ین الهبی »از خدمت او 
اشاس نمود » وقرار بان یات که :کات را محو ایند وه چای آ مات 
این کلمت نوشته شود ول انه على مماوبة بن ایی مبان وامنة اقه على ظالمی 
الد 


وانسنباعت این‌شد که :مین اکت ند : وهورش از ما 
برطرف‌شد » ودرلمن ساوضایه نکروند + وبدانگه مب کنندة فا ازحضرت 


۲ 
فاطمه ا ابویگراست؛ ومنع دان اممٍحمن !ند قیرجدش عایشهاسٹ » وی 
کندء ابر از ده ان است واراج کتده عباس » از مشورت عبر انت 
بس از آنچهمذکور شد» سلوم خد که : ساوه زد جمیع ین اعار داد 
ومضایقه درمفم ولمن وسب اوندارند : وچگونه مضه دنه اشند درلمن کدی 
که حضرت امیر إا با چندینهزار کس از علما وصلهای صحابه با او محاریه 
می‌نمودن + واورا من می کردند + وقصد لش داد . 

پس هر گه سنا فزین » در باب ملحت ماویه این مقدار مضایهدشتد 
که: فنوی پات سنائی نوشننده وقصد لش کردند + پس‌عاقل چون تجوزکن که 
قطمه دد ابطال مفعب اهل‌سنت گوید + وقصیده درمچوخلفای للائه ومدح ومتقیث. 
اهل بیت وچ رابت امامت اشا وید »وبا تال او را ساف دارند ۰ رتش 
نرسانند ؟ اگر کسی گوید که : شاید که + این قطم وقصیده به پنهائی گفنه بخد 
وبستین اظهار وده باشد ؛ وبه‌حواص شیمه تمتهباشد ؟ درجواب گوئیم که : 
قیل از این بیان کردیم که ؛ لا و ابر شیمه اه آن جممی که معاصر سای 
بودهاند ‏ وخراه جممی که : بعد اوی پودماند »نا اورا در کنایهای خود کر 
نکرده‌اند» نه بهمنوان مدح ونه نون مذمت . 

پس بايد گفت که کدام یمه در کدام کاپ » این قلمه وقصیده را از 
سنائی لفل کرده ؟ ودبوانی که ازستائی مشهور است » این قطمه وقصیده د رآن غیر 
مذکور است ؟ که اگر گوبند که :در باب این قلمه چه میگوید ۶ 

ای ستائی به قوت اپماق مدح حیدر بگو ؛ پس ازعشان 

بامديحش مدایح مطل زهق ال امت وجاء الح 

دد جواب میگوئیم که ؛ برتقدیری که : ثابت باد که : این قطمه ازسناقی 
است دلائی بر فبمه بودت او نداد »زیر که : صوفیان اهل سنت را اعتقاد این 
است که: علی بن ابی طالب امام ومرشد اوایاء است »او ال واکمل واطلم 


است ؛ وفضابل و کات خلقای ثلائه نزضل و كمال او هیچ قدری ندارد » پلگه 
ند که ؛ حلافت راکه : منصب دتبویاست‌هلی قا به شنای‌نلل واگذااشت 
وخود مشفول تریت اولیاء شد » وچون عشمان کشتهشد و کی ود که خلافت 
دا بوی واگذارد » به تاچار قیول لاقت کرد« پس‌پتایراهنفاد متصوقه امل ستت». 
واعاقاد له بدا » که مذکور شد » حاصل ممنی قطمه این است که :دح 
وسقیت غلفای لاه ند مد حومتقی‌علی‌باطل است بعتیهیج است وی مقداراست 

دیگر از جمله آنچه لت دارد » بر اینگه ستائی نی بوده» ایت که د 
او نیز مت روس و عمارء از اما حلاج د با زد بوده :و اعتتادات باط که 
ايدان دشته اند » داشته » مثل وحدت وجود وغبر آن از اعتفادات ایشا که عفر 
محیقی امت » وبر عاقل متبح پوشده نیست که : شیمه املمی اتی عشری هرگز 
صاحب اعفادات باه فیحهتبان حلاح وبا پزید وه 


سنالی ووحدت وجود 
وازجملهلشمار او که ولالت مبریح دارند » براینکه اوقائل بهوحدردوجرد 
است این یات است + 


آب دد بحو بیگران ۰ آیست چون کی درسو همان آیست 
هت توحید مردم بی درد حصر نوعی وجوب درك رد 
لیفیر از خدای » جل جلل یت موجود» زد امل کمال 
ه رکه: اند باز شدا بوجود هست مشر کیش اهلشهود 
وعدت اصه شهود ايشت میتی وحدت وود اپست 
حت چو همتی بوبسذحب+حق غر او تیدتی پود + معا 
ثستی را وجود ۰ کی باشد بهره‌و راز نمود کی باشد 
این ایات‌دا سنائی در کارتامه بلخ ظم آورده » اپضا در کار اه بلع گت : 
مالکان سالگ حق را انا فای مسق را 


مدا متهی بود» دو + مقر 
از وی سوی غربت کرت 
ال اذرحدتست + سوع خر 
سیر با به جاب امواچ 
گاه درنهرو » گه په مشک بود 
گاه برد ؛به کشت زار امد 
یک حیفت برد بەچشمحواس 
جنس عالی بگونه گون » منله 
غایت این ول انانست 
این سفر خود » پهاختبارتو يست 
چون بر آنجا نمام شد سفرش 
ماه که بود گرد مغر 
قطره نوی » محیط رو آود 
هر لاس تین و افيد 
هر لهم از بدڻ ينداز 
هر چه پگرنه بود به ساره 
بافدشی چشم و دیدنش بود 
گر با ین ب چشم اویند» 
بدا که مرد این ره کیست ۴ 
و از ودت جلالی اوه 
مرده جسم و نهد شوب 
وانگ از نو کدی نرهبزد 


هرد حق سوزد از ای به حق. 


“t= 


که ؛ یکی غیت‌ویگیست حضر 
باز گلتن په خانه وحدت 
لت اینجا شود شید کون 
که نبودش ها بود ؛ محناج 
گاه در چشم » آگه اشک بود 
گه ؛ شود آبروی » مروارید 
جلوه گردیده »در هزار لاس 
مزل شود + نوی مال 
پرزشی در وجود. امتانست 
گرچهازست:لبککار توفیست. 
عزم غاب شود اسوی طرش 
باز گردد ولی به پای دگر 
روسوی بجر اسیو آزد 
که : برد غار » شاهراه ید 
تا متاخ وجود در بازد 
تا بلاق بخت » رو آرد 
یاشدش دست چیدنش لبود 
ور په چیند هدست او ؛ چیند 
مملی وبا تموتواه چیست 
«مارمیت اذریت ۰» حالی او 
محیی + دوج و مفتی کل شو 
هیچ زنده ز مرده + نگربزد 
چون شود محض تیستی »الق 


غود بهجودگوید ازئجلی بار و ولیس فی الدار غیره یار 
آنکهیبخریشتدانا لحم گت از زبان وجود » معالب گفت 
ره کز آثاب پر لور است» گرانالشسی گلت سقوراست. 
گردوئی‌بر گرفت» طالب‌دوست: گذارش کهسق بهجانب اوست. 
گرد غیر آنکه اژ وجود برت «لیس فیجبنی سوی اء گنت 
آنکه از سر کار » آگاهست هستبش در فنای فی الله است 


دیگراز امارستالیکه:دلاتبکن رانک اعتقاد بل او ملد 
ملای رومی وار وسایر اما حلاج وبا پزید اینس ت که :سا بعد از وصول 
به حقیقت تکلیف وشریمت از وی سافط می‌شود ؛ ابن یتست » که : ملا جامی 


در نفحات از وی نقل نمرده 
ای پرواز بر پریده ۰ بلند خویشتنرا » رها شمرده » زبند 
بای موی جرد و دیجود ...رح وت مورت دوز 
تا تو در ند حن انی ته افش کل نی 


متا زاين ایا ابش که :تا سالك صورت را از شود دور ساشته 
وید به حن تاليف است ۰ ومکلث به حلال و حرام است »و چون صورت وا 
از خود دود ماد » ومتید به حسن تاليف نباد » تکیت وفریمت از وی سا 
شود + مخفی نان که : ملای رومی مذعب غود را ور و سالی راء یکی 
می‌دانه ‏ بنابراین گنه + 
مار بودشیخ » وسنائیست‌پیشرو + ما از ہی ستائی و عطار: آمدیم 
بدانکه سای »یضی از عتاد فاسده فلاسفه راء ای باطله مان اج 
وبا بزید » جمع نموده » از انکه اتاد دشک چون الق تالی واحد است ‏ 
سوای واحد که عثل‌اول باد » از وی مرئزده » وثرر محمدی وقلم که دربضی 
از احادیث وارد شده ؛ عبارت از عثل اول است این اعتقادی اس که : فلاس 


از نیع نداد »چنانچه مذ کور خواهدشد » واشما او دربن باب آ 
ایبات است که رکنم بلخ است + 
هت رودن هنشت » اعد 3 
آنکترکیب نیت ؛ مجمولش چرث برد: درجهات مارا 
چون بود آفریدگار بیط سر ژند ژو » به اختبار سبط 
از سداد دو ؛ کون آگاهست + در دوعالم» عليقة اه امت 
عل پییه جوهرش شواند شر تور یمبوش ‏ داند + 
قلم و خل نور مصطتوی همه اعد به کته نبوی 
عقریب بطلا این قول فلاسه ‏ بش ازاوالیگر شا کر خو هدند 
شاهد بازی ابوسعید ابو الخیر . 
شيخ ابوسید ابو الخر در این کتاب ام کور است که : اودرشهر یبود 
عاشق پسری برد مشگل ؛ و آ پسر آخر از ملازمان شبخ شد ۰ و تقل نموده که 
قاضی یشابور که : او را صاعد تم بده وخواجه ابو اسحن محدث » که کات 
شهر بوده » وملا عبدالسلام مقتی په غایت متکر شیخ بوه‌اند ؛ يك نوبت شيخ په 
نیشابود رسید ؛ در یرو دروازه احمد آباد گفت که : محمل دا نگاه داش و 
وحن مدب را په نود قاضی صاعد فرستاد ۲ که : از اضی پپسد که :درا 
فرود آبد؟ 
قاضی گفت که : گافران وملحدان کجا فرود آیتد »شیر محله ترسایا؟ 1 


زواحد بود » افر واحد 


پس رفت ودرمحله تسایان فرود آمد ۰ 

بازاین سه کس که؛ نی درنیشابور ودند » ونو شتۀ به تزدماطلانعحمود 
غزتوی فوستادند »که + شخ ابوسیید ؛تافروطلد است » اگرسلطان او دا بل 
رساند هش درگردن ماوئوابش از آن سلطا ؛ نودت‌ای سلمعطان یرای ایغا 
فرستاد که : اگردر قیامت ازعهده ځوذاوبیرون نید رشصث ددم » رده 


۷ 
که : دد صباح شنبه شبخ ومریدان را بردار کشند +۰آخر موقوف شد ۰ و نوكته 
برخلات نوشته اول از سلطا رسد ؛ قبل ازاون اعار تقل شده که این مرد 
اف رورا زنهمی‌انسته + واستنجا پدان جایزمیدنشته و چون به روبر. 
کلوخ ازبرای استنجا همراه می‌برده: وازنفحات تقل شده که : خرقه ابوبگرنزد 
اوبوده ‏ ودر وٹ عبادت می‌پوشیده . 

پس از آن جملهمذکور شد ۰ موم شد » که یی دینی وحماقت او » در 
درجۀ اعلابوده » شیخ ابوالحسن خرفانی در ابن کناب مذ کور است که :او وا 
جوانی بود » ازتزدیکان به غیت مشکل » وخدمت آن حضرت کماینبفی می کرد 
وآن حضرت بسیار تشه بوده » وشبی درخواب خوش بود » وجسمی حاسدانتاد 
روز گار + بت رقیان شخ آمدند وس تا بریدند » وپرسبته او هادند » وچون 
بح کلب شد آن جوان ابر‌حاضر نکرد؛فیخ نع ژد جواب یامد » درغلوت 
بازکردند »دیدن که : چنان حالی طاری خد 

ودر بیان صیر ابن شبځ نفل کرده » که این حال را و به کسی نگفت 
ودرهمات روز ابوسمید ابوالخیررمید ؛ وجسی درویشات په قتوالی مشفول شدند 
وساع زود 

میشبه این جماعت بی‌دانند. ومخاقات هلت هم اللاماند» وژند‌یلل 
احمدجام» دراین کاپ مذ کوراست که + اوعاشق پسرحا کم یشاپوربوده » ور 
ابوسمید ابوالخیر داشت » وسلوله باو کرده » اما ابوسید گنه که :عم‌دولت 
مارا انه حماری زدند» ودرسناست وین وله از عالم رفت ؛ وقیرش 
درجام ات 0(۰) 


(۱) دد اینجا مناسب است بطور فشرده به فرح حال این ی اشاره کیم 
وبه ان یکی از مسجزات وی که «سجزه جتسی» نامیده ده است ؛ پردزیم او 
ابو تصراحمدبن ابوالحسن نامقی ژنده یل جامی (6۱) - ۳۱) از مایخ قرف 
شسم میباد وی باساطان ستجر مماصر بود وتات در حق وی اعقاد تام چ 


۷ 


شیاب الدین مقعول وچوات امرد 

خها ادن منت ضاحب حکلت درا که :جمع مان حکمت ونصوف 
تمودعراین کاب مذکوراست که :اوما جوانی ازفرزندان شیخ‌شهاب الدین 
سهر وردی بود ؛ روژی کسی آهوئی ازبرای شبخ آورده پود » اورا رفزادی 


۵ داشت احمد جام مریدان فراوان بافت بافرزندان بسپار وگریند احمد زنده ل 
از شرابخواری وتبهکاری خویش به تصوف گرب بود وخود به عشق بای 
وزشت کارهایخود در دوران جوانی ترا موده امت ویکی ازارادنمنداقش 
دریارهکرامات وشر ح حالش کبی تیف کرده ودر این کناب به خورد توده‌های 
غوام می بعد کا جمله اتات به خاطر ارضای غربزه‌ی جنسی ضرت قطپ» 
برترین رهبر ژنده‌سوایان » همه در تاو می‌اد تا مادا اطرغریز زاهدی کی 
ویر از دنا گنشته در پابان عمر ‏ حدرت ازدواج باکر کان چهارده ماله وا 
پا خود به گور ید : 

معجره جنس شخ احمد چام 

خراچه مدید الدین محمد غزئوی» متواد د‌ی ششم هجر ی که به وشخ 
احمد چا ۲٤۱-۰۴‏ ه) ارادت می‌ورزیده است وکاب «مثاات پیرژنده له 
دا در شرح حال وکرامات وی نوشته است وهر دیس وتوچبه سماجت شیخ در 
۸۰ سالگ برای گرکتن دختری چهارده‌ساله ومځالفت‌مادر «ختربه جهت پیری ید 
بخ » از کرت ومسجزه‌ای صوفیاته پاد می کد . 

خراجهسدید الدین بارل مق لف کاب «دناجه‌ای بر رهبری» از کرام 
بخش سثلای جم برتردنرهبر صوقیان مکتب جام + چتین باد کرده ا 

و ۰۰ آخر عبر » شيخ الاملام لخد . . . دختر رایس د صافرداء 
خراستگاری» کرد که : ما را از وی » پمری نموده اند : مار ین در راضی 
شی‌شد که« مرد پراست ! وشیخ الاساام» نتم کرد . درب + ماد رپدد این 
دځترشو اب هدت که شخمی‌امدی یزیر ...رای یشان در کردی وسرایه 


۷ 
خرم برد و گذاشت وگتت :این آهو بهیار دمن چتباشد که لو جناتیم 
ررباعی در ابن باب نٹ . چون دباعی به معشوق رسپد و آن کیفیت علوم کرد 
بهشیخ فوشت که :از بگنگی قدم دردوثی ناد مرتد شد + زیر | که شییهی 
ازبرای ممشوقیدا کرده» بادیگر کلمت » وت مه » از استما ع این مات 
* ابان دربرداشنی وگفتی که و 

وخترچهارده سالی‌خود را بهاحمد می‌دهید ٩‏ | والا این سرای شما ؛ زیر 
دزیر کنم ؟ | اشان ند : دهیم؛ دهیم 1 

(آن مرد) سرای را باز بچای نهادی » چون از خواب بیدار شدند ؛ مادر 
گنت من‌هیج نوع راشی نشوم مرد ماله وچهای خردرا چون به وی دهم 18 
شب دوم ؛ همچنین هردو ؛ درخواب دېدند که همین شخص پیامده بودی + وان 
یل دد ذیر مرای ایشان کردی واز جای برداشتی و گنتی : 

دختربه احمد دهی ؟ ند : ی‌دهيم | 

چون بیدا شدند ؛ ریس‌زن را گفت : سکن بش ؛ وای «ختر را به وی 
ده وال وهی به سر من م یآید دوبار ما را وود - 

زن گنت + هرگز این دعتر دا به وی تخو اعم داد دختر چهارده اله راا 
چگونه به مرد ۸ ساله دهم ۱8 هو چند که ریس گفت » ژن نشنود ورضا نداد » 

دبالهداسنان چنن است که پدر ومادر دخترشب سوم نیز همچنان درخواب 
هرد یل په دست‌را می‌یند ۰ این باردیگر وی غانه را راب می‌کند پدر ومادر 
از هول از عواب میبرندومی‌بند » خاتهی دیگر که دخترشان در آن عفته بده 
است .بر سر وی‌عراب شده است از طرفی‌هیگر نز ؛ پیر ژنده پیل که دراد 
این معجزه و شور وصال دختر چهارده سالههمچتان شب زنده داوی ولحظه 
شماری می‌کرده اسٹ » با دم خود از جای بر م‌خزد که هنم عمل است 
وآنگاه» پردهی‌دوم » ابن ترازدی مضحك این چنین آغاز می‌شرد + «شیخ لالام 
متنظر تشته وشمع نهاده »شام راافرموده که + 

شمع بردار! تا به سرای رئیس رویم که یکی دخر زیر خنهمانده است م 
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عشفش بگی هزار شد ورباعی در عذر گفته » ارسال داشت این‌جماعت ستیانند 
بی‌حیائی را شار خود ساخته‌ند » از عاحقی باك ندارند ونه از ممشوفی 1 

چام در قحات از تاریخ یی تقل کرده » که شهاب این مورا 

پ‌خلل در عیده واعتناد حکمای منقدمین » متهم مید تن چون په حلب‌رسیدند. 


* اوا رو نیمه وحم درشب عقد کنبم. دش دیش یبرد وفیغ ام 
می‌رفت وزاسری » دیس وزن می آمدند .چون به قیخ لاسام رمیدند درخ 
می‌ظاطلیدند وفرباد میکردندشیخ الاسام فمود که : « اگر دختر شما په سامت 
از زبر ابن خاك وبا بیرون آید ؛ او را به احمد می‌دهی ۴ 

ند :شدای شالی گام کردیم که اگر این دشر زنده این نا یروق 
آید فدانت و کم .. 

وف ۰ 

کنر صاحس,متی پات ان ستازه تا لار وس ری نویه و 
نا پهرو بت خواجه سدیدالدین + برارغاس دس حضرت پیر ژنده بل ؛ مولی 
ازسر دغترادکمشدهبوده‌است »با کرامت خاصحضرتقلبه ترا به سلامت 
آززیر آواریروذ م یآورندو نك پس از پیانتامینتتر» قوب ت کامجوئی و نی 
وقدرت امائی حضرت بیل پیر فوا می‌رسد . 

شيخ با آنکه په ماد دختر درس عبرت دهد که دیگر او دا ویره وان 
آمزولیشوی جوان » برای دعتر ریش دیگر هېجگاه ناد » تیم می گرو 
لمحهای از پرتو کرامات صوفیاه را متجلی ماز ویگشبه » صد بار با دغتراد 
خردمال نزدیکی کند » لیکن داش رحم می‌آید که مدا دخشر بیچاره در زیر 
دست وبی این پل شهوت زده و هیولای هنان گبخته جان سپارد» از ایارو» 
تتھا ب شعت بار اکنا می کند ! ویز په خاطر شوك وحشتی که درل را پس از 
بیداری ومشاهددی آوار وخرابی + دست دادهبوده‌است » شبخ اجل + باز اطلف 
فرموده: جرای نصمیمرا » بکشب - نها يك شب | به تأخیر می‌افکند :+ 
.چون دخترازعراب بیدار شد ؛ پترسید. اورا صفراء آورد . دیگرشب 
«نیخ لالم اورا بخواست ودر عند ونگاح خود درآورد. آن شب » فصتباره 


۸ 
علماه بقل وی قتوی دادند » بضی گویند که : ویوا حيس کردند؛ باق 


+ وبی گریند که : سلب کردند » شیورد وی را مخرساختد 
نان نع قل »وی جر به ات من مرداشپ او کرد که + ود ب‌گردگی 


# باوی دخرل کرد و گت : اگرنهآن بودی که المی بعجنا وی رسیدی؛ این را 
به صد بار بردمی . تا عادر تو نگوید که احمد پرست » ۰1 

خراچه مدید این دربارهی این داستان »ما اطبنان می دهد که فی 
اجلدا » از اینگونهکرامت‌ها » بسباربوده‌است | وقولی است کهچملگیبرآنند :> 

داز ابن وه + تمامت ولایت جام ردان + واز این کرامت‌ها »سار 
دام .۰ سدیدالدین محمد غزئوی » متامات ژنده پل » به اناد کتر حشمت. 
مید پتگاه ترجمه ونش ر کناب » تهران ۱۳6۰ (1۸۰ صفحه)(ص ه - ۱۷۲) 

نویسنده کاپ « دیاچه‌ای بر رهبری » پس از نفل تمام داستانمی گوید : 
«بیچارهمردم جام ویجاره تر دعترهای‌خردسال آنا که پس از این کرامت حشرت 
آطب‌ازدا عالبیگرآن » به احسال قوی + دیگرحنی هیچ مادر نگران را پارای 
مخالفت از زناشوتی در چهارد‌سالهی خویش + با مردان ماه تیوده است 
تازه این رقناری است که نسبت به دختر اشراف و دختر رلیس صاغورا» روا 
می‌داشته‌اند تا چه رسد به دختران طبقات بیدسث دبای بی‌پناه ویر دست ۱ ؟» 
(دکترتاصر الدین صاحب الزمنی ‏ دیباچهای بر رهبری می ۲۹۲) > 

بدین ریب عرفیوناموس مردم (از دغتروپسر) موردنددی ونجاوز یلان 
شهوت پرست وعنان گسیخنه قرارمی‌گبرد تازه اسم این نوع جنایات هولنك وا 
ممجزهوکرامت میتامند | وچئین عشق-حبرقی وشهوت دانی را لامه عن الهی 
میداد وآن را مدمه وزیر ساز تصوف می‌شمارند 1 . 

انا منهانی است ازرهبرانی ودک که دردورهی انحفاط وانتراض 
قرنها بر مردم‌سلمان » حکمران ی کرده‌اند بدبختانه هنوز هم قبورشان زیارتگاهلق. 
هاست ومتولبان صوفی ازبتایای رعبری نان » مرا مماش می کنند | وبه روش 
عو امفریانآنها ادامداده ونامی‌توانتد عرض وناموسآنان را غورد تجاوزفراو 


۸ 
کشنده طام زوی با گرفند »تمد کان ذاكفی تةسیعو ینخس( 

وگته که شسس الدین فرمودکه + درشهر دمشتق بخ شهاپ الدین مت 
را را کار میگفتند :تم : حاا کار باد ۴ که : چون نه صدق ام 
دد آمدبهخدمت شم » بدر کامل گنت (۲) 

ازاین کلام ظاهر مشود که شبخ مشتول »از مریدان شمس تبریزی ده 
حال او مر کتب «مجالس المشاق» مذکور است که سعد الدین حموی » هل 
عین امن ود »گنه که + او در منه خسی وشدائه از دلیاوفت + 

عنقبازی شبخ روزبهان با پر سبزی فروش 

ورین گنای گنه که + شیخ ووزبهان هر بازار دبرا : مگردد وای 
پ‌غابت صاحب جمال » سبزی فروشی می کرد » نره میزد که : عاق تره » شيخ 
وا حال دستداد » نعرهبزدوبهوش‌شد + بعد از آن حله‌ق آن جوا درگرش 
کرده: یخود فد . 

باز تقل کرد هک + ممشوق روزی بالای شبخ می‌تالید » شخصی دید وخبر 
به سعد زنگی رانید از اتاد ی که ه‌خیخداشت » خبر را حمل بر ار کرد 
6 آنکه خود نیروزی بدیدن شیخ رفت » به چم خودآن حالت وا مشاهده کرد 
وچون در بذاهل منت ؛ ابن مراتب را عیی‌نیباشد + تفافل کرد » وگته 
در مال ست وستمه از عالم وفت ۰ 

اوحد الدین کرمانی وعشق اد 4 پسر شاه 

اوسدالین کومانی دراین کناب مذ کوراست که :انا خوعمر بی‌لشافوده 


٭ می دهند وعجیب است که یر یکی از کتابهای این پیل‌شهوت پرسث ازطرف 
مسا چاپ اتنشارات استان قدس رضوی چاپ ومتشر شده است | 

(۱) تقحات انس س ۸ه 

() ھان کناب 


۱ 
۱ 
۱ 


“nar 
و اکثر افات سماع میزد » چون شمله عشق سر بهعبوق کشیده: ریات چا‎ 
۰ میکرده ؛ وسینه برهنه می‌سانته » تافی الجمله اسکین دست میداد » و گل که‎ 
بسر پادشاء را هوس آن شد که : په مجلس سماخ او حاضر شود » به عرض او‎ 
وسانیدند که : عادن‌اوایشت که ذوق وحالی که :او دا در آنحالت پېدانیشود‎ 
جامه خود وچامه منظوری که ؛ درآن مجلس مبباشد پاره میکند » وسینه به سپنه‎ 
> او برماند  معلحت نیست که : ها به مجلس او روید‎ 

فرمودکه ؛ ار مان صوزتی او ظاهرشود ۰ اپن‌خنجر بر سین او زتم + 
وچون بسجلس حاضر شد ؛ وحمتی به‌کمانداشت + دردغدغه آن حالتمیبود 
ودر حالث سباع شیخ این رباع پخواند 
مهلست مرا بوسر خنجر پوو درپای مراد» دوست یی سر برد 
ت آمده‌ای که : کقری را بکنی ۶ فازی چو نوقی؛ رواست کار ود 

بسر بادشاه یقت شده » گریان چالا کرد + ودر پای آذ حضرت افاد؛ 
واوحدی پر یه اوعد که: دست وداش ازکاررفت بلکه تام ازپرکاروفت» 
وچند دبای در این مجلس سماع بخواند :ونم وتاموس راودا تمود »در ساع 
وجممی از درویشات صاحب ذوق وشوق که : نفاره آل سرو سهی کردند :ی 
الحال قالب تھی کردند 

دد تاریخ پانصد وسی وشش از عالم راه امت » در این کاب گنه که 
خیخ اوحدی از مریدان اوحدالدین کرمانی اسث » وهیجده کس از اولپاء در 
مجلی قولبوی «صومالحکم»میخواندشه واوحدی‌را از نله شمردع 
نبت که : فصومی الحکم از کباحادست ؛ ومحیی‌الدین از چله ده است 
وضدر الدین شاگرد اوست : وگنته که : او برجوانی حیدری عاشق شده بود > 


وژن اوحدی دراین پاب وحشت تنم می‌نمده 


وسر داعیۀ ګدخدائی » وزن خواستن داشته : واوحدی دراین باب مضایته 


۲۸ 


و در این باپ مرها از اوحدی تقل نموده و گنه که در تاریخ پانصد ویجاه 
وچهار ار الم رقه ودرصقهن مدفونست > 

مر حسینی دراین کناب مکوراست که :او در میان لین یله نی 
دوکر اوقت در میات :لین بر می‌برد ‏ شخصی پروی اعترافی کرد کا : 
چراشمادراکتراقات درمیان ایشا می‌باشد ؟ 1 

فت : ابنھا برستهای ملایم وافمند » پکی برحسن وملاحتست ؛ ویکی در 
اصول که : بچه ایشات در گهواره به اصول گریه می گند . 

شبسقری دشاهد بازی! 

محمود شبتری دراین کاپ کوراست که : ممشوق او شیخ ابراهیم ام 
بوده :وا از ازبای شیخ اسممیل سیمی بوده ؛ وار حمنی غریب داشت ؛ ورساله 
ددییان عق دوسشرقوعاشن به نام اوشرشته »ود آ وق که : گلشن دای گت 
میرح نظارش سار آن جوان بوده + منکرات زبان طمن گشادتد + ودد یی او 
افتادند » وخویشان محمودهرچند او را نصبحت کردند » که + ازاین وادی‌بر گردد 
سودی نداد + و پد زگره مه که + عقاو با آن جوا » نه در آن مه 
یود ۰ گه : به طمن کسی کم شود ؛ با نصیحث پذیر شود ؛ 
چتون کنیده ده ودل از پره بیرون فته برد گنه که : درتاربخ هفتهد رييست 
از عالم رفت وفرش در شستر امت 

سبدعلی همدانی‌درین کتاب مذ کور است که؛ اوسپاه برسرمی‌بستهرمی یه 
که + نشی راکفتهام » وتمزیت آومی‌دارم 

«نوپتی مید یکی ازمتربان ایرد گك تمورخاشد » ورباعی ذک ر کرد 
که ؛ به سشوقش فوشت وآن امیر ژاده پی خوش مشرب وخوش طیع بوده؛ 
وبه عشتبازی مید علی باپ مباهات می کرده » و هر روز مهر و محبث سید عل 
اد 


رن گار به سرد 


e 


یمد که :ماه چا درمرمیتدید 


دوزی درمجلس امپریزو 
ودراین چهمکمت است 1۹ . 

درجراب گفت که :تفس راکشتهام + وتمزبت می‌دارم . 

امیر بزو گك سوال کردکه : ان تفس کشتنی بوده ؛ با کشتتی نوده :گر 
کاننی نبوده » چراکشتی ۴ واگ کشتتی بوده » چراتزیت میداری؟ | سیدعلی. 
مارم شده وگنته که : او در تاربخ شم ی الحجه هنتمد ومد ودش از عالم 
رفت » وفبراودر تلان امت 

بهاه الدرین تقشبند همچنس گرائی او 

ودیگر ازجمله اولیای اهل سنت + خواجه با الدین تقشبتد » در کناب 
مذکور گنت که :در بخارا پرترلد خوتریزی + تدعوئی » زا روئی + عاشق بو 
در سال فتمد ونودويك ازعالم رفت ور او دربخااست ۰ (۱) ۰ 

ودراین کناب گنه که : قاسم انوارازسراب تبریز بوده + دراول العا 
جوانی تابر ریز شد » ودر مان هل عالم وسزا خدا» چون آن جوان تبریزی 
مصاحیان داشت ؛ اورا سرزتش می کردند » وسخنان تعرضآمیزمی فده محرمی 
فزد عاشق فرستاد» یام داد » که ؛ اگرمرا دوست‌یداری + بد ازاین مر گوی 
من ما »ونم من با میچ کس در هیچ جا در مبان مبار » بلکه پاد من هم در خاطر 
مگقران . 

ید ازمدتهاآن جوان » تمام قوم حودراگذاشت » وهمراه عاق شد بو به 
اسان رفت وبه جهت‌کاردی که + پرمیرزا شاهر زد جسی‌را متهم ساختد 
از آن جمله قاسم اتوار ود» اورا په سمرقند فرستادند . 

فسبمی وشاهد پر 

دد کناب مد کور گنت که :«نسیمی» دراول حال » عاشتق شد + پرجوان نکن 


(۱) عات الاس سی ود 


تس 
داذآ گاهی + شمرها دروصف حمن اوذ کر نموه :وم از آن سیب قل اواذ کر 
کرده واز چمله اماریکه دلالث پرکفر اودارد این یاست + 
کهییس وقاف و القرآت ٠‏ منم موا ویس : اروارجن ۰ 

وایات نیمی را سشوقش باد می‌گرفت + وآواز په غابت خوب داشت + 
میخاند + جمانی درمتام این بودند که تع کفرهای شسیمیکنند . 

آه چماعت شتیدند و آث جوان راگرفه : ازویپرسبدند ‏ که : این شمر 
ایم ابت ٠‏ اشر و 

گنت : شمرمناست » حکم بقلل اوکردند: وریسمان درحلق وی‌انداختد 
می‌خواسد که بردارشکشند » رانا سید نمیمی مورا وساد » وگفت: این 
شعر من ست واو په جهت غاطر تقر » ود اسنا کرد » آن چوان را گذاهتند ‏ 


ومد یی وا دک 
خراجه عبدان انساری دشاهد پازی 

در کاب مذ کور » گنه که : عبد اله اتعاری اقب اوشیخ الالام است » 

و کنیث اراپواسمبل » واسم اوعبداقه وگنتهکه :باق راشای تحمیل طلې به 

که: خواهرکلاتتر بر او پوده » با منظوری 

ممشوقی که : اورا بودی زین ازعد الق برس که ین چ هکس است؟ 

بدا گنت : شاگرد من است ۰ آحربیبی نازنین به وی تفت که :ازمشوق 

تامفرب ملل ابوالحسن خوقنینیست : ترا به مت وید رفت » فی الال به 

خرن راه د وبه کدام زبان » حر توان کرد که : درآت پاهات در فرقت ان 


خدمت یی نزین» 


جوا چه کشید ؟و گنت ه که + این کذاب دعوی می کرده ومی گلنه که : مرا هفتاد 
زار بت ازاشمارعوب ریاد بود»وصد هار نز می‌توت گنت » ومیصد هزار 
حدیث پاهزار هزار اند در کر من بود » سبل عشق ان کرد » وخانهعلم مرا 


v= 
۰ )۱( ورات کده پش همه را فراموش کرد‎ 

بازدر کناب مذ کور گته که: این بدیخت سخالف گنه که :آنچه متصود 
گفت + من گفنم» او آشتارا کرد » ومن نهقتم » این ستی کم عفل که اژتابمان حللاج 
وبابزید است » سل سابر تامان حلاج و پاپزید درآلهی نامه » اظهار مذهب جبر 
موده »وه : آلهی فرمودی یگن ونگذاشتی وفرمودی مگن وبر آن داشتی ۰ 
الهی: اگر بلیس آدم را بدآموزی کرد» گندم که اورا دوڑی کرد ؛ الھی چون آن 
کت ی که ؛ حود خواهی » پس ازاین مفلس چه خراهی ۰18 
میاد ازل که : چیته دردام نهاد صیدی به گرفت و آدمش منم نها 
ویدی کهمی‌رود در عالم + خود می کند :و بهاته بر عام نها 
مخقی نماند کات وبی‌وقوفان ید » آلهی نامه این گمراء دا یتوس 
ومی‌خوانند ونمی‌فهمتد که + مششمل بر کفروالحاد است ؛ وهمچنی ایا بیجاره 
مبتلا په بسباری از کتابها ورسال‌های ابن طایفه که :مشتمل پرسائل مخالف شیعه 
است ؛ مبتلا شده اند حصو صاکتابها ورسال‌های ملاجامی ضالآمضل که بسپاری از 
کفرو الحاد وزندقه وا بنظم وتثر در کتابها ورسال‌های غود ذکرموده‌وبسیاریۍ 
ازبی‌دیتان وزندیان را مدح وشایبسیارکرده » حق مبحانه وتمالی »هشیمه 
راءازخراین ضدان سد نید 

کافر همه دا کیش خوه پنداره 

ای عزیز من ! هر که ادلی وثهمی وشموری داته اد وفی ال 
تبع آ ار رسول ال ول وصحابه وله امل یت 3 و اصحاب ابش موده 
باشد » وبا اپنحال ملاحظه عشتبازی‌های جماعت مذ کوره نماید که :زد اعل 
اند » حکم جزم کند :که :این‌جماعت‌اهل کفروبدعث وضلالت و 


منت لو 


(۱) اقحات الاس + شرح حال ایراسایل اتود محد سار 
الیردی دص 4 و 


با 
دشمتان ورن وایمن وشریتند » وین طرفه است که ابن گمراهان از برای رواج 
باطل ود عاشلی را که به فایت قبح وشنیع است ؛ وبه هیچ يك ازشیع امم 
جعفر لا شبتش نمی‌توان داد :تابر سفاعت وحماقت وجهالث » بعحضرت امام 
جفر إا نیت داه‌اند ؛ دراین کاب گنن که + معن آن حضرت دمت در گرد 
حسن جابر چان کرد » که »مد او را به عفد کح خود در آورد »وب ریت ار 
مشفول شد + ودرفضل و کمال اورا هرت رسانید » که : اقمای ولو کشف لفط 
دا بدید ودرتقصیل علوم بتخصیص حکمیات شاك فیس : در اینکه + این جاهلان 
به احوال اهل یت علبهم السلام وتان اهل‌ییت آنچه اند دراین بابح 
کب وافراست. 
جایر دمن شیمه وستیمشهور است »ود کنب رجال شمه وستی مذ کور 
است »که : اواز شاگردان حضرت امام محمد باقر نم است (۱) وم گت هت 
هزار حدیت از حضرت امام باق شنبدهام» او مردی برد که از کون په 
مدیته آمد به خدمت حشرت امام محمد باقر اا و احادیٹ از آن حضرت قرا 
گرفت + رکسی از علمای رجال » تگفته که : وحمنی دشت ‏ وکنی نگته که 
او مادری داش » وحضرت ماوق[ او را خراسنه » جابر ار مادری داشت » 
دد زمان حصرت امام جفر ی به غابت پیر بوده » آنچه این بی عقلات ند 
دروفی امث که: بر هیچ عاقل صاحب تبح پوشیده نیست » جه گنجایش دارد 
که :کدی نسبت عشت به اهل بیت علبهم الملام دهد + و حال آنکه :اپشان مشق 
را + مذمت می‌موه‌اند ‏ شیمه از نگاهبرروی اردان تهیبی‌فرمردهاند (۲) و 
یشان را الق نگهحفرمیفرمود‌اند .() 
(۱] انار سرقة الرجال » طومی ص ۱۹۱ - 148 
(۴) ستدرل الوسائل ج ۲۰۱/۱ چاپ آل ابیت - 
(۳ علب راوندی ازپامبر اکرم ثقل می کند که فرمودند : ومن‌قبل غلاماه 


ج 


حرمت شدید نگاه هوس آلود به صورت دختر پر . 
محمد بن پاپویه در امالی پسند متصلل از ملفل روات تموده :«فالمالت 
اما ال عن العش قال لوب خلت من ذکر ا تادا نها عب غير( 
نی : مضل گت که : (ازحد رت امام جنر ]ازع سیم » حضوت 
گفت که : دلی چند که خالی شوداز باد دا »حن‌تالیمی‌شاند. آندلها رامحبت. 
غبر) پس ازاین مستفاد میشود که :کاتی که : عاش پسران ووغتران میداد 
دلهای ایشان از یاد دا غافلی بوده است » وعفل نیز برای کم امت » که 
تا دل از پاد خدا غافل نشود» مبتلا په مرض عاق می‌خود 
ودر کناب کلیئی + علی بن ابراهیم بسند متصل از حضرت امام جبفر ا 
رواپ ت کرو 
قال : فال رسول اف ا : ايا كم وال لاه والملوك امد فان تیم 
اشدامن فتةالمذاری فی خدو رهن (۲) 
#بشهوة انا تاح امه بین مرقومن ناک امه ...ال سین تیه 
ه رکس پسر امردی را از روی شهرت پپرسد »گویا ۷۰ مره ا مشود 
زناکردہ امت وهر کس هم اماد ود زناکند گربا ۷۰ پامبررا بخل ومانده انت 
ودر روایت دیگر می‌قرماید : ومن قبل غلاماً بشهوة + عذبه اه الف عام فی 
الثار» هر کس پسر امردی را از ووی شهوت ببوسد» خداوند او را هزار سال در 
انش عذاب ہی کتد . غوالی افللی ج ۲۹۰/۱ ج ۰۳۷ 
ودر روایت دیگر از پیامر اکرم ها نفل شده است که فرمود : «من قبل 
غلاما من شهوة الجمهاه بوم تام إلجام من تاره (وساتل ج (۲١۷/١6‏ .. 
هر کس پسر امردی دا از روی شهرت بېرسد خداوند.در قیامث په دهن 
اولگامی از آنش می‌زند . 
(۱) سلیة لیحار ج ۱۹۸/۲ 
() یج ۸ه ج ۸ 


= 

ینی + حطر کن از نظ رکردت بر پسرات ساده روی اغناء وملولا »که : فته 
یشان سختتر از تنه «خرال مخدره است - 

باز دک کلینی حدیثی از امام محمد باقر 16 و امام جعفر صادق ی 
رولیت هده که : پضی ازآن یش که :ها من احد الا رهویسیب حظا من‌الزها 
وتا ایدین اللمس ۱(»۰۰۰) 
که هیچ کس تیت »گر اپنکه : پرمد بانمیی 
از زنا » بسی زنای چشهانظر است و زنای دهان بومیدن امت و زنای دستها به 
بدن رسایدت است . 

بایدر کاب کلیتی به‌سند متصل از علی‌ین عقباروایٹ شده » واو ازحضرت 
امام جمفر ا رایت کرد + 

قان «سمنه يقو + « التظر سهم من سهام بيس مسموم+ وكم من نظرة 
اورنت حدرة یله (۲) 
پنی‌شنیدمازحضرت امامجمفر که :گفت : (نظر تبری‌است زهر آلود 
از تبر ها لیس + ویسی نگاهباشد »که : باعث سرت طوبل شود 

پس از آنچه بیان کرديم اهر شد که : مصنف «مجالس المشاقه در غایت 
حماقت وجهالت بوده: وهمچنین فضلانی که :در خدمتش می بوه‌اند و ایق 
کاب و په مدد ابشان تصنیف کرده » به غیت احم و سفیه و جاهل پوده‌اند ۰ 
واهل بیت چا نمی‌شتاشهند . 
صوفیان حب ییمبر وبفض شیطان را مبان قوحید میداد . 
دیگراز جمله ضلالت و گمراهی تابمان حلاجوبایزد ابن است که : دعوی 
خدا می کند » واعتقاد افص ایشان اپنست که : دل اد که :از فیر عت 


(۱) کانی چ ۹/۰ 
(9) کانی ج ۹/۵ 


n 
دا الیش »5 آنکهدهوی‌ی کنند »که : محبت‌وسول ا که : حیبداست‎ 
وبغض تیعان کهعدو خحداست + «ردل مانیست | بی‌شبهه این‌قرل ضلاات‌وگمراهی‎ 
است» زیر که + وجوب محبت رسول وآل وسول لژ وبنفی شمان ع ات‎ 
. از شروزنات دین الام است‎ 

عطارهدرنذ کرةالاواباء گنه که: رایع راگن که حضرتعزآت رادوست 
مبداری؟ گفت ؛ یدرم گند که درماترادشمن میداری؟ گمت :تفن :چا 
گفت از محبت رحمن پروای عداوت فیطان تدارم .. 

تقل است که گقت رسول‌اقه رادرخواب دید گفت: پر مرا جوسثداری 
گم بارسول الله که بود ازمؤمتان که؛ را دوسث نداوده ولیک محبت حض‌نمالی 
مرا چنات فرو گرقته است» که دوستی ودشمنی یرای نماندهاست..(۱) 


صوفیان ا ازجهنم ترسی وبه هشت امیدی فیست . 

دیگر؛ ازبدی وزهتی احوال این یه اینست که ؛ ابشان را خرف جهنم 
وعذاب‌الهی یاځد وامیدواری‌بالو اب وبهشت ادا یبد عطار درت کر 
الارلیاء گنه که تفل است کهبابزید گنت که می‌خواهم که زودتر قيامت پرخاستی 
تام خیم خود برطرف دوخ زدی» که : چون دوزخ مراد نیست شدی نا من 
مبب راحت‌خان بام 0(۰) 

تقل اسث که «حانم اصتمه مریدان وا گنه است کهعرکه را از دما روز 
قبامت‌شفیع نبود درحت‌املدوزخ + اوازمریدان من نیست:این سخن بیزدرسید 
گنت من گویم که : مرید من آنست کهی کنر دوزخ بایستد وهر کرا بهدوزخ 
بزنده دست اوبگېرد وپه بهشت قرسند ویجای اوخود به دوخ رود ۰ () 


() ثذکرۃ الاولیاء ج ۱۴1۱ ۷۷اب هتتم 
(۲) تذکره الاح ۱ ۱۸۷ باب چهاد فم 
() ره الاولیاء ج ۸۱ ۱۹۷ شرح ید بامی 


-۲- 


بگرازوحی‌بن مماڈ رازی» تقل کرده. که :ار خدایتمالی روز قیامت 
مرا گوید که چه چیز خواهی ۴ گویم: خداوندا آن می‌خواهم که مرا به مر 
وغ فرمتی‌ویهقرمالی تالز بر من سرا پردهای آنشین بنندهوسریر آفش 
بنهند » چون درفمر دوخ برسربر معلکت بنشینم + دستوری دهی» تايك تفس بزنم. 
از آن مش که درسرمیودیتناده‌یشلبرآرم تامالك راوز ئه دوز خرابادوزخ 
رکنم عم نام (۱) 

دیگراژهابیبکر شیلی»نق کرد که گقت روزئامتدوزخ ند کند؛ با آنیمه 
زفیرکهای شبلی؛ ومن درسراط برتن باشم:برخیزم ومرغ دار بیرم» دوخ گوید 
قوت ت وکوه مرا اژتوصیبی بایده من باز گرد وگویم: نك هرچه حراهییگیر 
گوید نت خراهم » گویم : بکبرهگوید : پایث خواهم؛ گویم : بگبره گوبد: 
هردوسدقات خراهمگویم: یره گویددلتخواهم:گریم دنفرت 
عزنت دررسد؛ که با ابابکر چواتمردی از کیم خود کن »دل خاص ماست؛ ترا 
بادل چکار که بیخشی ۴! .۰)۲ 

رهمچتن گنه که : تقل است که : وقتی چویی دردست داشت »که :هر 
دوسر جوب آلش گرته بود؛ ند : چه خحرامی کرد ؟ گفت مبروم که به با 
سر ؛ این دوژغ دا بسوزانم + و به دیگری بهشت راء تا خلایق دا پروای دا 
پدید آبد (۴) این حتایت قبل از این مذ کور شد ۰ 

دیگر از : ابوالحسن خرقانی تقل کرده » که : دوزخ را دیدم ؛ ازحق قدا 
آمد که : یزجانی است که : خوف همه بدینسٹ: ازجای بجستم ودرقمردوزخ 
شدم » رگفتم : این چای ملست » دوزخبااهلش به هزیمت شدند » توا 


() تذکره لادیاء ج 1۱۸/۱ 
so sS (r)‏ ع ۱۸۰/۲ 
() تذکره یاهع ۱۵1-۱۴۵1۴ 


nr 


که :چه ددم » اگر بگویم : مصطقی یکی عاب کنه »که امت‌راقته گردی؟ (۱) 

دیگر از ارالباس تصاب قل کرده که : گنت که ؛ امل دوخ بهحوزخ 
روند ء وامل بهشت به بهشت ! نند : پس جای جوان مردان کجا باشد ۴ت 
جوانا مرد آن بودء که ؛ اورا جای نود دراه دد آخرت (۲) > 

بازعطاز در کتاب مذ کور » از بایزیدنقل کرده » گفت : خدای‌را بند اند 
که اگر هشت بهشت دا ؛ باحمه زینث که آفریه است ۰ براشان عرض کنند و 
ایشان از بهشت همان فریاد ګنند + که : حوزخیان از دوخ (۳) > 

برع عاقل صاحب نیع پشیده تست » که :دعر این گمراهان دام 
مخالف قول مصطفی ومرنضی واه هدی 55 است : اگر پرسند که این ظلطرا 
اهل طریفت » که :تامان حسن بصری وحلاج وبایزد ند ؛ 
حراب گرم :که قبل اذ ابن گم :که : حیلیدوایت شده که حامل‌سیش 
ابن‌است که : عابدان ساطاند »اه خدا را حاکن » از رس عذاب» 
واین عبادت غلامان است ويك مان دار عبادت کتتدء په طمع اب »وین 
هبادت مزدوران است » ويك طابفه خدا را عیامت کتند »تابر محبتی که :بدا 
داوند واین عبادت آزادان است )٤(‏ واین گمراهان يا بر دوری وبی گانگی از 
ال بیت الط هداد : و گمان کرده‌اند ه: محیانازحقاب الهی‌نمیترسند 
وبه تراپ دا یوار ید »وحن اپشست که حوف محبان از فاب ومد 
ابشان به تراب بسبار است » ولیکن عباوت ابشان بناپر محبت است که ؛ پەدا 
داوند : وبنابر حوف ومع نیست + وعفارتقلکرده که اندیشه بهشت هر گاه در 


(۱) کرد الاولیاء سح ۱۹۹/۲ 
(۱) سادکاب چ ۱0۸/۷ 
() سادکاب ع ۱۲۹/۱ 
+ (۵) هچ اللا قاد ارم ۲۳۷ سفرالهکمآمدی شاده ۰ 


Mt 


دل جنید دد آمدی » سچده سهو کردی + (۱) بی‌شبهه این عمل بدعت وضلالت 
اس » وسخالف طریق اهل بیت بست . 

علم تلاوت قرآن دد پیش صوقیان اعتباری ندارد 

دبگر از کفرها وبدعنهای اهل طلریقت » ابنکه + عم‌ودانش وثلاوت قرآن. 
که :از عمدة ماعات وعبادات است در پیش یشان قدری واعتاری دارو > 

د کاب تبصرة اموامه مذکور است ؛ که : غزالی در کناب میزان گنت 
که : باپکی ازشبرخ این طافه مشورت کردم ؛ که : می‌خواهم به قرآن مواظبت 
نایم مرا از آن منع کرد؛ وگفت + علایق دنا جاه علم را از دل غود یرون 
کن » ودرخانه ارغ تین ؛ واختصار کن پرادای فریغه واندیشارا برزباجیع 
کن ؛ وبگری :اه اله . همچنین‌ساپرطاعاتوهباداتنزدابن‌طایف‌فدری‌واعتیاری 
قدارد . 

عاار در تذكرة الاولیاء از با زد قل کرده که گنه : حق تمالی پر ال 
اولیای عود مطع گشت » بعضی از داها دا دید که ادسرفت تتوانستند کشجد 
به ادن مشمول گردائید ( ۲ ) شك نیدت که : این اعتقاد کفر محفی است 4 
ویر از کقر وید متهای احل طریقت اینکه نبوت عامه داکدیی میدانند » وسعی 
الدینعربی در کتاب فصوص تصریح به‌ابن کرده » بلکه : په اقا باطل ایشا 
اطم واضل از خانمالتیین میتوان شد » ومحیی الدین درفصو ص ه دعویاطمیت 
کرده» چناتچه مذ کور خو اهد شد » این گمراهان دعری کردهاند که علم وما 
از راه ریاضت براسطه طلك ال موده‌ائد » و از این جهت علم ودرا اکل 
دانت‌اد؟ محیی الدین درنصوص کر این عنی آورده بوحگایت‌دروغی باخت‌اد. 
ردعری‌نمودمانده هرقوم‌گنتد که: تقش مابهراست 


که قاشات چین وروم 


یاهع ۵/۲ يعد 
(0) کرد اواج ۱۳۹/۱ 


() نف 


تس 


ساطان فرمود که : تاردة در مان صفه کشیدند ؛ که.: تاه کدام ور طرفی تقش 
کنند که :تاسلوم شود که کدام بهتر است . 

چس اهل چین تتاشی وقلم کر کردند در غیت وی + وال دوم طرف 
شود را صبقل کردند : وبمد زفراغ چون پردهرا امین برداشتند ؛نقش اهل‌چین 
عکس انداعت » درطرف رومیان » و کار رومیان بهتر وبسندیده‌ترنمود . 

ملای دومی‌اين حکایترا در تری بهنظم آورده » این طايه جایزم ند 
کهکرد سود اداتی » بك شب ریافت کشد ؛ وبی‌استد و سملم ۰ جمیع علوم 
انیه بر ار منکشف شود چنانجه عقریب در بیان احوال ملای رومی ذکور 
خواهد شد : 

این جماعت مرتبه یه دا مهل شمرد‌ند ؛ ومحیی الدی که از کر اي 
طافه‌است له یش تال کرده؛ وازغ لملای روم که قل تنل کردم 
ستفادشد ‏ که : او پیرخود راکه #شمس تبرزیاست افضل ازپیضمبران می‌دانت 

صاحب تبصرة موم ازاین جماعت ثل کرده ‏ که : درکنابهای خودذکر 
نمودهاند که : سلیمان پیمر پر بساط خود تشه پود + وباد بساط او را به هوا 
میرد ؛ سلیما نظ ر کرد ؛ شخصی وا ید که یل در دست داشت » واصلاح زین 
می کرد ؛ رالات به جانب سلیمان نم کرد 

مان برویسلام کرد » وگقت : چرابرصنع دا نینگری انامه 
خلقمی‌نگرند ؟ 

آذ مرد گقث : شوق ومحبث خدا » مرا ازاین باز مبدارد؛ اگر ثرا یزاین 
شوتی میبرد ؛ طقلب ملك نکردی + وبه اهن مترور نشدی » و شك تست که : ی 
جماتژندیفات وملحدافند »که : افلهاراسلام کردهاند »که : مردمات ا زره یله 
از میرن بیگانه سازند . 


a 


بت پپرستیدت و قرساقی وځوك چرانی دا مقدمه مال می‌دانند ! 

ردیگر ازجمله بدعنهای این طاپفه ایس تک :چایز ؛ بلک کال میدن + 
که + کسی خود وا مامت نداد »وا برای دفع اموس + بت پرستی که ۶ 
وزتار بهد وترءائی کند ونافوس زند ‏ وخوك بچراند 
بت و زنر ونرسانی و اقوس » اشارت شد :همه برره ‏ ناموس 
پسی اپبان برد » کز کفر زايد کنر اس ت آن » کز وایمان زد 
ریا وسعه ونانوس پگذاز + خرقه و ۰ بربند ژنار 
چو پر ماشو اندر + کفر فردی اگرمردی ؛ بده درا » په مردی 
شار لایجی : درتفسیر بیث آخر » گفتگوهاکرده» که : بشی از آن ایشت؛ 
نی مانند ۶ شبخ وپیر مرشد کل مافردی بکای همتا شو پر خود را م 
بگردانه وله ری کشیخ ومقتدایکاملی که نام است » بوده بش » اکل 
کاملان زما حواهد بود» در کفر فرد شدث بهدو نی است یکی آنکه جامع 
این گفرهای مذ گوره باشد ؛ از: بت پرستدن وژنارستن ونرسالی کرد وناقوس 
زدن وحفی ورامب بودت وراباتی کشتن وطب شراب ودمع وشاهد نمووت» 
چو ٹازمانی که سالك واصل برین صفات کمال تحتق نگردد ‏ در ارخاد ومدایت 
تسام ات( 

وفك نیت دراینک ؛ این طریته مخ مذحب رسول#دا یه والمههدی 
5 ات + وعار در تذکرهتقلکرده » که : از گنت که : «شکی در من 
پدیدآمد ‏ وازانامتنومید شدم + گم به بزار شوم + وزتاری بخرم و ور بیان 
دم به بازار دم زناری دید + گتتم بلك درم دهد پرسیدم که : این زار 
به جند ! گفت ۱ ب‌هزار دنر سردد پیش افکندم + ویطبرشدم + هاتفی آواژداد 
که : تو نداندتةکه زناری که : برمیان چون ټوشی بندند په هزار دار کمترندهد 


() رح ‌کلشق دان فخ محند لهیجیء ید49 0و 


nv 
. )۱( گفت + دلم خوش شد > ودانشم که حنی تعالی را یی درحق من است‎ 

ار حکاتی نفل کرده که : مختصری از آل اینست که امد نمرخمت 

مرف اياده برد + ید 


ارام از ساسا بسته پود یك بار درحومحدینی کرد 
را حرم ار ازرم بیرون کرد و گند که + دویست‌وهشندیردرحر‌بودند 
وتو سخنگوی ... 

پس چون به بفداد به نز پیر خود ابولحدن_آمد »ار را په جرم این 
حدبث که در حرم تقل ګرده بود »ممور ماغت که ؛ په ولایث ووم روه + وخول 
چرانیکن ؛ پس این احمق حسب الامر پیر ود ابوالحمن + به روم رفت ؛ وبك 
سال عولا چرانی کرد وبر گشت (۲) + 

بی شبیه اين طربقهمخالت مذدمپ اهل اسلام وایمان است » باکه ری 
دسول وائه و۰ حبا وضرم و ادب و اجتاب از موضبع تهمث است و این 
فوع اعمال ازاعمال واحرال اهل کفر وقسق است » و نزد اهل بت 85ا »مد 
یب لبلیمتموم است + وطریقه رسول خدا وله هدی وا در اجه ول 
ورفع ریا وسمه آشست + که باد مرك ویی اعنباری دبا پسیا ر کنند د وك نیست. 
دراپنکه این مالجه بهترین ممالجه های لاست ,لک علجه ول متحصر درهمین 
است + چتانچه مذکور غواهد خد 

وبدانکه ولا اه لزه شیمه اماه » ملانيهاند » فهباسمنی مذ کور که ځار 
بان حلاج وبا بزید ست » پلکه ان ملامت‌اند» به این ممنی که حق می گویند 
وحن می کنند ؛ وامر به ممرو ونهی از منکر می‌نمایند ؛ واز ملامث ملامنگران 
باکی واندیه‌ی تدارند وی واقی مدایت : یجاهدوت فی سبیل اقه ولایخافون 
لومة لانم » (۲) فد این مدعاست وترجمه آپه یت که : ( جهاد می کند دواد 


(۱ تذکرة الاولیاء چ۱ ص۱۲۹ بعد 
(9) نذکرة الارباء چ ۲۱/۲ دد درح حال شیخ ابوالسن حصری 
7 وراه ا دوه : 


u 
.. ) خدا یتست از ملامت ملامتگران‎ 

راز حفرت باقر وصادق ل وحذبقه وین عباس رواینی ات » که این 
اه وکاڈ حشرده مرش ا واصحاب اد حشرت تال هده (6) ۰ 

غنا د آداز خرانی صوقیاد 

دیگر از بای این طایقه اینگه در عانفاه ودر مسجد که : یت الل امت 


شمرهای عاشفاهمی‌خوانند »و مانند منت فنا میکنند ‏ و طاش می‌نامند + 


و وسیله‌قرب الیش می‌دنند » با آنکه احادیث بساو دد مشع وثهی از غنا وود 
ده واز پضی از آن احادبث مسفاد می‌شودکه غا از امن یه است. ۰ (0) 
غناچیت 1 
گر ومد که :نا چیست درجواب گرئیم که فنا چنانچه قتهاء گنهن + 


[۱) در روایات ریادی که از طرق تیعه و اهل تستن وارد ده است ا 
آیه در بورد علی ا دنح خیریابرژهآن حضرت با این »وه فاسلین 4 
و «مارئین » تازل شده است - احتاق الحق + ج ۴ / ۲-۰ بیمد ودر شیر برها 
ونور لین ایی روت دی در ان باره تقل ده است : 

[۴) درباره حرمت غنا روایت زیدیوارد دده است که مرحوم شیخ جر" 
عاملی بابی را به ابن سوضو ع اختصاص داده ودر آن ۳۷ روایت تقل کردهاست. 

روایت اولاین اس که : وقال بیان بيت له امن ابه ای 
ولانجاب فيه الدعوة واه الاك » : مجاس‌غنا ات رفجور خالینی‌فد 
ودرآنا دعا به مدق اجابت شسی‌ږسد وفرشته هم وارد آنجانی‌شود 

ومرحوم شیخ محمد طاهو قمی مول کناب اه کیره بودن غنا را زاین 
رواب ماه کرد .من ای جر ال + سمنه ول :ناه سا وعداق علي 
ار ونلا هه الابة: و من ناس من پشتری لهو الحدیت يشال عن سيل اله یر 
عم و ها مزا وت لهم عذاب مهین » وساثل الثم ج ۱۲/ ۲۲۱-۲۲۹ 
e‏ 


n 
تحرب و رگردید آوازاست + دز حنجره؛ونحتیق ین است که تینوی‎ 
+ موقع در آوردن آواز ؛ به هنوانی که اهل معیبت ومائم آنرا به چای آورند‎ 
ثرا ثوحه می‌گویند هواژ ٹوسه می وا ده + آری از این هی واقع هده‎ 
که : نوحه‌گران ؛ درنوحه خود دروغ بگوپتد ؛ ونست ظلم به‌عدای کربم عاول‎ 
بدهتد اما نوحه گری از برای شهید گربلا» از ده طاعات: واچرش بهفایت‎ 

عم است + وعتربب در این باب احادیث مذکور خواهد فد .. 


صوفیان خدای را یدنه طب کنند. 

دیگر از جمله دمنهای این ال اپنکه : بی‌ادبانه :دای حاضر ناظر را 
بافریاد طب مین » ا آنکه حتشالی درقر آن فرموده که :ما کرریكفی تشك 
تضرعا وخفية ودوت الجهر س القول امه والاصال ولانکن من این () 

من + (به خو ان پروودگار خود را از دغ نگ شرس » به هلکه 
ان تشد » در اول دوز وآغر روز ومباش از جمله الا 

ددرمرضسمیدیگرفر موده که: دادعو | ریم تفر عا خفن ایس اساد (۲) 
نی بان وظب نماد پروردگار خود را از دوی زادی ونان به درمت 
که اف نی دوست نمیداد کسانی را که از حدامتدال بیرون میروند . 

نباید خدا را به آواز بلند بخوانیم 

از حضرت امام محمد باقر ااا روایت‌شده » که :حشرت موسی تاجات 
کرد ؛ و گفت : پروردگارا! تو» به من تزدیکی » تا آهسته بخوانم ترا با دوری 
تابه آواز لد خو ائم تا ؟ پس وحی شد به عوسی »که ای مومی واناجایس من 
ذکرفی» پعنی من همنشین کسی‌ام که : مرایاد می کند ۰ (۴) 


(0) سوره امراف 
(۲) سوه اعراف آیه :مه 
(۴) ان موسی‌ین عمران لما تاجی زب تال : ارب ابمیداث منی نایک 


ای طالب صدر مجلی قرب خدا از ید حدا مباشی يك لحظه جدا 
فرید ان خی حود را لب زیرا که :جلیساهل کراست‌خد! 

ملق تاد که 2 خرس حشرت سوسی زاین دوک این بود که 2 چک 
خدای عزوجل ذکر جلی دا دوست میداد باکر ی را : وسژالش نه را 
بودء که + بیان که اه تعلیبه همه چیز وهمه‌کس» نزیاست. 

جد ورلس سماع صوفیان . 

دبگر ازج بدعته وضلاتهای این طایفهایتست که : هنگامذ کرمیچر عند 
ومیرفسند + وت می‌زننده خرن گی می کنند » صاحب «حیوقالحیوان‌تقل 
کرده: که: این اعمال ؛ اولء از یرون مامری صادر شده » در هنگامی که 
مریعن را گوسالهپرست ماخعت » گوسال پرستان بر گرد گوماله رقص ووجد 
می‌کردنه وبدانه در ژمان جاهلیت پیش از ژمان اسلام » مشر کین بر گرد کبه 
می گردیدماند ؛ ردستك ویر میداد ؛ وحق تملی ابشن را براین مل مقت 
قىودە ‏ وفرمودا : 

وروما کان سلوتیم عند یت الاماهوتصدیء(۱) 

وترجمه اش ایتست , که : (تبرد نماز یشان نرد بیت ال مگر دستك زین 
وصفیر کرت > 

بضی از صلحای ضلا از ابن حمزه تقل کرده »که در کناب هادی گت 
که : مماویه به‌رض حیس البول میلا شد » وازبسباری درد چرخ میزدهوبی‌شمور 
میاه + وجماعتی تیاه از برای نها محیت مماویه مثل او می چر خی 
چام ریب ناتا جك ؟ فارحی اله جل جلاله اليه : ناجلیس من د کرتی 
س ۱۷۲ - بحا ج۱۳۰۸/۲ 

)٩(‏ سوره ال یه : و 


اما یک ی تی نه بر پار ههو 


e 
واا می گناد + ومرزمین می‌اقاد‌اند + وطالب خقاازبرای سماوامی کرده‌اند.‎ 
وای ی ا چچ کان دنکن مه‎ 
دن ورقصیدن می‌دده‌اند + ودر رای زمان بنی‌یه » ابوهاشم کوفی درهتگام‎ 
ذکر » مباشر این اعمال مبشد » تا آنکه مشهور شد + وفرقه حلاجبه بهمر سیدند(۱)‎ 

دیگر از جمله بد عتهای وشلالهای تابمان حلاح وبایزید » اینگه :مد از 
چرخ زدن ودستك زردنورقسیدت میات دوخود رابه‌صورت بهرشانورمیآورند 
ویفی از فضلاګه + از اهل تثوی وورع است در ګناب «الهاماماراازشيع 
مفید تقل نمده :که در کناب ورد حلایبم گنه که : احوال جمای دا کساع 
وفنا میگند ‏ ودستك میزنند » ومی‌رقسند + وفرباد می کنند ؛ وببهوش می‌شوند ؛ 
از حضرت هادی ]1 پرسیدند ؟ گت : 

دكلهم منالمراینوالخدامین ولایلوننه الاعمال الالدرور الناس فاته 
من الشيطانه + 

نی + این جماعت از ال ریرخدههاند » ومشفولبه این اعمال نی‌شوند 
اعمال از تطان است :یمد از آن په 


مگر از برای ریب مردمات » یر که 


(۱) اول کسی که اورا صوفی حواندند ابوحاشم کوفی بود وپیش از وی 
کسی دا به ابن تام تخوانده پودند :سفن ثوی‌گوید :لول ابوهاشم الموفی ما 
عرفت دقائل الریاء وهم وی گرد که من نداستم که صوفی چه بوده تا بوهاضم 
صونی را ندید ١ ١ ١‏ لفحات اس : جامی ص ام 

دد کاپ «حدیه الشیمه» ازامام حسن‌عسگری لا تال شده که فرمود :ام 
صادق لان درباره ابوهاشم کوفی مئوال کردند فرمود وان کان فاسد المتیدةجدا 
وهو الذى ابندع ملعب يقال له «اقموضم وجله ثرا یدنه لخي : اومردی 
برد په تما ممنی قاسد التیده وهمان کسی است که مذحبی په نام تصوف اختراع 
کرد وآن را قرارگاه عشیده اباد خود قرار داده است 


۳ 


آن حضرت ند : که ین و سوق میگوبند »که : ددبمضی از این الما 
شعوری بست » حضرت ابنآیه را اند : 

مخاهعون اله والین آمتوا وا یعون الاتشهپء (ا) . 

نی + اریمیهند + خدا را ومماتر ؛ وریب تمي‌دهند » مگر خورا 

ددر کتب « روض الو اعظین » حدیشی (۲) روایت شده » که + مضموتش 
اپنست + جایر؛ گفت + بهحضبرت امام محمد باقر گت رفومی هستند ک ۶ 
هرگاه ذکر کند یزی لزقر آن را » بعطبی ازایشان چنابی‌هوش‌افند »که : گان 
کنی اکر دست وپای او بربده شود + خپردار قمیشود . 

حضرت امام 9ا از روی تمجب گفت ؛ سبحان ا این از شیطائدت »اق 
تمالی تن دابه این مر تفرموده : رقت ونرمی ونا کی دل وااكچشم وحوف 
وترس از ابشنواسته ومثل این حددیٹ که + در کناب گلینی ایز مذکوداست(۳) 
پس از این حدیت ظاهر شد » که : ابن بی‌هوشی یشان تیست مگر ازخبطان. 

هدح علق ویلمت عقل 

دیگر یله پدعتها رضلالت های تابات حلاج وبا پید + ایت » که و 
عقل ودیل وامندلال را مها نوده‌اند +ومتمعاشثی وبی عقلی وبی‌هرشی را 


(۱) سوره بره آیه ٩:‏ - روایتمزبور ماه ود با روایتی که موحرم 
مجلمیدر بحار الوا از امام هادی لإا درباره تصوف تقل کرده امت » مب 
الحارج |۰۸۱۲ 

۲۱ قال جابر : قلت لبی‌جفر ان فم لا ذکروا بشی» من ان 
او حدثرا به صمت احدهم حنی پری نهلوقطمت داه ورجلاه ام شمر بذاك قال 
سبحان له ذلك من الفنالرچیم» مابهفا مرا اتاموالینوالرفا ول 
والرجل ‏ روغة الاعن ج۲/ 6 سطل‌قم. 

#) امول فی ج۲ / 2۱۷-115 


rr 
: مدحها کرد‌اند » ملای رومی درمیتوی گت‎ 


CP EO PO‏ نب مگ( 


۲ ۵ 8 
قل سرتیز است ۰ لیکنپای سست زآنکدرل وبرانددهاست وتزددست()) 
م » 


قل »راد نا ایدی کی رود مشق باشد کات طرف » بر سر دود 

ل#بالی عش باشده نی خرد ‏ عل آن جوید ؛کز آن سودی برد (۳) 
چ ۲ب 

پحث تل گر درو مرا بود 

بحت‌جانه در مقامی دیگراست 

آنامان ک: بحث غفل‌ساز برد 


آذ دگر باشد » که بسث جان بود 
بدا جان را قوانی » دیگر استه 
این عم بابو الحکم» هراز برد 
چون عبرازعقل آمد .سوی چان بوالحکم بوجهل شد :در بست آن 
وى وسوی عئل کل اىت ‏ گرچهخودنبتبمیاناوجاملاست(4) 

بدانکه غرض ملا از این یات مدح عع است » که : مربه زوال عثل 
است ؛ وملعت عقل وهوش وامندلا است » گفته که :هدر ا در مرتبه هفل 
وهوت بود با ابوجهل در کفر همراز بود : چون عتن بر عمر غالب شد ۰ وعقل 
از وی زابل شد » وروح مجرد گردید + حق بودت دين اسلام را به چشم روج 
مشاهده کرد » ودین اسلا گروید»وایرالحکم چون درمرتبه عقل ماد »تام 
مشق ترسد به دین اسلام نگروید ‏ و کتنش ابرجهل شد . 


(۱) متوی دقتر اول ص ۲) سطر ۰۲۲ 
(۲) موی داتر ششم ص ‏ سطر £ 
(۴) موی در ششم ص اه سر 19 
(0) متوی دشر اول ص ۰4۲ 4۴ 


et 
بدانگه ؛ ابن دعو دروخ محفی است »عیشت » که :هدر به دهن‎ 
اسلام نگروید ؛ بلکه چنانچه راوبان شیمه تقل کرد‌ند » که + عمر در ابتدا که‎ 
اظهار الم گرد »غر شش هرر بهدین اسلام وقل مؤمتانبود »ات برای‎ 
: است که + کفار در فکر قتل عام ممنبن بودند » وانتظار این م یکشیدند ؛ که‎ 
مژمنی اد په حرب کد تا آنکه این را هناش » مؤمنان را بقل وسائ‎ 
وحضرت دسالت باه مؤمتاترا سفارشم ی کرد » که : می‌باید از شما جتگی‎ 
واقع نشود: 5 آنکه عمربهابوجهل گفت که :جماعت مؤمتان بدا بهحرب نمی کنند».‎ 
من میروم ؛ واظهار ایسان م یکتم ؛ شابد که :بیضی از مؤمتان دا بر این دادم‎ 
که دبنگ کنند »رین آمده نهر اسلا کر »می‌خواست که :ی‎ 
از مومت وافربب دعد وب شا گنت که : من امن آوودهام » یگ چراپرسشی‎ 
خدا نی وا شود ؟پس شمیر از مبان کید : جاهلان مؤمنان را به ر کت‎ 
he 
<ضرت رسول املع گردید »ایشا را از جنگك منوع ماعت‎ 
وچون خرف عدر شل نامد > در مبان ملمانن مد جاسوسی بماند این طرفة:‎ 
که ملای دوم به اهن راضی نشده» که :اما عبر ارم دلبل باد » خوامت‎ 
که : بات کشت ازبرای هراد .ای لش می گنت که : مر از چه ماعب‎ 
مرنبهکشف شد ؟ چون سبب اسلام عمردانتی » بدانگهچنانچه رویانشبعهفل‎ 
نمود‌ان + سیب اسلم ابویک این بود » که :خوابی دید » و سرا از رای‎ 
او تببر کردند ۱ که از اپن سول به تو دواتی مبرسد + پس بنب طمع دوك‎ 
دنا آنده » اظهار اسلام کرد‎ 
دان که + زبرچه اپوبکروعر کردند لباس اهل اماندر‎ 
خواپ‌لمع انگیز یویر دید قصد شیر دهن یی کرد + همر‎ 
مخفی نا کیت تفتگوی عمروشمشیر کشبد نش را سنبان تبزتقل کرداند‎ 
ولیکن نیمهد که : غرشش فته بوده ۰ بلگهگمان کرده‌اند »که : این ح ر ګت‎ 


" 


و 


بابر ینداریکرده » وهیج‌هگری نمی کت :که : همربردیندری مشیر نبد 
پس چرا در این جنگ که رسول غدا با کار و مشر کین کرد » پکار دبگر 
ابن شمشیررا نید لیر به تل نرسانید ۴ بلگه در جمیع جنگها مداوشی 
بر گریز بود »وق هدیمن پشاء الی صراط مستفیم ‏ 

دبگر از اییات ملای رومی در متتوی در ملعت عقل ودلیل و استدلال این 


ابات 
بای امتدلالیان چوین » برد پایچوین سخت بی‌تمکین؛بود 
غیر آن لب زمان دیده در کز انش کزه گردد بره سر 


بای یناما افد سا نا ند مرنگون» او پر حصا 


باعصا کوران اگر ره دیهان در پتاه خلق روشن : دیدن 


گرته تبان بدنده, د شیان جىلەگوااشرەپىرەتاى يان 
گر نکردی وحمت و اضالشان. در فکتی چوب امندلالدان 
له کوران بچه کار اندرد دیده انرا ر میاه دید( 


غرض ملای رومی ازاین یات ؛ مقمت عثل ودیل واستدلال امت » عقلاه 
یه بهکوران کده و دیل ایشان را بر عصا تشیه نموده ؛ واهل عق دا ینا 
دانسته + وگفه که تا پاان تشن »کورانبهعصابه جئیتتانند رم 
شاك بست » در ینه این کلام نامقول است و آ ماشقانیکه ملا بان 
دا با دانسته از کوران کورترند » ابشان کوران بیعماپند » عتا وفکر وامتدلال 
دا چون توان ملمت کرد؟1 و حال آنکه حق ثالی در چندین آیه از قرآن 
اولوالاباب راک عاقلانند به تعکر مدح تموده واز آن جمله فرموده و 


ری ٠‏ در او ص وه 


اد 


+وینگرونفیعقالسوات والارش» (۱) و گنت" 
والارض و ختلات اللبل والنهار لایات لارلى لالیاب» (0) 

بت + درشا ی آسان وزمین و آمدن ورن‌هب وروژ دابلهاسٹ » ازیرای 
کسانی که » عاقلائند) پس مذمت عتل وعاقل واستدلال »که : ممدوح خدا بشند. 
محفی سفاعت ویی‌عئلی است » وتشییه عقلا ب کرران وتشیه یل ایشان به عصا 
بهفیت قیح اس ؛ وتشیهمناسب ایشست که مذ کور می‌ازیم + 

بدانکه تلهم کفتی استکه + دربای تکلیف را بدون آن» فلع 
نمودسکننسته ویهمرانواماان بسا کشاند ۰ بیش کفتیبیکننيا 
کسی‌را ازخحطلردربا نمی‌رهاند »زاین جهت است که ؛ جماعتی از عقلاملافلاطون 
وارسطو واتال ابان » کهبر کشتی عقل خود اعتماد نمودتد » وپیروی انیاء چچ 
که :کی اند : نودند + دربحرضلاات غت گردیدند وغامهای‌عظیم کردند ‏ 
انشااقه عتریب بان بعقی ازغطهای ایشان حواهیمنمود . 
ا بی علم و امام + عثل سرگرداشت 
بيك نرهاندت ز طوتان ‏ کلتینالی»اگرزوجودکشتيانت 

بدانکهاین انلافی کهدداین‌امت راقع شد + آنکه فاد وسه گروه گردید ند 
مییش این بود: که :دست از دامن الم حق که ما عدر کید 
از این کشنیانان که علم کنتیانی را از رسول خدا آموختهالد ؛ دوری نمروند » 
وقول حضرت دسول خدا را که که : درحق مرتضی علی ل گفت که : 

مز کنت مولاه فملی مه (۴) ومن کنت و لبه‌الی ولیه وانامدینة المموعی 
بابها فمن اراد الم لیات الاب (6) .. 

(۱- ۲) سوره آل رات آیه : ۱۹۰-۱۹۱ 

(8) تد احمد ین حنبل ج ۴٤۷/۷‏ 

(0) مستدرله حاکم جرء ۲۲۹/۴ - جامع صفبر میوطی ص ۱۰۷ - امام 
احمد ری درباره این حدیت کنابی نوشهب تام وع ال لیب 


واذفیخق السموات 


+" 

وغبر آن اژنصوص که : در کناب ازیمین دکرنموده‌ایم » نشنیده نگاشتند 
وخود از برای خود کتیانن اختیارنمودند » پس یشان باکشتی و کشتیانان در 
دربای ضلالت غرق‌گردیدند . 

مخفی مان دکه ‏ تبعن حلاج وبایزیدبه مرب گوشها را از قظم و نر در 
مفمت عنل ودلیل واستدلال + ومدح عثق وسهرشی بررکردهاند »که : جاعلاذگاه 
گمان می‌کنند » که :گنتگوهای ایشان اصلی درد بتبر این در اوایل عم رکه : 
از احدیت اهل یت ول بی‌غیر بودم ؛ واطلاع از فیح تامن حلاج نداشتم » 
وگماتمی کردم »که :گنتگوهای ایشان اصلی دارد:بتبراین این دو رباعی دراین 
باب به خاطر رسیده بود » که : به غیت پستدیده طبع این بی‌فلان است . 

دباعی 

مانع زوصال» پرده هوش مشت ای شوقمددهکه:لوبت‌جوش‌شت 
در محقل عشق ۽ نغمها کشت پلند قریاد + که : عقل ؛پنیه گوش منت 
بگشا ز سر از »غم گینو را بیگالهکن از من + خود جادورا 
تنك آمدم ازصحبت سرگوشی ستل واکن از سرم پر پربتان کو را 

تمچید اسلام از عقل 

استفراریی وانرب اليه » ای‌عزیز من 1 بدانکه ضلعتل وعقلا ازسیاری 
آیات قرآنی فد مشود » واحایت یز دراین باب بسیار است »از آ جمله 
در کتاب کلینی ازحضرت امام چت صادق | ررایت شده که: گنت : (من کان 
عاقلا کان له دین + ومن کان له دین دغل الجته نی :(۱) (هر که عاقل باشد اورا 
دين باشد وهر که او را دین باشد + ال بهشت شوم 

باز دراب کلینی ازحضرت امام جمفرصادق کرابت ده که : (حضفرت 


رسولان یا گنت که : هر گاه په شما خر حوبی حال کی رسد پس نظر 


(۱) اسولکالی 11/۱ 


۸ 
کید *درخوی عفاش » که : اوجزا داده یرد مگر بهعالش) (۱) ۰ 

از د کاپ کلیتی از محمد ن سب وابت شده » واو از پدرش‌روابت 
کرده : وگفتکه : پدرم گات که : به حضرت امام جفر صادق گم »که : 
فلان شخص از اهل عباوت ودین ول امت ۰ 

ضرت گن ٹ که : عفلش جونست ؟ گم که :نمی‌دنم پس حضرت گت 
که : واب په مقدار عقل است بعد از آن حضرت ذ کر حکایت عابد کم عقل کم 
ثواب راکه : دزمان بنی‌اسرائیل بوده » تقل نموده (۲) > 

وبازدرکناب کلینی ازحسن بن جهم دوایت شده » که گفت : فندم که ۶ 
حضبرت امام رای گفت : «صدین کل امه عثله وعدوه جهلا» نی دوست 
هرانسان عتل ارست + ودشمن هرمرد جهل اوست (۴) .. 

اگر پم که مراد اژاین عقلل که سمدوح خد! ورسول واشه له است» 
کداست ؟ درجواب گوئيم که :در کتاب کیتی روابت شده » که ازحضرت ادام 
جمفر اا پرسیدند » که + عقل چیست ؟ آتحضرت گقث که ؛ عقل چیزیس که 
پدان رحمن اد کرده مشود + وبدان بهشت کسب کرده می‌شود :دزن از 
آن حضرت پرسیدند » که : آنچه درساوبه بود ؛ چه چیز بود ؟ حضرت فرمود: 
آن مکروهیطت بود » این مکر «غیادت خی به مقل است » اما قل ثبست (6) 


»« با ۰ 


(۱) اذا بلقکم عن رجل حسن حال فانظوافیحدن عله قانما یجازی‌بشله 
اصول کانی ۱۲/۱ 

(9) اصرلکافی چ ۱۲-۱۱/۱- 

() اسرلکانی چ 4۱۱/۱ 

() امولتلی چ ۳۱۱/۱ 


r 


ددنظر صوقی بتبپرستی عبن حق‌برستی امت 

دیگر ازجم کفر وبدعت این ماپقه اب اس ت که بت پرستی را دیدن 
اگرچه بت پرست داد :که :بت مظهر حق اسث وحق ب‌صورت اوظهور تمده 
بابراین صاحب گلشن گنه 
سلمانگر پدانتیکه: بت چیست. به دانست ی که : دين عربت‌پوستیست. 
وگر مشرله زبت آگاه گفنی ٩‏ کجاادر دی خود: اه 5 

شارح در حرج بیت اول‌گفته : بمتی اگر مسلمان 
وانگار بت مینماید : پدامنی وآگاه شدی که : فی ۱ا 
کیست ؟ وظاهر به صورت بت چهکدی‌است ۴ بداشستی که :اه دهن حق دربت 
پرستی‌است ؛ یراک : بت مظهرهسنی مدا است که + حق است (۱) ودر شرح 
برت موه نی + اگر مشرادکه ؛ عباوت بت میکند ازبت وستیقت بت 
گشتی؛ وبدانستی که بت مظهر حق اس + وحق باصورت اوظهور نموده است + 
وازاین جهت مسجود وممبود ومتوجه اليه است » کجا در دين وطت ځود که وارد 
گمراه نی »وباطل بودی (۲) وحاصل کلام گلشن وشارح ايشت ؛ که : اگر 
کسی صاحب اعتقاد به وحدت وجرد باد + پسی با این ده اگر بت را 
پرستش نمابد ؛قصور تنصی ندارد :بل کمال خواهد پود :وین مذعبمخالف 
ضرودی دين واجماع مسلمین است 

ودیگر ازجم کفر وبدعت امل طریقت » اپنتکه : گه‌اند که : چنانچه 
الله تعلی ازمزمن ایمان خواسته :از کف کر وبت پرستی خحواسته »و کفر وایمان 

(۱)داله سخان شادح؛ پس بثمن‌حیث اا 
ملمانی حن پرستی است وبت پرستی هین حنی پرستی ۰۰ ۰ شرح گلشن راز 
لامیجی ص۲٤1‏ 

(۲) شرح گلشن راز لاھبجی ص ا 


حق باشد ودين وعاوت 


n= 
: زد ایشان بکاتند» نابراین صاحب گلشن گنت‎ 
هشه کنر در نیح حن ات واڻ منشیشیگفت ابنجا جهدق امت‎ 
بدا شوبی رخ بت را که آواست ۰ تی بت هرت ارسق تیا‎ 
هو کرد وهنو گفت وهنو بوږ نکو کرد و نکو گفثو نکر بود‎ 
یگ ین یکی گری ویک دا بدین خم آمد امال و قرخ ایب‎ 
شارح گیلانی درشرح بیث دوم گفته» بعنی‌بدانکه : حمن وخر بی که میپینی‎ 
ووی بث را غرازشداکهآرامته ؟ واگر شدای نمی‌خواست هیچ کس بن پرست‎ 


تشد پس‌واتیک الق ومصور ومزین بث حقءندهوبتپرمی‌راداه اد 
پس کسی را چه اخنبار پخد (۱) > 

شاك نیست در کفر صاحب این اعتقادومذهب » ودر شرح بیت سوم گفت 
که < هبل بت دافم خر کرفه, و آفرده است + وهم حق گنه است که بث پرمت 
پاشند ؛ از راده بقرل یر کرده است + چه قول صورت اراده است » وتا زمانی 
که ارداهبرچیزی نباشدنمی گویند که‌چنان کتید » وهم حق است که به‌صورت بت 
قاهر فده است ۰۰ ۰ 

ودد شرح بت چهارم گنه : بمنی دونظرشهود تو بايد که ؛ غیر حق درنیاید 
ودر هرچه‌تظرنمبی» حق را په‌صورت اوظاهربنی اگر کفر باخد + واگر لام 
وبه زبان انرار مانیموجود حقبقی حق است وبس وهوچه هدت اوست «ویدل. 
تصدیق جزم کن که هرچه موجود است + حق است » وغیر اوعدم است  )۲(‏ 

دداظر صوفی در وسجد گان است 

دبگر از جیله کفرویدعت این طابغه ابنکه :ویر وسچد نزد 
است ؛ وغاوت» محض وهم وغیالی است بتابراین صاحب گلشن گنت 


بکان 


(۱) شرح گلشن راز ص 70۷-141 
(0] همان کاب سس ۷و 


شود بهرتو» مسجد صورت‌دار 
شارحگه: نی :هر گهازیش دید بيرت تو کسوت ولاس قب ر کنات 
مراد استکه وجودحق‌در انس کسوت مضو مستقر گتهامت برغیزد وق 
اشیاه که موهم غبرت بود ؛ مرتفع گرده ۰ اهر ثومسجد صورت دبرشود ۰ وسعایته 
ببنی که دیرومسججد یگی‌بوده است ؛ وغیریت ایشان مجرد وهم‌وخیالست . شعر + 
اعبار عفل دا هی غیر 
چون بنوفیدی شراب بیخودی فارخ آیی از همه يك وبدی 
کفر برخبزد همه ایما شود مشکل عالم بسن آسان شود 
خك نیت دراین که این فتگوهای امن حلاج وب یرید » میتی برعتد 
به وحدت وجرد است و آن کفرمحض ومخالف دین مین است. 


در حقبقت کب ند عین دبر 


حعابت موسي وشبان 

دیگرازکفرها ودعتهاياینمطه ایس که :ایشا دا را نشتاخند» واو 

را جسم وصاحب اعضاء وصاحب مان ومحاج دنت بدنیدنندوتهی از این 

اففادات‌اسده رازم نمی‌داننددلل برای مدعاحکایت موسی وشیانست که؛ ملای 

رومی درشری ذکر موده » و رآن شاعریها با کرده » مختصری از آناینست: 
ند ممی پات خبئی را باه کرهمی گنٹ: ای خداوای آل 


تو کجائی ؟ ناشوم من چا کوت. چارقت دوزم کنم شاه مرت 
کم جامه‌ات رادوزم ویخیه زنم 

ث کم فیر یقت آودمای سدم 

ستکت بوسم بعالم پایکث ول حول ید برومجایکت 
زین‌نطیهردهمیگفت,آ نتب گمتموسیپاکیستینلان؟ 


-۳۱۲- 
با آنکی که مارا آفرید 
گفت؛موس‌های اخیره سرشدی 


گند کفر توجهان را گنده کرد کفر ودیای دین دژنده کرد 


این زین وچرخ آمد زو پدید 
خود مسلمانناشدهه افر دی 


وحی آمد صری موسی؛ ادا پنده‌ا را زما کردی جدا ؟1 


و برای وصل کردن آمدی نی‌برایفصل کرد آمدی؟. . . 
چونگموسی این ھتاب ازحق هنید دریابان ازیی‌چویان دوید. . 


عاقیت دیات او را و بدید 
هیچ آانی و نریی مجو 
کفر تو دبنست ردینت نور جات 


گفت مژده ده که دستوری وسید 
هر چه میخواهد دل قنگت بگو 
ایمنی از تو جهائی ور امان ۰ ۰ 


من کنون. ور حون ول آهشتهام 


گت ای موسی از آن بگذهتام 
من ازسدرة ستهی يتات ام 

شاك تست در ان امر به معروف ونهی از منکر از اعظم واجبان است : 
و بیشیهة» کفر ازاکبر منگرات است » پس چون تاد بو که : په محفی 
اینکه موسی 164 بان را از کلمات کقر منع کند حفنالی با وی عتا ب کند + واو 
داملامت ناد ید از آن پر جلبل اادر در ابات بگردد »وشن را دا 
کند واو را مژده دهد » ورخصث نماد + وبه وی بگرید که :هر چه وهی از 
کلمات کب یگره وآنشبان با وجود کفر وز 


اتاد ؛ بهمعراج رود + 


(۱) متوی داتر دوم ص 40 - 


كت 
التپ بگترد:وصد عزارساله ره آخطرف بدرة المتهی برود . 


این جماعت دا اعتقد این است هر که + عن بر وی غالب شود بهکمال 
»وحاك تیت 


دس » واتی وقلب شود » واگ چه بد مقحب وشت اما پاد 
دد اپنکه ان افتتاد مخالف مذعب اسلام است ؛ ویی شبهه این توع حکایات رال 
ملاعدهوزاق بت تخقاف پمال نا اومیه ولا ساختاند »وج 


دا بر عم وسبرفت ترجیح داده‌اند » وامر روف ونهی ازمنکر که از ضروریات 
هین سلام است» نز این جماعث حمئی رد 

عفر در تذكرة الاولیاء ابا زد تفل کرده که گنت :در ولاتیباخید ک 
در آن امر بهمروف ونه از منگر نباشد (۱) . مخفی نماد که بدعتهای مذ کوره 
مخصوص امل سنت است؛ وشیعه اهل بیت ول همیشه ازاین بدعتها طهر وم 
ند رین طرفه است که قاضی ور اق شوشتری گم کرده » که صاحان 
ان پدعتها هبدن ؟ ! واپشان اتب رغلت دنلب مجالس امین کر 
نمودهه ومدح وتا کرده » تا آنکه د لاه لدله نی » را که از رن ونور 
بخشپه» است ومحیی الدین عریی حنبلی و نور بخش را از اهل کشف شمرده؛ 
گمانکردهه که لاه الدوله که وعوی مور‌حضرت مهدی لإا میکرده » ومح 
الدین که دهری ختمولایت می‌کرده + وتوربخش که دعوی امامت می کرده 
ومی گته که من مهدیم » غلط در کشف ایشان واقع شده : ونفهمید که در کلف 
این قوع لها محال است بر تدبر امکان؛» هر گاه در کشف »این توع لها 
تواند بود که ؛وافع شود » پس‌یداب‌حال امل کشت وطالبان کشف + چراکه بر 
تقدیر جواز ابن توح غاطها » کش شایته اناد واعتبار نخراهد بوه » پلکه 
ستزم مفد مهای عظیم خواهد بوداه باشد که در کشت ایشان فلط واقع شود» 
ومنکر تمامی ضرووبات دین شوند | والت بهدی من بشاء الی صراط میم . 


(۱) تذکرة الارلیاء ج/۱۴۹ بعد 


و 


علاء ال شیطان را یار مخلسان میداد . 

وشمة از کلمات علاءالدول مزبرر که دابل کقر وحماقت اوست »این 
هت که که دبد ا یست ودسال »که ماود ای سق کردم خی مرا 
وسومه ی کرد دو تای ضس مد ضراب پد ۰ پس چون او دا لزم دا به 


پس پرسیدم که : دست شیلی را جون درشط افاد» نو گرقی ۴ گنت آری 
من دست مردان می گرم و گفته که :امام محمد بن الحسن البسکری‌دروقت اغا 
از ابدال بود +وتفی کرد + 
بود ؛ فوت شد؛ امام طب شده؛ توزده سالقطب بود » پس فوت‌شد واورا درمدیه 
دفن گردند » وشان بن بمقوب جوینی قطب شد 

ای مان اماق دهید که ماحب این کب ودروغ اقترا را چه کی 
سلمان اند » جه‌جا ی آنکه از اهل اپمان وکتقش خواند »شبن واکه حتالی 
رکتاب عزیز دشمن پنیآدم خواتده » وفرموده که؛ دان الشطان لکمعدوفاتخقره 
عدوا (۱) این ضال مضل » او دا بار مخلصان ودستگیر يشان میداند » وحضرت 
مهدی که ستینعالم وشیه قاق نموده‌اند که ظاهر عراعد شد ودب راپرازعدل 
خواهد کرد : وحضرت عیسی ااا به‌دوشی نزول خعواهد نمود » ودجتالرا بقل 
خواهد رسای (۲) ابن احم فته که : اوفوت شد » بعد زانکهحانشین حن 


(ا) سور فاطر یهن 

() مار بشاراتی که ازپیشوابان دین درباره حضرت مهدی(عح) داد ده 
بیش ازن است که رای مختصوذکر شود وطیی آناری که ببض از نویسند گی 
فراهم کرد‌اند تمد احادیث. مهدی به چندین هزار می رسد » جالب توجه این 
کهحادیمربوط ه‌هدی» درریشت کلب ممروف هل حتی‌درمیان دمحا جه 


ادیپ ۲ 
ودیگر از اعتقادات باه اش اپات ؛ که جمیع هفادوسه گروه؛ناجی 
ووستگرن چاه قبل ای کرو خد 
هستمدیه می‌شود وعده ژیادی ازبزر گان اهل سنت اف کرده‌اند که احادیت 
مزیور از احادیت مشھور پا از اد 
الابصار ص ۱۵۷ ۰ صواعق امن ححر عسثلائی ص ٩4‏ ) 
درلابلای رواپات متواتری که صادرشده اس ت کلپه او صاف وتعام جزتپات 
زندگی آن حضرت بیان شده است طلا 
۱-دد ۲۹۳ دوایت تصریح شده که او فرزند امام وحن عسکری» است. 
۲ - فده ٩‏ روایث تصریح دده که اونوه وامامعادی» تیه امامجواد امت 
۴- دد ٩۱‏ حدبت به غییت طولائی آن حضرت تصریح شده اس 
6 در ۷ حدیث کیفیث اتاحمردم از آن حضرت در زمانغیت‌بانشده 


متواتره است ( ناج ج۵ /۳۱۰- تور 


۵ -در ۱۲۴ روابت وارد شده » که او شخسا عدالث اجتماعی را در ړوی 
زمین برقرار می کند ۰ 

١‏ - در۲۹۴ حدیث ازتولد آن حضرت گننگو شده است. 

۷- در/۵۷> حدیث دربازه ظهور وعلائم ظهود بحث شده است . 

۸- دد ۳۱۸ روایث عمر طرلانی آن حضرت مطرح شده ودبرخی از آنها 
تصریح شده که عمر شریفش به قدری طولائی می شود که جز مومنان رامین + 
کسی دراعتناد خود آسنوار ماد ماف کاب ارژشمند تکاله رواپات 
مربوط بهامام زان انا که تواتسته از کتابهای مر ومدارد دست اول 
استخراج نمودہ دراین کناب گرد آورده است در ابن کاب جما ٩۲۰۷‏ روایت 
بادکر ماخ از ۱۵ کاب متیر تقل شده است .. 


nv 


ادعاق بحبی الدرین ددااینکه اد خاتم الاولیاء ات . 
فة ازکلمات محییالدین» که؛ ی یقفا و کم توفانشهفرفته 
او انده ند » وظاهرا این باب نس که + بر کلمات کفراواطلاع ناهد والاچه 
ممنی درد :من پر کلمات کفراومطالع شود» ودر کفر او دك نماد رکب 
فصو ص گنت که؛ تمام خلناعراشند: ودرهرلحظه تمام مطلقات معدو می‌دوند. 
ردرکتاب فصوعی وتتوحات (۱) گنته که ختم ولات په من شد و گنت 
که ؛ جع بیان به نزد من حاضر شدند » وهیچگدام از یشان متکلم نشد 
سوای هو دکه مردیست : ضخیم جثه وخوش‌صورت وخوش‌محاوره بسن ک: 
میتی یمان چرا حاضرخده ند + به نیت ختم یت تو آنده اند ۴ 
وگن + جمیع دیراد ار مشکاه خام الایاء اس عم می کتد وجبع 
الیاه ازمشکاة خانم الاولاء باس عام می کتتد وخانم لیا ز متا موه 
می‌نمید» گنه که : «کنت ولأ وآدم بینامه واللین ». 
نی من وی رف دنم در یانب و گرد وه که : هرواشی‌اره 
یط لاب وی می‌شود ومن واتیبدم + آع درمیان آب ول 
بوده و گنت کهغاتم ایا ال است ازخاتم الا درولابت جنانجشانمالاناء. 


(۱) محیی‌الدین غود را اکپراولیاء محد ین دانسته وخود را په عنوان خم 
الولابة الحمنب انم الولاية الحمدیه مرفیمیکند ودر مواضع عديده از 
قتوحات وتیز درفص شیٹی از فصوص الحکم بیانانی داجع به مقام خانم الاولاء 
دارد ودرصفحه ۳۱۹ جز اول فتوحات صریحا می گید 

قاختم الولاية دون شك لورث الیاشی مع اليح 

عرازم امسیح»فط درخ الرلاپااست زرا سبح را مر 
الطلة بی‌دند وتنها را خود ختم اي المحمديه ال اس > 


دوزخ بر دوزخی 


س 


الضلاسث ازانیاه دررالث + ودعوی تموده که ؛ آنچه غا 
بواسطه ملك دانستهاند من ادا بیواسطه ملك امتقاده نودام وود را صاعب 


انم الاثياء وسابراتياه 


بوت عامه دافسته » وگلته که تبونی که برمحدد یکا خشم شد + نبوت تشم 
است و نوت عامه باقی است وخدا را منزه تداندته » بلکه ال په تیه است + 
واحادیث ازاهل بیت مثواتر سث » که + فابل به تشییه ار است 

وحکم برخطای نوح نموده » که :اوجمع مین تنزبه وتشییه نکرده » وگن 
که ؛ اگرنوح جمعمی کردمیات تشبیه نز :است‌اجابت او می روند » وفرهون 
دا ممن دنت گنه که : قوم فرعون در بحر علم غرق شدند » با آنکترآن 
دلالت صربح دارد ؛ بر اینکه ؛ فرعون وتو فرعون کفار پودند» وق ای از 
خضب ایشان دا غرق نمود » وگن که : حتتمالی هارون را باری نکرد ؛ ا آنکه 
سامریفالب‌شده» مداد گوس برست گردائید »نارای بودکه: حدانحواست 
که : در همه صورت پرستیده شود . 

ودر فصوص گنتگونی کرده » که + حاصل معنيش این است که : تصاری. 
گار نشدند به سیب آنکه : گفتند که + عیسی نعداست ‏ بلکه کاقر ند په میب 
آنکه ند که : خدا متحصر اسث درعیسی » آ : اتد کفر لین قالرا اناق 
هو السیح ین مره (۱)بران‌مت حمل شبوده »وت که راهيم طاکرو 
در خواب خود» خواستکه : اسحق دا ذبح نماد » مپرخواب او انبد که ۶ 
گومفندی را فیح ناد - 

وگلته که : عذاب اهل جهنم همین امت ۲ 
کتند » که ؛ يشان دادی‌سوژد » چنانچه عادت بر آن جاری شده » چون به آئش 
سند »رابرد ؛ وسلاباخد ؛ بعتی » سردرسلات وگت که : انظ «عذاب 
در قآ واقع شده » ومشتق از دمم است نی + قبرین » وبه زهم گمان او 
ران واه بو 
(N‏ سوه مانده یه : ۷۲ 7 


چون آنش را بیندگمان 


n 

رفیصری‌درشرح عبارت این گرا گت که : امل دوزخ ازآنشش محظرظد 
وبدان تم می‌کنند » ولت می‌برند ؛ واز نستهای بهشت متفر سای پاشتد » 
چنانچه «جمل» به‌بوی فاذوراتافقت گرفته + از بوی گل‌مشتفرومتادی است وال 
هر مذهي دا تاجی ووستگاردانسه :و گشه که حقر کن از این مبد بای 
به ند مخصرص ومنگر ما سوای آن بای .. 

بس بابد که : باشی هیلای سور جمیعاعفادات ؛ وامل جمیع اعقدات 
مصیب ومأجور و سمیدد ؛ وحتتعالی از ایشا راضی اسث و گفته که + حضوت 
رسول اقه تچب از دیا بیرون رقت واز برای خود عبین خلیفه وجانثین نکره: 
رین که :مات در امت او جممی هنن که : خلافت را از پروردگار 
می گرد »وین علا احکام را از خدا بیوامطه ملك اغف می کنند . 

وشك فیست که : کلمات کفر مذ کوره »هر کدامدابل واضح است‌بر 
کارفحیی ال وبی‌شبهه »هر آکه : صاحب این کلماترا گارنداند :گر یی 
وخارج از ده تین خوامد بود .. 

«میدیهر کاب قوانعازحبذی شارحتصوص» تال کرد که : صدرالدین 
گفت که : ازمحی‌الدین شنودم » که : می گنت : چوڈبه دریای‌روم ازبلاداندالی 
وسیدم »بوخ قرار دادم که د د کشتی می شینم ؛ بعد از آنی که ظاهر ومتکتف 
شود برمن تفیل احوال ظاهر وباطنم خر عمر . پس‌بعد ازتوجه تمام ومر اله 
که بر اهر شد + جمیع احوال خودمبلحوال در تو وانباع تو از ولات 
تا برزخ» و گنته که + نه ماه چیزی نخوردم » پس چاق وفربه می‌شدم » وه ره 
ماد هنومن حاضر می‌ساختند » که ؛ چیزی تال کتم ؛ محیوب مجم می‌شد 
ومی گنت ؛ «اتاکل وتشامدنی» 

ینی+ چبزی‌می‌خوری وحال آنکه مرامیبینی ؟ پس ترا ورد می کردم 
وفربهمیشدم » واهل یشم تمجب می کردند ۰ دی از شارح فصر ص اقل گرد 


n 
مد از ینک :ماه چیزی تخورد اورا مر ودند » که رون رود انش‎ 
۶ به تم ولابت محمدیه داد :تفا که :در مبان دو کلف پینم بوده ۱ که‎ 
شان خخمبوت‌بودها ودرمیان دو کان می الین بردهکه؛ شان خخمولایت بوده‎ 
ای اهل عل وعیرت ؛ بنگرید که ابن ضالعضل » از برای فریب عم‎ 

چه قسم دعواهای باعل می‌نموده :بان ب‌بهیرت ابدام خود میداد 
و درکتاب فصو گنه که : ابوطالب کر بو »وفهمده که : آن حضرت از 
ارکان یرام ممنین وناصوخانم ین بوده » این مذعب اهلالیت وشي 


«القريمة الى تصانیف الشیعاء (ج۲ / ۵۱۰ - ۱6ه) ذکر شده از آن چم امت : 
دیب الاب لاسان ای الب وحن خاتمدء تیف ۶ س طى وواسنى الطاب 
فی نجاة ابی طالب تالبف سیداحمد بن زیتی دحلان شافمی - وآن فشردهایاست 
ازخائمه کناب سید محمد بن‌رسول برزنجی «درنجات پدر ومادر وسول‌خدا لگا 
وخاتمهآن درهنجات ابطالب‌واست وابمان بیع لب» تلف مرحو شیخ‌فیذ که 
لسخه آن نزد مرحوم مجلسی بود واژ مأغق بحار است . 

راجع به اشمار ابرطالب که در یمان واسلام‌وی صراحت کلم دارد درجلد. 
هتم کتاب الفدیر(ج۳۳/۷ - )۳۸٤‏ بەتفصبلل بحث شده‌است وسپس چهل حدیث 
درپاره یمان رفضائلآن پزر گواراز کنب ممروف وستبرتفل شده آنگه 1٩‏ تفر 
از بزدگان اسلامی که در این ماله به تحت وتقصیل بحث کردهودبر نب 
کناب تالف کرده‌ند» معرفی شده‌اندودرخاتمه اپن‌جلد تمونه‌هائی ازاشمارشعرای 
شیم درمدیحه ایی طالب عنوان گفته (ج ۷ / ۴۸۵ - 6۰0) ودد اوائل چ ۸ از 
شبهات مخاتقان وعاندان بانحفیی واستتاد په مد الا جر اب داده‌شده است . دپوان 
ابی‌طالب ا را ابو میم علی بن‌حمز «بصری ثمیمی لفوی منوفیبصاله۳۷ هق)8 


سس 


کلام محبی الدین درطبقات اولیاه 

میدی دفاتح تلنرده 7 یخ می الین + مفای را از اناد مد 
و گنه که + مقطب» که < او راغوث گویند ؛ محل نظر حق تعالی است :و آن. 
هر هر زمان دص است »گنه اه ات که :فتاه نز دفت 
اد »زیم از آن جماتی دا رده« واز هشن اپویگر امت ومر 
وعشان «ساوی پر پزید وعمر بن عیدالمزیز سل( 


٭ دروسبسیل» جمع آوری کرده واز ابومحمد هاروت بن موسی تلتکیری (منوقی 
۵ ۰۸ ق) وجممی دیگر ازمشایخ شمه وتز از«محمد بن جسن دریدي ماعب 
«جمهرة اه (نتوفی ۳۲۱ «) از پدرش وحن بن درید» از هشام ین محمد بن 
سائب کلبی (مترفی به سال ۲۰۹ . ق) دوایت کرده است (الذدبعه ج ٩‏ / قم 
اول ص۲( 


ونیزابره :باقن احمدینحرب پن‌مهزم بن ال کاییداشته امت 
به تام شمر ایی‌طالب بن عبد الطب واخبارهممهحالسام ص ۱۹۹ رجال نجاشی 
س ۱۱۱ جامع لرواقح ۱[ ٤۷۰‏ ۰ 

کاب دار طالب مومن فریش» تایت وداه خنیزی» که نبا ار 
یافته بی‌شاك بهترین نابیاس که تا کنرن درپاره مان وحن عاقبت ییالب 
تألیف باقه اسث (تریخ بیامبر اسلام » تاليف دکتر محمد ابراهیم ص ۷۰ چاپ 
دانشگه مرا 

() ین بارت محجی لین چنین امت د .. مهم کون غاهرالسکم 
ویجوذ الخلاقة اظاعر کم حاز الخلافة الباطبة من جهة المقام کب بکر وعمر 
وشان وعلی والحمن وساوبة بن بزید وعر بن عبدلزیز والمت کل وستهمون 
له الخلاة الباطة خامةولاحکم له فى الشاعر کحمد بن هارو لرشد البتى 
(منسوب بهسیٹ بمعنی‌شنبه) وکانی بزید البسعلامی وا کر الاقعااب لاحکم لھم فیچ 


۲ 
ای عزیزان » بینند که : این مرد + چه کساتپا قاب شمرده! واهل بیت 

رسول‌اقه را واگذاشته ؟ ! بداحال دوستانوستندان ویروان وی » وی ازضلا 
وصلحای شمهکه :کال اعماد برقول وی هست » دد دساله خودکه در ال 


جالقامر ۰۰ » (قرحات جزء نی ی ») 

خواندگان عزبزتوجه داشته باشند که مالین ته تنها دوخلافت ظاهری 
خلفاء ئلائەرا ذیحن‌ومندم برعلی ا مىدانستە|س بلكەمقام غلافت باطی‌وفییت. 
راهم که رقم ولابت ودرچات منویت وسسرفت وقرب بهحق متمال میدن 
برای آنان به ترتیب قائل بوده تا آنکه بعد از مان برای علی ڳا آن مقام دا 
قات شده است . 

آری تغلب مکاشفی چون محبی‌الدین که خود او وبعضی دیگراورا 
مباولیاء وساحب مقا شام الولايفالسسسدیه » وولایت اورا ظهرتام لجع 
اولیاه الهی دانستهاند وحتیعرقهشیه نبزبه اوبانظرتجلیل می‌نگرتد وبه‌سخنائش 
اساد می ند مکشفنش در تشخیی ولا الهی مین درجا ت آتان به این تیه 
رسیده که ابوبکر اولین رجل الهی بعد از یار وصاحب متام سر" و قربت ومتام 
عدیثیتوقعلیت می‌باشد وعمر دومین دجلل الهی وواتی خدا بعد ازرسول اک 
اة وام ووزبرروحانی دزمان یرل وصاحب مقام محدابت رهام میت 
آژین شام اولبای الهی دزمان لافت خود است . 

شمان نبز به ما قطیت وسر آمد ووالاتر همه بای زمات افش ظاهر 
شده ومنو کل نیز به مقام لیت دسیده و زیر بن هام را دارای متام حواویت 
اختصاصی دین دا ازمپانتمام اولاء زمان خود ممرفی موده است . وی 
به صودت نازیر ناه است . با با این وصث دیگر به تحفینات و گنه های 
محیی‌الدین و یرون او در باه توح که به درچات وال از تشخیص درجات 
واه است چگونه می نوات اعتمادنمود . (عاف و صوفی چهیگویندصی۱۷) 


امد 


تس 
طریقه فزالی مان تست لکرداعه :محی در کاپ قوحات هب 
از آنی که + گفته‌که : چند نوبت هستراج رآته» گنت که ؛ پشراث راد آسانها 
ددم وچون به عرش دمدم »ابویک را دم »این شال مفل ره یریگ 
قوق مرب ی دنت 1 


ویشی ازفشلا ودینداران شیمانقل کرده »که : این گمراه در کاب فنوحان 
شیمهرا خصوها امامیه را مذم ت کرده ؛ و گنت که: هبطاچنی ایشا را بهحباعل 
الیت بداشت ‏ وایشن دیدن »که : حتب اهل الیثبهنرین فرماست » ودرتفس 
الامر این چنین اسٹ» اگر وفوف پرمحبت میکردند » آنگاهاپشات تجاوز کردتد 
از حتب اهل الیث به دو راه + پس بضی از اپشان بعش صحایهبهمرسالدند ؛ 
وایشانرا سب کردند :که : چرا اهل ابیت دا بر خود مقدم نداشتند ۴ | و خپال 
کردند که : اهل ایت به این منصیهای دنییهالیبد‌ند؛ وضی صحابه دا 
واگذاشتند ؛ وقدح در رسول وچبرثپل وخداکردند که : چرا تصریح به مراب 
اهل ابیت نکردنه »که : مردمانجاهل واقف بانب ایا نباهند .. 

محفی تاد که : آنچه این احق بهنیمه شبت داده که 
وسول وحبریل ود کرده‌اند » محض کلب وافار| است ‏ و کسی این نسبت وا 
یشان داد » واما بض صحابهوستب ابشان راست است .ماقم دربن باب 
ستورند ,و کایهادرسیب بنفی وستب صحابه تصابف کرد‌اند » واز جمله آذ 
کتابها ۰ کاب «اربمین» است که : ین‌خادم دین شیمألیف کرده » واحادیث سار 
درسیب بافی وسلب صحابه از کایهی میراهلسنت تقل کرده + ودر این کناب 
عتقریب اشاره به می از سبب‌های بتض وستب صحابه خواهیم کرد . 
صدشک رکه : من مذهب جمفردارم با للف دا هوای . حیدر دارم 
خر مهرف مهر خر از من متالب من جوهريم تاع جوعر دایم 
از گلشنبان_دودة گلخ سالب وزجوهریان عهره وسوزن سالب 


ان قدح در 


mr 
جز گر یر علیم تیست ماع خرميره مهر قير ازم سلب‎ 
ای مانده ز کبه محیت » مهچور افاده راه دوست » صدمارلدور‎ 
باحتب دگر »دم مزن از مهر على کیجم توان فود» با فلت‌نور‎ 
دزلین مخاقان نی تو اگر مهرلیت بین تخواهد بو‎ 
دددغوی دوست ناهد ادق بادشین دومت گر باشی من‎ 
مکاشهای ی اولاء رجبیین‎ 


ودر کاب قوحات گت که : (دو مرد از دول شاه که + کسی ابا را 
همت به رفضی ی کرد » مرخدی آزاوپایچین یشان دا دید »ون آن وی وا 
ديدم ویاوی صحیت داشتم ‏ پس به آن دو مرد گنت که 
ینم واین علامنی است در مپان من وخداکه : را شیان را به مورت 
خوك به من مینمایده پس آن دورافضی دربن ٹوب ه‌کردد ‏ پس آن واتی ایشا 
گنت که : حالا شما را به صورت اسان می‌بتم + آن دو رافضی اعتراف کرد 


شما را به صورت 


وسجب نمودلد) (۱) ۰ 


(۱) مکاش‌ای ایض اولیاء رجبین به تقل محبی الدین در صفحه ۸ چزء 
دوم تتوحات مکیوکاهذ نی ره قاقیعلیکشف ار اف من هلاخ 
سایرالستاتذراهمخنازر بای لرل الستور اف لمرفعنه المذهب‌قط وهوفی 
نه ممن به یدین به ی فلا مرعابه ره فی صورةختویر فد عه یله تب 
الى اق فانك شبمیرافی فییقی الاخر متمجبا من ذلك قان تاب وصدق فی نویه 
دآ اس وان قال له بلمانه تیت وهو ضسر مه لایزال براه ختیر وله 
کذبت فی قلك تبث »اد صدق بتول له صدت قرف ذاك الرجل صدقه فی 
کثفهفرجع عن متعبه ذلك الراشی .ون جری لهذا ثل فاا مع رجلین 
عفن من اهل المدالة من الشاعية ما عرف منهما قط التشبع وام بكوتوا منبيت 
اشع (قتوحات جزء دوم میم 


و 

ای عزیز من | کدام مصیبت از این عظیمتر است که : جممی دعوی‌شیفتگی 
ومحت امل بیت کنند ؛ وبا نحل دعری مربدی این مفتری کذاب تمیند ؟ !در 
واقع جا درد که مژمثان دین دار » در این مصییت گرب‌ها وتوحاها کند . 


دباعی 
خواهم که کناره زین غم آبادکنم غود را بخرم ز نفس و آزاه کتم 
در گوفة از هر عدا بنفتم در منم وین ؛فوحه و فرباد ګنم 
ان مریدان و ستقدان این غا مضل بسیارئد :از جمله یشان ملای 
رومی است واظهار مریدی محیی الدین » ریات نمده + 
ماعاشق وسو گلته‌سودای «دشتیم چان خسته وول بسته سودای‌دمشتيم 
اندر جبل صالح کالیست ز گوهر کاندر یش غرفه دبای دمختیم 
سمی‌الدین مرسالسهدمشی مدفوشت ۰ ومراهملاازیان گوهویسسی الدین 
امتح تمالی در روز جرا پامحیی الدپنش حشرنماید . 
فصل 
معتصری از احوال ملای دومی .. 
در مخعری از احوال ماذی رومیویان اعقادات دهاش » بدانکهملدی 
روم املش از ماوراء اهر است (۱) ودد ولابت دوم به امر تدریس و ثرواع 
مذحب امل سنت اتفال داشت » تا آنکه + به مصاحبت وملاقات شمس تبریزی 
اختیر طریق ااج وبا بزید نمود » وقصه ملاقات ملاباشمس تبریزی بنابر وجه 
که تامان حلاح وبا پزیدنقل کرد‌ند » دلیل است بربدی وزشتی اعقاد ملا 
دوم بر این وجه است و 
)١(‏ ولادت مولانا دربلخ بوده است درششم دییعالاول سنة اربع وستمائ 
(تفحات الائ ص 4ا 


me 


علاجامی دتقحات تقل کرده که شمس تبربزی دای مسافوت » تون 
آمد در آن وقت ملای رومی در آنجا درس بود ‏ پس ملا را سواره دیافت ۰ 
نان موکیش را بگفت » وگفت :پا اسای !با زد بر است ‏ 
بای و ۱(۱۲) 

ملادر جوا گنت که + معلنیبزرگرین همه عالمیان استچهچایبازد 
است؟ | شمس تبریزی گفت + پس جه متی‌دارد که : مصعانی فیا می‌فرماید کا: 
وما حرف حت ممراتك» وابویزید می گوید : سبحانی ما اعظلم شاني وانا سین 
الملطين ۱۲ 

بعد از آفاملادست شمی داگرقه» پیر . و مدت سه ماه دز غلونی شب 
وروز به صوم وصال نشئندکه اصلابیرون تبامدند » و کسی را زهره نبود کهدر 
خلوت ایشان در آید (۲) + 

روزی خدمت مولانا شمیالدین از مرلانا «فاهدی اس کرد مولا 
حرم خود را دست‌گرفته در میات آورد وفرمودکه او واهرجانی مشث گفت که 
نازنین پسری می‌خواهم » فی الحال فرزند خود سلطان واد دا پیش آورد وفرمود 
که وی فرزند منست بعد از آن قدری شراب طلب نمو د که ذوقی گند 

مولانا یروت رفت؛ وزتوپسرخود دا درپیش شمس تبریزی گذاشنه؛ سبوئی 


برداشت ؛ که + ازمحله بهودان اژنحمر پر کرده بر گردن خود بیاورد ۰ ۰۰ (۴) 


(۱) مان گت از هیث آن سوال گرا هفت آسان از یکدیگر جداند 
وبرزمین ربخت و آتئی عظیم از باطن من بردهاغ من زد واژ آنجا دید م کادودی 
۷ ساق عرش برآمد پد از آن جراب دنم ء 

() تقحات الائ + ص - 410 -شرح شس 

(۲) نفحات الائس » جامی ص 410 - بیضیها گفت‌اند (دکترصاحب الزماقی 


خط سوم مجو) شسی با که‌اهد پسر» و«صواه (شراب) خواسته ست تابه 


تس 
ای عزیزان انصاف دعید ‏ وملاحظه نماد » که : این طرزوطریقه موافقت 
پاملمب هل یت و دارد ؟ ! واز تبان یروا بان مثل ان‌هل صادرشده 


ها پس بدائچه + مواقق اتم اف الست هل تما 


ول مقر درارابرخو ك آورترهن درخواست‌ها وآمادگی او برای فداکاری 
وتعمب افکتی در پرابر خوبش به سنجده لته شمس خواه ازا ین درخوامت 
قصد امحان داشتباشد بابطور جدی آرزوی خود دا ابراز داشنه باشد ؛ ابن داستان. 
خودحاکی است ازاینک‌درمیان صوفانهجنس‌بازی (شاعد - پسر) وشرابخواری 
يك کار مادی بوده و برای شکستن سب افراد انجام بدثرین چیزها را از آتان 
می خو اند 

وخایدهمجنس پسندی شمس وبی‌غبرتی مولانا سبب‌شد پسرش علاالدیی 
مجند: نی را هل رما - 

جامی درقحات الائس م‌نویدد؛ «شبی حدمت شیخ‌شمس الدین باخدمت 
برد شخصی آزیرون در شیخ و اخار کرد تایرون ید 
فیالحال برخاست وبا مولاناگفت بکشنم می‌خواند »مد ازتوقف بسیار حدمت 
مولاا فرمود لال ال والنر تاد اله وب الالسن + هفت کس دست یکی 
کرده بو ودر کیگاه اسادهگردی بروی برانداد + شيخ شس الدین تعره ژد 
چنانک نجماعتبیهوش خدند ویفادند ویکی از لها علامالدین محمد بودفوژند 
مولانا که بداغ لسن اهلث انساشتوچونآنجماعتبهوش با آمدند غر 
ازچند فارمی خرن میج ندیدند ؛ از آن روز تین غابت تشاتی از آن لطان معنی 
بیدا نبدت وان لك فی شهور ستة حمس وادبمین وستماتة رآن نا کسان در اند 
زمافی هریك نی متا شدند وهلا 

وعلاء ادن محمدراعتی عجبب پیداشد وم ااا وفات یات رخدت 
مولاتا هی وی حاشرندد ص4۱۷ شوح شمس . 


مولاا دوخلوت. 


mv 


مخفی نماندکه : دال پریدی وزشتی اعقدلای رومیپدپاراست» وبعضی 
ازآن قبل ازابن مذ کور شد » از آنا جمله لشماری اس که + دلالت صریح دارد ؛ 
ریگ ماد پموسدت وجرد داشته »این ادف است .. 

گر از انجمله این است که گنه : چ 
وی ساقط شود + وحرام پروی حلال شود + واین کفری است بهغایت عفیم! 

دیگر از آن جمله اشماری اسث که : دلالث دارتد » بر این + او امامت 
وخلافت را مخصوص آل اطهار چاق ثمی‌داشست » بلگه‌گمانش این بوده .که هر 
که : خری وغل خود را خوپ کند »او خلبه وهادی ومهدی مشود » خواه از 
لی علیباشد واه از سل عبر . 

«یگر ازآن جمله » اشماری است که : درمذهب عقل وعتلا اسلا 
لته ۰ (۱) دبگر از آن جمله اشماری است که درمدح شس تی ودی گمته اورا 
پبفمبران فیح داده(۲) دیگرازآن جمله بت کراماتدفوفی است»که: برهیج 
اقل پوشیدهیست » که : کپ محفی ات 

دبگر از یله حکابات پیر کورشامی امت وبایزید که : بهنظمآورده دی 
دیگر بربدی اعتقاد ملای رومی سوای دلایل مذ کوره سابقه » حکایت پبرچنگی 
است مامختصری از آن حکاپت وا دران متام نقلمیکنیم ۶ 

داسنانپیرچنگی درزمان عمر 
مطریی کزری جهن شد پر رب دسنه ز آوازش غبالان + عیب 


رن مالك په حقبقت رسد شورمت از 


(۱) پای اسندلایان چریین بود بای چویین سخت بی‌تمکین بود 
گر کنی از عتل با نین بدی فخر رای داز دار دين بدی 
(۲) پیرمن ومرید من؛ دردمن دوایمن # فاش‌پگوبم ین سخن؛:شمس‌من وشد من 
مات شوم زعا توزانگه شهدوعالمی تن مرا نرکنی شمس من دایمن 


خدزیی کسی رهین شرفت (۱) 
لها کردی خذاا با خی 
بازنگرتی ز س روزی وال (0) 
جلك پھر توزنم کان وام 
تابه گووستان یرب آد گو 
کو به بکونی پذپرد ۰ قبها 
چنك بالین کرد ویر گودی 
جنك وچنگی راارهاکرد ویجست. 


تیست کب » امروز همان توا 
وابرداشت _ شد الله جو 
گفت:ازحن خواهم یریشم (۳) 
چنك زد ییا وگریان مرنید 
خحواب ردش‌مرغجافش ازحبس‌رست 


ان تدا 


که خیش ازعو اب 
این زغیب اد »بیتصود یٹ 
کادش از حتی ندا جانش تید 
پانك آندمر عبر دا » کای عبر 
پنده‌ای دادیم خاص و محترم 
ای مر برجه زیت الاك عام 
پیش او بای تو مارا اختار 
این کد از پھر ابریشم بها 
پس عبر زآن هییت آواز جست 
سوی ڳورمتان عبر نهد رو 

(۱) رفبت : گرة نا 

(۲) بختش وصواب 

(۳) ابربشم بها + مزدی که برای ساز زدن وچنگك نواختن می‌گرفنند ماد 
رها 


آنزمن حن برع خوایی گات 
در مب اقاد کین مهرد نیست 
سرنهدوعواب بروش خواب دید 


پندث مارا زحاجت با خر 
سوی‌گورستان تو رنجه کن قدم 
مت مد دیا در کف ته نام 
ابن قدر تن کنو منوردار 
خر کن؛ چودخوح‌شد. اینجایا 
تا مان وا هر آن دمت به پت 


در بقل بیان ووان در چتجو 


m- 
گرد گووستان وان خد ہی‎ 
گت این ایرد دگزابه رید‎ 
تمو انی وا هایس‎ 
1 ہیر چنگی کی بود غاص عدا‎ 
بار دیگر گرد گورمتات بگشت‎ 
جرذبلین لنش »کا: فبرپرنیست‎ 
آمد و پا مد ایب آنجا تفت‎ 


غیر آنا پیر ؛ او ندید آنجا کسی 
مانده گشت وفیر آن پیر او ندید 


بر عبر عله‌فادو پو جت 
مر عمر را دید ماند اندر شگقت عزم رفتن کرد و لوزبدن گرفت 
پس عرش مترس از من مرم کٹ بانای از حن آوردام 
۷ عبر وا حامق روی تو کو 
تا بگوشت گوبم از اقبال راز 
چونی از رتچ و ان یحدت 
خرچ کن ابن‌دا + باز اپنجا بیا(۲) 


چ بزان سرت عبر تو کرو 
پیش من بشین و مهجوری ساز 
س سلامت ند می‌پرندت. 
فك قراضه (۱) چند. ابرشم بها 

شك نیست در اينکه این حکایت دلبل اصث پرفاد اعتقد ملا رومی »زرا 
که : اڑ تقل این تلبت دروخ فمدهمیشود که + ملا را عفد آیشت که : 
عدر از متربان دراه احدیت بوده »ویه او وحی میشده :هرک اند فهمی 
دنه اش« ینم که : این حکایت دروضی است » که : بی دینی اش » جه 
گنجایش داردکه : به عمر وحی شود ؛ و چه گنجایش دارد که :بر چنگی که 
هفتاد سال چنگه‌نواخنه باشد : وتحصی تساوت فلب نموده باشد + به محض‌اینگه 


(۱) دیزمهای زد 
(۱) ری : کلیات »دق ال /9۳- ۱ 


n 
يك ساعت ازبرای دا چنگك نواخت‌باشد » درپیش خداعزیز وبر گزیده ومحرم‎ 
٤ک شود و حق تمالی از برای او اريشم بها به فرستد ۴ | سنیان می خواهند‎ 
براین فس دروغھا »بیج اماما ود را هسوا ر ند که + تا کی تسیب نکن‎ 
که :با رجود آل محمد تز که از گناهان » هر ومتزه پووند د وبه عم وکال‎ 
وب وحسبآراتهبودند » چگوته چسبی خلت گردند که + سالها ببوست‎ 
بودند + رید از اظهار اسلام» انواعقایح از اان واقع شد 1 ابد که :ند‎ 
جاملان وی‌ردان به این دروفها اعمال شنم غاصبان خلافت پارهای هموارترد‎ 
. اما نزد اقلا وخردمنداناعمل شتا ابشان بهیچ وجه هموار نمی‌شود‎ 

حکایت شبځ محمد سررژی غزلوی 

دال دیگر بردی اقا ای رومی اپشت که در موی از شیخ محمد 
مردزی فزثری مجهول که : از اولای کمن حلاج وناز است تقل کرده: 
که + طالب جمال الهیبوده وبربالای کوه م‌فه ؛ ومی گلته که :دیا عرد 
ړا یه من بشما واگر نهء غود را از کوه به زیر می‌اندازم: واو خود را ازشوق قا 
از کوه پزپرمی‌اند اخته وتمی‌مرده» هفث سال دریابانمیگردیده: وسررزمی غو رده 
آخحرخدا به وی وحی کرد + که : باید بروی و گدالی گنی » وبه درویشان بدهیٍ 
دوسال باگدائی مشفول شد + پس به او وحی خد » که ؛ دیگر بگیر وبده ؛ ممت 
به زیر حصیر گن ؛ وخا یروف آور » که : طلا می‌شود » به درویشاق ده > 

ك یت درایتکه ابن احوال واوضاع » مخالفت نمام بامقعب فیمه درد 
هرگز یم از یه این ارال وا تقل نکرده » بلکه : مخالفت جمیع امل لام 
است » رهراکه؛ در مقحب اهلاسلام ثبت خده؛ که : طب وگدائیملمومامت. 
وتابت فده  »‏ + دا دیدنینیست + وثایت شده » که خود را از کوه‌اندانخق 
وکشتن, از گنهن یمه است + وعجیب این که نسبت از کوه انداختن غودا 
بهحضرت رسول اه ق یز داده » واشمار نوی درحکایت شیخ محمد مذ گور 


تس 
این ایاست : ۰ 

بس عجایب دید ازا وجود لبك متصودت جال اه پود 
گفٹ + پشمابا تدم من به زیر 
ورفرو ات ری تکیت 
دد مبان مت آبی او فاد( 


برس کار ٹآت از خویش‌سیر 
گقت نامد مهلت آن مکرمت. 
او قرو اکن خود را از وواد 


واز جملهاماریکدرباب حکابت حضرت مسلفی له این یات 
است : 
صقن نار چن جردي 
تابه گتی لش هن مک 
مصلنی ساکن خدی زانداختن 
باز خود را سرنگون از کو ماو می‌نکندی از غم وانوه او 
باز چون پیدا عدی آن جبرئیل که مکن این ای توشاه یدیل 
شك نیت در اپنگه این تبث به عضرت مصشنی ااا کلب محفی و 
اقتراسٹ چه‌گنجاپش دارد که: حضرت مصفی کا مردمان را نهی‌فرمابدو گید 
که + خود را هلا مسازید ویااینحال خود دا خواهد: که :از کوه به ژیرانداژد 
وهلا سازد 
مخفی نند که کلام ملاستفاد میشود »که : اومربه‌یخ محمد مذکور 
دا » پلندتر از مرتبه حضرت مصططقی 6 می‌دانسته زیا که : گت شیخ محمد 
که + می‌واستهخود را از کوه یداد » خدا خود بی واه اورا مشع می رده 


خویشرا از کوه می‌نداختی 
که ترا ده تاکن 
باز هجران آوریدی ناختن 


(1] ذاهدی درغزنی اذدانشی‌مزی 
کلیات مشوی دق پم ص ۷۱ 


به محمد تام کیت سررزی 


r= 


وحضرت مصتقی لک این رده رده جیرتیلش منع می کرده . 
راک قریب عوام 
عار در تذ کر از محمد بن علی بن حکیم ترمی + که : ازعظمای الا 
اهل سنت است هثل کرده که : تفت هر چند کوشیدم که نفس‌خود را بهطامت 
آورم وراست گرداتم او بریامدم از خود تومبد شدم + گفتم : مگر حت تعالی. 
این نفس را از برای دوخ آفریده اسث دوزخی دا چه پرورم ؟ | بهکارچیحون 
رتم ریکی را گفتم تادست وبای من به بست وبارفت پس به پهلو غللیدموخود 
را در آب نداعم ؛ نار غرهآب‌شوم آپ بزد ودست وپای من بگودوموحی 
مد وبا بر کار نداشث » ازخود نوميد گشتم» ومبحذاقه شی آفریدی ی 
بهشت را ای ون دوزخ دا در آن ساعت که ازخود تمد دم په پر کت آ 


سرمن گفادہ مت بدیدمآنچه مرا بات (() 

ای دوستان اهل بیت + بینبد که : ابن تارکان امل بت ول که : کلنی 
نجانند »گونه دردریای ضلالت غرق شد‌اند ؟ | وهلا تفس که از اعم کابر 
است ؛ چگونهبنود آسان ساخه‌ند ؛ وازبرای فرب عوام چه اقا زدماند ٩!‏ 

شك نیت در اینکه این جماعت ژندیقاند ؛ ودشمنن دين وایماقند »وب 
قوع عمل را » ار از شبلی یز تقل نموده» چنانچه قبل ازین مڌ کور شد » 6: 
شبلی خود را پهدجله انداشت » آبش هلاك ناخت » وشود را درآ 


انداعت 


او را ندوخت ؛ وخود را در دهان درندگان انداعت هلاکش نساتند ؛وخومرا 
از کوه بزیر اتدائحت » بادش به زیر آورد » وهلا نشد (۲) 
بیشبهه این دروخ است می‌خردان دا این درو فریپ می‌دادماند 


() کرد دید چ ۱ ۷۸ 
)کر لادء ج ۱۳۸/۱ 


r 
بدی اعتقاد ملای دومی‎ 
ودابل دیگر بریدی اعتقاد ملای دومی این ابیات «ثنویست‎ 
عجر از اراك مامت عمو حالت عات بود مطل مگو‎ 
زانکه ماهیات و ستر مئر آن پیش جشم کاملان بادد عاف‎ 
دور تر از وهمواستعاد کر‎ 


در وجود از ستر حق و دات او 


چونکه استینماندازسحرمان ذات وصنیچیت کانماندنهان. 
علبحنیگوید: ابندوراست‌ار بی ز تاویلی معالی کم هتو 
فطلب گوید: مرترا ایست حال آئچەفوق ال تىت آید حال 
رشانی که : کنونت برگشود ‏ ئىكەاولھمىحالتمىنىود() 
وجه دلالث این ات مربدی اعقادش » ابنکه :یات سل ی‌شود 


که+ ملا وصول ب‌حیقت ذات باریتمالیرا؛ سکن می‌انه و گمانش این اس ت که 
چون کمی‌تطب‌شود:حفیقتوکنهداتباریربدند وعجر ازممرفت حنیفتب 
تمالی را حالت عامه می داند » با آنکه : عاتم لین اظهار عجز کرده وگ : 
مراد رتم وازاهل بیت پل اخبارمنو اترات که هیچ موق به کنات 
حق تمالی می‌تواند رید (۲) این مذعب ملای رومی مین مذحب محیی الین 
است؛ واو دد فصوص تصریح بهاین مهب باطل کرده بل + ازشیع ظاهرمی‌شود 
که: این مذعب جمیح تابمات حلاج وبایزید است » ودر کنر صاحب این مهب 
شکی نیست » واین ابیات متتوی نیز مفید ابن معنی اسث + 

صنع ید مرد محجوب از صقان درصغات آئست کوگم کرد ذات 
واصلان چون غرق دانند ای پسر کی کنند ‏ اندر سقات او نظر 
چونکه اندر شمر جوبا شد سرت کی به رثك آب اقند منظرت (۴) 
دلبل دیگر بردی انقاد ملای رومی ابنکه جایز دانسته اطلاق خحدائی پر 


SETS 
16۰ اصرل کافی ج ۱ ۱۰۲ - ۱۰۳ س‎ )۲( 
۱۸۴ / ۲ € شری‎ )۴( 


۲ 


کدی که کم شده باشد ؛ واز سیری از ایات وی این منی فا میود 


از آن جمله این اپات 
آمد از حق سوی مومی این تیب کای لوغ ماه تو دیده زجیب 

کرد« از تور ابزدی من حتم رنجور گشتم ؛ نامدی 
گفٹ ؛ مبحاتا و پاکی از زبان این چه رمزست ابن یکن بارب بیان 


آری بادة حاص گزین رجور او شم یکی بین(۱) 
وبگر از آن جمله این یات امت ۶ 

آنگه اونی درد بشد »وه زذاست. آنکیدردی نان تن اسن 

آن انا ہی اوقت گفتن منت است. وین انا در وقت گفتن رحمت امت 


آث تا صو دحمت شد 

شکتیست درکن خلت دین الم است + زیر اکه : 
هین است که اساء خا الهی بر غر باری تمالی اطلاق ناد کرد :ال دیگر 
بریدی اعقاد ملای رومی این اپات مشویست : 


ز اولیا هل دط خود دیگرند که همی دوزند و گاهی می درن 

هوم دیگر می‌تتاسم از اويا که دهانشان پسته اشد »از دعا 

از رفا که مت دام ان کرام جستن دیع ففادان شد حرام ( 
دعا لاح ممن امت 


وجه لالت این ایات بر بدی اعتفادش ابنگه گت که : جماعتی از لیاوا 
می‌شناسم که دهن از دعا اند وملب دفع قضای الهی دا حرام دناد وفك 


ET 
۱۷۰۱۲ وفع‎ ( 
۱۲۰/۲ وفع‎ ۲( 


re 
يست دنه این مذعب بدعتاست ومخافف ملخب شید‌ست »زیر که :ند‎ 
فیمه دعا ازام عبادات وطاعات اس زیر احق تدای درفر آن بان مود‎ 
۰ )۱( «ادعوتی استجب لگم»‎ 
:)0( کفته واحادیث مصطلقی ومرتضی واه هدی در فضال دعا بسیار است‎ 
وپیمیران دها میگرده اند» ومطاالب از خدامرخامتهند  (۴) وحق تعالی در‎ 
فرآت تقل دعای اپتان کرده (ء) با رین پس اولیای شیمه در هیچ حال ترا دعا‎ 
نمی‌کنند » ورافی به شای خدا بودت انیا دا کرد نار لک رعا‎ 


میکند ؛ وطظب خبر ورفع شر از دای عودی‌نمابند ؛ به شرط معلحت + پس 


[۱) سوره غافر آه ١‏ ۹۰ 

(۲) اصول کی + ج ۲ / 61۱ بید کناب الدعاء از آن جمله مر مومت 
فرمودند : الدعاء فیح اتجاح ولد لقلاح وبر الذعاء ما مدد من صد تقى 
ولب تفى وفى المتاجات سيب النجاة وبالالاص بكو الخلا فاذا ند اقرع 
لیا الفزع :دا کلیدهای نجات و گنجیندمای رستگاریست وبهترین دعا آ 
دعائیست که از سینا بالا ودلی پرهبز کار بر آید ووسیله تجات در متاجات استو 
خلاصی با خلا ص‌آید وچون فزع وبی‌نایی سخت شود فز غ وبادگه نحداست + 

(اسول کی ج ۲ / مج 

(۲) فال » ایو نکم طیسلاحبنجیکم من امدانکم ویدازارزاقگم 
الا بلى » فال ؛ تدعون ريكياقيل والنهار » فان سلاح المؤمن الدعاء: ار 
اکرم فرمود : آیا شما را به سلاحی راهنمائی نکنم که شا دا از دشمنان رهائۍ 
دهد وروزی شماها را فراوان ساژد ۴ عرض کروند + چرا ۰ فرمود : پروردگارتت. 
را در شب وروژ بخوانید زیر سلاح ممن دعا امث + (اصول گی ج 610/۲ 

() سوده اسراه آپه ۶ ۸۰ - وقل رب ادغاتی مدخل صدق واحرجتی 
خرچ مدق ... 


ی 
اگر دهای ایشان ستجاب شود از خحداراضیند » واز اشمار ای وومی چنین‌ستاد 
می شود »که کالان این‌طلایه ترا نمز میکننده آنک‌قنوت که: دعاست» وتان 
که؛مشتمل برداست. وجزو نما است: به‌جانیاورند. وهمچطین مستفاد می‌شوده که 
اگرضرری موجه اشانشود » ازخدا مالب دقع آن تم کته بلک خود رام 
دقع آذنم‌شو ند »که :بدا ضرو بارضا وشلیم اه باشد که : صاحب بر 
الما تقل کرده » که : شخصی گفت : با یکی از این قوم که خود را ازع 
رضا وئملیم می‌دانند ؛ دربادیه رفیق بود » روژی به من گن ٹ که + دوش خوایده 
بودم »لا خخص یامد + دست بر بای من تهاد » ومن خاموش بودم + وومت 
بالائر برد تا آنک‌زپر جام‌را بکند ؛ ومتصد خود را حاصل کرد ؛ ومن او دامع 
تکردم» آن شخص به او گنت که : چون دوش خاموش بودی ؛ وامروز اورا 
رسوا کردی ۴| در جواب گفت که ؛ بروی نشنیع نمی‌ژنم ء بلگه رضا وشلیم 
ود دا لو رازم که + تا چه غیت است »دك تست دراینگهابجماعت 
ملاحد‌اد وپدران وتا سلمان دا فرب میدهند .. 


دلبل بر زشتی اعتقاد ملای رومی این اپات مثتویست + 
هیچ آهن ز نی برنگه فو دد دیات آیم بزنگک فو 
ویش دا صافی کن از اوماف‌شود به بیتی ات پاقد ماف شود 
نی ندر دل اطوم انياه بی کاب ویی ممید و اوستا 
بی صمیحین واحادیٹ وروات بلکه اندر مقرب آب حياك 
سر ميا لکردیا بان راز امینا عرایتا بخان 
ود مثالی خواهی از طلم نهان قصته گو از رومیات وچینبان (۱) 


() شوه ج ٩۰/۱‏ 


ی 

وجه دلالت این ایبات بر دی اعد مولانا » این است که جایز می‌داند » 
که : کدی بهربات جمیع عطوم‌انیاءبروی منکشن ادود » بیآنکهتضبروحدیت 
بخواند و به راویان حدیث‌رجوع گند + بلگه تجویز کرده که کردی در غایت 
جهل نی در شب‌جال وتادان باشد + ودروت صبح‌عرب وزات دان وصاحب 
علم بیشمیران شود + واز برای فریب بی‌خرداشدروغی ساخته‌ند » که : کردی‌يك 
شب ریات کید » وعارف بازبان عرب شد وگفت + اسب ت کردیا واصیحت 
عریتا :نی در شام «کرد» بودم ودر وقت سبح «عریم شدم ب 

وبرهیچ عاقل پوشیده تیت که : این درو غ را یقن از برای بی روتقی 
علم وی ایاری علماء ساخه‌ند بلکه از ضروریات دینست که : داه طب طلم 
متحمر امت در آموختن قر آت واحادیث نیوبه »وین طلب پر هر ملم وسلمه 
واجب است (۱) وصحیحین که در کلام ما رومی عذکرر است ؛ مرا از آن 
صحیح بخاری رصحیح ملمامت » وسیب اه : ملای رومی حصوص این دو 
کناب را ذکر موده ؛ اپشث که : ملا سنی برد 

اگر پرسند که سنبان دا شش صحیح است (1) پس‌چوتمت که : ملا این 
دو صحیح را ذکرنمرده ۲ درجواپ گوئیم که ملای رومی ستی بوده »وان دو 
کناب تد سین اعتبارعظیم دارئدء ومد کاپ خدا چیزی میحر ازاسادیت 
ايندو کناب نمیداند () وسبب اعنباران در کناب ظاهر ان‌شده که : پسباری از 
احادت‌سححهکه دفضایل اهل بیت پا واردشده » بخاری‌وسلم تصب‌ووزیده 
دد این دو کناب دکر نکرد‌اند . 

(۱) اصول کی ج۱ / ۳۰ باب فرض للم و وچوب طبه والحتت عله .. 

(۲) صحاحمته اند از : بخاری » ملم » ستن ابی‌داود » جامع ترمذی 
سنن سائی » ستن ابن ماجه .. 

(۴) ب کاب انح الجامع الاصول» شخ متعور علیتاصف ج۱ مه٠‏ 
پاورقیشماره ۴ مراجمه شود 


بت 

۴ آنکه یکی از طمای اهل سنت که :اور حاکم گوبند » کایی تمنین 
تسود واحادیت صحیحەقائل اهلیت ال راکه :این در شبخ باوچودصحت 
قرلا کردهاند » جمع مود و آنکتب راثام تدرا کرده » وما در کاب رین 
آت احادبث راک درفقال امل بیث إلا است تقل نمود‌ایم » وبیان احوال بخاری 
وسلم کرده‌ايم :تقل شده که + این حنبل به بخاری مت که : چون و کناب 
خود را محیح قم کردهای پا آنکه اکثر راویانش از خواوج بودماقد ۴| 

در جواب گفت که : راویائش اگر چه خحولوج بوده‌اند :اما میدانم که و 
دروع نگت‌اند . 

واز جمله اطهای بخاری که تفل کردهاند ؛ یکی ایشست که 

احتاد دنت که : رضاع شرعی از عوردن شیر یوان حاصل می‌شود + 
به این روش که زن ومردی هر گاه شیرحیان بخوراد » برادر وخواهر می‌شوند + 
طاهر است که ای صاحب اب چنینفل فاسدی تبشد » با اهل بت 2 
عتاد می‌ورزد » ونر فایل صحیحة ایشان میناد« 

مدل اهل پیتی مغل سفينة فوح 

دلل دیگر بربدی اعنفاد ملای دومی این چند بیث اسث که درمشوی گته 
در شیر این حدبت متهود صحیح که دلیل بلندی قر امل بیت 3 است » 
«سثل اهل ینی کش سفبنة نوح من تمسك بها نجی ومن تخاف عنها غرق» (۱). 

(0) این دویت را حاکم در ندرد په دو مر قل کرده است : 

۱- انا ثلهل‌یتی فیک کٹل میڈ توح : من ها نجی ومنتخلف عنا 
غرق وان ثل میتی فیکم مل باب حلة فی نی سل من له تفه 

(سندره الحاکم ج 00۱/۳ 

۷ - به تمر دیگر پیامبر اکرم چاق فرمود + < ا ام اهل بیتیفیکم 

مت ساب لوح + من رکیها تجا ومن تطلف عنها رق » (مستدرا ج۴ / ٩)۱٩‏ 


# وای مضمون را طبرانی دهالاوسطء یز ازابی‌سمید تقل کرده وحدیت. 


mv 
بر این مود یم که من هچو کشتیم به طوفان زمن‎ 
ما واصحایم چون کفتی توح ه رکه وست اندر ژند بابدقترع()‎ 
مخنی‌مند که : سنان همگی این حدیث را از ففایل اهل بیت شمرده‌ند‎ 

ددواقع این حدیت دابل واضحی است برامامت اهلبیت ووجوب پیروی ایشا + 
امد هلیوا صحابه‌ضیرلموده واین سر خلاف اجاج امت وماحدیت 
بسیار از کتابهای ستبان در کاپ «اربمین» تقل کردهایم » که ۲ مراد از اهل بیت 


۱۸ از«الاربمین» نبهانی می‌باشد . وبه‌نقلمرحوم علاآمه امینی د رکتاب الفدیرعده 
زیادی اژراوبان تبر این ضسوددا دراه خاندان عصمت تفل نمودهاند امد 

اپوهریره از ابر اکرم : د لحن سفینة النجاة من تعلق بها تجا و من خاد 
همیخ اسلا حموینی (فراند سین - باباول) دیب ارزمی(مناقب 
سس ۲:۲) حاکم از بوذ خری (سندراد ۳ / ۵۱) طب در تاریخ نداد 
۷ )از انس بن مالك این‌جریر طبری وطیرانی از ابو وب سید خددی 
ابر تیم وان باق » محب‌الدین طبری-(الدیر ۲ /۳۰۱)-بزز از مداق 
بن عاس (علیللیاه) / ۴۰۹ جامعاصنی ۲ / ۱86) شافمی برهقة المادیه 


م۲5 در ایاتی گت است. 


ولما رایت الناس قد دهبت بهم مذاهبهم قى ابحر انى والجهل 
کیت علی اسم اق فی سفن الجا وهم اهلبیت المصعای خاتمالرمل 
واسکت حبل اه وهو ولاژهم کیا قدر امن باشسك بالجل 


[موقعی کهدیدم‌مردم یا روش‌هایمذحبینحود در دریاهایی از گمر اهی‌ونادای 
غوطاور شدند . من په نام دود درکشتی‌های جات که امل بیت می وت 
عاتم پامبران هستندموار شده وبه سیل ای که دومنی انان است چنگه زد 
چنانکه مور شدای به آن حل چنگد برنم) . 

(۱) مشنوی دفتر چهارم ص ۳۰۳ 


er 


على وقاطنه حن وحمین 2 است ۰ (۱) 

دلل دبگر ؛ برزشتی اعتقاد ملای رومی این ایپات مشویست + 
گت پنبر علی‌را کای على شبراحثی_ پهلوانی بر دلی 
بك بردیری مکن هم اید اند آود مایا تخل افيه 
اه رکنی گر طا پیش آورند بهر قرب حضرت بیچون وچند. 
اندر آود باب آن عالی کش قات برد فز ره تاق 


چون گرقتی برهن تلیم شو همچو مومی زیر حکم فر رو 


چون گزیدی پیر ناز دل مباش مست‌وریزیدچ وآی وگل ماش (۲). 
وید از این یات حتیت پهلوان قروپنی بی جرت وشجاعت را تقل تمد 
وفك لیت که :مفمون این کناب خلاف واقع است ۔. 
هرگز حضرت‌رسول 8 على 
بلک همه ات واامر کرد :که + وی را طاع تمایند » واحادیث مرین پاپ در 
کاپ شیب ونی متواتر است (۴) > 


(۱) دد تقیر آیه تطهبر وانما بريد اله لیذهب عتكم الرجس اهل الیت » 
نزد سنی وشیمی سام است که مصود ازاهل بیت یمه ی وفطمهوحمنین ان 
امام فخر رازی تسیر کییر ۹ / ۷۸۴ درالشور ۵ / ۲۹6 - اصابه 6 / ۴۰۷ 
مستد احند حل! / ۳۳۷ ودهها مدر دیگر > 

() موی ۰ دقتر اول + ۸ - ۸۸ 

() دوابت + «ما ای ووصی وی یکر سرا له واوا سار 
از علماه رمورخین اهل سنت روایت کرد‌اند : ابن اسحق » ابن جریر + ابن حاتم 
این مردوب » انیم ۰ بهنی » در کتاب متن‌ودلائل ؛عبیوطبری درتسر کیر 
و... نفل کرد‌اند یه صححت آذ یز تصریح نمود‌ند > 


دا اطاعت وپیروی پیری امرنفرموده 


۳ 
وعد شقاعت این ملجم ۲ 
ودلیل دبگر بر بدی | 
غم مخور جانا خاي و ملم مالك ووم نه لاه تم 
یبدا ازز بان حفر ت رتف( فته ومخاطب بهاین کلاا یناجم ست 
پس بهگمان وزعمملای رومی حقرت مرتضی ل شتیع ابن ملجم خواهد بود 
واین ری قاس ومخالف اجماع اهل بیث اسٹ ٠‏ وسخالف روایت مشهوره امت 
که : شیمه وسنی در کاهای غود ریت کرده که حفرت سول کچل به حضوت. 
مرتفی ااا گت که : اشقی الاو لین کیست ؟ حضرت مرتضی دو جوا ب گف تکه: 
عافرنه ‏ وپرسید» که : واحقی الآعرین»کیست؟ حضرت درجواب گن تک 
ورسول اطمند 
پسحضرت ومولگفت که :دای رنه نکی است که نامت 
را به خون سرت رتگین نماید ۰ (۱) 


ملای رومی این پیت طنویست 


(۱) مقسوت این بر در کنابهای ممتیر تین وستی تفل شده است مرجوم 
مجلسی دربحار از کاب «نذکرة الخواصی» ابن‌جرزی تقل می کندکه مرا کرم 
خطاب به حضرت علی ل فرمود :با علی اندری من اتقی الارلیں وین 
لتق ورسوله الم :ال : 


خضب هه من هله نی لحیته من هنت 
ار 090/۵۲ 

در ان روایت ابن ملجم + «افتی الاولین الخرین»مرفیشده امت 
ودر روایتدیگ ر کهآ را این عید رب د ر کناب القد الفرید ج ۲۹۸/۷ 
نفل کرده است پیامیراکرم به علی إا فرمود :الا اخبرك باشد اناس عذاباً بوم 
القبامة ؟ قال : اخيرتى يا رسول اله ؟قال :ان اشد القاس عذابا يوم اتقو 
نالا شسود وشاضب لحیتك بدم مادم : آا په دما بر بدهم از کسی که درروز 
قامت عذابش از همه مردم شدیدئر است ؟ عوض کرد : خر ده ای رسول چ 


r= 
: علار نیز این معنی دا هتم دد آووده گت که‎ 

اشتر حق؛ کت داشقی این شیر حن را کشته ولشقی الآرین» 
این بت اقا مہرحسین از مصییت. انا عطار قل تسده + درواقع چه 

گنجایش دارد که : حضرت مرتضی وعدة شفاع به ان ملجم دهد : ومرومان 

را په ل فوزندخویش دایرمازد » ب‌ات اهن قول کفب وافتر است » وستال 

احادیت آلعباست > 


آلت حقی توفاعل دست حق . 
دل دیگر بر بدی اعفاد ملای رومی این اببات مگوی است. 


من چتانردم که : پرعوتی‌خویش توش لت من تشد در فهو تیش 
گفت + یفمیر به گوش جاګرم کو برد روزی ز گر این رم 
کرد آگ آخوسول اؤ وی دوست که : ملام‌عالیت بردست اوست. 
او هی گوید بکش پیشین مرا 6 ابد از من این هنک ۳2 
من همی گویم چو مرگث من‌زتست با فضا من چون توانم له جست؟ 
من همی گویم برد جف الم زین قلم پس سونگوت ددم 


هه دا فرمود ؛ شدیدترین مردم ازنظرعذاب درروز فیامت » کسی است که قه 
شسود را بی کرد .ون کسی که محاسن شما را پا خوف سرت خضاب می‌کند . 

لاه درحدی سحیح خملاب على ]ومد «اث نی الخین» 
ودر عبر دیگر + داشقی اثاس» ودر مومی + «اخقی هقه الا کم ان عافر الات 
اشقی برد ؟ »این رواٹ را احمد بن حنل » درالسند چ ۲۹۳/۸ - سای در 
الخصابص عص ۳۱ وین قثیه دیتری دروالماة واساسة چ 6۱۳۵/۱ حاکم جر 
ممندرك ج ۱1۰/۳ ودهها مدره دگرودر این باه کناب شربف «الدیر اواخر 
جلد اول مراجمه شود - 


rr 


هیچ پفضی نیست در جانم از تو زانکه این را من نمی دانم ز تو 
آلت حقی تو فاعل دست حقی چون زنم ب رآ حن ممن ودق؟ 
گت :اوس این قاع اھر چیست گت ھم ازحق و ند ردنت -() 


بدانکه حاصل معتی این ات اشستکه و حضرت مراضی ]مت 
که دمن آنا مردم که + برخونی خود که + ابن ملجم باد » نوش الف غود راا 
تیش تساخنم حضرت پېفمپو به گوش چاکر من که : این ملجم باحد گات 4 

قوسو علی را ازگردت جداخواهیکد پس این مجم بعن می گنت که + 
مرا بکش که تافز من خطائی سر نزن ونرا به قل نرسانم » ومن در جوابش 
می‌گنم که :تلم جاری شده » وقضای الهی تملیگرفته :وین نضیهوافع وعد 
شه ؛ وهبج بتض تو در دل من نیست + زیراکه: این قنل را من ازتو ندائم + 
بلگه توآلت حن وفاعل این قعل دس خحداست» پس چون آلت حن را ونجانم 
وآزارکنم 11 

بعد از آن این ملجم گت که : هر گه این فمل ازخحدا باخد پس 
ازبرای چیست ؟ 

حضرت دوجواب گفت که ؛ این فصاص نبزفمل خداست » واینسپنانست 
خك تیست که :این حتایت کذب محف وافتراست» هر گز حضرت سول عدا 
تاا به این ملجم نگفه که : توقائل علی خراهی برد + و هرگز علی لا به این 
عدواقهننه ‏ که :باض تودردمآیست. زیر که بض وعداوت اعداءاق اجب 
است » واژ لام یمان است بلکه بنض وعداوت اهداهه ومحبت ودوستی سیم 
اق دورکناند ‏ از ان امن وحادیتدرین یاپ مواتراست ۰( 


بنقصاص 


(۱) موی ؛ دفتريك ص ۱۰۵-۱۰4 
(۲) بحومکینیبایی‌تحت عتران «امتب فیا والیفیفی اب این 
موضوع اختصاص داده ود[ روایت در این زمنه تفل کرده است از جبله : اماه 


nt 
ور گزههاونه گنه که : من تر‎ 
وئوآلت خدائی ۴ (۱) چراکه : این ذهب جبراست ۰ وحضرت مرتضی نصریح‎ 
#صادق ا مود ومن اباق وابفض ته قهومن کال ایمانه» هر که راید‎ 
دوست دار و برای غدا دشن دار » وبرای دا عط کید » از کسانی است که‎ 
ایمانش کال است در روابت دیگر «قفبل بن ساره گوید ازامام صادق پرسیدم:‎ 
یا حب ویتض ازایماناست فرمود :درم الایمان الالحب" والبتضی؟ ثم تلامنم‎ 
الابة حب الم مان وزينه قى ظربكم و کرهلکم الكفر والقسوق رالمان‎ 
اوفك لیم افراندوذه مگر اما چیزی غیر از حب وبق است ؟ سپس آه را‎ 
۱۲۵/۲ تلاوت فرمود -اصول گنی ج‎ 

(۱) داویٹ دراین داستان کہ مر اکرم 0 کنت شدف علی لإا را خبر 
جاده بود احادیت متیر یی را قل می کند که باداستانی که مولو ی آن وا په 
نظ م آورده فاون ژیادی دارد از نجل که در کناب «دلائل البوقه ص۲۰1 چنی 
قل ده اس که :ما اسر می گوید :من باعلی إلا درجنگ «المشیر» همر 
بودم درجایگاهی نزول کردیم + من په زیر نخل‌های کوتاهی رف درزیر همانلیا 
باعل لاا دد دوع خا خرایدم ٹاآنگاه که پامبراکرم کا ما را یدار کرد 
بعطرف طلی ]ع آمده پای او را کی فشار داد :در حالیکه پاهای اوغاك آلود 
شده بود؛ سپس فرمود :آیا به توځبر تدهم درباره شی ترین مردم که مدوم 
قوم مود (کس ی که اه‌صالح‌را بی کرد) آت کسی است که شمشیر برتومی‌زد 
(بادست اشاره به سرعلی ا کرد) وریش تو ازخون آن رنگین می گردد (اشاره 
به محاسن علی )> 

سبوطی نز در جامع صفیر اي دوایت دا دد ج ۱/ ۱۱۲ نل کرده انت 
این سعد در طلقات ج ۰۲۴/۲ ۳۵ پس از آنکه خر کشت شدن را ازخودعلی‌ن 
می‌کند اجه را اف می ند که امیرالمۋمنین فرمود : دواقه اه هدب 


ود نمی‌داتم + بلکه قات من‌خداست: 


rie 


کرده که : جبری افو ومشر کست وبی‌شهه نبت این ذهب بال به حضوت 
مرنضی دادن فلت و گمراهی است » وبتابراین مذهب جر لام ید۰ ک؛ عل 
بهشت ودوزخ عبت بادد ‏ ومذاب عاصیان عم اشد ‏ وتواب مطیعان بی وجه 
باشد وقصاص وحد" وتمزیرستم باشد » وگله وانقام » که: درمپان عنلامتمارفست 
یصورت باند ؟1 

هرکاب «صراط الستقیم» که ؛ دایات امم‌المه اصنیف دده » مذکوو: 
ام تکه + درشهر اعفان شخمی که : معب جیر داشت کنی را پاعرم خودود 
خواس که : اوراآزار کند + آنردباوی گت ک؛ تومفعب جبرداری»و اقات 
ابنست که :هرگنک ازمن سری‌زند » فاعلش خداسته پس چوا می‌خواهی 
که مرا آزار کتی ۴ آن مردچبری » چون این سخن بشتید حاموش خد » ودست. 
آژا ازژآ برد بکشید + واو وا سطور داعت 1 

شبخ هار در ذکرة الوا ابوالحسن پرشتجی را که :از اولیای اهل 


چ ای س) - 

اما خبری دا که خود امرممنان ال وقاتل خرد داده است مدار متو 
زیادیآت را تقل کرده‌اند ازآت جمله : ابوالفرچ اصفهاتی تفل می‌کند : هنګامی 
که مزدم برای بیمت ند امیر امین جمع شدند ابن ملجم مرادی هم در ما 
آنها بود وهواشت باآنا حضرت بیدت کند ‏ حضرت امتا فرمود + ای تبه دو 
سه بار نکرار شد سپس باآن حضرت بیمت کرد سپس علی مود چه مانمی 
از اقام شفی تین مردم جلو یریم کند > سو گند به دای که جائم در دمت 
اواست محاسنم را باخون سرم اب خراهی کرد : سپس فرمود : 
ادد حیازیبناسوتفانالموتلای؟ ...لجع من الوت اتود 

متائل لین چاپ قاهره ص۳۱ ارشاد فدص اب ابی الحدبد ۲/۲ 
فرح شاف بفراس ص 49 - 


r 
سنت است» مد وشا کرده » و گنه که : تر کی او وا نی زد وچوت مرمان‎ 
آن رل امامت کردند » در متام علر خواهی شد ابوالحسن به او گت که تو‎ 
)( ارخ باش که مین ته از تودیدیم از یاه رفت عل وغل ترود‎ 

باز عطار در کتاب مذ کور + بد از آنیکه «ابن عطارا که از اکار مریدان 
چنید ات + مدح وشا رده ؛ که لو را 
وبه سری مین » دزدان همه را گرفتند + و : بك ك سراو را گرد می‌زدند 
واو هیچ تمی‌گفت هر بسری را که بگشتندی روی بهآسمان کردند وب 
تن پسردا گردن پزدند چون پسردهم را خواستند که بکشند » ووی په پد ر کرد و 
گفت + ایبد این چه بی شففتی است » ته پسرت را کشتتد » ودر تونفیری‌دد 
یمد ونی درگارایشان نکردی وهبج نگتی ۱۴ 

این عاه گنت + جا پدر آن کسی کہ این م کند + بالوھیج شو ان گن 
که : او غود بی‌داند ومی‌بیند » ومی‌تواند » اگر غواهد همه را نگاه داد .ند 
چون آن شتید حالتی دروی ظاهر شد و گت ؛ ای پیر اگراین سحن پیش می گنی 
هیچ بسرت کانه نمی‌غد ۰۰ (۲) 


سر بوده است » همه صاحب جنال 


دی 


مولوی #سئله چبر واختیار - 
اگر گوند. که ملای دومی چون میشود که : جبری مذعب باشد ؛وحال 
آنکه جیری را دشوی مذمت نموده ؟ | درجواب‌گوئیم که :شاهنیست دراگ 
"آنچه ملا به حضرت مرنضی نسبت داده چبر اسث ؛ وشكك لبدت در اپنکه هر کا 
رومیت مرن لس کزان راخ عدو 
ندافته اش » رنحقیق ابن است که ملانیزجیری است ؛ واگرچه جبری را مقت 


| کر الارلاء ج ۳/۲ 
ز۴) تذکرد لاله ج ده 


0 
کرده(۱)ویاث این موفوف براین است که :ین کتیم مذاهب امت رادرخلق 
اقا ء 

سته حدق افال 

بدانگه » چون اکثر امت از در مدیه عم دوری جستند ؛ در بادیه لالت 
گمراه گشتند » وهفتاد وسه گروهگردیدند واز مسائل اصول دین + که + درآ 
اختلات عظیم کردند »مه خن ال است » ودرین له تش مذهب است 
تج مذهب ازآن باطل است » ویکی حق :که : نمقعب امامیه وفره ناجیهاست 
امانج مذحب باطل : 

اول مذعب جهبه است ؛ که :ابا «سفوان بن جهم» باشند وتام دیگر 
یشان «چبریمامث اناد بل بدا ایت » که : بنده ال قل خووتیست» 
بلگه قرت نی بقل غنود تدارد . 


(۱) دد بکجا دد بات انار وال جر می‌گوید د 

حس را منکر تتانی شد عیان 
دهرهاکردی ره آ کج مرو 
چون دو دید ید درمرید 


اخباری عست ما را در جهان 


ار رد مین جبر مشو 
ای مت ور ما پیز 
درجای دیگر ی‌گوید : 
این کردا این کم نکم این دلبل ار است ای متم 
» © 
این تردد کی بود بی اغتیار 


در ترود مادام در دو کار 


این کنم بان کنم نود کی‌شود ؟ چون دو دست وپای او بست بود + 
هیچ اشد اين تردد برسم که روم هد بحر بابلارم 
ہس ردد را یبد قدرتی ورته آن خنده پود پرمیانی 

(مولوی چه می‌گوید » بخش اول ص ۸۲) جلال الدین هائی 


r 

تن که : درمیان حر کت مرئمش‌وح کت صحیح فرفی تبست چانچه 
حرکت مرتمش » فمل مرتدش مقدور مرنعش ليست » حر کت صحیح نبز فل 
صحیح ومقدور مسیحن. تراسا این ماعب در موه ابست که گنای 
نداره که برصاعب شعوری پوشیده پداند. (0) 

«علاف» که از ای متزله امت » «بشر مریتی» (۲) را که این مذعب 
داشته ؛ مفمث می کرده ۱ ومی گفته که : حمار وبشر» عاقلنر از بشر است زرا 
که :چوت بهجدولی زمد » وان که جستنمقدورش هست؛ میجهد » گرا 
که : مندورش بست ؛ نمیجهد » پس » حمار پشر فرق مان مقدور وفبر مقدور 
در مود میکند + وبشر این فرق می کند 

ومفهب دوبم مذهب اشعریه است که امن آپوالحسن اشعری پاشندچوت 
ايشانمذعبجهیه جبریهرا بسیار رسوا دیدنده وغو استند که : فر فے در ميان حم ګت 
مرتعش وحر کٹ صحیح بکنند ؛ ند که فرق این اسث که :حر کنته‌رټمش 
عفدورەرتمش ليست وحر کن صحیحe‌فدورصحیح‏ هست» نحل هردو حر کت 
رافلخدا دانے اند :وگن که : دح رکٹ صحیح بندهرا قدرتی است وعدا 


دا فدرتیاست ما قدرت بنده ضعبف وب‌ثراست وقدرت دا غالب وبا اثرامت 
وقل‌بنده ازقدرت خدااست » تهازقدرت بنده :وین قدرت بی‌اربتدهرا »کب 
ام کرد‌ند » وباینحال گمان کرد‌ند »که : از اهل اشنپارند ء ته از اهل‌جیر. 
وجبربه راما کردماند » وبه مقعب ماکهاماب‌ایم » این ذهب تیز مامي 
جیریه امت ود مفسدة که برجیریه لازم می آبد ؛ از لان واب وعتاب غر 
ات برابان فیزلازم می آید. ایا قدرت بی‌اثر تن را از پر یرون نیب 

زیر ګه؛ براین دب یز بنده را هیچ دخلی‌در ال خود نیست ؛ وملای 


() ترجه مال تحل شهرستانی جلد اول ص 111 
(0) شین غاث المریسی 


وب سا و تخوس یس 


وود 
دومی صاحب‌اینمذعب امت و گمانش این اس که از امل غاراست»و بر 
را که وجهیب»بشند ممت‌شموده :ردیل بان :لا اشدریشعب است وبنده 
را فا قعل خود نی‌داد ان بات 
کت آرم که + ظناشتا 
در گه او اژ ادب پنهانش کرد 
بمد توبه» نتش ای‌آدم + ته من 
نی که ندیر وفضای من بدان ۴ 
گنت + نویدم ادب نگفافتم 


اد زل حق نید غافل چوما 
زات گنه برخود زد او برتخورد 
آفربدم در تو آن جرم ومحن ۴ 
چون به وقت عفر کردی آننهاد؟! 
فت + منهم پاس آنت داضتم 


بك تال ای دل پی فرفی پار 
دست کان ارزان بود از ارتفاش 
هردو چلبش آفریدمی حق شناس 
زین پلیمانی . که ارزاتیدیش چون پشیمان نیت هرد مرنعش؟1 
مرتعش را کی پشیمان دیدن برچتین جبری چا برچسیدهای؟/(۱) 

پس مستقاد ازاین ابیات می‌شود که : عفد ملااین است که اکل گندم که 
ع هد + قعل عداست : وآدم که : شبت ظلم مشود داد :موم 


تابدانی ‏ چبر دا از اعتبار 
رانکه دستی را » تولرزانی زجاش 


لبك نتوان کرد این باآن قباس 


ادام 
اقسامگفت »باب دپ بود ؛ وحر کت صاحب رعته وحر کت صحبح را هردو 
را ازخدا میداد » وفرقی که درمیان ايندو حر ګت کرده : همین است که صاحب. 
رعثه ازح کت دست او را پشیمنیحاصل‌نم‌شوده وصحیح را ازحر کث دست 
هیا حاصل مود . 

مخفی نماتد که : پشبمانی غر مرنعش + دابل ست براپنکه + او حر کت را 
فمل خحود میدن زیر که : پشیمانی از فمل غیر بی‌ممنی انت . 


(0) شوى ۱۱ ۱۲ 


تس 


ربا راد ملا این اس ت که صحیح چون رکٹ وا دور شود یی 
توهم می کد که ؛ حر کت فملاوست »رین پشیماتۍ او را حاصل میشود به 
حلاف مرتمش که چون هعلوم اوست . که : ح کث‌مقدور او وفمل او نیست : 
رین پشیماتی اورا حاصل نی‌خود . 

بدانکه : ملای‌رومی را اعتقاد این اس که این مفب باطل را از راه هش 
ووحی باقه است » نه از راه عقل « چنانچه از این ات مستفاد مشود : 

اختیار وجبر ایشان دیگر است 
پس محل وحی گردد گوش چان 


اوی چه برد »تن از نهان 
اقظ_جبرم؛ عثن را بی عبر کرد 

این میت با حواست وجبرقیست 
ور بود ان چیه جر عام نیت 
جر را شا امد ای پر 


آنکاعاشتق نست + حبس چبر کرد 
این تجلی مه است این ابر يست 
جر آن امار خود کان يست 
که خدا بگشادشان در دل بصر 
غیب وآبنده بر ابشان گشت فاش ذکر ماضی پیش ابشان گفت لاش 
اتیار وجبرابشان دیگر امت قطره‌هااندرصدفها گوهراست ۰( 

حاصل می ابن یات این است که :مد اززوال عتل سیب عشق : 
جانا محل وحی ی‌شود»واین‌هاشتان که :صاصبان وحی‌اند » مذهب ایشا جر 
نیست » بلکه مذهب ايشات مببت‌است ‏ بهاین ممنی که فمل از پنده په قدرتغاله. 
الھی واعمی‌شود » اما با این ادت قاهرة هی بنده را قدرت شیف بی‌الری 
هست » چنانچه ذهب اشعربهاست» وقل از اپن مذکود هد + وبد از آنگنه 
که : اگر این مذعب جبر باد » اما جیر عامه قیست » ومرلدش از عامه « جهن 
است که تاد باطل یشان 


REET 


تست س e‏ ر 


اه 
نیسته» وگمان کرده‌اند ‏ که ؛ هیچ فمل مقدور انان یست چنانچسفدور سنك 
وکلوخ تست . 

علای‌رومی در هر موشیع که : جبری را مت می کند » مردش اماه 
«جهپ» باشند » ملا این طابقه را منی یداد بلکه خود را وسایر 
اشمریه را سنی می‌داند و گماتش این اسث که سنی مؤمن اسث وفیر سنی ممن 
نبست + و از جمله اشمر او که : از زب مؤمن سنی - در جواب جبری متهب 
ره »مه این یات و 


ومنت 
گنت مومن بشنو ای چبری حطاب 


نام ست بطوان چه ماندی؟ 


آن خحود گفتی نك آوودم جواب 
نع خودت بر خواندی 
اخیاری هتما دا بی گنان حن رامتگر تانی ند مان 


نگ را هرگ نگوید کس یا وز کلوعی کس کجا جوید وتا 
آدمی را کس نگوید دنو به بر با یا ای کور تو دمن نگر ۱(۰) 

سای شماند که + ما مراین ااتیاتذمي خود کرده » هر سات که 
اشعری مذهب بوده ؛ زبرا که : سنی نام «اشعریه» اسث وطابفه اشربه ممثزلی 
مقحی‌وجبری مذعب وا که «جهمی باشند + سنی‌نی‌دانند » بلکه یشان را از اعل 
بدعت میداد » چنانچه مذکور هد . 

وبا در این ایبات اظهار شوده » که : مذحب «جهمبه» که اعتقاد ایشان این 
است که در بیان انمان وسنگك و کوخ فرق نیست » باعل است + وفرق دد ميان 
ایشان سنگك وکلوخ حاصل است » ژبرا که : به سنگ کسی نمی‌گوید که : یا 


(۱) ری € ۵۱۹/۵ - ۵۲۰ 


ret 
وال کلرخ قب وق شم یکند + یه آهبی کسی دی کید ج پر یه کیم کی‎ 
نمی گوید بین ۰ و این بتابر ان است که اپنها را قدرتی تیست > راما اسان را‎ 
+ امر ونهی می‌توان کرد »بثابر اینه : او راقدرت هست ؛ اگر چه می‌اثر پاخد‎ 
 دنا‌هدرک واین هرت بی‌اثر را اختبار نام‎ 
+ می تند که معب ملای رومی وسایر افاعره‎ 


ال فمل را خدا 
می‌انندوقدرت پنده را یی ال می‌داند »این فرق بر صورلی تدارد + چرا که 
قدرت می‌ثر ؛ وجود وعدمش مساوی ات 

ہی باب این »ار وهی اسان ثل مر ونهی سنگ وکلوخ بی صورت و 
یج ا 

ای عزیز من + بدانکه همچتانچه به مفعب «جهب» عذاب عاصبان است + 
همچنین په مب ملای زومی وساپر اخاعره که بنده را قاعل قعل خرد یداد 
وفهرتش را بی‌الر میداد :اب عاعیان فیح اس 


معصیت از کیست 1 

ردراین باب حادیث بسیاراست وا آنتجمله محمدین بابوبه در کناب تود 
به سند تصل از حضرت امام رها ایا روایت کرده + 

قل + حرج اپوحتيفة دات پوم من دادن نانبل مومی بن جر 
ا فال له + ياغلام سن السمیة ؟ 


ما اکن من اد ویس من الب نی »یی ما پا ده 
با لم له 

ون کون من المبد وه وق اقوى الشربكين فلس الرباثالاکبر 
ات یاحذ الشريك الاصغر بذنبه . 

راما ان کون من امد ولیس من شیء فان عاقب اه وان عضا 


وت 
کون وجوده 6۰۰ (۱) ۰ ۱ 

عف‌وتاین حدبث این است که حضرت اما رها گق که : ابوحبقه 
از پیش حضرت امام جر یرون آمد به حضرت امام موسی گت :او 
پسر 1 میت ازکیست ؟ حضرت درجواب گنت : از سه حال رثن 

١‏ - عبت با از خداست پس سزاوار دک : خدای کریم عذاب ګند 
بنده را هسب صصیتی که : بنده آن را قگرده پاهد .. 

۲ - وراسعیت از دا وندهاست » پس سزاوار نیش : که ؛ شرباقوی 
ظلم کد بر تريك ضبیت . 

۴ ویاسسصیت ازبنده است ودروافع ازبنده اس + پس اگرضاب کند ده 
اورا عثاب کرده خو اهد بود » واگرعقو کتد » گناه اورا ب هکرم 
وجود خود او را عفو کرده : حواهد پود 

بدانکه ار کلام مولای رومی‌ستفادمی‌تود ؛ که : جبر دو توح است : جبر 
معدو که : مفحب اشعریه اد :وجپرلوکه ‏ چیرهامهاشد ۰ که : وجهیه 
پاشند وین یت مثتری نبز دللتبرایناط درد 
ترك کن این چیر جمع منبلان ا خبریایی از آن جبر چو جاذ() 

عذعي موم مقحب امان اگج وا پزد ام 
وجوده ؛ ذهب این طیفه است » جمیع اقمال ازخداست » زیرا که : ایشانوچود 
مق را ذات دا می‌دانند » وما سوای ذات نخدا را عدچومحض خبال میداد 
چنانچه گلن اند : 

همه مالم غیال میریتم 

(۱) با مخصر اوت اجباج طبرمی ج ۲ / ۱۵۹ 


lek 
سر ۵و‎ 10 / e € وی‎ )۱( 


> ون پر اعتتاد په وحدت 


ret 

فرقی که در میات این مذهب + ومذعب اشعریه است » این است که اشعره. 
پنده را فرخدا یداد وفملش را از دا می‌دانند ؛ ولی تابات حالذج ومایزد 
فطش را از خدا وداش را عین خدا میداد ! 

مخفی تماند که : این مذهب پاطنی ملای رومی‌است ومذهب اشعربستعب 
ظاهری ارست »ودایل بر این ادعا آنکه قیل از این دانسته شد که او قات به 
وحدت وجود است‌وخدا را مین شیاه میداد » وغبرخدا دا خبالمحض می‌پتدارد 
واین جیری‌اسٹ که صاحب گلشن اخنبار نموده وگن و 
ھرآنکسراکه ملعب خیرجبر است یی گت که : او منند گیر امت 

ظهراین استکه جبر به این سنی است زیرا که : او نبز از تابانحلاج 
وبا یز است » از قالین به وحدت وجود است » ومحتمل است که : هراش 
از «جبر آن باد که : مخار «جهمی‌باست »یا آن جبری که مختار اشعربه اسن 
وهر «فواتح» مذ کور است که «محی الدین» در باب سبعد وحصت وتهم گت : 

وانالرفون من هل اه فلایرون ان سا ادرة یکن عنها فمل شبی م 

متی‌این کلام این است که عارفان الق این تاد رنه که + کی 
را قدرتیبشد که به آنا قدرت فمل وفع شود 

مقهب چهارم مشمپ فلاسقهاست » اعتقاد فسد ایتان این است که پتدمور 
فمل خود مهار است؛ وهر چه کند نی‌تواند که ند + وهر چه تر ده 
شمی‌تواند آت را بکند » وبطلان این‌مذهب درغایت ظهور است » زبراکه ‏ جمیع 
لا میداد :که : آنچه می کنند » می‌توانتد که آن را نگنند وآنچه نکتد» 
می‌توانند که پکند .. 

ما در کاب «بهجة الدرین وحكمة المارفین ومنهاج المارفین» بیان بل 
وفساد این مذعب کر تیت دو انکه آنچه برجیریه لازم میآید »از 


بطلان واب وعتاب وغیر آن :بر فلامف نیز لازم م یآید .. 


ree 
ملحب پنجم »قحب جما ازمسترل ات :اقا بلاغ این ست"‎ 
بنوفیق واراده ومشیتالهی‌نمی‌داتند» بیضی ازابشان عبن‌ضل‎ 
ده قدرخدا اند » وی ازایغان ال فل ندرا دور شدانی‌دن‎ 
ویشی قبا را مشدورخدا نی‌دانند ان اه ازستراه دا قوش یز میم‎ 
ازاین جهت که + قاد کردهاتد »که + حت‌شالی تقوب امربهبلدهکرده» وچنانشی‎ 
سل هه وک دی ارا زیت ی مزع دز بو‎ 
سل دازآ عج غدا لازم می‌آید »رکه عصیان بنده اه‎ 
لا ای دات‌اند »رگن کردهاند» که : ارده ومبت بنده ورین قاب‎ 
اب عدالت ومف نماد‎ 


اعت وتر 


ملحب فم » مهب حق شیمه اقا عشری ادت » اعتقادصیح اینانچنان 
اس که : رت امام جمفر دق[ بیان فرموده و گنه : لاجر اولاتقویض 
ولکن امریین الامرین» (۱) پعنی : نمچبر است :و له تفویض » پلکه امری است 
میان این دوامر» ومراد از «امرین الامرینء این اس ت که بنده فاعل قعل خوداست 
ولیکن آنچه ازملاعات کند » به‌توفیق حداست ؛ وآنچه از معصبت به‌جای می آورږ 
به خذلان خداست ‏ 

اگر پرسند که نوی چه نی دارد ؟ گرئیم که : بعد از آنی که پروردگار 
ده دا قادر برطاعت وممصیت ورلا طاعت ومعصیت به نوعی که : طاعث ونرل 
مصبت درنظر پنده رجحانبهمرسانند ودلش بدان ماپل شود : ولیکن بحدی‌نرسد 
که + در فمل طاعت و ترك معیت مضطرومجبورباشد » ووایق ترك ممیت راا 
نبز می‌تامند » واگر پرسند که عذلان چه معتی دار ؟ چواب گونیم که 
خن یتیواگذاشتن وتوفیق. ندادن است بعد ازآنی که حق تمالی نهر قدر 


(۱)اسولکای ع ۱۲۰/۱ € ۱۳ 


تس 
برقمل محیت وترلا سصیت سات او را از سیت نهی می گند پس آگره 
اورا وامیگذارد باآنکه قادر هست که ودا چیرکند برترا مصیت . 


سئله قا وقدر 

شبخ طبرس د رکتاب احتجاج از حضرت امرالمزمین در باب قفا ور 
نقلنمودهک گت : 

«انتلر: کلتهم‌اقه على اتفدهم فترهنه: لاقرلو اجبرهم علی‌السامی 
فتظلموه» و لکن فولوا + الخبر بتوفیق الله » والشرآبخذلان الله و کل" سابق فى طم 
شور 
بنی: (نگوئید که حف تمالی بند گرا بهخودشان واگذافته » پس شیف 
شمارید عدارا ونگوید که : خدا جر کرده است »یشان دا » بس ظالم شمارید 
خدا را + ولیکن بگویندکه : غر پهتوفیق خدامت بوشری خذلان خداستث: وهه 
سایق امت درطم دا ). 

ودر وید ابن بابویه ازحضرت امام چفر لإا دوایت هده ۰ 

الا ناس فسىالقدر على ثلئة اوجه + رجل يزعم ات الله عزوجلى اجر 
الاس طی العم سی قهذا قد ظللم اه عزتوجل فکمه فهوکافر؛ ورجل بزعم ان 
الاسر مفرضی ایهم فهذا وحن" اظ تی اانه فهو افر وو جل‘يقرلل اف کلف الباد 
مقر + ولکهتم لبون » لا امن حمداقه ولا اساء استفراق تا 
ملم بالغ () 

ستی اپل حدیت این است که مردمان در قدر ہر سه وچهند + بك مرد 
می گوید : که دج رکرده است مردمات: را پرگناهان واین مرد خدا را الم 
شمرده درحکیش : پس ار کار است + ومردی می‌گوید که : خدا پند گان را 
متقل گردانیده» و امر را به ایان وا گفاشته» چنانچه خلاف ادادة حنم ای 

إا) ایاج طرس 5 ۳۱۱/۱ نیع نج 

)عمال باق مرحوم مج دد بعار ۵ ۱۰/9 


۳ 


rev 


هرچه خواهدمیکند واین مرد دا را عجز دافنه رملطنش + پا کافراسته 
ومردی می‌گوید که : دا تکلیف کردهبندگان را به چیزی که طافت وقدرت 
آث دارفد رتکلی نکرده است ایشا راپمچیزی که عطاقت وفدرتآندا فاد 
پس اگر نیکولی ازابشان وافع شود ؛ غد راشکر کندزیر که باتوفیق دا آن را 
کردهاست واگر بدی ازایشات وقع دود ه ازآن تفر وطلب آمرزش کدرا 
که + آنرا اند داد پس امد صاحب این اعد » مسال کال است : 

ودر کاب کلرتی از حضرت امام جطر صادق ا تفل شده ؛ که : گفت 
لاجر ولافوفی ولکن امرین الامران» 

راوی گف ت که: به‌حضرت تم که + دما مریینالامرین؟هبعنی چه‌چیزاست. 
امرین امن + درجوابگفت + 

وم داك رجا یه علی‌سبة یه مه فر که فمل تاك امیس 
حبت لم بل منك قتر کن کنت انت‌الذی امرته بلس » (۱) 

ترجما کلم این اس ت که : مثل ابن + مثل مردی اسث که : اورا برمممیت 


نی + پس او نھ ی کنی + واو قبول تهی‌نکند » پس اورا واگذاری تاآنمسمیت 


(۱) اسول کی ع ۱۹۰/۱ ۱۲ سول ساب(ع) داج پهارتاط امت 
بەخداىتالى وايىكە ئەجېراست وئەتنوبقىزیرا درمین مثال مم(ع)اگرشخصی 
که گناهکاررا می‌یند دست ویای اورا ید تگذاردگاه ند ال ازبرای مذهب 
جبر است واگر اورا بیند وهیچ نگرید » مال برایتفویض می‌شود ول ی آنچهاام 
(ع) فرمود مان برای «ذهب اختبار وامرین اموین است و آنچه درقرآن واغیار 
لا واضلال بند گان په خدا یت داده ده است دانشندان طب همین ال 
ممنی می کنند ومیگویدمنیگمراه کردن ولا تمدن خدا بندگائش را این 
اس تکه دا با زین رومام بن گان راز اه تھی می کند وچرن ند 
گرقنتد آتها را ب‌عودشال رامی گذاوند . 


ren 
دا بجای‌آورد ؛ پس ازاینگه اورا واگذاشت باشی بعد اژنهی + لازم تمیآید »که‎ 
. تو اور ار سعیت کرده باشی‎ 

بدانگه درت سادق 3 بتول«اجیره »نی وابال سشعب د چهیا» 
وواشمریه» دوحلاجیته» و«فلاسفه» نموه + زیر که ! جمیع این مذاهب جبراست + 
ویتولبشویشی» تفی مذهب ممتهنمده » و 
غلاةکه: تم انا «مفوضه» است واعقاد باعل ابشان این امت که : 

حق تعالی خلن دا آفرید وامور یشان را بحضرت پیدبر (ص) انیم 
اللام واگذاشت . 

امربس الاموبن 


تق‌موده» مذهب سامت 


رباعی 
ای دل لب اگ قجات داری مرون مرو از داه امام لين 
ار شر ازمذعب جر وافویض امری بگزین تو در مبان امرن 

اگر پرسند » که: ازحشرت سید الموسلین (ص) مشهور ومتوائرشده که 
گت که :ترا مجوس هذه اه (۱) پمنی قدری مقحب مجوس وگبراین‌ات 
است ؛ پس قدری مذعب چه اند 

ترجواپ گول که :سل را اقاد این است جهسپه جبرپه واشمری‌فدری 
ملحبند ؛ وجبریه واشعربهمتزه فوضه وا قدری مي‌دانند ۰ تحت زد ما ان 
است که جمیع امت سوای اماب که فرفه نید هدگیقدری مفعبند زرا 
موای ناه پنج فرقهاند » که : مذکور قد - 

بث فرقه از آن پتج فرقه که + ملد + مفوضه‌اند ؛ وچهار فرقه دیگر». 
که + جهمیه واشمربه وحلاجیهوفلاسفه باشند » جبریه‌اند ؛ واز احادیٹ اهل یت 
5و فاد بی‌شود که هم مفوضه قدریند وهم جره .> 


(۱) حارج ه ع 


اد 

لماآنجه ازاحاویت که دلالت دارن ‏ رین فوضه قدیتد » جند حدیت 
است از آن جمله این دوحدیث است که محمد بن قوب کل در کاب ند 
خود از حضررت اممجمفصادق للا د ایث کرده هنن حضرت گفت که 

«لاجبر ولاقدرولكنمنزلة نما ها الحق التىينهما لايعلمها الاالالم اومن 
متها یه الب( 

معنی این حدیث ابناست که (جیر نیست وفدوئیست + ولیکن منزله اپست. 
درمیان جبر و قد رکه در آن منز له حفی است که :یداد آن وامگر الآ 
محمد ال باکسی که عالم اورا شلیم کرده پاشد) + 

بدانگه ماد ازاین حدیث می‌شود » که ؛ سوای شيعه آل محد الا که 
فاگردان وپیروان آل اطهارند »کیا خیرازدامربین الامرین» که مقعب‌‌است. 
جنانچه مذ کور شد + خبری واطلاهینیست . «ذاك فضل اله تبه منیا 

واینببره د کناب توح په ستد خود ازحضرت امام جفر صادق واا 
محمد باقر روایتکرده که گت 

واناه ارحم بخلقه من ان بجبر له على الذثوب ثم يبوم عبها وق 
اعز من ان بريد مر فلایکون قال فدلا طلبهما السلام هل بين الجبروالقدر متزلا: 
اتل : نمم اوسع سا بین السماء والارض» (0). 

معنی این حدیث این است که + (حدا رحیم‌تر است» بل غود »زان 
کہ ایشا را جر کند پر گتاھان + پس ایشا را بآ گنهن عقاب نماد » ودا 
از آن قادرتر اس ت که : اراداه‌اش به‌چیزی علق گیرد » و آنچیزوافع نشود پس از 
آن دوامام پرسیدند» که : آپا درمیان جر وقدر منزله سومی هست » در جواب 
مد + دی » متزله فرانعتر ازمبان سان زین 


(۱) اسول انی ج ۱ 
(۱) اصولدکای ج ۱ 


ees 
۰ 


n 


بل ان بیان این نله که وانطه اس درمیان جیر وقدرقتردیم و آنچه 
لالت میکند ؛ راینک ‏ جبریه « قدریند ٠‏ این حدیت اسث» که این بابرا 
قمی رحبة اله طیهحرکتاپ توخید مرت ادا جنر رواب کرده »ون 
حضرت ازبدرش وبدوش ازجدش تفل نمرده » که قت 

شيرتا عن مسيرتا الى ال ام ابتضاء من ل ودر ؟ فقالله یراون 
عليه لام : اجل پاخیخ ماعلوتم تلمة ولامبطتم بطن واد النضاء من لله وقدر 
ال له شیخ :عاد لله احدسب عننی هیر لین 

ترجه ابن کلام این است که این مرد باحضرت امیر المؤمتین ال گفت + 
غبوده مارا که :ین سقری که : ما بهجانب اه‌شام کردهایم فد حرب ساوی. 
با شاه وقدرآللیوافع شده؟ 

حشرت درجوانگفت : آری » ای برد هیچ دی برشامده اد »در 
هیچ پستی دریدهاید : مگربضای غدا قدر دا »پس این مرت که من 
آژییش غدا طلب اجرمی‌کنم» ازبرای تبی و آزاری که » دراین سفر کنیدهم 
پس چون این مرد از کلام امیرالمزمنین ا[ چنین فهسیده + که : سفرش باقضای 
حتم »ور لازم بوده » ودر سفر محود مجبور بوده » پس حضرت یرای رفع‌ظن 
وگمان ار په ات : 


هه باشیخ | ..."ان کا قشاء خن وف لزان لوان کذاك 
بل اثرابوالقاب الم والتهى والزجز من اق وسقط معنى الوصد والوعد 
ام تكن (کة لب ولامحندة المح وتان اماب اولیبلاان من الح 
ولکان المحسن اولی بالشوبغمن المذنب » ظاك مقالة اغوأنعإدة لاوتان وخحصاء 
الرحمن وحزب الشيطلان وقدرة هذه الامة ومجوسها . ان اله ثبارك وتالییکلف 
تخیر رنهی تحذبرا واعطی علی الفلیل کر ولم بعص میلوبا ولم بطع مکرما 
ولم بعلك فوشا ولم یلق الساوات والرش ومیتهما باعلا ولہییمت الین 


m- 
مبشرین ومتذرین عبتا . ذلك ظن الذين کفروافویل الین كفروا من الار نف‎ 
: لفیخپقول‎ 
الت الم ای تج بلاس يدم باه من اارحین لفرت‎ 
)( اوضحت من دبتا ماکان مت جزاك ربك ما به اعانا‎ 

منی این کلام این اس ت که : حضرت امیرالمومین لا گن ت که( آومیده 
باش واضراب مکن ‏ ای شیخ | شید که مان می کتی » که مقرت به جاتب 
اهل شام په قضای حتم وفدر لازم بوده دوتو مجبوروبی اجربوده ای واگرچنانچه 
همچنین پد لازم آید لا واب وعقاب وامر وهی و زجر ؛ وهر آیه مق 
شود » معنی وعده ووعید ؛ ولازم آید » که بر گنامکار ملامتی نباخد + ونیک و کارا 
مدح ومتیتی نباد » وهر آنه باد نبکو کار اولی‌باملامت از گناهکار گناهتراولی 
باشد به احسان ازنیکو گار » این فول ومذهب بت‌پرستان ودشمنان رحمن وقدری 
مذمبان وگبران این امت است . 

ای‌شیخاقه | تمالی بند گان را تکلیف نموده » واختیرداده: ونهی ونحذیر 
فرموده » ویر عمل اتد ثواب بسا دنه » وکسی عصیات ومخات شید »اور 
به عنوان غلبه وهر و کسی املاعت ننماید اورا به طریق اکسراه وجبر نیاو 
است » آسمانها دا وزمین را وآنچه در مبان آسمان وزمیسن است » باطل رعیث 
وین ظن وگمانی که تو کردی » قول ومذحب کدانی اسث که اختبار کفر نداد 
وکفر شدهاند» وای باد اران را از آتش جهتم . 

پس آن شیخ برخراسث ودر مدح آن حضرت چند بیث بهنظم آورده؛ بر 
آنحضرت بخواند واز جملهآن ایات‌ایندو یت استه که مذ کور شده وترجه 


آن دو بیت؛ این دو بیت فارسی اسث ۶ 


(۱) اصول کافی ج۱/ ص٣۰‏ ۱- باکی تناوت: تحت‌المقول ۸ہع روضة 
الراعظن ج۱ /صی۱ه و ۲ه - احتجاج طبرسی ج۳۱۰/۱ و ۳۱۱ 


اد 
تولی آ نی که : ازطات او 
زو مکل دیق ماگشت ؛ رون جزای تواحمان دهد » رپ احان 

دنه این حدیت را محمد بنپبقوپ کلینی نیز + در کاب الیل 
نموده (۱) وشیخ طبرسی یز در کناب احتجاج اہن حدیث را با زیادتی ذ کر نموده 
وزیادنی ايشست + 

اقال: الشيخ بااميرالمؤمتين فما اتضاء واقدر الذان ساقانا وما متا لب 
وما لت عة ل بهم :رامین الم من ل والحكم نامه ال 
«وقضی ربك الا تبدو! الا اه وبالوالدین احمانا 4۰ (۲). 

نرجمه این کلام اين است که: آن شیخ گفت: اامیرالمومنین چه چیز است 
این نف وقدری که: مارا په جانب شام رانده وبرده ودر هیچ پستی داخحل نشده‌ایم 
دی بر نیمده‌ايم» گر یه آن قضا وفار » حضرت دوجواب گفت که و 


اميد از خداوند دارم ورضران 


ED 

(۲) این قست از حدیث که مرحوم ملف از کتاپ احنجاج طبرسی قل 
کرده است دزنسههای چاپی بیدا نشد وتهاضا‌ای که درتن حدیث با بقل 
مرحوم طبرسی به چشم می‌خورد ۰ این قسمت است : «ثم تلی طبهم : (وقضی 
وبك ان بدا )ال شهف (لرجل رورا وهویئول: ومجمرع ایات 
این پبرمرد امی هم به تقل مرحوم برسی بت ویه تقل کناب «تحف المتوله. 
ص۹۹ سه بیث وبه‌نفل مرحوم قال نیشابوری ٩‏ بیت می‌باشد 

ومرحوم فتالتیشابوری‌نیزدر کتاب روضة الواعظین روابت‌را بازبادتی قل 

کردهاست طن نقل ایشا : وتال الفامی : فعا الضاهوالقدر اللات کان متا 
بهما وم ال: ار من اله لك والحكم» ثم :دون امراق قدرا دور 
فقامالفامی فرحا مسرورا لتا سمح هذا القال» قال فرجث عنى وف رجانه عاك 
یامیرالممنین + م انش بقول هذا 


۳ 


آن مر وحکم عداست »پمد از آن آپه ړا پخواند وضیرنمودهقضا را که در 
آیه واقع شده به امر وجکم» بس سر آبه این اسثکه: دا امر وحکم تموده 
که :عباوت نتماتید مر اورا ؛ وبه والدین احسان تماقد .. 

این حدیث را شیغ طبرسی از حشرت امام لی ی[ نیز تفل تمده که 
آن خیخ گف ت که : و فما لقضاءوالقدر الذی ذکرته با الرالمومین ؟ قال : لام 
بالطاعة وهی هن لممية والتمكين من فمل الحسنة وترك المعصية والسنة ى 
القربة اليه والخذلات لمن عصاهء والوعد والوعيد واترغیب والرهيب كل وك 
تضاء اش نی اما والدر لاسالا ٤...‏ () 

ومنی این کلام ابن استکهآن بخ گنت 
که ذک رکردی با امیرالممتین ؟ حضرت در جراب گنت که : فضا وقدری الهی 
اسر په ای است وهی از سمیت است + وقدوت دامن بر قلعت وتر 
معصیت است» وباری ومدذ کردل در طاعت است وواگذاشان اهل سعصیت است 
ووعد ووفید داد وترمانیدن است » وچتین است فضای دا در ال ما وق 
خدا در امال ما 


چیز است آن فضا ور 


پس از این اعادیت مذکوده ستاو هد که : اهل جر ویش هر دو 
تدریته ومجوس امد » وصاعب مذحب صحیح واعتقاد درست همین شیب ما 
اشا شری‌اند که : به« امن امین »ال شد‌اند » از طری امل یت قا 
یرون تراد 

مولری اھ شوده مت 

دابل دیگر بر اپنکه ملای ومی شب وه » بلکه سنیونصبی بوده این 
() احتجاج؛ ج۴۱۱/۱ - ولی از تقل مرحوم طبرسی معلومنیست که این 
موال وا هم همان شیخ‌فامیکرده است واپنقسمت هم جزء همان روایت یماد 
وتمیرمرحوم طیرسی » چنین است « وروی ان رجلا قال :> 


nt 


است که (۱) در باب عزا ومائم سیدالشهداهوقرة عبنمصطنی‌ومرتضی وفاطمة زهرا 
به شیمه نسخر وأمنهزانموده + وشك يست : که ؛ نمسخر به شېمه در اپن پاب 
تمسخر با اهل بیت است + زبرا که : ضیمه با بر نرقیب اهل بیت » هر سال ور 
ماه محرم مسراسم تیه وعا م بجا هی آووند :وید تام درد که :هب رکش 
ایسن تعزبه وماتم واندوه وغم دای اعظم اکرم :تلم عفو بر مماصی صفیره 
وکییرۂ شا بکند»واحادیث عزا و منم حضرت امام حدیسن ا وگرین 
و گریانیدد یار است م 
فضیت ۴ر به پر امام حسین علب الم 
وماد این مام به لیلی اقا میکنم که : محمد بن اوه قمی رحمة اف 
علبه ؛ از حضرت امام رضا ٤‏ حدیشی رواب ت کرده »که : مضمون بعضی از آن 
حدیث این اس ت که آنحضرت بان‌شییب »گنت :که‌ای این‌شییب پدرم ازپدرانش 
دوایت نمرده که چونحضرت امام حسین لا کته شد از آسمن غوف وخا سرخ 
باریده ای ابن‌شییب اگرازبرای حسین گربه کنی تا اشك بر رخسارت بربزد؛ خدای 
تبارلد وتعالیم‌آمرزد »هر گناهی را کرد باشی » خواه گناه کوچك ووا 
بررگ » رخواه کم وخواه پیش ۰ ای ابن شیب اکر خراهی که : پیر ویر تر 
گناهی‌نباند ۰ پسزبارت کن حضرت اما‌حدبنرا این شبیت اگردوستیداری 


(۱) بدون شك مولوی نیز ماد دیگر نویدند گان وشمراء واقطاب صولیه 
سنی‌بوده‌اسث» چنن بیش بعصراحت گواهی‌سی‌دهد. ازجمل‌این اهماراست: 
چون ابوبکر آبت توقیق شد 
چون عم تیدای آن سوق شد 
چونکه ان آبان دا ین 
چون زرویش مرافی شد ری 


با جتان شه ماعب وصدیق ‏ شد 
حن وال دا چو دل قرو شد 
بود وذو اللورین گشت 
گثت او یر دهد مرج ان 
متوی دفتر دوم ص ۱۳6 


تور اب 


ne 
کہ :ساکن قصرھای بهشت‌گردی » پس لمن کن کشند گان حضرت انام سین را‎ 
ای ابن‌شبب اگردوستمی‌داری »که : ترا واب شهیدات کربلا بوده باشد؛ هر گاه‎ 
یاد کتی حضرت امام سین را یگو که + کلشکی در کریلا با حضرت امام حمیین‎ 
> می‌بودم وبه سعادت عظیم که شهادت است میرمیدم‎ 

ای ابن شیب » اگر دوست دار که :با ما باشی دردرجه‌های لد بهشت 
پس شمگین پاش + از برای غمگیتی ما » وشاد باش از برای شامانی ما (۱)- 

باز محمد این بابویه رحمة اله یه در کناب امالی از حضرت رها ا 
قتل شموده که آتحضرت فرمود + که : (ه رکه : باد کند مصییت ما وا ویگرید 
ویگریاند مردم اه با ما غواهد برد » دردرج‌های ما + در روز مت + وهر که 
باد کند ممیت ما را گرب کند + نگربد چشم او در روز که چشهاهمه بگرید » 
وهر که در مجلسی پنشیند + واحبا نماید دين ما ړا رد دل او در روزی که دلا 
نه پیرند) 0( 

وحدېشی دیگر نفل نموده که ؛ مضمون آن این است که : ابرعمار گفت 
که : (حضرت امام جفر ا به من گنت که : ای ابوعمار بخواق از برای هن 
شعری درمصبیت حضرت امام حسین 3 پس من از یرای آن حضرت خر اندم وآن 
حضرت می گربست؛ بس ولق :بیو ستامی غو ادمه آحضرت می گریسٹتاآنگ 
آواز گریہ پردگیان عصمت را شندم پس آن حضرت فرمود که : ای ابو عمار 
هر که : بخواند تعری در حق حسین ویگریاند پنجاه کس راء پس او راست 
وهر که : بخواند در حق حسین شعری + ویگرباند سی کس را ؛ پس او 
راست بهشت + وهر که بخواند در حق حسین شعری . وبگریاند بیسٹ کس + 
دا پس او راست بهشت » وهر که بخراند در حق حسین شعری » ویگراند ده 


() وسال الق 
() اسجالی مس 


ocr 
. ۱۶۲ »میرن الاغبار ص‎ 


ود 


کس را یس او رامت بهشث ؛ وهر که بخواند در ق‌حمین شمری ۰ وبگریاد 
يك کس را پس او راست بهشت » وهر که بخواند شعری درحق حمین + وغود 
دا په صورت گربه کنند گان در آورو » پس او راست بهشت ) (۱) 

باز محند بن بابوپه رحماق طبه حدیتی قل نموده » که : مضمون بعضی 
از آن ابن است که حضرت امام زین امین[ یست سال (۲) تا چهل سال 1 
بر حضرت اما‌جسین گرب میکرد » ودر پیش او طمامی گذاشته تشد مار 
ابنکه دید میا کی گرین شدی‌ومیفرموده که : باد نکردهام فلگ فرزندانغاط 
دا مگر ایکه گرب وی مرا گرقه ات( 

بازمحمدین بابوبه از ابراهیم پن ای‌محمودروایت ګرده» که : او گت 
که : حضرت امام را فرمود که : [محرم ماهی است که : اهل چاهلیت در ن 
حرب وق زا حرام می‌داشمتاند » این امت حلال دانستند در ابن ماه وهای 
ها را + وهاك تسود فان ماه حرمت ما وا » واسیر لد این ماه ری 
مارا + و آتش انداشتد دراین‌ ماه درغیمهای ما + وفارتکردند در این ماه اسیاب 
مارا + ورعایت حرمت‌رسول‌خدا شمودند په درستی که د روز قلل حسن جراحت 
تموده است چشمهای دازا + وروان گردانبده اشکهای ما را + وذلیل گردانیده عزیز 
ما دا این ژمین گرب ويلا ما وا به ګرب وب دنه .تا وقت وتات رحنگام 
مات + پس بابد که بگریند پر حمین گربه کنندگان ‏ بدرستی که : گرهکردق 
بر آن حشرت برطرف می‌سزد گناهان ی را) .. 

پس آن حذرت فرمود که + (هر گاه ماه محر داخل دی کسی پدر مرا 


(۱) ترپ لاصال می 2۷ الجالس ص مرا - کل الزیارات ص و 
وسائ الاح ۱۰ | هوجو - 

() وسال اقشیعة ج ۸ / ۳۱ج 4 

(0)وسال الاح ۷ / ۳۳ ع ٩‏ 


nw 
خندان ندید وغمگین وولگیر بود » تاگفشتن ده روز + وجوت روز دهمبغده.‎ 
آنروژ؛ روزمصییت وحزن وگربه اوبود؛ وم تفت کب ووژیستکه ؛ حسین‎ 
)( لاد آن کنه دده‎ 

بس اگرشیه با اپنحال درهر محر پاعزا وماتم حسین دعصوم مقلوم مشفول 
شوند » جگونه مستحق ملامث ومذمت شوند ۴| 


مولوی روز عاشورا را روز فرح می‌داند . 

از کلام ملای روم‌چنین مستفاه میشود » که : او روز عاشورا را دوژفرح 
وسرور خودمی‌باشت ‏ والات‌حسی دا تاجی ورستگار می‌دانت »از ابنجهت. 
که باعث این شد‌اند ۲ که : روح آن حضرت از زتدان تن خعلاصی باه تام 
شاهنشهی رسیده» چنانچه ابن ملجهرا ستگار دانسته »اي است یات موی در 
مفعت وهجو شیمه از جهت غزا ومام هید کربلا + 


روز عاخوزا امن افل خب باب(0) ناه (ع) اندرا نب 
گرد آید مردوزن جمبی ظیم عاتم آن خاندا داید نیم 
یشب توحه کت »اند با خیم عافورا ‏ برای ‏ کریلا 
پشبرند. آن مها واتحان کز پزید و شمر دید ۵ اند 
از غریو تمه درسو گقفت پر یی گرد ممه سرا وشت 
يك غریی شافری ازره دسید روز عاشورا وآڻ فان خنید 
شهر را بگذاشت وآن سورای‌کرد تمد جت وجوی آن هبهای کرد 
برس پرنان مغد اندر اققاد چیستاین قم »ب رک نام فد 
این زیی زفت باد که پمرد این تین مجمع نبدد کر غود 


00) دسا ماج ۱۰/ 2۸2۳۷0 
() دروازه 
(۴) نام شهریست در فام 


تام او تب ار فرجم وید 
چست. نام ویثهو اوصاف او 
مره مازم که مرد شام 
آن یکی گفنش که نو دبوانه ای 
دو عاشورا شمی‌دانی که هنت 
پیش مؤمن کی بود این قصه عرار 
پیش مزن ناتم آن باد روع 
گت ؛ آری لبك کودور بزید 
چشم کوران آن سارت را بدد 
غه بردستید تا اکون شا 
پس عزا بر خود کنیدای گان 
روح سلطا ززندانی ‏ پجست. 
چونکه بان خمرودین پود ند 
سوی شاد (ج) روان فلت تخت 
دور بلك است‌ وگه اهنشهی 
ودنیی آه پړو بر غود گری 
بر دل ون خرابت » نوحه کن 
ور هی بیند چا تب دیر 
کوازیی دين فرخی ؟ 


( شام 


که غرییم من شما اهل دید 
تا بگویم مره الطاف او 
ا از اینجا بر گك ولالنگی (۱) برع 
توه ای شید عدو" خاته ای 
ماتم جانی که از قری به اسن 
قدرمشق گوش + عشق گوشواد() 
خهره تر باخد از صه طوفان توح 
کی‌پدامتآذغم+چهدیراپنجارمید 
گوش کران اہن حتایت را شنیا 
تا کنون چام دریدید از عزا! 
آنکه دمرگیست ای خواب گرا 
جامه جوم وچون‌هوام‌دست. 
وفت فادی شد چو بگسنند. ند 
کنده ‏ وزتجر ‏ را نداختد 
گر تو بك دره از ایشا آگمی 
زآنکه دد اتا ثل ومحشری 
چون نمی‌یند جز این شال کهن 
پشت دارو جان سپار وچشم سیر 
گربدیدی بحر کو کتف خی ۱۲ 


(1 کلمه گرفوار را که از بط یه آورده ات 


(۴]م وائبست » ساز و آواژ 


و 


آنکه جو دید آب دا نکند «دیغ خاصه آنکر دید ددع (10 
بی‌شبهه هر که امل دراین حاب ت کند » که :ملای رومیآن را در تقو 
بهنظم آورده » جزم کند + که ؛ غرضش سوای نمسخر واستهزا باشیمه اما چیزی 


بست0۰) 


(۱)شری دقتر ششم ص ۲۱ ۲۲۶ - کلبات س اه 

(۲) درباره تل دسان کرباوطل ونایج آن حادل بی‌نظبر اریخ نه تا 
هزاران کاب ودیوات اشمار ازخود خپیات » بلکه از سای فرق اسلامی وحتی در 
در قرو شب از طرف غریها هم بای متمدد ودالات فراوان مر هده امت 
ازطرف دبگر ه رکسی که چه ازمسلمانان وچه ازغیر مسلمانان سوی به تاریخ ژده 
اس حاث خونن کربلا ابا اهعبت فوق المدهقیکرده اس 

اگر مولری عنی بادید عادی هم به این «استات می‌دگویست می‌تواشست از 
هریت وتقصبلات این داستان که آشکارکننده‌رن«استان حن ال دراریخ‌شری» 
است + بهره‌برداری زبادی کند وحفایق فراوانی را از وافیت‌های‌قامی ه‌ازتصه‌های. 


تمیلی وثابت نشده به‌فرهنگت بشری مرف کند 
خامرسافرحلب پامولوی ازباناو بردم میگ 


وید بمحل‌خودتن 


ره کید زیر که درخواب سنگینی فرو رقه‌اید» مان اینکه ره ونال پرحسین 
جیه عالفی معمولی دارد که مورد تحقیر مافوق عاطنه واحساسات قرازمی‌دهد. 
اف ازانکه‌گریه برحسین تاا گریه بهسال حق وعدالت وانساتبت است کلدمت 
خوش هوای تفس بزید نایکار ودژخبمانش فرار گرفته است . 

مرلری آ وقت بانظریه ینش صوفیانه ویش شهادت امام حبن و 


همچون عردار فشن حلاج ؛ تفر موه 
شدن ورب دیدار خدا مروند ‏ پس جای شای وسرور 
و گرب مان اواین ثیجهرا همی توان گر که ب" 


ث وطی ای ملق مرا لها کش 


ووجداست ؛ نه جایتثو 
ان مردن هی دمت چ 


مولوی د تمجید ازسعاه 

دابل دیگریراینکه ملای رومی سنی بوده + «بوی ایمان بهمشامش نرمیدء + 
این است که : ماو را ممن با اغتتاد م‌داسته » بلگه مره لاش می شمرده. 
واین مت از حتابت نامه لیس پااویه که : درمتوی به نظم آورده؛ ظاهر 
وهویدا انت . 

در این حکایت دروغ » شاعریهای پسیا ر کرده » ومختصری از آن حکایت 
این استکه :بیس دروفت نماز ممویه داییدار کرد » ساویه برخاست » بیس 
دادید ؛ وہوی گفت که« غرضترازبد ار کردم چیست ؟ | بیس درجواب وجهی 
گت که ؛ مایث ول نکرد؛ تاآنکه : آخر بامماوبه رااش را گنت » که ۶ 
غرض مز این بود » که مادا سیب خواب نماز جماعت از نو فوت شرد »وتا 
ازثواب وفشیات مازجماعت » تامف وسوژودردی حاصل شود وئواب این حال 
قواب صد نمازست پس بابر این ترا ازخواب بدا کردم که : زاین وابعظيم 


ویز گی بهآنان انجاممی‌دند که ضیآنان رمیشکنند ومرغ روحشان را الم 
ملکوت پرواز در م‌آورند | 

این نظریه صوفیاته » ماهر اته‌ترین حیله‌ای است که باحفظ عظمت وجلالت 
حسین لإئ شھادتاورا پچ کند وعالی ازممنی ومحتوی وهیچ! وورعین حال 
جاگدان کنندة حسین اقل راهم یرنه می کن » چون آنها هم ته به اراد واتخاب 
خود :که به مشیت الهی + برای این کار ازهمان روزالست اتتخاب شده‌اند ول 
فجرای اراده عداوند بوده‌اند | ونیز همه جیاران بزیدی وا برای همیشه از خطر 
عاشودا وخاطرة سین مصون می‌مازد شگتتا بین برداشت نادرستی که مولویدر 
این اشماراژحادل گربلاگرده است عجیب است که بعضیها این اشماردا نشانه فيه 
بودن ویداتستاند. مو لوی نامه؛ مولوی چه می گرید؟ تیف جلالالدین اتی 
بخش اول ص اه و ۰)۰ 


mI 


محروم شوی پس مماوبه نصدیق قرلش کرد. (۱) 

ای اهلعقلبنگرید بدین مقندای عوام ک: اد ناقصش این است کهساویه 
ازپاکی اعنفاد از فوت نماز جماعث او دا سوز ودرد حاصل میشده : بی‌شبهه 
افتتاد» ضلالت وگمراهی است مماوپه مناقق است کهبناحق سالها یامن 
محاربه کرد ؛ و سیاری از اکابر صحابه را از مهاجر وانصار بقئل رسائید ؛ و او را 


پلیمنی وسوز ودردی حاصل تشد » با که ی‌دانه» که : رسو خدا در حت 
امیرالممنینگفته که : «حربك حربی وسلمك سلمی» (۴) ۰ 
گنت که : «باطی لايحبك ااممن ولانضك الانافق » (م) گنه که ج 


دمن کنت مولاء » لی مولاه هم رال من واله ولد من عاداه واتصر من تعره 
واخنل من له (ع) 

چنانکه قبل ازانمذ کود شد ؛ ویی‌شبها ازین احادیث صحیحه ابه موم 
وسادمی‌شود» که : حرب باحضرت لمیر گفر است» وبفضش فاق ست 
ومحیت ونصرت ومتابعنش فرض ادت » بدانکه در مان اهل نل مشهور امت + 
که : حضرت ردول اف ال مماوبه وابرستیان را لمن کرده » جماعتی ازسنان که 
متزله بداد باشند » ومماویه وجمبع بئی‌آمبهرازند ین دافستهاند »یبال ملای 
دوعی ساویۀ دیق بیدین ومؤمن وباك دین» پلکهازاواپاعدانمنه » واظهار دوستی. 


(۱) موی دفتر دوم ص وود داستانی را که مولو در متوی تفل می کند 
دد هیچيك از مدا اسلامی دیده نشده اسث فثط طالب مختصری دد اصل 
هدف مولوی ازيان داستان دراحادث وجوددارده مولوی هدف‌خودراباصورت. 
داستاشی دراه مای ترسیم کرده ودر تمام این داستان ساویه را تمجید ومح 
نمودە ات 

() بحار الاتوار ج ۳۲۱/۳۲ يعد - 

(۴) سند احمد حتبل ج ۱۳۸-۹۵/۱ 

۵۸:0۷:۵1 العراجمات » مرا‎ )٤( 


r 


وی نود واین بایت عجیب است ‏ 


دوستدار مر هت مگر آگه پیت کهزاووسکس ابر سید 
در او ب وددان پمیر پشکست عادر او چگر عم پییر کید 
ونان » حق داماد یر یگرفت پیر او سر فرزند پر رید 
هر کهنبرری‌نکند داماد لین اله پزید وی آل پزید 


شخ بای چوا ازو لوی قیچید کرده است 1 
مخفی نمند .که ۶ گفتگوهای مخالف وین ومذهب درمشئوی ودیوان ملای 
رومی بسپاراست ماب‌للی اکتفا کردیم + «الماقل یکفه الاخارة) اگرگویند ‏ : 
ملای رربی هرگه صاحب ابن اعتقاداٹ باد + س ون است که . فیخ باه 
الدهن مرحومددحملارمتوی ات : 
من شم گویم که آن عالی جناب هت یدبر ول دار کاب 
درجواب گوئیم ‏ که + حااکه + این بیت از شیخ مرحوم باشد»بلک جه 
گنجایش دارد که : فیخ درقبامث باکسی که ترا بهری شسبت‌داره» مومت 
کتد + پرغاهراست که : اگر کسی شیخ دا صد دشنام دهد ۰ دربن مرتبهنست که 
اهن بیت دا به وی نسیت دهد 4 ویر تقد یم » که + این بیت از یبد 
هی‌تواند بود» کا شیخ مواعظ وتايح ملا رادیده باشد» و کلدات قیحه مخاف 
هین او را ندید باشد ؛ وی بر این این بیت را مه پاد ؛ چنانچه مرا در اوایل 
عمراطلامی برقبحاحوال حلاج‌بهم تسیده‌بود» این دباهیدا پرتاداتی گنه بوم 4 
ای آنکه و قصدکوی عرفان درک از غیر خدا مجو دوين ره پار 
ور منم عشق سر باندت سازد آنک سکه: به منصور دهد سرداری 
متفر ادن جمیع ماکرهاقه وبرتفدپری که ؛ مات قییحه ملا را دهد 
لازم نوست که ؛ این بیت را بنا راعتفدی که : به ملاو کتابش داشته » تشد 


ينی به اطرش رسیده ؛ وشاهری کرده» چتانچه در باب اهل نجد گنه : 


پادکن از نجد و از پارات تجد عر موق با آزی مرچ 
هرکه به زیارت بالق الحرام رقه » میداند :که + اهل نجد جه فوع 

کمن 1۲ واحوال ایشان چگوته است؟ طاهر رباطن وملعب وسلك 

غابت قبح وزشتی است () مد که : حت سبحانه وتدالی شخ را به الف وکرم 

خویش یامرزد 


فصل 

سید محمد قودیغفی 

نیماد که : تابمات حلاج ویایزید چندین مهد ما له کال 
ارات آن وا وت کردهاند »امه «نور 
وربخش اسٹواو مرید اسحتق عنلائی است واسحق مرید محمود مزدفانی امت 
ومحمود مریدعلء الدوله ستثی ست وعلاه الدوله مرید عبدافرحمن اسفراینی 
است » وعبدالوحمن مربدنجم الدین کی ست ؛نجمالدنمرید عدار باسریدلی 
است وعمار مرید ابوتجیب سهروردی است وابونجیب مرید احدد غزالیست » و 
احمد مرید ابوبگر جولاست ؛ واو مرید علی کالب است ؛ و علی عرید ابو عل 
روویاریست » وابرعلی مرید جتید بندادی‌است واومرید «سری‌ستطی» استوسری 
مرید معروف کرحی است.. 

ومخنی نماند که از جمله معروفین این سلسله سید محمد نور بخش امت + 


استاول ان سلسلهمیدمحمد. 


(۱) نجد اسم مشقه‌ای امت در یه جزبرهعربتان »که بعدها مرکزسلك 
عطرنك مایت گردید با اینکه دزمان مرحوم مولی محمد طاهر قمی ملف 
هنوز بنانگذار سالك وهایث نی محمد بن غبدالوهاب منود تشد بودهرا 
تاریخ فوت مرحوم قم‌درسال ۱-۹۸ ھ ف وتایخ تولدمحىدېنعبداوھاب درس 
۱ هق بوده است واه مرحوم مولف چنین بر می‌آید که قبل از پدایش 
وهایت نیز مردم نجد ناد غحرافی واتحرافی داد 


- ۳ 
واودعری امامت می کرده + و می گنت که :من مهدیم »تا آنکه در من خاهرخ 
او را با مدا گرفتد وخوامنند که + او را بقل رمانند» عاقیٹ او را نکشتد 
وهیجده باه او را در نما اختیارالدین محبوس وافتتد » آخر او را په پهیهان 
پردند ؛ ودر آنجا او را نگاهداری می کردند » بار دیگر حروج نموده گردان 
قیلی بوی گروبدند . 

ودیگر از جمله ممروفین این مادا علامالدوله سمتانی است و قبل از این 
احوال او ودوستی واعلاص او با بیس داتت شد » وهمچنین اعد ناق ار 
در پاپ حضرت بهدی للم کور شد » اعفاد این اس ت که : آن حضرت در 
وقت اغفا از ال بود + ترفی کرد » وبعد از قوت علی بن حمین بدادی که 
قطب آن زمانبرده آن حضرت قطب غد ؛ و در مدینه قوت هد > و مان بل 
اپرب قطب شد محالشین آن حضرت گردید » این قول باعل «اهیچ کس از 
از هد وی‌گرو؛ گنه » این قحب باعل مخصوص این شال مقل است . 

دیگر از جمله ممروقین این سلسله + نجم کبری است (۱) ونچه قبل ان 
تقل نمرهام » از بت هشن وعاختی او کقی است در مذعت او > 

احند غزالی رد خاص ایلیی . 

ودیگر از جمهمعوفن ابن ملسله غالی است که ,ازمریدان خاص بیس 
است » وهو شرح ابن ایی الحدید بر نج البلاغه قل خده »که + احمد فزالی‌از 
طوس به نداد آند + ودر بداد دروعظ خود طریق متکری پیش گرفت ؛ تعب 
لیس می کشید ومی گت که + ابلیس د سبد. الموحدین » است ! وروزی برعبر 
گفت که ه رکه باموحت توحید را ازابلیس + پس او زندیی است مامور شد که 
غیرسید شود را سجده کند + پ ساب کرد ۰ (۲) 


(0 تقحات امس ص ٤۱۹‏ ید 
() ویتول: انسید الموحدین + وقال بوماعلی‌المتبر : من لملم الوحیدھ 


مد 

تلد هه : این مرد میگنت که :هرگ یخیاشم گر گانی نگتیبلیس 
چونتام او را بردی ؛گنتی + ونحراجه خو اجگان» میناد که :از گفنگرهاتی 
کہ :از عادول نان واندددغزالی انم گر گائی ور ایشا قلنمودم 
مفهوم وساد شد :که این جماعت شین دا هادی وراهنها و پیر ومرشد غود 


مدانند : وپرظاهر ست که این اطرارواوضاع وطریتهکه اشان را هدت یی 
مدد وتملیم وارشاد تیال بت 
معروق کرخی ‏ 
دیگر از جمله ممروفین این ساد له وسرو ف‌کرخی» اس و نزد نیا 
از اګاپراولباست »و اند که : ابن مرددربان حضرت وتا است (۱) 
وبعضی از بی‌وقوقان شیمه که فریب تابمان حلاج وبابزید را خوردهاند » حکم بر 
عویی سررة از این ره کرده‌اند ,که د اہ دوبان حضرت امام ضا لاا وده 
واین وقوعی ندارد » چراک : اگر دبا حضرت می بود میبابست که شی که 
یشان تابمان وخدمتکاران اهل ین او وا شنسند + وازوی حدیشی روت کنند 
ودر کنابهای خود تام او را مذکرر سازند » و حال آنکه شی او را نی‌هنسند + 


ند + پود 


جسن ابلیس تھی زندیق أمرات پسجد لیر میاه فابی » شرح تهج البلا ابن امس 
الحدید چ ۰۱۰۷/۱ 

احمد غزالی برادر ایوحامد محند غزالی معروف است تقحات الان 
ص و۷ گویند وجود وی از عاملی‌دة ترجه بوحامد محمدغزالیشد. هریت 
صوفان. 

(۱) نبت اکثر مشایخ صوابه په سروف کرخی) منهیمي‌شود که ملد 
او دا ازهمین جهتام السلاسل خرانده‌اند ‏ این ممروف کرخی ابرانی‌رنصرای 
بود که درکودکی املام آورد وگویند از موالی امام رابود + وبدستآ 
حضرت همان شده بود یات مان یخن ج ۳۱۹/4 - سار -۷) 


m- 
ودرمیانستیانکمالشهرت دارد + وبرتفدبری کهدربانهم باشد » درمانی دلبل خوبی‎ 
اونیست » که اگر ددبانی دابل حوبی او می‌بود + میبایست که : انس که دران‎ 
دسالت پنه لبود »از خویات صحابه باخد ء وسال آنکه از اتيا است‎ 

ار در کرة یه گت که :معروف ترساقی بود »یر دست ی 
من موبی الا مان شد » آنگاه دای فه‌ریافت بسیار کید( 

رمادر کناب «تحقة امتلا کلپ ومکر وعبله داود طائی را ان کردم 

راز عطار تفل کرده‌يم » که داد از شاگردان ومخاسان ایو حیفه بو 
وبه مکر وحیل ؛ اروت الشیدوسیربیعلان را فرت خود ساخه بود»( 
اورا همین بس» که : گرد ومخلص ابو حنیفه ومرید داد مائی بوده . 

مروف بعد ازاظهار ملام » چون دید که مین کر اماتامتبارظیمدارند 
او ثیز به فگر حیله ومک ودهوی کر امات اقاد .. 

«طاردر کرد گت که:محمد پن متصورطو سی گود که :دك مروف 
راثر ژخمی بردوی او دیدم + او را گفتم که دیروژ بهنزديك نو 


پودم نداد 


بردم ؛ ابن نشان برروی تو نبود + این چه نشانی است گفت + چپزی که: توازآن 
بی نبازی عپرس » از چیزی پرس که : ثرا به گار آید » گذنم به حق عمبود که : 
بگوی » گنت : دوش خواسنم که بمکه دوم وطراف » کنم » رفتم مرا کرد 
به موی زمزم تم تاآب حورم »پایم زجای برفت وبرروی د آمدم نان 
آنت. ۱( 

عفر لفل رده ؛ که سری گنت که : ممروف مرا گشت که ؛ چوفتر! 
په دای تعالی‌حاجتی باشد : به گوی پارب په حق معروف کرخی؛ که : حاچنم 


۲0-2 
)کرد لام ۱ 0-۲۰۰ 
کر لاویج ۲۵۲/۱ 


رواکن ؛ در حال اجابت گردد (۱) 1 

یکاش امد حبله گر اهار اسلام نمی کرد + وسلماننازشرومکروحل 
او این می‌بردئد. باز عطاد قل کرده » که دوژی مدروض نزددجلهرفتب‌شدای 
حاجتی » چون پرخاست یمم کرد؛ آنگاه به لب دجله رفت ؛ ووضو مات . 
آب بدین نزدیکی یمم چرا کردی ؟ گفت نوسیدم که : در این 
میان بدا اج در رسد 4 ومن بی وضو باش .. 

ی شبههاین صل‌بدعت ومخالف کناب وسنت است» وموجب‌عذاب و 


باز طار در کناب تذکرة واه گنه که : شیمه بك روژ بردرخانه طی 
بن موس الرضا مزاحمت کردند وپهلوی سروف کوخ رابشکتد ویر هده 
سری ستلی» گنت که : د رآن یمری ازوی وصیتی خواستم » گفت‌چون رم 
راهن مرا په صقه ده که من مي‌خراهم که از دبا رون روم پرهنباشم چانچه 
از ماد پرهنه آمدهام . » 9 

از این گتگو فد می‌شود » که :شم اتل ممروف پودماند » بی شك 
اگر مخالف مذهبشمیبود یمه پهری او دا ی‌شکنتند ‏ یی شبههاین وصینی 
ک کرده :که : اورا برهنه دنکن برخلاف طریقهوسنت معقاست ؛ ورگ 
ال دین این چلین وصینی فیک 

ویاز عطار تقل کرده + که ؛ چون وقات کرد » جهودان وترسایان ومومنان 
هرطایفه در وی وعوی کردند » که ازماسٹ وجنازۀ وا مابرمی گیریم (۴) بش 
خر دلالت مبکند » بان : ممروف متاق بوده »الوم است »که :ممن 


() تذکره ایح ۱ / ۲٤‏ 
(») نذکره الارلباء ج ۱ ۲۰-۱۸۸ 
(») تذکره واه ج ۱ | ۲۵۰ 


ma 


رای سلواد نیکند » که: جهودان وترایان اورا ازخود دانند ‏ وتلاش کند 


که : اورا بره در مقر غوددفن 

سری سلطی 

:یر از مشهورین این سامله «سری ستتلی »امت »اد که : اول کی 
که : د بدا سخن از حتایق وتوحید گفت » او بود + ویبشتر مایخ غورد 
او بو وال جد پود (1) 

ویضی از لها ودروهای او را قبل از این ذکر مودیم »از آ جمله 
این 6 سری خواهری داشث دستوری خواست ؛ که : تاه اورا پروبداجازت 
نداد وگنت زندگانی من کراء این نکن تاروزی چند بر آمد » خواهرش بدبد 
راد مد دید 
خدادی» اخدبت توکریبی : ات تمرم آودج؟1 

گنت :دل فارخ دار ان دباست» که« در شق ماسوخته است + وا 


پیر زنی غانه او را مبرفت + مت : ای راد مرا دمتوری 


محرو بود انون از حن تمالی دمشورۍ خواست » تااز روز گار ماو را یی 
باشد وچاروب کرد حجرة مارا به او دادند ۲(۰) 

ردیگر ازبدعتهای او که عطارنتل کرده این است که (هر که ؛ اوراماام 
کردی روی ترش کردی ؛ وجواب گفتی + ازسر" ابن پرسیدند » گفت : 

پر فرموده است که هر که : سلام کند برسلمانی صد وحمت فرود 
ابد نود آن کس را پود »که روی‌تازه دارد ومن روی ترش کردهام تانود رت 
برد مرا بود (۴) وخك ثبست » درابنگه این عمل‌بدفت‌است وهربدمت‌ضلالت 


OEM) 
۲۸/۱ ج‎ Yap (f) 
۲۵۸۷ ۱ کرد اج‎ 


جنید بقدادی ۰ 

دیگر ازجم معروفین این ساسله «جندءبند ادی است واو خواهرزادومرید 
وسوی سقطی» است (۱) ال سنت اورا اژاکابراولیامی‌دائند » واو را قطب‌وساطات 
ومجتهد طربقت می‌وانند » چنائچه عطر در کرة الاولیاء گنه که : اودراپتدا 
دگان آبگینه فروشی دافته » آخر آنرا ترك نود چهل سال دردهلیزخانه سری 
در زیر توان جای داشت ؛ چتانکه سی‌مال ازخفتن گذاردی وبرپای تاد 
تاصبح الله اله گفتی (۲) بی تبهه این عمل بدعت امت ۰ 

دیگر از چم دنا وضلانهای او اپنکه عطار گنه که : شیی بامریدیدر 
راهی میگلشت » سگی باك کرد » جنبد تفت : لييك لك + مرید گنت + این 
چه حال امت ؟ گفت + قوت دمدمه سگٹاز قهر حت تمالی‌دیدم » وآراز ازقرت 
حف شندم ‏ وسگٹ را دز میان ندیم لاجم اليك جواب دادم( 

دیگر از بدعتهای او اینکه عطار که که ؛ روزی در بداد دزدی را دید ۰ 
که : آویخته بودند جنید برفٹ وای او وس داد »از و وال کردند ۴ گت : 
صدهز اررجمت پروی باد که در کار خرد مردبوده‌است‌وچنان اپن‌را بهکمال رساتیده 
است () 

ایعافلات + عفل شیخ المشایخ اهل سنت دا هید که : درچه مرټه است 
تسین دزد عاصی موده به سیب کنالش در قبح عم ۰ دیگر ازجم یل 
براینکه او مخالف مذهب بوده » اینکه درمیان اهل سنت شهرت تام واعنبارعظیم. 
دارد + ودر زمان امه چاق بوده » وبااینحال ترددی به حدمت ایشان نداشنه » واز 


() تذکرة الاولیاء ج 1/۲ 
() شکره الارلاء ج ۷/۲ 
() نذکرة الاویاء چ ۱۸۱۳/۲ 
() تذکرة الاولیاء ج ۱۱/۲ 


تس 
ابشان استفده بی کرده + وا گر می کرده » شیمه او را می‌شتاختند » ودر کتابهای 
خود او .ا ذگرمی‌کردند ؛ دلبل بریدی اعتقاد وت احوال اویسیار است . 

وما در کاب «تحة لام در آن کرد‌ایم + وقیل از این حتاپنی چد. 
مذ کورفد. که : دالند بریدی سال اوه از آنجمله جات ملافا تاوستباشیطات() 
ودگر اپنکه خبلی دا دای حال فرمود که دسا گدای کند (۲) یه 
این مخااف فرمردهخذا و وسول دا والمه هدی است + حضبرت رسول وا + 
حبا وادپ ومروت وت طلب را مدح کرد‌اند + وین بخردانب‌حبا ماود 
وا لب وگدالی وییاکی وئرك حیا وادب امرمی کنند» پسبیدد فان رای 
سخالفان خدا ومعقی واه مداست ۰ (۳) 


(۱) دریاره ملاقات او بشما » علار در ذکرة الاوایاء نشته است ؛ تقل 
است که رتم بیس را به یم برد مسجد ایستاده بوهم یی دید که زود 
می آبد چون او را بددم وحشتی در من پدید آمد تم تکیستی + گفت آوزری 
تو »نم : بالمون چه چیزئووا ازسجده آدبازداشتگمت باجنیدتراچ‌صورت 
می‌بنده که من قبر او را سجده کنم چنیدگفت : من متحبر شدم در سخن وب 
سرم ندا آمد که بگوی که درو غمیگولی که اگرتبنده بودتی امر او را مناد 
بودی واز امر ار یرونتامدنی ویه هی‌قرب نگردی ابلیس‌چوت این بشندبنگی 
کرد وگفت: ای جابد با که مرا سوخنی ونایدید شد . (فذکرة الاولاسع ۱۳/۲ 

() تذکرة الاولیاء ؛ ج ۲ / ۱۳۷-۱۳۹ - شرح حال ابوبکر شبلی) 

(۴) مایخ صوتبه بای گمره کرت ورن عرام خوابهایدررغین جال 
می کنند ثلا عطار دریاره جنید بندادی این خواب را تقل کرده اسث ؛ گوید که 
یکی از بزرگان رسول یکا را به راب دید نلسته و جنید حاضر » یکی فتری 
در آورد یرل فرمود که به جند دهتاجواب گوید + گفتبارسولادرحضود 
توچوننبدیگری دهند گم‌چندانکه انبارا هبات خود مباعات درا به ند 
مباهات است ؛ ( تذکرة الاولیاء ج۲ / ۱۲) له ان نع خواهای ساختگی 

خن را ها میدن عوام انعم آنها بور یک 1٩‏ 


۲ 


ابو حامد محمد رای 

دریان احوال جماعتی از ابراولیای ال‌سنت سوای جماعت مذ وره که 
شهرت تما درد وا آن جمله «محمدغزالی» است صاحب کناب احاووبرادد 
احمد غزالی اس که احوالش دائسته شد + ستی واشعری مذحب بوده ؛ وازاعظم 
مروجن مهب اهل منت بوده» این رواجی که او مذهب اهل متتدا دادکی 
نداد ودر کناب متف (۱) هک رمعب اسلا خك بهمرساتیدم» وازاین جهت 
مدتی یار وعلبل پودم » واطبا قشخیمی مرضم نتوانتند نمود »تاآنکه در ال 
چهار صد وهشتاد وهشت از بندا به مکه رقم واز آنجا بااهل شام به شام رشم > 
ودر شام په حدمت ارباب تصرف رمیدم ؛ واختیار تصوف کردم + ودانستم که 
تصوف حن است » ودر شام بازده سال به گوشهنثنی وعزات وریاشت مخفولا 
شدم» وازاهل کشف‌شدم ؛ وتحصبل علوم از راه کشت نمودم : ود رآنجاتصتیف 
کتاب اعيا نموده دویمد از آن درسال چهار مد ونودونهبهمشورتابابنصوف 
به تیشابور از برای دواج مقحب اهل سنت رقتم 

ودراین کناب در رد" شیم > ازان جهت که وجود معصوم را ظرور میداد 
کقتگوها وبحتا کرده؛ در کاب احی (۲) که در شام تصنیف کردم اعتاد بط 


(۱) الق منالشلال که در واقع عراف تم غرالی وشرح ماو نگ 
وروحانی اوست از کلام وشقه تا تصوف ان رسال که فزالی آن را در حدود 
سالگ ریش ور 
نظر او دا دربارة علوم عم تیتشانمیدهد وسرف اقا نی است درترجیج 
طریقه صوفی برطرق منگلمان وحکماء. 

(۲) ابا طومالدینیاحیاء ارس بای دتم لاصبی 
است از آن واین هرد کتاب را از شبرین ترین کلب درتصرف بشمارند وهر دو« 


بود نوشته است ضمن بیان خط سیر تحولروحاینویسنده 


س 


فادة رد را ذکر موه از آن جعلهابایکر وعمر را از مرت امن 


وازجمله کنابهائی هستند که در ترویج تصوف تاثبرواقمی داشنه است واین کاب 
دارای اشتباهات پزرکی است"ه هر گز نم واه را تادیده انگاست وبرضی او 
علمای اسلامی دزد آنکبهئینوشت‌اند ازجم دانشمند معروف عام ابواقرج 
الجوزیکنای بهناچواعلام لاه باغلاط الااء» تشه ود رت خطاهای کاب 
احیا الوم غزالی دا بيك بشمرده است کناب دیگری بنام یس ابیس» 
دارد که ت وتزهنی بر غزالی کرده وا ذکر استاد ومد کی کاب 
احباالومرا مورد تقد شدید قرر داده وار‌یی روابات واغبار نا درمت 
خوانده . برخی فتهاء مالکی مثل ابوالولید طرطوشی وابوعبدالته ماژری هم آق 
کتابرا تفن اقوال واحادیت بی ال شمرد‌اند وحنی آنچه را فزالی درآنجا 

رد اه لامقه اقاس »از 


آن نی 


مر علوم واعوال بیان می کند میتی بر عام ب 
جمله این طقبل وین رد هم به سب مطاعنی که او در باب فلاسسقه داشت از 
اتقادکردند ایی احرار هم از مشایخ مهرب وعلمای شیمه کتاب او را یز سرامر 
پدعت خوانده‌اند وعضی به احراقی آن فتوی دادهاند. غزالی تا آنجا پر فد تقل 
واعفاد مسلنانان همین کرده که حنی لمن پزید را که مجسمه شسرارت وغیالت 
است جائز نمیداند وم گرد که چون اهل قبله برد وثابت هم نشده است که ری 
قاتل حسین ا بوده باشد (احیء موم ۱۲۰/۲ طبع لبنان) در حالیکه طمای 
بزرگک عامه چون امام احمد این جوزی » خبلنجی »قاضی ابریلی وال آنا 
جزید ره خاطر جنابائش کار وستحق امن دانستهاند وحتیابوالقرچ بن الجوژی 
کابی درخصوص لمن پزید نگاشته ونام آن را (الرآد طی‌المنصب المبد الع 
من امن بزید) گذارده اسث ود ګنب شیمه ودر ژیارات وارده از امه هدی لن 
ورین برپزید وسایر عاملین فاجمهکربلا افدری زیاد اس که محل گنچایش آقا 
را دار - 


۳ 


تس 


افضل دانسته » وتجویز لمن يزید وحجاج بن بوسف نگرده ‏ وبا آنکهبسیری از 
عامای اهل سنت تجویز من پزید کرده‌اند 
بن مرد بی‌ترفیق‌بمد از آنی که ب‌فربب ناصیان شام به‌وادی 
ریاشتهای غر مشروع افتاد » در آن الا هر بل که + ه خاطرش مبرسید »مان 
میکرد که + بروی منک شده»واقهبهدی من یاه الی صراط مستقیم + 

وابن که بعضی گنن اند که : ار در آخعر عمر په مصاحبت سید مرنضي رحمة: 
افه عليه در مفر مه شیمه خد ؛ اعلی ندارد » ژبرا که + تاریخ ولادت او چنانه 
تقل شده ؛ بد ازوفات سیته 
در کاب ود رالالمین» دلالتی برلشیع او دار » وحق این است که : کلام او در 
کاب وسر مالین» دلاانی برتطیع او داد » زبراکه + لالب این کناب موف 
مذعب الست است؛ ولیکن درہحت خلت دلبل مرا رامت امبر المۋمنین 
اک درستتقل کرده» ومتمرض جواب نشده + واپندلالت برنشیع اوند ارد » هرا 
که : ممکن است سکوث اواز جواب » پنابرشك باشد ؛ نه‌براعاد بنشیع + 

ابراهیم ادهم. 

دیگر از جملهاولای اهل سنث » که : در مان هوام رامل جهالت کال 
شهرت دارد؛ دابراهیم ادهم» است در کاب «مچالس المشاق» وغیره از رها 
اهل منت مذکور است؛ اواز اللخ است واز پاتاهژادهای بلځ است وشی 
در بام قصر آواز پائی شنبد فرستاد که :سوم کند چە کس است ‏ 

ند + شخصی اچنی بر بام قصر ایند » چون از او احوال پرمیدند» 
گفت شتری گم کردهام» ومیطلبم؛ سلطلان گنت که شتربربام تصرمیلبی ؟ آن شخصٍ 
به گت که :کنو هیر است که + عدا را می‌طیی بر بالای تخت ۱(1۴) 


مخفی‌نمندکهه 


تی بوده ‏ ویضی گمانکرده‌اندک ؛ کلم او 


(۱) این واستان را عطار نبز در تکرة 
ابراهم بن دهم آورده است . 


الایه ۸/۱ - د شرح حال 


كت 


وهمچنین سنیان نقل کردهاند ‏ که : در شتار » آهوئی باوی متکلم شد (۱)/ 

واورا هرك دتفیب قعرد  )۲(‏ 
یشب این دروغها دعذاان اهل سنت ساخه‌ند»زبراک: گر ارام 

ایت ازجانب دا می‌بافت » بهحدمت حضرت امام جفر صادق ]میدقت 
وتحصبل معرفت نزد آن حضرت می کرد » و آداب دین ان حضرت وشا گردان 
وملا زهان او میآموخت ؛ ودر میات شیمه یه » که : قوف اند بسر میرد 
وچنلچه عطار تل تسده این مرد از بی تولیفی عمر خود را در مان مشیخ مکه 
وفام (۲) که مخاقان دین ومماندان المه طاری اند »عایع ساعت » و کاش 
که : له زدست «فضبل بن مباضی» پوشید. 

قبل زین بیان کردیم که : اواز دزدان وراهزنان مشهور بود » عاقیت بسکر 
وحیله رد را وی ومفتدای اهل سنت ساخث > 

عطارگنته » که : ابرامیم شااگرد ابوحتقه برد » وا الات او ګه مان 
در تلا کرهای شود فل کرد‌اند » این است که سالا ترا عیال خود نود اودرمگه 
» اراده کرو که : از ایغان. 


وداج بسر برد وی آلی که ونر پنیدخ آینا 
مقارقت ند دهاکرد + وبهدعای اوپبرش برد ۰ (0) 
ي‌دنده این عل سخالت قول شا ومصاتی ومرتضی واه مداست» 


(() دد بضی ماسح آمده است + دوتیبهصبد یرون رت برد فا 
آواز داد که رایمه بای این کار آقریدهاند + تا وی را آگاهیپدید 
مد .و تحت انس جات میا .. 

() تذکرذ لهج ۸٩/۱‏ 

( تذکرة الاریاهج ٩۱/۱‏ 

() تذكرة الاولاء ج ٩۲/۱‏ 


re 
واه خود لا وفرندان میداد »وس بجاميآوره‌اند :وتان ور‎ 
امر پدان می‌فرمود‌اند » پس بی‌شبههطری ابراهیم واتال او » غیر طرین بان‎ 
- واله چلال است‎ 

وباز از کراعات اونقل کرده‌اند که : درعرض چهارده سال بیبان مکه راطی 
نموده + ودرهرقدمی دو رکمث نماز می گڈارد ؛تابسکه رسید + و که را ندید + 
وگمان کرد که خلی دردیدة او افع شده » دراین ادلی شنید :که : غلل ور 
دیده تووقع نشده بلگه کمیه په تال ضمیة رفن » ایراهیم پر گردید »رایمه را 
دید »که :که بهاستتبال او آمده :رابت که حوش‌شوری درجهان انکده؟ 
گفت + شور من در جهان ‏ افگنده ام + نو شور درچهان افکندة :که : در عرض 
چهارده سال بان مکه ا بهنمازطی کردة؛ ابراهیم گنت که : اما که به استتبال 
قو آمده »نه بهاستقبال من » رابا گفت که :ان باب ر آن است که و این راه وا به 
نمازطی کردة ومن به از ۰ 0(۰۰) 

بی‌شبهه این دروغها را این بی‌دینان ازبرای فریب حوام کلام می‌گن‌اند » 
وبر قدر محال که داباهم درچهاره سال خودرا دابا سرگردانکردهباد > 
بسبار بد رده است » زبرا که + این صمل راک از یفمبران و اوصیای ایشا 
واولیای تیه که فرفه تاجیه‌اند » تقل نکرده اند و از سید المرملین روات است 
که یك تماز در مسجد الحرام صد هرار مز است + ویه پر کت لماز ور مسجد 
الحرام نمازهای گفشته وآپنده مقبول مشود () 

پس این جاهل‌تادان نحودر ادریابان بەعبٹ سر گردان نموده»وازفضل‌نماز‌های 


(۱) تذکرة الاولیاء چ ٩۷/۱‏ ذکر راب 

(۲) دمن صلى فسى السجد الحرام صلاة مكتوية قبل منهكلى صلاة صلاها 
میرم وجيت طلبه الصلاة وكل صلاة ریا الى انيمو . فان اللاة مد 
مائة الف صلام وسات الشیمه ج ۳۰/۲ باب ۵۲ ح ۱ و ۲و 


سود 
مسجد الحراموزفضل نمژهای جماع که : بی حد وانداژه است ۰ و از فطل 
چهاردهحج وصر هک : ثواپش ازحساب رون است تخود را محرو سات داك 
رانا مین + 

#والحس خرقانیٍ 

دیگر از جمله اولیای اهل سثث که : شهرت عظیم درد » وملا رومی دو 
کاب شوی اررا ماح نا کرده ‏ «ابوالحسن خرنی» است ۰ 

عطلار بعد ازمدح وشای بسیار کرامات ازوی نفل قموده وگنته» که : شل 
است که:روزی مرقع پوشی ازهوا در آمد؛ پیش شیخ بای برزمین میزدومی گت 
جند ونم وفبلیوفتم وبابزیدوفتم » شیخ برپا خاست وبا برزمین زد و گت 
مسانای ونم وخدای رتم ۱۱ () 

از ازری نل کرده :کت : الهی اگر مرا چیزی دهیکه زا دم یه 
قیامث برلب هیچ کس ازتونگشته بود کومن بازمانده هیچکس نت انم خو ردو گت 
هرنیکوئی که ازعهد آدم صفی ااین سات واژ این ساعت تا هتبامت باپیری کرد 
تهاباپیرسا کرد ...و گفت + عرش شدا برپشت ماایستاده بود ...و گفت : ایجا 
نشته با اه گا چندان قوت از آن خداوند یامن باد » که : گویم مث 
ب رکنم وآسماذرا ازجای بر گبرم » واگر پای پهزمین تم + ب‌نشیب فرد بر ۰ 

وگفت : فروشوم که :دیدش درهردوجهات وبابرابم که: همه من‌باشم ‏ 
وگفت بسنگ سیید رسیدم » سه با پوسدم + چهار هزار اه مرا جواب داد + 
درکرات» .. : گفت : ازآن چهار ماهگی بزدرشکم مادر » جنیدم ۶ کنون» 
ان شدهباخم تابه ام تآنچهبرودآنچه 


همه چز باد دارم آن وقت بز که بدا ج 
رفت بو بااايم > 
بس گنت + مردم گوبند فلا کس امام است » امام نبردآنکس که از هرچه 


() تذکرة ارام ج ۱۷۷/۲ سذکر شيخ ابوالحمن خرقائی۔ 


nv 
او آفریده بود » خبرنارد + واز عرش تاری وا مشرق تا مقرب »و گفت مرا‎ 
دیداریست اندر آدمبانودیداریست درملایکه» همچتین درجنپان ودرجهنده وپرنده‎ 
وهمه جانوران وازهرچه ببافریده اس » ازآنجه به کتارة جهانست »شان توا‎ 
+ داد بهتر آزآنچه به فواحی گرد بر گرد ماست‎ 

گنت ؛ اگر اژترکستان تابدر شام» کسی را حاری درا 
ازآٹ مشت » وهمچنین ازترك تافام کسی راقدم درسنگآی زبان آن مراست.... 
و گنت : درون پوسث من‌دریلیاست که هر اه کدی بر آید ازین دریامی 
وباران سر بوکند ازعرش تاه تری بارا یرد . 

وگفت : حداوند مرا سفری‌درپیش ناد » که : درآن سفربه‌یابانها وکومها 
بگذاشتم وتلها ورودها وشیب وقرازها ویم وامیدهاو کشتی ودریاها زان رموی 
تاانگشٹ پای‌همارایگگاششم» پس بمدازآن بدانسمکه:صاماناستم: گم خد اوندا 
نزد بك خلی سلماتم ‏ وبه‌نزديك تو زنار دارم وزنارم بیر تاپیش توملهان‌پاهم.. 
و گفت : در ابن مقام که خدای مرا داده است لن زمین و ملائکه آسمان راواه 


شر آن 


وگفت :من نریم که : دوخ وبهشت لیست »من گوب م که : دوزخوبهشت 
دا ند مجای نیت : زیر که: هردو آرید‌است + و آئجا نم آفریده را جای 
تبسٹ؛ ۰۰۰ وگفت + در غیب درختی هست » من برسر هاغ او تا 
عطق یاه شاخ تست 

وگفت وقتی چیزی چون قرةآب دردان من می‌چکبد وباز پود یش 
واگرپوشیدهنگتی من دران خن منم » و گنت همه آفریده اوچون کشت 
است » وملاحآن منم ؛ وبردنآن کشنی مرا مشدول نکند از آنچه مد رآنم . 

وگفت خداوند مرا فرمودکه ترا به بدبختان نایم + باآن کس نمایم که ۶ 
مرا دوست داود » ومن اورا دوست دارم اکتون می‌نگرم + تاکراآورد هکس را 
امروز دران حرم آوددآنجا ان حاکن هگم الهی ردك غود براز حن 


تام + وهه 


اد 
تعالی ند آمدکا مرا برتوحکم است ترا همچنان مبدائم تاه رکه من او را دوست 
دارم + اد وتا ند واگر نتواند آمدن نام تورا پشنود + تائرا دوست گر دک 
ترا اذبکی خوبشیآفریدهم »ترا دوست ناوند؛بجزباکان 

وگفت من از هرچه غبر حق است » زاهد گردیدم که : ازخلق در گذختم 
لك الم ليكزدم محرم‌گردیدم : حح کردم در وحدنیت طواف کردم یت 
السسور مرا بت کرد » کبه مرا ی کرد » ملابکه مرا اند نوی دب 
که سرای حقدرمیان بوده چون یرای حن‌رمیدم؛ ازآن ازمن هیچ نمنه‌بود ۰ 

رکفت همه نجهای روی زمین اضر کردد که : دیدار من برآن افکند 
گنتم الهی غرهیادآنکه به‌چنین چیزها ره شود ؛ اژحق ند آمد که ابو الحسن دا 
وا بانو نصیب‌نبست ازهردوسرای ترا منم ...گنت ازخوبشتن سیر شدم؛ خو؛ 
وا فراآب دادم غرلهتشدم » وبآتش دادم سوخت » آنکه ابن خلق غورد اد 
ماه و در روز ازاق باز گرفتم » تمرد سرپ رآستان عجز تهادم + فتوح سر در کرده 
تایجایگاهی بیج که فت تتوا گرد ۰۰۰ 

وگ اگر خواهی بهکرامت رسي»يك روز پخور وسه روز مخور + سیم 


روزبخرر ویع روز مخور پنجم روز بخور ؛ چهارده روز مخور » اول چهرده 
روز بخور ماهی مخور » اول ماهی بخور » چهل روز مخور اول چهل روژیخور 
چهار مه مخور » اول چهد ماه بخور سالی مخود » آنگاه چیزی بدید آید + 
چون ماری چزی بدهن درگرقته؛ دردهات تنود »مد ازآن هر گز ازتوتخوری 
خاید که : من امه بودم + وشکم خشك شده بودهآن مار پدیدآمد »گت ال 
پراسطه تخراممدرسده چیزی وادید آمد بویا تراز مشك» حوشترازشهد »مرب 
حل من‌برد ازحق ندآمدمتراازسدا تهی طامآوریم وازجگر تشه آباگر آنا 
نبودی که اورا حکم است ازآنجا حور که لق ندیدی .. 

وگفت فردا دای تعالیگوید بسن هرچه خواهی‌بخواهگوم ای بارخ 


ود 
عالتری » گوید + عبت کو تراددم جزآت حاجت جوا ویم هی نجداعت: 
راهم که دروت منبردند وزپس من تبیات بازیارت من آمدندونامینشندد 
ای ندا آی که قو در دلو دنا آکردی که د ماگخیم ما یآ 


کایم که توخواهی 

گنت «صلتی ل فردا مردانی را عرضه دهد » که در اولین و آخرین 
مثل یشان نبود » دای تعالی پوالحسن را جر مقابل ایشان آورد + وگوید :ای 
محمد این صفت‌تواند والمن عفث مناست و گنت شدای ال به من وی 
کرد » گفت: ه رکه از بن رود وآبی ورد ؛ همه به تو بشید ۰۰۰ و گت که 
بوالحسن اویم گاه اوبوالحسن منست » ... وگفت اژشردیائی یات باز نادمه 
نا بخدا ریدم » ... وگفت : رری به دابا کردم + و گفثم ابن یکی شخص بود 
که مرا باتو خو اتد هو آن مصطنی‌بود با » چون اژوقرو گذاری هممدلق سان 
وزمین را من بتو حوانم 

وگفت : پنج تکیبربه کردم» یکی بردنا + دوم بر خن » سیم تفس چهادم 
برآخرت‌پنجم برطعت ؛ واین‌ا بالق بتران‌گفت » ودیگررا مجال تيمت و گفت 
اگراین رسولان وبهشت ودوزخ لبودی » من هم اژاین بودمی. که امروزهستم از 
دوستی تو وفرماتبرداری تو از بهرتو ۰.۰ و گفت چهل گام برفتم + برك قدم ازعرش. 
وت از ند تر یی 


نماز وروژه دوست دارند » وبنضی حچ رغزا + وییضی علم وسجاده »هرا از آق 
گروه کن » که زندگانم ودوستیمجز از برای تو بود .۰ 

و گنت آسانآسان نگو که من مردیام تا تاد مال عده خویش چنانکه 
تکیراولچنان نمی بهخراسا بیوندی » وسلام به کمیه بازدهی »زیر تا باعرش 
وزیرتهثری بینی + همهراه ھىچون زنان بیشماز یی » آنوقت بدانکه مردی يانه 
وگقت ه رکه در دار دنا دست بهنيك‌مدی بدر کنند بای 


تا از خدا آن یبود 


ne 
که :بر کنر دوزخ بایستد » به تیامت هر را دای تمالی هدوز می‌فرمتد او‎ 
۰۰ دستاوم گرد دیبهشت برد‎ 

وت از ما یشی پهکیه لرا ف کد ویشی بان پیت السود 
وبضی گرد عرش : وجوان مردان در یگانگی او طواف کند » و... وگفت با 
مسا خردمتدان با دا ابالاند زیر که او بی با کست و کسی که او یبود 
باکترا دوست دود + وگفت + این داه راه تاکان است وراه دپوانگان وستا 
بادا ستی ودیوانگی وتا پاکیسوده اد 

وگفٹ آن کس که نماز ند . وروژه دارد» په خلق نزيك بود » ون 
کسی که فکر ت کند به حدا:.. وگنته که : دوزخ را دیدم » از حن ندا آمد ین 
آن جائی است که : حوف هماق پدید است از آن جایبجشم ؛ ودر قمر دوزخ 
شدم » گفتم : این جاج مناست دوخ با هلش به هزيمت شد : نتوان گفتن که 
جه ددم + ولیک مصطای را ا عتاب کند که امت را نله کردی ۴ .... 

وگنت که : دوی به حن کردم وه که جان از توها گرقدام» جز 
به تو هم تدهم ؛ وچون در گور منکر ونکپر مرا از تو پرمند »از آنجاها تشم 
وحلق وطقومنان یرم تاه تو وحیب تو یمن نباورند دست بر دام - 

از وی موال کردند » از فضبلت سجد «خرتانی چیزها در چواب گن : 
از آجمهانامت گت که آن روز که این سجد یکرند » من درآمدموبنشستم + 


جبرئبل إا ید وعمی سبز بد تابرش خحدا وهچنین زده باد :تام 
وگل : روزی خدای لین تدا کردکه : هر آن پنده که په سجد فو درآ 
گوشت وبوست ویب رآنش حرام گردد ؛ وهر که درسجدتو دور کمت نماز کته + 
به ند گنی وید ازمر گے تو رز قیامت از ادن یز .. 

فت که : خحدارا بمضراب دیدم گفت بابوالحمن + حواهی که : ترا باشم 
نتم :هگنت ؛ وهی که مرا باشی + تن گت با اباالحسن خان او 


۳ 


و آخوین در اشتباق این بسوختند. امن کمی دا پم نو مرا این چا 
گنتم + بار دابا این اخنبار که تو به من کردی از مکر تو ایمن کی تتوام پود 
که تو به اختبار هیچگس کلر نی وگقث که دح گفت ین من همه چپزی به 
تودهم ال داوندی‌خویش » گفتم ‏ خداوندا اگر خداوندی نیز هولحمن دهی 
نخواهد »ول است که گنه که : هر کهدست پرسنگاك من نهد وحاجت‌خواهد 
روا شود ۱(۰) 

مخفی تماند که :هر که : انداه قیمی وشبوری داشته » وبلاحظه لمات 
این مرد ند ه حکم جزم می‌کند . که : او از اعظم زنادفه است وبا این کال 
زشتی اعفاد »شاه نان سلطا محمود فریفته او شده پود + 

چنانچه عطار نفل موده » سلطان محمرد از غزنین دیدن او آمد ؛ و او 
راضی تشد که : بخیمهسلطان محمود رود » سلطان رسولی فرستاد » که بیغ 
بکوید » که سلطان از غرتین بدینجا آمده 
وفاسد را گنت که« اگر تباید این آبه بر وان رل تمالی «اطیوا لل واطیموا 
ار سول واولی الامرمنکم»رسول پم بگذارد » شیخ گنت مرا مشور داد + این 
ابه بروخوانند . 

شخ فت + محمود دا بگوید که چا در اطنا اق» ستترتم که 
در داطیموا الرسوله خمجاها دارم »تا په ول الامرجه رسد ۴ پس ماعات بدیدف 
پوالن آمد » واو از برای ساطان برنخست ؛ محمود به او گنت که :با 
پزید نی بگوی بوالحسن گت که بابزید جئین گنه است »که : هر که مرا دید 
از رقم شقاوت ایمن هه - 

محمود گفت ؛ ازقدم رسول اله زیادٹ است + وبوجهل ویو لهب وچندان 
منکر ان او را همی دبدند واز اهل شقاوتند + بو الحسن گفت : محمود ادپ نگاه 


نیز از عانتاه بهخیمه او در آی 


() تذکرد الوا ج ۲۱۳-۱۲۹7۲ 


mv 
دارد وتمرف درولایت خویش کن که معا را ندید جزچهار یار او وصحایه‎ 
)( او ودلبل بای چیست؟۴ قوله :ای ونراهم بنظرون الاك وهم لایصروت‎ 
. محمرد که محب چهاز یاد بود چون این کلام باطل پوچ را بشید عاموش هه‎ 

ہر حافی 

دبگر از جمله اولیای اهل سنت » که : شهرت مام دارد » پشر حافی است 
عطار در تذكرة الارلپاء گنته » که : او از شاگردانابوحنفهبوده » و گنه که + از 
ضاق بود »تا آنگه روزی مست می‌گذشت پاره کافذی یافت » که :بآ بسم 
اقه الرحمن الرحیم نوشتهپود :و را بداشت وبه اه برد + وسطرش ساخعت 
و درجای پاك از ری تیم بگذاشت ۰ واینعدل ومیل توفیق او شد »گنه 
که او ميشه با برهنه بوده ؛ ومی فته که : چون در وقت توبه پا پرهنه بودم 
شرم دارم » که : کاش پوشم (۲) این مان عود را به این بدعها شهرن 
میداد 

یشب گپروی حضرت مصتلفی ا می کرد »کف می بشید :وا 
خود دا از آلایش نگاه میداشت »بهتربود این طرفة که : عطار ی‌بصیرت »در 
ذکرة گنه »که : تا پشر در حیات پود + ستوران بداد در پنداد قشل ند ات 
بيتك این خبر کذب محض است . 

وطار در کر گته که : احمد تبلل بسپار به زد بشر آمدی» وبا او 
ارادتی تمم داشت ؛ جماعت دا گرداش تند که : تو عالمی » ودر احادیتوفق 
اجتهاد داری + ود انوا علم بی‌نظیری ؛ هر ساعت به پیش شوریدۀ میروی چا 
لاق میرت: 


(۱تذکر الارلاء ج ۱۷۰/۲ 
( رة الاویامج ۱ | هو 


۳ 


ارخداوند را بهازمن‌داند بس براورتی وی «حدذنی,عن ریی» مرا دایمن 
سخن بگوی ۰ (۱) 

این حکایت راعطار ب‌نظم آورده : ودد مش الطیر مذ کور است » از این 
حکایت ظاهر می‌شود» که : احمد حنبل خدا شنامی رااز بش رآموخته»وبیشبهه 
اعقاداتاحمد ثبل ور خداشناسی زختترین اففادات است . 

نقل کرد‌اند که + این مرد اعتفادش این است که دا جسم است » وید 
صورت یسر امردی برالاقی سواز از آسان بیرآید» وحاجث حایشندا بر 
آورد . وباز به آسمان رود وماقیح اعادات اورا در کاب وارببن» و کاب ون 
عبامی»وفیرآ باعل د کر کرههایم. اتاد بش از اعتقادات حمد حل که : 
هاگرد اوست » سلوم می‌هود . 

قبل ازین قل کردیم که : یکی به نزد بشر آمد » و گنت که ؛ دو هزار 
درم حلال دارم ؛ ومیځو اهم که په حچ روم » بشراوراازرفتن به حج متع نمود + 
وآن مرد منوع نشد پس بشرب‌وی گفت که : چون این زد حلال نیست؛ پس فرار 
نگبری تای‌توجهآفرا حرج نکنی (۲) بیشبهه این حتایت دلیل بداعتتادی‌بشراست 
واز دروغهای او که براهل بهبرت پوشیدهنیست این است که لا از وی‌تقل 
کرد ؛ که : گفت په کروستاتی کنر اقاد» دیدم که :همه اهل گورستان پوسو 
کوه آمد + منازعت می کردند » چنانچه کسی چیزی قست کند . 

تم داوند مرا شنساگردن تین چه حال است »مرا گفتند آنجا برو 
ہرس دفتم وپرسبدم ۰ گفنند ؛ بك هفته است که مردی ازمردان دین بوما گذر کرو 
وس پار قل‌هواقهاحد پر وا 


وئواب آن ما بخنید » در این بك هفه مائواب 


آذ را سمت می کم + وهنوز قارع نگت‌ایم . 


( تذکره ارام ج ۱ / ۱۰۷ 
()شکره ولج ۱۰۸/۱ 


nt 


این مرد بابر بی‌دینی ازبری‌فریب عوام دعوی‌وحی ومکالمه باامو اتنموده 
واین از عراص انیا واوصباست » و بی شبهه امرات دا در قست لواب فراع 
وجدالی نمی‌بانده ژیرکه:قممت کننده اب شدای عادل است وقسبت دای 
عال گچایش نزاع وجدال نداد[ 

دی 

دیگر از جمله عظمای اولیای امل سنت : بابزید بتطامی (۱) اس + ول 
زاین تل :کردم که : ملایرومی ابیز نفل کرده »که + بامرید امین 
که: ونیا هلال الاانا قاعجدونی»ومی گنت که : ولیس فی جیتی سوی اق 

رسید ال اوتراب مرتضی الراژی که : از ار علمای امامیه است. » در 
کاب بصرة الم اه ذکر کرده » که : بازید میت که دا هرشب اسان 
بژ رآبد »تا سحن گوید باابدالان و کساتی که عاشق اویند ‏ ونامهای 
پنویمد :تا روزی که : روح را بعروح ونور را به نور چزا دهد »آنگاه زمین را 
ریات ویر كت کت + وید از آنبمزجلل وعظنت خود برود . 

وی گنت که : بر آسمان وقتم وبك بك آسمات داگردیدم » وبربلای سان 


ھیچگس راندیدم » عیمه برعرش ژدم ؛ یکی از ایشان در پیش نشسته بود» گت 
هرشب به انه که روم + ومراف کنم + وه موضع خودآیم. چون مک ګت 
بایزید گت + بر از تو کسی هست » "2 که به ژیارت وق آید ‏ 

عار درکتاب تذکرة الاولپاء آورده ؛ که : ررزی بکی از مربدان بایزید 
گفت :که دز حدیت مور است » که + حضرت رسول اه قاق مت » که :فر 
روز یات حق سبحانه وتمالی لوای حمد په من شفقت خواهد کرد ۲ ویر رای 
حمد جمیع نات از مومین واه بوذ 

(۱) اما کنو دراک فرسنگی شال شاهرودددبخش تن نورا 
درآن روژگاران اولین شهر خراسان ه شمار م یآمد . 


me 

ایزید دد جواب آن شخص گنت + واه لوا امن تام از لوای محمد 
است ۰( 

از در کاپ نکر ایا مذکور الست + که یکی گنت چرافب نناز 
نمی کنی ؟ گفت مرا فرغت نماز بست + من گرد ملکوت می گرد هرجا دای 
انت دست او می‌گیرم (1) 

وباز ءطاردر کاب مذ کور گفنه ؛گوبند ؛ جد" او گبر بوده ؛ و گفته: ازسطام 
ببرون رفت » وسی سال دریادیه‌شام وشامات وعرب‌می گردید ؛ وریاضت می کفید. 
وبی خوابی و گرستگی پیش گرفث » وصدرسبزده پیر را خدمت کردا وازجمله 
یکی صادق ‏ بد(۳) 

(۱)عیل سختانپایزید طلبق نوشته صطار این چنین اسث + 

وبا پزید را فد فرایقامت حلایی در تحت لوای مد یهللا 
والسلامباشند ‏ گفث به عدائی خحدای که لوای من از لوای محمد زیادت امت 
که پیغامبران وخلایق در تحت لوای من باشندبمني چون منی دا ته د آسمان سل 
پابندونه در زمین سفت داد صقات من در غیب غاب است و آن که در سراپرده 
غیب است از او سجن نش جهل می است وسواسو هسه فیپ است. 

گنت آنکه نعلق او ہی بلق بود ویی یسیع وبی بر تالاجر حق برزبان 
بایزید سخن گوید وآن » آن بود که لوائی اعظم من واه محمد بلی لوای حت 
ازلوای محمد عظیم تربود چون روا داری »که انی انالقه ازدرختی پدید آید روا 
دارد که لوائی اعظم من لوای محمد وسیحانیااعظم شأنی ازدرعت نها با 
آیده (تذکرة یاج ۱ / 1-۱۹۴( 

() نذکرذ الاح ۱ / 10۷ 

(۴) تذکرة الارلاء ج ۱ / ۱۳۰ - عطاز در دال این سخن آورده است :: 
درییش او (امام صادق) نشت بود گنت بایزید آن کت از مق فروگیربایزید و 


تس 

مخضی من ء که این سر گردانی بازید در بادیعشامات » دابل استبرانگ 
اوسنیناصی بوده اوغرضش فریبمی عذلانوناصیان شامبوده »که اگر فرضش 
هین می‌بردمیبیست که + ساګن مدیه شود » واستتاده ځیداهتاسی وځدا پوستی 
ازاهل یت تماید 

تل کرده که : بایزید دواه سال در بادبه اند :تاه مکهرسید :و گت 
که :در ای راه مکه به شهری رسید » چون از آنجا به سوی مدېته روان خد 
خلقی یم تابع او شدند چون از شهر یرون شد ‏ مردمان از عقب او دو مدد 
وشیخ بازنگریست » گقت : اینها کیانند ۴ گمت : ابنها باتو صحبت خواهند داشث 
وبعد از کلامی گنه » که : بایزید نماز بامداد بگذارد با این » وروی بدیتان. 
کره ؛ وگفت : انی اتالقه لال الا فاجدونی»(۱) مد ۱ این شخص دبوه 
است + وعمه پرقند 

وگفته که : نقلاست «ذوالنوت» مصری مریدی داپیشباپزید فرستادو گت 
بگوی ای بایزید ممه شب می‌خسی در بادیه :وه راحت مشدول می‌باشیوقاقه 
هر گذشت ؛مرید یامد وآن سخن یقت > 

بازید گنت »او را بگوی؛ که : مرد تمام آن اشد » که :همه هبه 
باشد ‏ چرن بامداد برخزد پیش از نزول قاظه په مزلفرود آید » چون اپ سخ 
به «ذوالنود» رسد گریست + وگفت ۶ مار کش باد» احوال مابدیندرجه رمیده 


باز عطار قلکرده که :باپزیدرا هنت نوبت از بسطاپیرون کردنایزید 


« گفت کدام مق گت آخرمدتیاست که ابنجامی ی وطاق ندید‌ای ؟ گنه مرا 

باآن چه کار که درپیش توسراز پیش بردارم من به ناه نامدم . صادق گفت‌ چون 

چنین اس برو ام پازرو که کرو نام شد تند کرة الوا جا / ۱۳۰ 
(0 همان کاب ج ۱ / ۱۳۱-۱۳۰ 


nv 
ند :از آنکه :موی » بایزید گت یک‎ ۴١ گفت + هرا چرا یرون می کنبد‎ 
> )۱( شهرا که بدش من باشم‎ 

دیگر از جمله دروغها ومکرهای بایزید که ؛ در تذ کرة الاولیاء مذ کوراست. 
وآثار کنب از آت ظاهر وهوبداست ؛ این است که وقتی سیب سرخی برداشت. 
وگمت: اطبف است ۰ پس نداقیب گوشش رمید ‏ که : ابازید شرم نداری که 
نا ما بر مبره هی چهل روز اسم اعظلم را فراموش کرد » سو گند پاد کرد ؛ که : 
تازنده باشم :مهبم نخودم(0) 

وگفت : روزی در عاطرم گذشت که : من پیر قنم زبزر گے عصی ‏ چون 
اندیشه چنین در خاطر بگذشت » دانستم که ظطی عظیم اقاده است + برخواسنم 
وبه طریق خرایبان بیرون رفتم ۰ ودر منزلی عقام کردم و گفتم ازاینجا برنخیزم + 
تاحق تمالی کسی به من پفرستد که :مرا هن نماد + ومدت سه نله روزمقام 
کر - 

دوزجهارم مردیاعرر (یمیبلشم) برراحلهمیآمد چون دروی‌نگاه کردم 
اثر آگاهی دروی بدیدم»باشتر اشاره کردم توفف کن + پای شتر دز حالب‌زمین 
فروهد» آذ مرد مرا گفت + که بدان میآوری که چشم فرا کرد پا کنم » ودر 
بسته يم بسا واهل بسطام دابا اپرید بمفقه کتم؟ گنت من اتوش برقم 
گفتم از کجا می آئی گلت از آنوفت که نا آن مهد کردة » سه هزار فرسن 
آمدم + ترا آگاهگردانم » آنگاهگفت »باییزید » ول نگاهدار » وروی از من 
بگرداید وبرفت ۳(۰) 

قل استکهابوموسی ازشیخ پرسید »که : صعب ترین ای دای ده چه 


دبدی ۲ گنت ؛ شیخ گنت اگرصمب‌ترین »گویم » طافت فنبدن آن نداری »اما از 


() همان کاب ج ۱ / ص ۱۳۳ 
(۲-۴) همان کناب ص ۱۳۵ 


تب 
آسانتربگوٹیم؛ و آن این اسث که تفس را کازی فرمودم » قبول نکرد » سل 
آب نتام۔ 

تقل اسئا که :ارا خر کار او به جائی وميد ».که چون عدای را اد 
کردی ؛ په جای‌بول خون از وی روان شدی تقل است که : بوتراب را مریدی 
بود؛ عظبم کرم ,صاحب وجد» بو تراب اورا بسی گفتی که:چنبن که‌توئی؛ ترا پیش 
بایزید بيد فت + واو را دیدن 

دوزی رید گفت :با هیک که : خدای با پزید را نان یه بازد 
دا چه کند؟! بوتراپ گفت :ای مرد چون تو خدای را یی : باقدر خودتوانی 
دید وچون در پیش بایزید بنی برقدر بابزید بینی در دیده تفاوت است نه ابویکر 
دیور پکبارمنجلی تعواهی خد وهنه علق را یك پا رآن سخن پرذل مرد آنه 
و گفت : برو تابروبم هردو بامدند تیش بایزید ‏ شيخ درخانه بوذ » سبوئی به 
آب بره ود 


بش شیخ باز فده ویخ رادیدند » سبو ی آب دردستگرفه + ومیآند 
حالی که : تظر مرید بوتراب راید اقتاد تمرة بزد وید وجان بداد ؛ وتا 
گفت دبا هیخب نظرورگ۵؟1 شیخ گفت : ای بوتراب در نهد این جوان عفر 
برد هتر وقت کشف آن ثبرد : دو مشاهدة با پزد آن گار به پاك باد پر اد 
طاقت نداشت ؛ فرو شد (۱) + 

تقل است که خواللون مصلائیبهتیخ فزستاد » وشیخ باز پخ رتاوت 
و گفت مرا مسندی فرست » تا بروی تکیه کنم » پنی کار از نماز در گذشت + و 
به نهایت رسید ؛ دیگر بایژید گفت که : شکی در من‌پدید آمد » از طاعت تود 
شدم ۰ گفتم به‌بازار شوم » وزناری بخرم ودرمیانبندم به بازار هدم + ژناری‌دیدم» 
گفتم به يك درم بدهند + پرسیدم که + این تاز به چند ۴ گفٹ به هزار دار + 


() شکره الارلیاء ج ۱ / ۱۴ 


nt 
سز در یش افکندم» ویر شدم » هقی آواز داد» که :نو نداتستة زناری که‎ 
بر میان وی بندند » به هزار تار کمتر ندهتد »گنت : دلم خوش شد »دنم‎ 
که حن تمالی وا عاتی در حق من هت‎ 

نلاس که : زاهدی پوه » له بزرگانبستام + وصاحبتیع وعاعب 
ول واز لة بیزد هیچ ایب نبودی ۰ دوزی گفت ؛ ای شخ » سی سالاست 
سام الدهر وقایم یلم + ودر خجود ازاین علوم که » تو میگولی ‏ اثر ‌یم 
وتصدیق این عم کم ودوست یدارم این شخن دا ابید گنت اگر دنا 
همچنین‌باشی‌یاكذرة از این ديت نبانی »گنت جرا ؟ گنت : از آنکه تومحجویی 
ضی ود مرد گفت این وا دوالی هست شیخ گت بلی » ام نکن گات 
بکنم » که نالهاست که الم 

شیخ گفت: این ساعت برو وموی‌سرومحاسن فر وکن : واین چا که داریا 
یرون کن » وازاری ازگیم رین بند :و بر سر آن محلت که ترا هر شتسد 
نشین وتوبر ردان پیش خودینه . و کودکانرا جمع کن ؛ وبگو که: هر کهمرايك 
قا نك جوز پدهم » وهر که دو بزند. دو جوز بدهم + ودر شهر می گردی 
تا کودگان سیلی برگرداث ند که علاج فو این است .. 

ازامد گنت : یمان لاال الا انه گنت ار ری ان کالیه گید > 
ممن شود ؛ رتو بدین کلمه مشر ددی ۴ گنت + چرا گت از آنکه تو خود را 
بزد گے شمردی » از آنگه این توان کرد » توازیزرگی تفس خود را این کلم گلتی 
نه شیج رازاهد. گفت ؛ این ترنم کرد جبز دیگری فرمای شبخ گفت علاج 
تو ایتمت » که گفتم که و نکنی 0(۰ 

ای زیر من ملاحظه کن و بین علا ابر جاهلبیدین راکه پرخلاف 
کتاپ دا واحادیت مصلقا وان مدی حکم نموده: احادیث یار از حضوت 


ITIP 


زره[ ر فضل حباوشرم و آزر‌وارد ده » بلگه حسن یا ازضروریات 
دین اسلام است وبا ان ال ابن مرد امل جیا دا پهبۍ‌جیانی ترغپب می کند »یه 
گفتن لاله القه دنام تعجب از ابن‌سالجهزشت‌وفبیح«حکم برشر کش می‌نماید! 

قل است که واحمد حضرویه» با هزار مرید به زبارت با پزید آمد »در 
مان ایشا دعواها و گتگوها گذشت » وبا پزید خاموش دد » احمد به با پزد 
گت ؛ با شی الیس رادیدم :بر سر کونی بردار کوده‌ند بخ گفت : آری 
باما عهد کرد بود . که : گرد پسطام نگردد» انون یکی را وسوسه رده امت 
تا هر وف اقا ؛ وشرط دزدان آن است که برد رگاه پادشاهان بردارخان کت . 

ویگی دیگر از با پزبد پرسید که + ما جممی منم در پیش تو ماد 
زنانه‌مردان ایشا کبانند؟ گنت فرشنگانند که :پیش مامی ند » وازعلوم سوال 
می کنند ومن جراب میدهم » یشان ه زنانند که به مردان محناجباخند . 

نفل است که بك روز مردی گفت : در طبرستانبودم » در نماز چنازه قلا 
خخص ترا ددم با خضریدبر »رو دست بر گردن تو ناه وتو دست 
بر دوش ار ناه چون تمازجنازه کردید .در هوا رقید شیخ گنت جنین استکه 
تو می گولی ۰ (۱) 

نل است که با رید مت : می واعم که زودتر قیامت بخاتی» ام 
خیمه رم طرف دوزځ زدی که چون دوزخ مرا یند » ست شود . تا من سیب 
راحت نی بودی ‏ 

نف استکه ام اصممریدنا گت که هر رخا روزفیامت نیع نود 
دراهل‌دوزخ اوازمربد امن نیست؛ این‌سخن باباپزیدگننند گفت: من گوبم که : مرید 
من آنست که بر کنر دوزخ بایسند وهر کرا هدوزخ بوند » دسث اوبگیرد » وبه 
فرمتد + وه جای او خود بعدوزخ رود () + 


یا ج4۲/۱ ۱۵۷-69۱ 


5 

روژی خطلیب به متیر بر خواند که : ما قدوا اقه حق ره »با ید 
چنان سر بر منبر زد که بهوش شد چون په هوشآمد مت چون اپن دانستی این 
گدای دروغ زن را کجا می آوری »تا دعوی معرفت تو گند 18 

تقل اس که پیش امام ابونصر قفیری ند که با ربد گت که مز دوش 
خحوامشم که از کرو بوبیت درخواهم + تذل غفر ان درجرایم خلایق‌اولین و آخرین 
برشد ه لبکن‌شرم‌داشتم که‌بدین فدر حاجت به‌حضرت کرم مراجعت کنم «وشفاعت 
که مقام‌صاحب شریمت است ؛ درنصرف خویش آرم » ادب نگاهداشتم + «قثبری 
گفت «بهنهالهمة لمانل» بایرید بدنهمتبلندد راوج شرف بهپرواژزسدهاست!: 

تقل اسث که : شیی بر سر انگشتان پای نمازمیکرد ٹاسحر گا خادم ان 
حال مشاهده می کرد» ومیدید که : خون از چم شبخ روانمبشد »سید که ۶ 
با شیخ این جه حال بود ما را از آن نهیب کن ٩۱‏ شیخ گنت اول فدمی که 
رتم په عرش رمیدم + عرش را دید ودرگ لب آلوده وشکم تھی »تم 
ای عرش به تو شان دهد که : «الرحمن علی مرش ستوی » یار تا چهداری؟ 

گنت : چه جایابن حدیث است که ما را بز په دل تونغاتی میدهند که : 
«اناعتدالمنكدرة ومهم » اگر آسمانیاند ۰ از مان می‌جوبند واگر اند + 
ارآسانبان می‌طظیندء اگرجوانست ازیزمیطبد واگرهراست » ازجوان مد 
واگرخرابنی ازذاهد ملد واگرزاهد ست ازخراباتی می‌طاید ۰( 

نقل اس ت کا: بایزید گفت که :گرسق تمالی ازمنحساب مناد اله اعد 
من ازوی حساب هفتاد هزار ساله» حراهم گفت ازبابزیدی بیرون آمدم چو نمار از 
یکی دیدم که در عالم توحید ... 
و گفت نداکردند » از من درمن »که : ای تو + من . 

یعنی تام اقناء فی اله دمیدم ‏ (۲) ۰۰۰ و گنت مدتی گرد خانه لوا 


(۲-۱) تذکرة اواج ۱6۹/۱ صی اه 


وست + پس نردم + مق وسفوقوء 


it 


می کردم ون بحن ومیدم + انه رادیدم که گرد من‌طوا می کرد ؛ :۰ ۰ وگفت 
بحق مرا مجانی رسانید » که« غلاق درمیاندوانگشت خود بدیدم + و شدای 
وا ند هک اگر هشت بهشت رابا هم زینت که آفریده است؛ برایشا 
عرض کن »ین ازبهشت همان فرب کند» که : 

وه حن برل ولای خود ملع گشت » بعضی ازدلها را دید کار 
معرقت نرانستند »کید » به عادتشان مشفول گردند » پرسبدند زهربه‌سروق 
ونهی ازمنکر » گفت درولایتی باشید که + امربسروف ونهی ازمنکرنباشد»و گت 
که مردام ازمر گان گر فد الم ند گرم که گنرد رد 

گنه : خلق پتدارند که : من‌جون این بکیم : اگر صقت من در عالم 
غیب دید » همه هلاه شدندی + گنک : لمن چون درپاست که: نا ن 
عم پدید است: ونه فولش + ونه آخرش پیداسث ؛ وگفث شدای وا به واب 
دیدم » گت : بابزیدچه می‌خواهی ؟ گفتم : آنا می‌خواهم کاتومی‌خراهیفرمود 
که من ترلمچنانکه تومرالی ۰ 

بازدرین کاب مذکور است » که :یکی از بایزید پرسېد » که «عرش» 
چیست ؟ گت منم ؛ وگفت کربی بجیدت آگفت منم » گفت لوح کلم جیست؟ 
گفت مهد خدای را بندکاتند» دل جبرتیل ومیکاتیل واسرافال کقت آن هه 
منم گت خدای‌ر ند اند :پل ایر اهیم وموسی وعیسی صلوت اتعایهم اجسمین 
گفت آنهم متم ء آنمرد خاموش شد ۱(۰] 

باز دا کتاب تقل شده ‏ که د شخص با بابرید گت که + به هرت دای 
کهازآنتوحی که ترا دوش بوده است :مرا نصی ی کن » بایزد درجواب فف 
کہ : اگر صفوت آدم» وقدس جیرئیل + وخلثت ابراهم وشوق موسی وطهارت 
عیسی وسبت محمد[ بتو دهد زنهار رای نشوی»وماورای آطلب کن که 


دوزخین ازدوزخ + 


() سکاب چ۱ ص ۱9۰ 


ek 
ماورای کارماست وضاحب همت باشی + هیچ فرو نبا که پههرچه فرو آلی بدا‎ 
۰)۱( ۰ محجوب شوی‎ 

غفل شدهکه : بابزید مت که ؛ کبار بخان کمبه شدم »نهر ديدم مدوم 
پار عد اوقد خاته ریدم 

براصحاب دین وارباب ین پوشیده تبست » که : کلمات مذ وره لمات 
کف است » وشاك مر کفرصاحب این کلمات تست > بلکه در کر کسی امب 
ابن لمات دنر نداند » اپن‌طرفه است »که: یی ازییوقوفانشیمه دزم رواج 
ابن مردگفتهکه :علاما حلی در کاب ضوح تجریدگفته » که د باپرید سای هام 
تجفر صادق |( بوده » و معروف کرخی دزبان حضرت امام زضا لت وده 
وشات که مقئیودربئیکمالیتیلت › بلكەمۇمتان که دناد مخالف میا 
فا غات‌مای اشان مالفاتد : وستالیمزنده هیچ سودی یشان نی عد ٤‏ 
باآنکه ستانی تیه ودربائی سروف داسیان تقل کردهاند ه ودر بیش هید بت 

و«غلاما در شام ازام سین وین الغلیٹ اهل الیت گنت که 
اوشرو که : امل سنت آپشاذر! زاکابر الا یدانسا دربن امام فر وامام 
زا طیهم لام بود‌ند - 

ننک اه تهای ابغان بود » هاگرد امام جعفرصادق اقا پود » له 
اینکه ؛ فرضی علامه از تثبت مقائی ودرباتی وشاگردی به این سه کس بیان فل 
کمال یشان باشد .. 

باآنگه بعضی |زمورخین ومحدئین حگم براقترا و کذب این قول که : وھا 

بد سقای حضرت امام ود کرد زیر که : در تاریخ وفات امام جفرمحقق 

است» که سنه صد وجهل وهشت ازهجرت باشد » وتازیخ فوتبایید مکاراست 


ap (^)‏ ایا ج ۱۳/۱ 


سا 
که؛ سهدریست فصت ويك امجرت باشد ‏ وقاوت درمیان دوتارخ‌صدو زد 
سال است وعم بابزید واه ازهشتاد مال تقل کرده‌اند ۰ (۱) 

پس چون لاد بود که + مقای امام جر اد 1۴ وبرتقدیر وفع 
طربقه امام جنر که هی دین‌دار تل نمودهاند چاقصور دارد »که : لایع 
سای آن حضرت بابد بود ۴ مان اعتر ای بسا دراب ابو حنبفهوارداست 
»بر کابای خود ذکر کرده‌ند» که ؛ بوننه اد امام جر 


تیا 


(۱)آنگونهکهازرو ای سهلگیبرمیآیدبیزیدب‌خدمت میصد ومیزده استاد 
رسیدکه آ رین آنا مام چعفر الصادق پود نود من کلمات ابی الطلغور » یع 
بدوی) دومالجرایامام سقائی کردودردستگاهامام وی دا «طیفرالساه میخواندند 
تاآنک امام صادق إل وی را رخمت دا که په‌خانه خویش باز گرد وق را په 
دای دعو ګند . هنگام باز گشت وی ازرد اام نو مادرش ژنده بود (هماق. 
مدرك) ابن روایت را غالب ماخذ صوفبه ذکر کردهاند اما ظاهرآ وقوع آن ممکن 


در واقع مدت عمر بابزید را ۷۴ سال گنتهاند دران صورت خواموفات‌وی 
به سال ٩۳۶‏ واقع شده باشد وواه باسال ۲۹۱ بهرحال ولادت وی سالها داز 
امام جفر سادق - ۱٤۸‏ هجری - روی داده است وملاقات آنها ناسکن خراهد 
بود این مضی گناند » از روحائیٹ امام ریت افت (رشحات مین الحیات 
ترجمه عبی |۱۱٤‏ نبز سخنی اس ت کههیچ گر ارتباط وی را اامام‌تشات تمی‌دهد 
(جسنجو در تصرف ارات ص ۳۱ و ۳۷) باهم نها این اتان (۲۱۴/۲) سنه 101 
را نیزدرباب تاربخ وفاتش بعدست می‌دهد » هوچند روایت سال ۲۷4 دا یز ذکر 
می کند» اگر سال ۱0۱ برای وفات او درست پاشدمماصر بودنش با انام صادق 
اشگالی نخواهد داشت اما ارتباط وبا احمد خضرویه » ابوتراب نخشبی » پحیی 
زونه نکن خو اعد برد 


e 
بوده» اعتراض شیمه برایشان ابن ات که پس جازم است که کسی برای استاد‎ 
که امام جعفر لژ است .با وجود فرزندی رمول غدا عمل نماد :وه رای‎ 
ابوسیته که ؛ شااګرد امام مشر است + وپسر زا ای کل است که خلام‎ 
بنی یمان تیه پود وسنیان خود پدان اعتراف دارند ؛ عمل نماد »وق‎ 
 میقتس بهدی مشاه الى صراط‎ 

منصور حلا 

دیگر ازجمله‌اکابر ومشایخ ورژسای این طارفه«حسین بن متصور حلاج» است. 
وشیخ طوسی که بر گك ماه اماب است ۰ ومروج مذهب التی‌عشری‌است ۰ در 
کاپ اقصار گت » که : حااج ماحر بوده »در کاب غیت صاحب الامر گج 
دا ازجماعنی شمرده » که: په دروغ دعوی کات حضرت الم مینسودهاند ؛ ودد 
این کاپ نی مروت مخسونش این اتک جاج بر رید اسای 
بن‌علی توبخنی» دا که ازه‌لمای‌شیمه واکابر دین ودلیا بود » فر بب دهد » کسی‌رابه 
ند اوفرستاده که من ازو کلای صاحب الامرم » ودردست من چیزی ظاهرمیشود ‏ 
که : دیل صدق من است اسسمیل خبرفرستاد که : من محاسن خود را رن 
می کئم » گر چنانچه حلاج تواند ؛ وعیکنده که : محاسن من محتاج برد 
اشد ؛ تصدپق دعوی ارمی کتم» چون این را شنبد » ملزم شد ۰ از کرده وگه 
خود بشیمان شد . (۱) واین عرد بزر گث دین ودئبا باعث رسوائی اوشد : تاآنگه 


در قهرست » راجع بهرعوت ابوسهل توبتیچنین لودتاست: «گوبندابوسهل 
توبختی را به ود دعوت کرده ونوبختی به فرستادة یمه بود + من سرم له 
مفعبی می‌باشم دا من هزاران تفرند که اگرمز دعوت وی را اجابت نایم انان 
نیز از من پروی خواهند کرد » گر موی سر مرا که از جاو ریخ ست دوباره 


بروطاد مرو دیگرلايي کو ےہ اذو بکمرری ون راچ 


تس 
بقل ومید ر 

بازمراین کاب حتابت دیگرنقلنمرده که :مضمرتش اپن اس ت که حلاج 
بت مآد »موم وادیخواست که :فروت دهد » ودعوی می‌شمود که :ماز جاتب 
حضرت ص حب الامر اا و کبلم ۰ آخحر ؛ على پبابویه رجمة الله خفت باوی 
وسانیده »افش آواره کرد .(1) 


#(فهرست این نیم طبع مصر ص٤۴۸)‏ ندیم می‌تود:روزی دسترا تان 
دلذکه برگروفی مشت برد« ار دیگردست زا تکان اه وا آن سکه درهم‌قرو 
ریخت › یکی ازحاضران که هیده واهوش برده پهوی گفت این‌همان سوق 
ان ومن بر بان آورم گردرهمی بدهی که پر آن اتو ویدرت باشد » گت 
این گار شدنی تست » زبراچنین درهمیساختهنشدهآن مد مت کسی که حاضر 
می‌کند چیزی‌راعه حاضر نیست » پس باند بتزاند چیزی را بساژ که ساخه‌شده 
باشد ؛ اهرست ابندیم ص 1۸4 

( از بوطی دورجال ود وشبخ طوسیدرکناچ قیت مینوپسند که حلاع 
واود قم گرید وهای به ابو الحسن پدز عل بن‌یبره قمی فرستد واو دا پاسوی 
خود دعوت کرد و لت من ول امام هستم علی بن بابویه فرزند او می فوماید ن 
چون تمه به دست پذرم رسد آن وا پاره کرد وی مین زیخت و آن نامه رسان وا 
گنت وای برتوچه باعث تده که تومرتکب این قسم ااال جهال می‌گردی. ان 
وا فرمود وی دکان خود روان گردید ؛ پس‌هر کس که در آنمگان پود بهاحترام 
اپو الجن ازجای خود حر کت کرد مگر پك تفر که او را نی‌شناعت از حال او 
سئوال کرد آن مرد گفت ازحال من -ئوال می کنی در حالیکه جلوچشم مه نامه 
مرااپاره نی کتی !یوحن فرمودتوصاحب همین نامه‌ای؟ گفت بلی + الا 
شناخ که اوخوه حلاج است ۰ ۰ ۰ على اوه م‌فرماید پدرم رو بسن کرد 
که این دشمن خدا ورسول را ابای او بگیر وازاین مکان بیرون ندز :سپس 


یت 

ومحند بن‌بایویه قی:که: تفای امامیه ست در کناب اعفادات(۱) 
کر موده و که + مفعب حلاج پاطل است وگن هکا: شاه مات حلاح‌تلتماز 
است » ودعوی تسخیرجن" ودعوی ماب 

وخبخ فد که :اد مایخ ماه انت » دزبطلات مذهب تابات حلاج 
کابی تیف نمود(۲) وعلامة حلی که ؛ ازاکابر علبای شیمه است ؛ در کاب 
خلاص حلاج را لمن کردهاست 

ونیخطبرسی که: ازنضلایما هب التاهشریاست در کناب احخجاج حلاج 
را ازآن درغگوبان شمرده » که : لاف وکالت حضرت‌صاحب الام الک یداد 
وکته: که ؛ توقیع ازحضرت صاحب الم 1 دامن حلاج وارد خد (۴) . 
2 العوام» مذ کور ست کهحلاج درسحر مهارت تما داضت 


ود کاپ و 


خاگرد دا کوفی برد واواگرد ابو ادلی » ایوخالد هاگرد ژرقاء وزوقا 
ازشاگردان سجاح بوده: سجاح لی بوده که : دهوی پیشیری می کرد در زان 


او عمل کردند ازآن روز دیگ ر کی حلاج را در قم ندید . (فیت شیخ طوسی ۰ 
(test‏ < 

(۱) کناب اعقادات مرحوم شیخ صدوق پاب الاعتتاد فی نی لور 
والفویض . 

(۲) به تصریح تجاشی وابوعلی دررجال خردهمرحوم شبخ مد ابید 
رد اصحاب حلاج تألیف کرده اسث وقاضی نوراقه درمجالس المنین درترجه 
شیخ عفد همین ره است » مرحوم مفید که از ابر ماه متتدمین واعاظم 
فقهاء ومجتهدین‌وعماد شبمه‌اهل‌بیث می‌یاشد حلاجراازکذابین ووضتاهین وندعت. 
گران شمرده است ۰ 

(۴) احتجاج طبرسی ؛ ج ۲۹۰/۷ طبع اسان نجف ۲ ۱۳۸۹ ۰۴۱۱۱۵ 


ات 
سیلم هکذاپ » واو نیز دعوی بوت می کرد 
ودراین کاب حتایتی تفل کرده » که : مضمونش این است که حلاجدعوی 
خدالیمیکرد » وجاهلان را بهسحرفریب میداد ومیگلته اه دای آسماشست. 
ومن شدای زمیشم» ومریدان را په شهرها میفرستاده » که : مردمان را به وی 
بهخوائند» واه بیگی ازمریدان بدین نهج نوشت: مق الی فلا یټفلانه واو 
داد که : این تست ؟ 
گنن آری »گند که: چرا این چنین نوشتی؟ گنت این رجمع الجمیع»(۱) 
زد ما » پتیاروخدا + پکی اند + وگفت اپن کناب داست » من ودست دراه 
عاریتم :وراد :کسی دیگر هست » که : دراین فول باتو شریك باد گت : 
آری » شبلی واین طا واپومحمد بن‌حریر .. 
می فته که ۱ چون خواهی که : حج کنی» می‌نوانی درایام حج درخانهچهار 
سو یبا کپزه د رآری » وچتان کن که : کسی آمد وشد نکند ؛ وآن عانعرا طواف 
کن واعمال حح رابجای آور » چتانچه رسم است. پس سی تفر نامام ده + 
وخدمت کن ؛ وهریکی دا پراهنی درپوش وعفت درحم یامه دهم پههریك بده 
که + عمل ام فا ع باشد (۲) .. 
(۱)درولایت دپنور کسی را توقیف کردند بانامهای عجیب ازسلاج »که در 
بالایآن فوشته بود : ازرحمن رحیم یلا بنفلان + اهر نداد فرستادندوقتی 
آن را پحلاج نتان دادند تصدیق کردکه پعط اوست . پرسیدند که آبا دعوی 
ربریت داری ۴ گت نه » اما این آن چیزی است که زد ما ومین الجسع» اند 
و کسان دیگر نبز اززمره صوفبه بدان قالند ۰ (جسنجو در تصوف ابران ؛ دکتر 
زرین کوب ص )۱٤١‏ 
(۲) به موجب بك روابت دبگر » گوبندگذشته ازج برای سایر احکام از 
روژه ونماز و ز کی زحلاح‌چیزی عو ضآورده بود رفاضی گنه بود که این سخن و 


وه 
ومدتی‌دوزندانمحبوس‌یود. آخربنابرفنوای قاضیان فان وىرا وسوچسر 
دجل‌بفداد هزار تازبانازدند » ودست وپایشدا بریدند وسرش دا در دار آویخد 


وتنش دا بسوتند » وسوش را در مدت یك سال در تمام غراسان گرو 


تا بر مردمان موم شود» که سر زندپتی است ومربدانش در مین جاملان شهرت 
دادند » که + سرش بعد از آلی که از قن جدا شد »وا الحق»می گفت . 

این طرقهاست که :اي مرد پاوجود شهاوت جماعتی زار عماپ کر 
او (۱) جسی از جاهلان شیمه اظهاز مریدی اومی‌کند ؛ واو را وبا زد وال 


و تمام هریت راتباه می کند وباخون ارفتوی نوش ۰ آباحاآج صرفتی قائل به 
اسقاط وسابط وشرایع بود ۴ ندش بود باقرمطی ؟ اغبار وروایات چتان متاق 
می نماید که این کته دا بهدرمنی نمی‌توان دائست اماآانچه دستاویز حامدین‌هباس 


ویاراتش درتوقیت ومحا کم اوشد حه کته بود + ارتاط باقر اله ؛ دعریویویه 
وقول هن الجمع» که دربارت (0الحق خلاصه مش باظر مد که حامد 
همین سانکته راجهت مقیب اوکای میدید » لیکن نها بعسأله«نبدیل حچه بیشتر 
توجهکردند . ۰ » جشجو درتصوف ابران ص ۱۹۸ ۰ 

(۱) حسن بن متصو رحلاج در آغاز خود رارسول امام خالب وو کیل وباب 
آن حضبرت سعرفی می کرد وید همین سبب علمای علم رجال شیمه او را از مدا 
بایتت شمردهاند حلاچ پس از دعوی ابیت بر آن شد ابوسهل اسماعبل ین ای 
توبختی را که از مشاهیر امین واز خر مقاق ادامب » وازبزر گت ادا 
و بدیختی بشمار می‌رفت در مك پاران غود آرد وبه نیع او هزارانهزار شیا 
امامی را که در قول وفع تابع اوامر او بودند په عقاید حلولی خویش درآورد 
ابوسهل که بیری مجرب وعالبی زیر بود نمی ثوانسث بیند که یك دای صوفی 
اقلا تازه جود را ممارض «حسین بن روح نوبختی» و کیل امام غائ ممرفی 
کد . » ( تاریخ شیم و قرقه های اسلا تا قرن چهارم » دکثر جواد مشگور ۾ 


“= 


وا تدای 


ادر ده منصور خمالان نگذار 
سرمئول آن یست به قیر از صرداو 


گر پیروپپروات متصرر شری 


یرون مرو از راه درپمت ‏ زنهار 
هر داه که بروت ژخریمت_باشد. 
از راه عل رال او دور هوی 
ارا ا ی فرداست» که ؛ بایزید محشورشوی 
وگویا که : بعضی از بی‌وقرفان شیمه ؛ فربب تایان حلاج وبا بريد از ابن 


# 6۳۰۱۲ 
ملف کناب « کشت الاختباء در کجروی اصحاب خانق» شیخ ایح اد 
محلانی در کناب ارزشمتد خود اقوالعاماء سنا دراره‌حلاج وزنده والحاد 
اوجمع کرده اسث واز علمای یرگ شیمه ازسی تفاسم برده که بهالحاد وکر 

او تصریح کرداند » فهرست‌وار عبارتد اج 

اس مرحوم شیخ مفید ۲- شیخ صدوق ۳- شیخ الطافهبی‌چعفر محمد بن 
الحسن الطوسی ۽ - والد ما جد علی‌بن بابویه جد صدوق‌محمد بن على بن باوبه 
-علاهحلی قمی‌سره چعلامه مجلسی در کناب عین الحیوة ۷- فاضی نو 
اشخرنتری ۸ سید مرتضی‌داژی درصرة ٩»‏ - سیدمحمد باقر خو شساری 


در روضات الجنات . 
۱۰ سسبدنمىتاقهجزائری درانوارتسمانیه | |سمقدس اردیلی‌درحدیة! 
۲ - بیرزایآمی در اواخرکتب‌جامع الشتات ۱۲ - آفا محمد علی کرماتغاهی 


۱۶ - تلا بحند طاهر قى درحکنة المارقین 
۱٩‏ - محمد پن نست اه در اصول الدیانات ۱۷ - شیخ حمن و کتاپ انقدات 
۸ - شيخ جفردوریستی در کناب اعتفادات 19 - شیځ حرعالی در کاب 
ای مشر ٠‏ . 

۲۰سشیخ محمد عاملی ۴۱-شیخ پو سف بحرای که وسال‌ای در رد صوفبو 


- این حمزه در ایجاز المطالب 


۱ 


اا 


رامخورد‌اند » که + ایشان در کتابهای خود دم از تقوی وور څوزهد پسیاد ز 
وطرقهمجامده نشی بیان نمود‌اند ؛ و گان کردهانڈ » که : طریه ایشا همین 
است » وخبر از اعتادا باه اشننداند .که : ار بر آن سظع شون از 
ای طابقه یزان خواهند هد . 
رت ولج رال کرد ست ۲۲ - ما امد ین محبد الوفی دراب 
عندة تال ۲۲ - سید مرتضی عم الهدی )۲ - عی ین طاروس ۲۵- بخ 
احمد ین فهد حلی ۲۹ - میرژا ابوطالب در جاد دوم اسرار المقاد. 

۷ -حاجی ملا احمد کوزه کتتی در جلد اول هد الموحدین 

۸ فر الاملام صاحب انيس الاعلام در رساله حلاصة الكلام . 

٩‏ - ابوریحا یرونی »در تاریخ خودمی‌گوید + حلاج ابتداء مردم را 
به سوی مهدی درت می کرد وچنان به مردم تزریق می کرد که از طاقن ظهور 
خواهد کرد او را گرفتند وه شام بردند ويك ماه حبس کردند وپه له خود را 
خلاص کرد وا مردی شمه پاز وماحربود با هر کس مجالست می کرد با تاد 
او ولا عمراهی می کرد » مپس دعوی جلو وانحاد تمود و گنت روح القاس در 
من حلول کرده و حویش را به امد عرفیمی کرد و می گفت من دای دا 
هستم وتاماهائی که به حاب غود می‌نوشت تصریح به خداقی خود می کرد 
(آثاد له ص ۳۷۵ ) ۳۰- حاج مبرزا یب الله عرئی در شرح هح البلا 
۳/۳ 

تکفیر علماهاهل سنت 

خلبب پندادی در تاریخ نداد عاید کفر آمیز اورا تقل کرده امت و 
هچتن قافی ابو الیمن حتقی در مختصر تاریخ بلداد واب خطکان در وفیات 
لام وین ایردرکال التواریخ درحراوت ۳۰۹ ومحمدین‌شحن حتفی درروشة 
الماظرومحمد مرخواند خی درروضة امفا وفات الدین شامی دربیب « 


چشمی‌یگشا که : جملهشیا اند 
ترم نهان شده » در کمین اپات تاد 


الم رسد اق ستوفی واب مسکویه دد تجادب الأمم وامام الحرمين عبد الاك 
بن الفبخ ایی محمد الجویتی وغیداقه شعراتی در مات کبری وبافبی درمرآت 
الجان در حرایث سنه ۳۰۹ وه دیگر برطتائد کفر آمیز او تریح کردهاند 
( کشف تام از عی ۴۸ تا 0۳ ) ابن طقلتی دراه او می‌وبسد. 
فاد اندیشه ودگر گونی روش او آشکار گردید واژ مذهبی بامذهب دیگرپوسته 
( تریغ نخری مس ۳۰۵ ) 

حتی صوفان ساصر او یز سبث به وی نظر ساعدی نداشتند واو راید 
غاطرتندروی‌هاپش» معت وملاست می کردند. گوبند وققی ااج پیش جنید رنت 
وا سحو وسکر سځن راند جنید او را ملامت‌کر مت :دومن ای پسر متمود 
د رکلام تو فصولی بسیار می‌بینم وعبارات بی من » ( رة اواج ۱۳/۷) 

گویند: رسای امامیه وخاندان نوبختی برای براندشتن حلاج تاجارشدند 
که به بویگر محمد بن داود امام مذهب ظاهری متوسل شده واو را به صدور 
فتواٹی که در سال ۲۹۷ ھ اند کی پیش از مر گك خود در وجوب قتل حلاج انشا 
داده بود + وادار تماید در این هنم ابرالحسن علی بن قرات وژیر شیمه ذب 
مشتدرغلیه نیز در نگفیر حلاج به آل ربخت کماك میکرد . حلاج در سال ۹۱ 
بهچقداد مد ومردم دا هطریق خاص خود که متی برنوعی تصو ف آمیخت بامتب 
حول بود دفوت کرد . وزیر ابوالحسن بن القرات وی را تظیب گرد » وب 
داودفتوای ممررف خود وا درحلیت حون او صادرنمود , حلآج اناد بگریخت 
ودر شوشتر اهواز نان م‌ژیست ۰ 

درمال ۳۰۱ ھ پاثدست عمال خلیفدستگیروبه زتدان ند ودد ۲۲ دی قنده 
سال ۴۹ پسرهفت ماه محاکمه طمای شرع اورا مرند وخارج ازدین اسلا 


سپس 


۱ 
۱ 
| 


ای 
هد رید زود 
در گرعه اقا نان هداد 


آذقومکه: درصوس‌رقماذخده‌زد 
وڑجھل زامر حت گربزان گت + 
وشمرده وا ما در عیه روز اوماند بن یاس بدا آویخت دد ومیس 
چسد اورا بسوزانید وسرش دا برچویی بالای جسربنداد زدند ۰ 

(النية ؛ شبخ لوسی می ۲۱۲ و 1۵۷- ریخ بندد ج ۱۲/۸ - اند 
نویخی ص ۱۱۱ - ۱۱١‏ : لرئی مامبترن » قرس زندگی منصور حلاح ترجمه 
عید الننور روان فرهادی بنیادفرهنگ) ‏ 

حلاح ومذهب اوازتظر ان‌نديم 

این‌ندیم درباره حلاج ومذهب اومی‌ویمد:نامش حسین ین‌منصور:ودرباره 
شهر ومحل نشو وندایش اختلاف است . پعضی اورا ازخرامان وبفیازنیشاپود 
وییضی ازبرو وبیضی ازطالقان وییضی ازاصحایش اورا ازری + ودنه دیگر اورا 
ازکوهستان دانستهاند والیته پسرستیچیزی دراین امر پدست تیاده است . 

به خط ایو الحسین ییاه بناحمدین ابوطاهر خواندم : : حسنبنمتصور 
حلاج مرد انونگروشبدهپزی بود که بامذاهب صولیه در آمیختبد واقاظشا 
دا میآراست + وادعا می کرد که الم شام علوم است ۰ دحالیکه در همه وم 
چون صفریبود از کیمیا چیز کمی میدانست ولی جاهلی بودی‌بروا ومرسخت 
وتسیت به‌پادشاهان جور ود واژ گر کردن دولتا ازارتگاب هیچ گناه بزرگی او 
گردانی نداشت . درنزد پیروانش دعوی خدائی می کرد وقائل په حلول پود » در 
مفایلپاداهان خود را شیمه ودد پیش همه مردم» مود وا صوفی‌منش جلوه می‌داو 
ودر لابلای تمام نا دا داشت که خحدا دراو حلول کرده واو همان عدارنداست 
وحال آنک خداوند ار وی بالاتر زاین سختان است > 

وبازگوید : وی شهر به شهر می‌گشت وهنگامی که دستگیر خد وی را به 
ابوالحسن‌علی‌ین‌هیسی سپردند ؛ واو بای مناظرهها داشت : دید که میچ هرازه 


سای 
جمی‌جادل که :کلف اظهرکند؛ 
دان ی کەچیستهاووخوی ای 


دنا دا اجهل اکر کند 
جمع آمده ؛ درس‌جهل تکرا کد 


#علوم قر نی وقهوحدیت؛ وشعره وعلومعریث نداد اذایندو بعری گفت: 
تواگرطهارت وواجبات خود را آموخته بودی قالدهاش بیشتر ازین تامه‌نگاریهائی 
بود که ندانی در آ نها چه می گوئی + وای برتو » چقدر به مردم میتویسی » فرود 
آبد آن صاحب تور شمشمانی که بعد ازنشمشع » پروافشاتیهائی دارد.وتوبی اندازه. 
مزاوار تب وتییه هستی » سپس امر کرد اودا درطرف شرقی » درمحل میلس 
فرط رمبچتن «رطرف غربی »یزان اراد وید پسدارافکر سابرت روآ 
بهزندان اندازند واوباچرب زبانی »ود را بهآثان زديك کرد » آن چنانگ گنان 
بردند که در گفتارش حت به‌جانب اوست . 

ود روا آمده » که وی د رآغازگارش مردم اه یروی از رشا آل محمد 
دعوت می‌نمود ؛ رچوث ازوی سمایت شد دد جبل (نمشهرهالی است که در مان 
آربایجان وعران وخوزستان » و قارس ودیلم است : سمجم البلدان) دستگیر 
گردیده وه تایه تند .۰۰ زمانیکه په لمر حاجپ مپرده شده پود ؛نصر را 
ریب دادودر هاش دیده فد :که غود را غرقکنندهفونوح وهلالد کنند 
عاد وتمودخواقده است وهمینکه کارش بالا گرفت ؛ وشهرت یافت وساطان وقت 
بردرستی وصح ت آنآگاه گردبد » دمتور داد هزار تازباته بوی زنند وسنهایش وا 


بریده وسپس وی را درآقش بسوزانند واین ماجرا درآخر سال ۳۰۹ القاتی اقاده 
است ۰ ۰ (هرسٹ این ندیم ۰ ص1۸۳ ۰ ۲۸4 ترجمه فارسی ص ۱۳۵۵ ۴۵۷) .. 
os »‏ 
مرحوم قیغ برسی در کناب احنجاج روایت کرده که توقیع از طرش 
صاحب الان إا ظاهر شد بردست جناب حسین بن‌روح که از چمل سفراء آن 
حضرت بود » ان جماعتی که یکی از نان ینب مصورحلاج بود 


ae 
در اینجا تیا کاپ مربوط اند متصوله بایان ومد‎ 
ال بهدی من شاه الی صراط مسنقیم‎ 
سل یا عیسیدتا محمد آله انطیبینالطاهر ین د انعد رامین‎ 


۰ ۰ 0 


* فخرج الثوقيع بلمنه من ثبل صاحب الامروالزمان وبالبرامة مه نیچملة 
من لمن وه و کذاان اپوطاهرمحمدینعلیبنبلال والحسین بن منم ررالحلاج 
۰۰ فخرج النوقيع بلعنهم اراد مهم جسيم » علىيدالشيخ ايىاققاسم الحسين 
بن دوح ۰ ۰ احتجاج ج ۰۲۹-۲۸4/۲ 

ومرحوم دس اردیلی. درکتاب «حدیقة الشیه هدر تام دکر توقیمات 
می‌فرماید که تقدات آن حشر ت که په خواص خود توشته د ر کنب مره مذ کور 
است ازآن جمله توقینی است که هلمن حسین بن متصورحلاج‌یرونآمده وشحنه 
آث در قرب الاستاد على بنالحسين مسطلور است ۰ (حديقة لبم ص ۳۷) .. 

بانوجه باتوفیع شریف‌حفرت حجت (مج) برلمن حلاج بسیاری انتهای 
شیمه فتوی بەقتل وی دادد پکی از کماتیکه فتری بل او داد وبعط شریف‌خود 
وشت که اوواجب التل است حمبن بن‌روح و کل ونمیند امام مان (ع) پود 
بان حال اگر کسی ازحلاج تمریف ونسجیدکندپاامزمان (ع) مخالفت موده 
است ومخالفت باآن حضرت هم در حدکفر است . 

الله بودی من شاه ال سیل الرشاد 
بیان 1۹/۱/۳۰ 
قم - داود الپامی 


